۱ 
ُحمَد بُنْ علی بُن الحسَیْن فی الخصال عَنْ آبیه عن سَغد عن امد بُن مُحَمّد بُن عیسی عَن أخمَد بُن مُحَمد بُن آبی نضر البْطیَ عن رجل من خراعة عن سلمیْ عن آبیه عَنْ آبی عبد لح قال: 


لو اي نها کلم اثه ای کلم به له و تقو به الماضین) و لوا بالخواتیم 


وسائل الشیعة/ج ۶/باب وجوب تعلم ٍعراب/ص ۲۲۰ 


+ به - فره 4 
پاییز و زمستان ٩۱‏ | ۴۰۰۰ تومان 


۶ نگاه کلی به علم ادبیات عرب 
مت ال | رسالت حوزه در آموزش ادبیات | واسطی 
۷ مسصساحبه | با زخوانی مکاتب ادبیات عرب | حسینی 
۰ مستسسالسسسه | نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب | قدیمی‌نژاد 
۲۳ م له |سیستم زبان‌شناسی |بیاتی 
1 ۰ مس السه | نگاه درجه دو به ادبیات عرب | هلالیان 
:.. ۴۶ ادبیات در پیوند با علوم دینی 
۰ ۷ مسصسابه | رابطه ادبیات و اجتهاد | علیدوست 
۰ مس تال | شاخه‌های علم ادبیات عرب و نمونه‌های کاربردی آن | کلاه‌شاهی 
1 ۳ مسصساحسبسه |نگاه جامع به علوم ادبی | عبدی 
: ۶۰ وضعیت‌شناسی ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه 
۱ مس تال | وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات در حوزه‌های علمیه | حسینی 
۰ متس اله |ادبیات عرب. علمی کاربردی یا امری مقدس | قدیمی‌نزاد 
1 ۴ اآزمسون | خود ارزیابی ادبیات(ویژه اساتید) | واسطی 
۰ ۷۶ علم نحو 
۷ مسصساحسیبه | روش فراگیری نحو | حبیبی 
۳ مت اه | بازنگری در دانش نحو | نوری 
۰۶ متس السسه | اعتبارسنجی ادله نحوی | کلاه‌شاهی 
۳ مستس له | بازخوانی فراگیری و تدریس نحو | حبیبی 
: ۲ آزمسون | خودارزیابی علم نحو ویژه طلاب | واسطی 
۴ علم صرف 
۵ مسصاحبه | بازخوانی علم صرف | مهاجر 
۰ ممسستسس‌السسسه | روش تحصیل علم صرف | مهاجر و کشمیری 
: ۵ نون | خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب | واسطی 
.۰ ۱۱۶ علم بلاغت 
۷ ممسصساحسبسه | ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی | مردانی 
۲ مسصاحسبه | باززخوانی علم بلاغت | عشایری 
۸ متس‌اله |روش تحصیل بلاغت | مردانی 
1 ۲ آزمسون | خودارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب | واسطی 
.۰ ۱۳۴علم لغت 
۵ممسصاحبه | بازخوانی علم لغت | نهاوندی 
۰ ممسستسسالسسسه | روش تحصیل و فراگیری علم لغت | شمس 


۶ روان‌شناسی‌پژوهش | تفکر نقاد | جمشیدی 


۹ سیره بزرگان | آخوند خراسانی | مهدی نیک‌بین ۱5 
دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 
۰ یادداشت | حکایاتی از سلوک اخلاقی خوند خراسانی معاونت پژوهش حوزه های علمیه 


۳ زنسد گسسنسامسه | گاه‌شمار تفصیلی زندگی آ خوند ملا محمد کاظم خراسانی گرا ییاوه کراتایر وه بای غایتوینت: 
۱۵۸ یاد دا نز م ۱ چرا آخوند خراسانی فرد ۱ ن؟ واسطی. مهاجر. حبیبی, نوری » کشمیری: شمس: 

۰ 4می مردانی. حسینی. عبدی . عشایری. هلالیان, بیاتی. 
قدیمی نژاد. کلاه‌شاهی و دیگر عزیزانی که ما را در تهیه 
این شماره یاری رساندند . 


رسالت حوزه در آموزش ادبیات 


حجتا م و ۱ 


هدف حوزه های علمیه. فهم دین و ابلاغ آن می باشد از سویی مرکز و محور دین. 
قران و روایت است. برای فهم قران و روایات به فهم ظاهری عبارت و فهماندن آن 
به مردم نیاز است. بنابراین حوزه بای حداقل بتواند افرادی را تربیت کندکه ظاهر 
پیغام خدا را بفهمند و در جهت ته ۹" آن به مردم تسلط کافی داشته باشند و برای 
این کار آشنایی با سبک و سیاق متکلم و با معلول های گفتاری در محیط مخاطب 
و تساط بر آن زبان خاص لازم و ضروری می باشد که این امر. رسالت حوزه در 
اموزش ادبیات را مهم و ضروری می نماید. 


مقاله توسط حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی 


نوشتار زیر به بررسی تعریف علم بلاغت و موضوع آن علوم های زیر مجموعه 
بلاغت همچون معانی, بیان, بدیع, ارتباطات و تمایزات آن ها با هم با نگاهی 
تاربخی به این علوم می پردازد. معرفی افراد تاثیرگذار در این علم همچون عبدالقاهر 


جرجانی و . دیدگاههای این افراد و تاثیراتی که بر علم بلاغت داشته اند. 
همراه با نمونه های قرآنی و در نهایت وضعیت موجود علم بلاغت در روزکار ما 
را بررسی می کند. 


مصاحبه توسط میثم واحدی 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
قاا مگ | وهای خناه ۰۲ 0 
سردبیر | مصطفی کاویانی 

دبیر تحریریه | امیر غلامی 

هیئت تحریریه | امیرغلامی. مهدی محقق‌فر. مهدی طهماسبی. 
ابراهیم ابراهیمی. مصطفی نیکزاد» کامران عطار کاشانی. مصطفی 
کاویانی. میثم واحدی 


ویراستار | ابوذر هدایتی 


مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 


عکاس | مصطفی معراجی 


حروف نگار | علی جواد دهقانی 
طراحی لوگو (نامواره) | میتم اشعری 


رابطه ادبیات و اج 


در این گفتگو به رابطه بین ادبیات و استنباط دینی. گرایش های مختلفی که در 
زمینه ارتباط ادبیات با استنباط دینی (افراطی.تفریطی. متعادل) وجود دارد 
پرداخته می‌شود و خطرات این گرایش ها و نقش علوم مختلف ادبیات را همراه با 
نمونه های کاربردی آن برای خوانندگان بر می شماریم . 


مصاحبه توسط مصطفی کاویانی 


علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله فقه اللغه. مفردات قر آن, تفسیر 
مفردات. واژه‌شناسی و نظایر آن شناخته می‌شود. زبان عربی غیر از ادبیات عرب 
است. در واقع ادبیات یکی از زیر مجموعه‌های زبان عربی است. امروز بحث 
مفردشناسی که در حوزه مطرح می‌کنند و می‌شناسند. بحثی جامع نیست و به 
شکلی آن را مطرح می‌کنند که ارتباطش با زبان عربی بسیار اندک است. ادبیات 
عرب با معاجم لغت ارتباط نزدیکی داردکه طلبه‌ها و اساتید حتی‌الامکان باید آن 
را یاد بگیرند و ندانستن آن خسران است. معاجمی که اطلاعات مربوط به ادبیات 
را منتقل می‌کند. معدود هستند. طلبه‌ها باید آن معاجم را بشناسند وکا رکردن با 


آنها را باد : برند. 
مصاحبه توسط امیر غلامی 


توزیع و اشتراک | یوسف عباسلو 

تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰ 
نشانی | قم. صندوق پستی : ۲۷۱۶۵/۱۲۲ 

(۱ ۹ 0 
۵۹۱۵/۵ 
۱-09-۱۱۱9 ۰1 


مطالب درج شده در این نشریه. الزاماً دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


اشاره: 

روال عادی در نقد بر 

این است که متخصصان و 
آگاهان رشته یا فعالیتی یا 
مجریان برنامه و اقدامی 
نکته‌های قوت و ضعف آن 
رابه طراحان, برنامه‌ریزان 
بازتاب دهند. ولی به دلیل 
عدم برخورداری نظام 
آموزشی حوزه از سامانه 
هدابت تحصیلی طلاب. 
این نوشتار فقط به طرح 
بحثی کوتاه درباره مسئله 
خواهد پرداخت. باشد که 


سالک از نور هلایت ببرد راه به دوست 
که به جایی نرسد. گر به ضللالت برود 


هدایت‌ت آن حلقه مفقوده 


وف 


هدایت و راهنمایی, عبارت از یاری کردن فرد است تا خویشتن و جهان خارج از خود را بشناسد. در تعریفی دیگر کمک به فرد 
است تابتواند با علم و اگاهی» تصمیم‌های درستی بگیرد." در هدایت تحصیلی به فرد کمک می‌شود تابر اساس شناختی 
که از استعدادهاء توانایی‌هاء محدودیت‌ها انگیزه‌ها و علاقه‌هایش به دست می‌آورد و همچنین با برآورد امکانات و نیازهایش» 
بان موقفیت مرآن یش ازدیگر گزینه‌هاست. 

در این فرآیند که با در نظر گرفتن مجموعه متعددی از عوامل فردی» همچون توانایی ذهنی استعداه رغبت. و ویژگی‌های 
شخصی و شخصیتی, مانند توانایی‌های جسمانی, نیازا و خلق و خوی فرد و توجه به وبژگی‌های واقعی و محیطی» نظیر 
نیازها و اقتضاتات همراه است»" هدایتگر می‌کوشد با ترسیم سیر تربیت علمی فراگیر در تلاشی دو سویه, جغرافیای حرکت 
علمی فرد را ترسیم سازد. ۱ ۱ 

در واقع» شاید بتوان یکی از نشانه‌های حیات و پوبایی نهادهای علمی - آموزشی را تلاش آنها برای بصیرت‌افزایی و هدایت 
ای ی تست وف که هام یربا ومتی برمایم وحبانی حووه ریش وارده ام 
امروزه و در غوغاهای مدرن شدن ساختارهای آموزشی, از آن خبری نیست. 

امروزه نظام آموزشی حوزه» به جای محقق‌پروری راه دیگری را می‌پیماید. طلاب جوان شاغل به تحصیل در فضای مدرسه 
پادر سطوح بالاتر علمی موظفند تا مجموعه آموزشی معینی را بر ِِ زمان‌بندی محدود و با استناد به متون 
مشخصی فراگیرند بدون آنکه نسبت موجه ذهنی روانی و رفتاری با آن برقرار کنند. بزرگان حوزه نیز کمتر یا بهتر است 
بگوییم اصلا به طلاب جوان برای مشورت‌های سرنوشت‌سازء فرصت نمی‌دهند. عده قابل توجهی از مدرسین کتاب‌های 
علمی در حوزه به ویژه در سطوح ابتدایی تنها مسئولیت خود را تدربس مقدار مشخص شده کتاب می‌دانند و چه بسا خود 
نیز پرسش‌های بی‌پاسخی نسبت به ضرورت» هدفمندی و ارتباط منطقی متون و سرفصل‌های آموزشی در دل دارند. هویت 
گمشده علمی در کنار ویترین‌های جذاب مراکز تخصصی که چشم و دل هر بیننده‌ای را می‌ربایه پرسش‌ها و تردیدهای جدی 
نسبت به اینده علمی و اجتماعی طلاب در کنار هجمه‌های فرهنگی به کارامدی و ارزشمندی علوم دینی» بحران معیشت» 
فقدان مهارت‌های کارآمد و مورد قبول نهادهای علمی فراحوزوی و هزاران مسئله دیگر از پی‌آمدهای بی‌توجهی به مقوله 
هدایت و راهنمایی تحصیلی است. 
این وضعیت تأسف دوچندانی را خواهد یافت وقتی که با مراجعه به متون تربیتی همچون منیه المرید و منابعی از این دست 
با حجم قابل توجهی از منابع علمی در موضوع ضرورت و بایسته‌های هدایت علمی طلاب و دانشجویان علوم دینی مواجه 
می‌شوید؛ غفلتی که ضایعه جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. 

خلاصه آنکه قشر بزرگی از طلاب جوان» با هزار امید و آرزو و با وان عظیمی از نشاط و توانایی پابه حوزه می‌نهد و در 
جست‌وجوی راه به هر سفارشی تن می‌دهد و نیروی جوانی و نشاط خود را در این راه می‌گذارده اما کمتر می‌بابد و بیشتر می‌رمد. 
الغرض, به یاری خدا در نظر داریم تااز این شماره به بعده با رویک رد هدایت تحصیلی و با توجه به وسع و اندازه‌های یک 
نشریه, به علوم حوزوی و سرفصل‌های آموزشی مورد تدریس در حوزه بپردازيم. و به دلیل آنکه ادبیات عرب» سنگبنا و شرط 
لازم برای فهم قرآن و سنت است این دو شماره به این موضوع اختصاص يافته است. 

ان نی رسانهای اقتضا بت تانگوييم که تضسیقات مالی باعث شد تا تاخیر قایل توجیی در تولید نشریه داشته باشیمه 


۱ حکمتی بهنام, «کدام گزینه مرا به آرمان شهر موفقیت می رساند؟» نشریه رشد مشاور مدرسه, پاییز ۸۴ ش ۰۱ ص ۳. 
۲ جهان شاهی محمد. «هدایت تحصیلی و شغلی»,1۲۰06۲5100108.3۲161606۲513۳.۷۷۷۷۷۷. 


| نگاه کلی به علم ادبیات عرب 


۷ رسالت حوزه در آموزش ادبیات | واسطی 
۷ | باز خوانی مکاتب ادبیات عرب | حسینی 

هِ۳ | نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب | قدیمی‌نزاد 
۳ | سیستم زبان‌شناسی | بیاتی 

۰ | نگاه درجه دو به ادبیات عرب | هلالیان 


2 ۳۴ ادبیات در پیوند با علوم دینی 


۷ | رابطه ادبیات و اجتهاد | علیدوست 
۰ | شاخه‌های علم ادبیات عرب و نمونه‌های کاربردی آن | کلاه‌شاهی 
۳ | نگاه جامع به علوم ادبی | عبدی 


28 وضعیت‌شناسی ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه 


۶۱ ۱ وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات در حوزه‌های علمیه احسینی 
۰ | ادبیات عرب. علمی کاربردی یا امری مقدس | قدیمی‌نژاد 
۴ | خود ارزیابی ادبیات (ویژه اساتید) | واسطی 


۷ روش فراگیری نحو | حبیبی 

۳ | بازنگری در دانش نحو | نوری 

۰ | اعتبارسنجی ادله نحوی | کلاه‌شاهی 

۳ | بازخوانی فراگیری و تدریس نحو | حبیبی 
۲ | خودارزیابی علم نحو ویژه طلاب | واسطی 


۵ ۱ وا ۳ 
۰ | روش تحصیل علم صرف | مهاجر و کشمیری 
۵ | خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب | واسطی 


۷ | ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی | مردانی 
۲ | بازخوانی علم بلاغت | عشایری 

۸ | روش تحصیل بلاغت | مردانی 

۲ | خودارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب | واسطی 


۵ | بازخوانی علم لغت | نهاوندی 
۰ | روش تحصیل و فراگیری علم لغت | شمس 


۷ 


رسالت حوزه‌در آموزش ادبیات 
هدف حوزه های علمیه. فهم دین 
و ابلاغ آن می باشد از سویی مرکز 
ور رن و روایت است. 
برای فهم قران و روایات به فهم 


۷ 


ظاهری عبارت و فهماندن آن به 6 بازخوانی مکاتب ادبیات عرب 
این مقاله به بررسی مکانب مختلف 8 نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب 


مردم نیاز است. بنابراین حوزه بای 
حداقل بتواند افرادی را تربیت کند 
که ظاهر پیغام خدا را بفهمند و در 
جهت تفهیم آن به مردم تسلط 
بامعلول های گفتاری در محیط 
مخاطب و تسلط بر آن زبان خاص 
لازم و ضروری می باشد که این آمره 
رسالت حوزه در آموزش ادبیات ر 
مهم و ضروری می نماید. 


ار" 


ادبیات عرب(مکاتب بصری کوفی» 
بصری و کوفی می پردازد. همچنین 
به تاثیر قران کریم و روایات 
در ماندگاری واوج ادبیات عرب 
کتب شناسی را معرفی و فواید 


۲. 


در آغاز همه چیز با هم بود. اما 
ضرورت‌های تخصصی و افزایش 
مباحت در ادبیات عربی» موجب 
شد علوم ادبی عربی از یکدیگر 
امادر عین حال نگاه ترکیبی لازم 
در حالی است که عملا همین 
در انواع پژوهش‌هانشان دهد و به 
ببخشد. در اجرا باید به این نگاه 
ترکیبیء توجه و دقت شود اما در 
کلی‌گویی و دایرٌالمعارفنویسی 


سیستم زبان‌شناسی 


طلبه‌ای که به دنبال هم قرآن» 
رای «اسلام‌شناس شدن» به 
عرصه زبانآموزی پا می‌گذارد. 
باید مهارت الگوربتمی کشف 
مراد از یک پیام و ارائه موثر آن 
به مخاطبان را به دست آورد. اما 
سال را در تحصیل زبان و ادبیات 
بدون آنکه چنین مهارت الگوربتمی 
رابه دست بیاورد. 

منشاًّاین مشکل. عدم کلان‌نگری 
و جامع‌نگری به مقوله زبان است. 
اگر مقوله زبان را با نگاه سیستمی 
تحلیل کنیم. آن‌گاه تمام مباحث 
مطرح در حوزه‌های زبانی» جایگاه 
خود را در «سیستم زبان» می‌یابد و 
در آن صورت به راحتی می‌توان 
نگاهی فرآیندی و قدم به قدم 
به زبان داشت و الگوریتم «کشف 
محتوای یک پیام» و «نتقال موثر 
یک پیام» را استخراج کرد. 


۳. 


0 نگاه درجه دو به ادبیات عرب 
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در این مقاله به چیستی و ضرورت 
و تعریف لغوی و اصطلاحی ادبیات 
می پردازیم. پس به دسته بندی 
اه 
و زیرمجموعه ادبیات عرب که برای 
رسیدن به این هدف ها لازم است 
آن ها را فرابگیریم. همچون زیان 
شناسی عمومی» صرف نحوء فن 
ترجمه و ..می پردازیم.در مورد 
تعاریف این علوم. مهمترین منابع 
هریک از این علوم و اهداف حداقلی 
و تفضیلی یک به یک این علوم. 
فواید هر یک سخن می گوبیم تا 
افراد ذهنیت کلی نسبت به هریک 
اه 


حجت‌الاسلام و السلمین عبدالحمید واسطی 


اشاره 

عیدالحمید و اسطی. 
متولد ۱۳۴۷ می‌باشد. 
حوزه علمیه مشهد گردید 
و به تحصیل دروس 
ادییات و سطح پرداخت و 
از محضر بزرگانی چون 
حجت هاشمی. مروارید 
بهره برد. پس از آن در 
درس خارج حضرات ایات: 
فلسفی, شربیانی و علامه 
حسینی طهرانی شرکت 
جست. ایشان علاوه بر 
فقه و اصول. فلسفه را 

در محضر بزرگانی چون 
علامه جعفری تلمذ نمود 
و در کنار تحصیل به 
تدریس دروس حوزوی» 
و... پرداخت. کتاب‌های 
«راهنمای تحصیل». 
«راهنمای ذ تحقیو ۳4 
«راهنمای تدریس» «نان 
در اسلام» و «نگرش 
سیستمی به دین» از 
اعان به چا رتیه 
است. ایشان هم‌اکنون 


برای رسیدن به حداقل لازم در آموزش ادبیات. ناگزیریم به 
حداقل کارکردی که باید حوزه در ادبیات عرب داشته باشد» 
چه مقدار است؟ «هدف حداقلی» 

حداقل ابزار لازم برای وصول به هدف فوق چیست؟ «بزار 
حداقلی » 

هدف حوزه‌های علمیه» فیم دین و ابلاغ آن است و از سویی 
قران و روایات» فهم معنی ظاهری عبارت و فهماندن آن به 
مردم است. به دلیل آنکه بسیاری از مسلمانان» عرب زبان 
نیستند و حتی عرب زبان‌ها نیز برای فهم قرآن به تبییین 
عالمان نیازمندند برای تفهیم و تفهم قران و روایات نیازمند 
تبیین و ترجمه هستیم. فهم و انتقال مفاهیم از زبانی به زبان 
دیگر ترجمه است. در اینجا توجه به این نکته. بسیار مهم 
است که ترجمه تحت‌اللفظی. قدرت انتقال مفاهیم را ندارد. در 
صورتی ترجمه موفق است که دست‌کم بتواند حال و هوا و 
انگیزه متکلم را برای مخاطب محسوس کند. بنابراین» مقدمات 
حداقل حوزه باید بتواند افرادی رآ تربیت کند که ظاهر پیغام 
خدارا بفهمند و در جهت تفهیم آن موفق و در صورت نیا 
برای تفهیم قرآن به مردم ترجمه‌ای اثربخش داشته باشند. 
حال که هدف حداقلی روشن شد باید به پرسش دوم پاسخ 
بدهیم که حداقل ابزار لازم برای ترجمه‌ای موفق چیست؟ 
برای ترجمه موفق, آشنایی با سبک و سیاق گفتاری متکلم و با 
معلول‌های گفتاری در محیط مخاطب و درباره آن زبان خاص» 
لازم و ضروری است. وقتی سبک و سیاق گفتاری متکلّم بد 
دست می‌اید که علت گزینش کلمات و جملات و نحوه ترکیب 
کلمات و جملات را تشخیص دهیم و بفهمیم» چرا از بين کلمات 
و جملات مشابه» که قدرت انتقال یک معنی خاصی را دارند. 


سطح فهم و یادگیری 
تصو اولیه (سعیح حافظه‌ای) 


فهم استدلالی (سطح ارزشیابی) 


ورسالت حوژه۵ در آموزش ادیبات 


کلمه» جمله پاترکیب خاصی را برگزیده است. 

بنابراین, آموزش ادبیات در حوزه‌های علمیه باید روی ادبیات 
قرانی و روایی «سبک گفتاری عصر نزول وحی و عصر 
معصومین» متمرکز شود و در کیفیت آموزش, ایجاد مهارت 
ترجمه اثربخش و موفق را هدف قرار دهد. پس آنجه مهم 
است و همه به ضرورت آن باور دارنده ضرورت فهم منابع 
و متون دین است ولی برای رسیدن به این هدف ناگزیر 
از توجه به متون آموزشی» محتوای آموزش و روش آموزش 
وسطح فهمی که مقصود آموزش است. هستیم و در هر چهار 
مورد اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین» برای شفاف‌سازی هدف 
و سنجش‌پذیر شدن آن, به شفاف کردن مقصود در چهار 
محور یادشده نیاز داریم. 

سطح متون در دوره تحصیل در حوزه حداقل مورد توافق در 
متونی که فهم آنها ضروری دیده شده است. عبارتند از: ایات 
الاحکام. روایات فقهی مربوط به واجبات و محرزمات و متون 
فقهی توضیحی. فارغ از نقد و تحلیل این گونه تفکر و نتایج 
تأسفباری که در جامعه شیعه به جای گذاشت گمان می‌رود 
صاحب‌نظران آشنا با وضعیت عمومی جامعه و بحران‌های آن 
بر اصلاح متون به این شرح توافق کنند: 

۱ حداقل نیاز طلبه» فهم تمام قرآن است. از این رو باید به 
آیات قرآن و مجموعه نگرش‌هاء فرهنگ‌سازی‌ها و قوانین 
موجود در قران مسلط شود و به ایات‌الاحکام بسنده نشود. 
۲ حداقل نیاز طلبه فهم تمام گفتارهای صادر از معصوم است. 
او باید تمام این گفتارها را از سطح گفتاری سوال و جواب‌های 
عمومی گرفته ۶ عبارات بلاغی نهجالبلاغة, خوب بداند و تباید 
به روایات فقهی اکتفا شود. 

۴ سطح فیم برای فهم و یادگیری ۵ سطح مورد توافق 


نمادهای سنجش و ارزیابی 


بتواند تعریف کند» تشخیص دهد به یاد بیاورد و تمیز دهد. 


بتواند نقد کند» استدلال کند» تصمیم بگیرد. قضاوت و ارزیابی کند» نتیجه بگیرد. 


با توجه به ينکه فهم عبارات متون دینی و اتقال مفاهیم آنهابه دیگران,حداقل نتظار از حوزه‌های علمیه بوده و هست» 
پس سطح فهم متون حوزوی باید حداقل سطح دوم از سطوح فهم و یادگیری را تأمین کند؛ یننی یک طبه باید بتواند مفاهیم 
قرآن و روا ات ر بازگو و متتقل سازد و قابل درک یرای دیگ رانتماید و ترجمه کند.منظور از تال مقهوم؛ ملموس کردن 
مش ویتکا تراک سعل جه ماب اس وه کی شوه سک رون و نیع سم قیم دزم 
فهمی است که زمینه ترجمه موفق متن را فراهم آورد وبا معادل گذاری الفاظ, مقصود متکلم را متقل کند 
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۳ محتوای آموزش, با توجه به اینکه محتوای آموزش 
باید تامین‌کننده اهداف برنامه باشد و هدف حداقلی در 
حوزه رسیدن به قابلیت فهم متن و ترجمه موفق آن 
بو پس باید محتوا متناسب با این هدف باشد؛ یعنی 
محتوایی که بتواند طلبه ادبیات‌خوان را به سطح ترجمه 
موفق برساند. برای رسیدن به این سطح از آموزش» 
محتوای آموزش باید توانایی ایجاد قابلیت‌های زیر را 
داشته باشد: 

الف) تشسخیص انگیزه انتخاب یک کلمه خاص از بین 
کلمات مشابه؛ 

ب)| تشسخیص انگیزه انتشاب یک ترکیب خاص از بین 
ترکیبات مشابه؛ 

ج) تسخیص انگیزه انتخاب یک ارتباط خاص بین 
جملات از میان ارتباطات مشابه؛ 

د) انتخاب مناسب‌ترین معادل «از زبان مقصد» از بین 
صواردقبل جایگزین. 

این قابلیت‌ها نیازمند کتاب‌ها و واحدهای درسی است 
تا هر کدام بخشی از این توانایی را در طلبه ایحاد کنند. 
تطبیقی» نحو تطبیقی و مکاتب نحوی, بلاغت تطبیقی؛ 
نقد ادبی» تاریخ ادب عربی دوره فصاحت و بلاغت ادبیات 
فارسی تطبیقی» عروض 1 قافیه و شعر تطبیقی. کارگاه 
ترجمه و فن ترجمه و کارگاه مکالمه» برای رسیدن به 
این قابلیت‌ها لازم است. هر کدام از این محتواهای 
آموزشی هدفی را دنبال می‌کنند. 


زبان و فرایند تولید و بازیافت زبان, هم از جهت صوتی 
ریشه‌های متشابه المعنی و فرق بین لهجه‌هاست. مثلا 
هدف صرف تطبیقی. تشخیص فرق بین وزن‌ها 
در زمینه‌های متشابه المعنی است. مثلا تفاوت 
«اسطاعوا» و «استطاعوا» از جهت صیغه و معنا 
روشن می‌شود. 

هدف نحو تطبیقی» تشخیص فرق بین ترکییات در 
زمینه‌های متشابه‌المعنی است. منلا کلمه بیوتا در «و 
تنحتون الجبال بیوتا» می‌تواند حال با تمییز باشد. 
با نحو تطبیقی, فرق معنایی این دو ترکیب روشن 
می‌شود. 

. مثالا فرق معنایی عبارت «حتی اذا جاءوها فتحت 
ابوابها» با عبارت «حتی اذا جاء‌وها و فتحت ابوابها» 
روشن می‌شود. 
ایجاد قدرت تفسیر متن است. مثللا می‌توان بامحور 
قرار دادن شعر یامتنی» مقصود متکلم را بررسی کرد 
و دریافت که ایا متکلم در انتقال مقصود خود موفق 


بوده است؟ 


هدف بررسی تاریخ ادب عربی در دوره فصاحت و 
بلاغت «۵۰ سال قبل از اسلام تا ۱۵۰ سال بعد از 


و پی‌گیری تحولات آنهاست. مثلا تحول نثر عرب 
جاهلی به نفر قرانی در متال‌هایی مفل «لقتل انفی 
للقتل و لکم فی القتصاص حیوه» بررسی می‌شود. 
هدف ادبیات فارسی تطبیقی, تشخیص معادل مناسب 
برای کلمات» جملات و گفتارهاست. مثلا برای بیان 
حالت «شک نداشتن» در زبان فارسی رایج. چه کلمات 
و تعبیراتی وجود دارد و هر کدام در چه موقعیتی به کار 
می‌روند؟ 

هدف عروض و قافیه و شعر تطبیقی ایجاد مهارت فهم 
اشعار عربی است.  .‏ 

هدف کارگاه ترجمه. آشنایی با فن ترجمه و ایجاد 
مهارت ترجمه موفق است. 

هدف کارگاه مکالمه» ایجاد فضای لازم برای ملموس 
شسدن انگیزه‌های متکلم و اتقظارات مخاطب در فرآیند 
اتتقال مفاهیم است. 

۴ روش آموزش با توجه به سطح فهم ترسیم شده 
در هدف و توجه به ماهیت زبان. که فعالیتی عملی 
است و جز با تلاش برای تولید آن نمی‌توان به سطح 
مطلوب از تشخیص و لمس فضای ادراکی متکلم رسید. 
باید شیوه آموزش بر اساس روش تدریس فعال باشد. 
«روش حل مسئله» یعنی روشی که فراگیر اطلاعات 
را تولید کند و مهارت‌هارا عملا به دست آورد و نقش 
استاد» ایحاد سازمان دهنده‌های فکری و راهنمایبی 
برای رسیدن به عملی فراگیر به مقصود باشد. 


آموزش ادبیات در حوزه‌های علمیه باید روی ادبیات قرآنی و روایی «سبک گفتاری عصر نزول وحی و عصر معصومین» متمرکز شود 
و در کیفیت آموزش, ایجاد مهارت ترجمه اثربخش و موفق را هدف قرار دهد. 


نوع انتظار 


۲ دستور زبان را تعریف کند و نحوه پیدایش آن را توضیح دهد. 
۳ دانش نحو و ساختارهای نحوی را تعریف کند. 
. علل تغییر و تحول ترکیب در یک جمله را بشمارد. 


, رابظه زبان پا خظ را تشریح کند, 
. انواع زبان‌ها را برشمارد. 

ارتباط زبان‌شناسی با دیگر علوم را توضیح دهد. 

. منابع و نظریه‌پردازان معتبر زبان‌شناسی را بشناسد. 


بتواند زبان و زبان‌شناسی را تعریف کند و حداقل دو دیدگاه متفاوت نسبت به زبان را توضیح دهد. 
۲ فرآیند تولید و انتقال و فهم زبان را توضیح دهد. 
۴ نقش ذهن و حالات روانی را در فرایند تولید و انتقال و فهم زبان تشریح کند. 
۴ قاط منطق و زیان را توضیم دض 
۵. لایه‌های شش گانه زبان را تحلیل کند. 
۶ علت تخولات زبان را بشمارد. 

۷ فرآیند تولید و تلفظ یک کلمه و ارتباط آن با زاویه دید متکلم به موضوع و حالات روانی را شرح دهد. 
۸ دانش صرف را تعریف کند و شیوه پیدایش آن را توضیح دهد. 
٩‏ نحوه تأثیر صداها (صدای حروف و حرکات) را بر یکدیگر توضیح دهد. (علم الاصوات [آواشناسی]) 
۰ علل ناهنجاری‌های صوتی و راهکارهای اصلاح آنها را بیان کند. (علم الاصوات [آواشناسی]) 


۱.فرآیند تولید یک جمله و انتقال و فهم آن را ثشریح کند. 


نوع انتظار 
۱. بینش جدیدی نسبت به زبان و ادبیات در خود احساس کند. به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبلی و دید فعلی‌اش را در 
قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. 
۲ اهمیت و نقش ادبیات در علم‌آموزی را دریافته باشد, به گونه‌ای که بتواند آن را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند. 
۳ برای اصلاح بینش نامناسب دیگران» واکنش‌های گفتاری و نوشتاری داشته باشد. 


۱ اند اهسیت و تقش افبیات: در علم‌آموزی را در سک ان تیم ساعته و قالان عیار صفحه‌ای بیان کند: 
. بتواند از کتاب‌ها 9 منابع مربوط به این موضوع استفاده کند. 


نمونه منابع: (حداقل لازم) 
فصل‌هایی از دلایل الاعجاز, عبدالقاهر جرجانی؛ ۲ زبان‌شناسی و زبان فارسی» پرویز ناتل خانلری؛ ۴. مقدمات زبان‌شناسی» مهری باقری؛ 
۴ مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رتالیسم» علامه طباطبایی؛ ۵. فصل‌هایی از هرمنوتیک» محمدرضا ریخته‌گران؛ ۶ بخشی از مباحث الالفاظ از کتاب حلقات (4۳ شهید صدر. 


فقه اللغه و ریشه‌شناسی 


نوع انتظار 


۱. بتواند فقه اللغه را تعریف کند و فرق آن را با علم لغت شرح دهد. 
۲ روش بحث در فقه اللغه را توضیح دهد. 
۲ تاریخچه و حکمت پیدایش لغت (و به ویژه لغت عرب) را بیان کند. 
۴. علت گوناگونی لغات و لهجه‌هاء به ویژه لهجه‌های عربی را تحلیل کند. [آشنایی با لهجه‌هاا 
۵ تاربخچه و حکمت پیدایش کتب لغت (معجم‌ها) را شرح دهد. [آشنایی با معجم‌هاا 
۶ کتاب‌های لغت را بشناسد و از نظر اعتبار علمی طبقه‌بندی کند. [آشنایی با معجم‌ها] 
۷ لغویین را بشناسد و از جهت اعتبار علمی طبقه‌بندی کند. [آشنایی با معجم‌ها] 
۸ کاربردهای گوناگون کتاب‌های لغت و فرق آنها را تشخیص دهد. 
.٩‏ شاخص‌های لهجه فصیح را تمیز دهد. 


۰. انواع لغت و درجه اعتبار آنها در زبان عرب را تشخیص دهد. 

۱ تاریخچه و حکمت پیدایش اعراب در جملات عربی را شرح دهد. 

۳. نحوه تولید یک لغت از حروف و پیدايش ريشه را توضیح دهد. 

۳ نطریه ثنائی يا ثلاتی بودن ريشه کلمات را تشریح کند. 

۴. اشتقاق را تعریف کند و انواع آن و کاربرد هر یک را توضیح دهد. 

۵ فعل و انفعال اصوات زبان عرب با یکدیگر را تشریج کند. 

۶ . مناسبت نوع حروف و حرکات در یک کلمه با معنی آن کلمه را تشخیص دهد. 

۷. فهرستی از مفاهیم کلی در زبان عرب را - که با یک ريشه معادل هستند -ارائه دهد. 

۸. ریشه‌های مبنی را تشخیص دهد؛ ریشه‌هایی که حالات و معانی اولیه. حداقلی» عادی و روزمره را می‌فهمانند. 
.٩‏ فهرستی از معانی دارای طیف متغیر ارائه کند. 

۰ فهرست ریشه‌های متشابه‌المعنی را ارائه کند و روش فرق‌گذاری و تفکیک معنایی آنها را توضیح دهد. 

۱ نحوه تبدیل یک کلمه غیر عربی به کلمه عربی و نحوه ایجاد کلمه‌ای جدید برای معنی جدید را تشریح کند. 


۱. بینش جدیدی نسبت به زبان و ادبیات در خود احساس کند. به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید کنونی خود را 
در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. 
۲ اهمیت نقش فقه اللغه و ریشه‌شناسی در فهم متن را دريافته باشد. به طوری که بتواند در مقاله‌ای چهار صفحه‌ای. این 


انت آهسی و ی لد لاهن اس اد ات ور سایقم ساعته و فاله‌ای یار مفحهای بیان کنق. 
۲ بخ شش تاسانه‌ای بقرانخ ید کتان‌ها و متابم موی طریه این موضع انستیاق کید رکذت اعت. و غروی اللقانت قنه الاقه 
ثعالبی» معجم مقاییس اللغه, الاقصاح, الاضداد. الاشباه و النظائ) 


نمونه منابع: (حداقل لازم) 
دراسات فی فقه اللغه» صبحی صالح؛ المزهر. السیوطی؛ الخصائص, ابن جنی؛ 
مقدمه صحاح» عبدالغفور العطار؛ مقدعه تیپ کناب السین: الیکای؛ مقدمه التحقیق فی کلمات القرآن» المصطفوی. 
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صرف تطبیقی ۱ و ۲. دانش کلمه‌شناسی 


۱. بتواند دانش صرف را تعریف کند و محورهای آن را برشمارد. 
۲ وزن را تعریف کند و نحوه و حکمت پیدایش آن را توضیح دهد. 
۳ علت اختلاف وزن‌ها را تشریح کند. 
۴ تغییر و تحول‌های صوتی را (چه برای اصلاح. چه برای تسهیل) در یک کلمه. تشخیص و روش اعمال آن را در کلمه‌سازی توضیح 
دهد. (بحث اعلال, ادغام. تخفیف. اماله, قلب) 
۵ فهرستی از حالت‌های معنایی مربوط به تصورات (حیث‌های مختلف موضوع و انواع نگرش متکلم به موضوع را که با یک وزن 
معادل هستند. ارائه دهد. آمرتبط با بحث مقولات عشرأ] 
۶ حالت‌های اولیه (عادی) از حالت‌های ثانویه (نگرش‌های خاص) را تمیز دهد. 
۷ اصول به کار بردن آوزان در زبان عرب را بشمارد: 
الف) محدوده‌های ممنوعه در کلمه‌سازی ها لایستعمل؛ 


۸ موارد قابل انعطاف و تغییر در کلمه‌سازی را تشخیص دهد ما استعمل. 
٩‏ حالات معنایی در تمام وزن‌های کلمات عرب را تشریح کند. (وزن‌های کلمات ثلاثی و بیشتر مجرد و مزید. مصادر و صفات. 
۰ منظور از «تجزیه» در ادبیات را توضیح دهد و کاربرد آن را بیان کند. 
۱ روش تجزیه یک کلمه را تشریح کند. 
. وزن‌های متشابه‌المعنی را بشمارد. ۱ 
. فرق وزن‌های متشابه‌المعنی را بشناسد و علائم تفکیک آنها را توضیح دهد. 
. وزن مناسب با یک معنی و حالت خاص آن را تشخیص دهد. 
. کلمات عربی را به ريشه و وزن تحلیل کند. 


. معنی کلمات عربی را توضیح دهد. 
. برای توضیح خود استدلال بیاورد. 


۱. بینش جدیدی نسبت به صرف (دو بحث عمده: وزن - اعلال) پیدا کرده باشد. به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و 
دید فعلی خود را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای ارائه کند. 

۲ اهمیت دقت به تفاوت معنایی وزن‌های متشابه‌المعنی را در فهم متن دریافته باشد. به گونه‌ای که بتواند در مقاله‌ای 
چهار صفحه‌ای این اهمیت را بیان کند. 


۱. بتواند اهمیت و نقش شناخت تفاوت معنایی وزن‌ها در فهم متن را به صورت سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار 
صفحه‌ای بیان کند. 

۲ ادعای خود درباره تسبت دادن حالت و معنای خاصی به یک وزن را با استناد به منابع معتبر اثبات کند. 

۳ با دیدن کلمه‌ای» بلافاصله تجزبه آن را بگوید. 

۴ برای معانی و حالات مختلف. کلمه مناسب را هم از جهت وزن» هم از جهت تلفظ بسازد. 


نمونه منابع: (حداقل لازم): 

فصل نهم کتاب دراسات فی فقه اللغه صبحی صالی 
فصل‌هایی از شرح شافیه» شیخ رضی؛ ۱ 

توضیحات صرفی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن؛ المصطفوی؛ 
قسمت‌هایی از «الکتاب» سیبویه؛ 

بخش‌هایی از کتاب المزهر و خصائص» سیوطی و ابن جنی. 


نحو تطبیقی ۱ و ۰۲ دانش جمله‌شناسی (سطح اولیه معنی) 


نمونه منابع: (حداقل لازم) 
الفیه. ابن مالک؛ 
التحو الوافی» عباس حسن؛ 


نوع انتظار 


۱. بتواند علم نحو را تعریف کند و انگیزه پیدایش آن را توضیح دهد. 
۲. تفاوت حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات اولیه با حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات انویه (ذهنیات و حالات روحی متکلم در 
موقعیت‌های خاص) را تشریح کند. 
۲. جمله (واحد و قالب زبان) را تعریف کند. 
۴ اصول منطقی تولید یک جمله در زبان عرب را بشمارد: 
الف) محدوده‌های ممنوعه در جمله‌سازی: ما لابجوز؛ 
ب) ضوابط اجباری در جمله‌سازی: ما یجب. 
۵ فهرستی از حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات اولیه در زبان عرب (ذهنیات و حالات روانی عادی و روزمره متکلم در فعل و انفعال با 
خارجا را گناد با یک قالب جباه‌ای ضنفته اه دهد. 
۶ منظور از «اصل» در ادبیات و نحو را توضیح دهد و کاربرد آن را تشریح کند. 
۷ اصل‌های نحوی (قالب‌های پایه) را بشمارد. 


۸ موارد قابل تغییر و انعطاف در قالب‌های پایه را بشمارد. 

٩‏ منظور از «ترکیب» در ادبیات را شرح دهد و کاربرد آن را بیان کند. 
۰ روش تشخیص ترکیب یک جمله را تشریح کند. 

۱ قالب‌های مشابه را بشمارد و علت تشابه را توضیح دهد. 

۳ علایم تفکیک کننده قالب‌های مشابه را ارائه کند. 

۳ ترکیب‌های محتمل یک جمله را تشخیص دهد. 


۴ برای ادعای خود در اتتخاب یک ترکیب در جمله» استدلال کند. 


۵ شیم و لفط ری در تضو را تن 


۱. بینش جدیدی نسبت به نحو (دو بحث عمده: اصل‌ها - ترکیب‌های ممکن) پیدا کرده باشد؛ به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید 
فعلی خود را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای ارائه کند. 
۲ اهمیت دقت به تفاوت معنایی ترکیب‌های متشابه‌المعنی را در فهم متن دریافته باشد» به گونه‌ای که بتواند در مقاله‌ای چهار صفحه‌ای این 


اهمیت را بیان کند. 


۱ بتواند اهمیت و نقش شناخت تفاوت معنایی ترکیب‌ها در فهم متن را به صورت سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند. 
۲ ادعای خود درباره نسبت دادن یک حالت و معنای خاص به یک ترکیب را با استناد به منابع معتبر اثبات کند. 

۲ با دیدن جمله‌ای, بلافاصله ترکیب آن را بگوید. 

۴ برای معانی و حالات مختلف جملات مناسب (از جهت ترکیب) بسازد. 


شرح کافیه» شیخ رضی؛ الکتاب» سیبویه؛ دلایل الاعجاز شیخ عبدالقاهر؛ 
مخنی اللبیب (از تمام فصل‌ها ابن هشاح؛ الانصاف, ابن انباری؛ کتب دکتر مهدی المخزومی. 


سا | ۱۱ 


نوع انتظار 
۱. بتواند بلاغت و علوم تشکیل‌دهنده آن را تعریف کند و انگیزه پیدایش بالاغت را توضیح دهد. 
۲. فرایند نولیده انتقال و فهم معنی را توضیح دهد و اصول حاکم بر ذهن و روان در اين فرایند را بشمارد. 
۲ ارتباط بلات با اصول حاکم بر ذهن و روان را تشریح کند (بحث مقتضی حال) 
۴ فهرستی از حالات روحی در موقعیت‌های مختلف زندگی را ارائه دهد. 
۵ فرایند تأثیر محیط بر ذهن و روح را توضیح دهد. (بحث مقتضی مقام) 
۶ فهرستی از موقعیت‌های مختلف در زندگی را که موجب بروز حالات روانی خاصی می‌شود ارائه دهد. 
۷ فرآیند اولویت‌بندی و اهمیت‌دهی و درصدگذاری و تعیين ضریب برای نیازها و اهداف و فعالیت‌ها را تشریح کند. (شدت و ضعف توجهات و 
علاقهها و نیزها 
۸ علت برداشت‌های مختلف از یک جمله و ایحاد نقص با سوءتفاهم در انتقال را تشریح کند. (علت بروز خطا در تادیه مراد) 
٩‏ وضوح و شفافیت و عمق در فهم را تفسیر کند. 
۰ روش منطقی پیشگیری از سوءتفاهم و نقص در برداشت را توضیح دهد. 
۱ قالب‌های زبانی مربوط به هر حالت و درجه معنایی در ادبیات عرب را ارائه دهد. 
. از میان ترکیب‌های مختلف برای یک جمله» ترکیب مورد نظر متکلم را کشف کند. (مقصود متکلم را به دست آورد.) 
برای ان انتخاب یی گوینده(ب اوجود احتمالات 7 استدلال کند. 
. فرایند تبدیل یک مفهوم به یک مقصود و تحزیه ۷ کننده‌ها را توضیح دهد. 
. حالات روانی اولیه و انویه (حالت عادی, حالت خاص) در فرآیند تجزیه مقصود را تشریح کند. 
. قالب اولیه (حالت عادی و تعادل روانی) و قالب‌های انویه (حالات خاص القای مقصود) در تولید یک گفتار را توضیح دهد. 
۰ از ِ مشابه 9 دهد و علت تشابه را دکر کند. 


. با دیدن ی ۰ 

. برای ادعای نسبت سر گوینده» استدلال کند. 

. تفاوت عملکرد تصاویر و الفاظ در انتقال مفهوم را تشریح کند. ۱ 

. «تجسم» را تعریف کند و عملکرد ذهن در تحسم مطالب و انگیزه استفاده از آن را توضیح دهد. 

. «نداعی» معانی را تعریف کند و عملکرد ذهن در تداعی مطالب و انگیزه استفاده از آن را توضیح دهد. 


. ضمیر ناخودآگاه را تعریف کند و فرآیند اثرپذیری و اثرگذاری آن را تشریح کند. 

. نقش ضمیر ناخودآگاه - تجسم -تداعی در انتقال مفاهیم را بیان کند. 

. بحث اعتباریات (تعریف انگیزه پیدایش» چگونگی تولیده روش استفاده) را تبیین کند. 

. مجازء تشبیه» استعاره و کنایه را تعریف کند و انگیزه پیدایش» چگونگی تولید» اقسام و مراتب» روش استفادهه مشکلات و بن بست‌ها در 
آنها را تشریح کند. 

.احساس موجود در نفس گوینده و نگرش او نسبت به موضوع سخن را کشف کند. 

. نسبت به ادعای خود درباره نگرش متکلم نسبت به موضوع استدلال کند. 


روش‌های تداعی معانی را بشمارد. 
. تأثیر دسته‌بندی و طبقه‌بندی مفاهیم در سرعت و عمق انتقال را تشریح کند. 
۱ تنیز هم‌آهنگ الفاظ در القای مفاهیم را تشریح کند. 
. روش‌های دسته‌بندی و طبقه بندی مفاهیم. هم‌آهنگ کردن الفاظ و جملات و ایجاد تداعی بین معانی را توضیح دهد. 
با ذقت بر کناسب‌هانی که متکلم بین معائی ایجاد کرده استه» آحسانی متکلم نسبت به موضوع را کشف کنو 
۶ منابع و صاحب‌نظران بلاغت را بشناسد. 


۱. بینش جدیدی نسبت به بلاغت در محورهای «بحث مقتضی حال, دواعی, فصل و وصل» «بحث مجاز تشبیه و استعاره, کنایه» و «محسنات 
بدیعی» را به دست آورد» به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید فعلی خود را در هر یک از محورها در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. 
۲ با دیدن گفتار متکلم» خود را در فضای احساس و ادراک او بیابد. به گونه‌ای که بتواند احساسش را در قالب چند سطر بنویسد. 
۳ اهمیت بسیار حیاتی بلاغت در فهم متن را دریافته باشد. به طوری که بتواند در مقاله‌ای ده صفحه‌ای این اهمیت را بیان کند. 


۱. بتواند انگیزه و هدف متکلم را کشف و 
۲ ادعای خود در نسبت دادن یک منظور به متکلم را با استناد به منابع و قرائن معتبر اثبات کند. 
۳ برای انگیزه‌ها و اهدافش. عبارت‌پردازی کند. 


نمونه منابع: (حداقل لازم) 
قسمت‌هایی از: دلایل الاعجاز, شیخ عبدالقاهر جرجانی؛ اسرار البلاغه» شیخ عبدالقاهر جرجانی؛ المفتاح السکاکی؛ التلخیص, خطیب قزوینی؛ مطول, تفتازانی؛ 
الطراز, علوی؛ معترک الاقران» السیوطی؛ الکشاف زمخشری؛ البیان و التبیین, الجاحظ. 


آشنایی با سبک‌های ادبی و نقد ادبی ۱. آشنایی با اصول اولیه برای ایجاد یک نگرش صحیح به ادبیات, تحلیل محتوا در ادبیات 


۱ بتواند نقد ادبی را تعریف کند. 
یی را ریت کت 

۳ تحلیل محتوا را تعریف کند. 

۴. فرآیند تولید یک متن را تشریح کند. 
۵ ظهور و تجلی را تعریف کند. 


۶ نگرش و زاویه دید را تعریف کند. 


کشف روش موّلف در 
انتقال معنی و درصد موفقیت 


حداقل منابع: 


۷. فرآیند تجلی یک معنی (ادراک حضوری) در نفس را توضیح دهد. 

۸ فهرستی از عوامل اثرگذار در تجلی یک معنی در نفس را ارائه دهد. 

٩‏ فرآیند تبدیل معنی به یک فکر را تشریح کند. 

۰ فرآیند شکلگیری فکر و تبدیل یک فکر اولیه به یک طرح فکری یا یک تصمیم را بیان کند. 

۱ نقش انگیزه‌ها و علایق و صفات اخلاقی مولف در تولید یک گفتار را توضیح دهد. 

۲. فهرستی از عوامل ایجادکننده حساسیت نسبت به یک چیز را ارائه دهد. 

۳. نقش حساسیت‌های مولف و شدت و ضعف آنها در تولید گفتار (عناوین» کلمات» متن. کمیت و کیفیت استفاده از اسامی و صفات و افعال. 
تقسیم‌بندی جملات) را شرح دهد. 


.روش کشف شخصیت مولف و اهداف او از القای گفتارش را از طریق تحلیل محتوا تشریح کند. 


. در تولید کلام نقش میزان اهمیتی را که مخاطب برای موضوع قائل است و روش کشف این اهمیت را توضیح دهد. 
. فهرست عوامل اثرگذار در ذهن و روح و درجه اثرگذاری (قدرت نفوذ) آنها را ارائه دهد. 

. فهرست قالب‌های زبانی عوامل یادشده را ارائه دهد. [اسلوب‌های گفتاری] 

. زیبایی را تعریف کند و ملاک‌های تفکیک زیبا از غیر زیبا را بشمارد. 

مرو کف و آربایی غزامل آفرکتاری که موف اساه گرد ابیت رخ تا 

مللاک‌هاین موفقیت یکت کفتار را نام برد 


. روش‌های کشف صحت استناد متن به مولف را توضیح دهد. 

. منابع و صاحب‌نظران در نقد ادبی و اسلوب‌های کلام را بشناسد. 

۱. اهمیت نقد ادبی و شناخت اسلوب‌های گفتاری برای فهم متن را دریافته باشد. به طوری که بتواند در مقاله‌ای سه صفحه‌ای آن را بیان 
کند. 

۲. اثرگذاری موّلف به وسیله اثرش را احساس کند. به طوری که بتواند در مقاله‌ای سه صفحه‌ای آن را بیان کند. 

۱. بتواند در نقد ادبی و اسلوب‌هاء از منابع و صاحب‌نظران استفاده کند. 

۲ بتواند تا حدودی متون را نقد و تحلیل کند. (حدس‌های اولیه) 


قسمت‌هایی از: دلائل الاعجاز, عبدالقاهر جرجانی؛ اسرار البلاغه» عبدالقاهر جرجانی؛ نقد ادبی در عربی معاصرء دکتر رجایی؛ 
الجدید فی الانشاء حنا الفاخوری؛ تحلیل محتواء هوشنگ نایبی. 


نوع انتظار 


اخلاقی را بشناسد و توصیف کند. 
۲. با بررسی تطبیقی بین آثار متشابه الموضوع, نقاط قوت و ضعف موّلفان را فهرست کند. 
۳ اسلوب ادبی قرآن را تخلیل کند. 


۶ بتواند متون را نقد و تحلیل کند. 


لنقد الادبی» سید قطب؛ ادب الرسائل. آلوسی و کرملی؛ التصویر الغنی فی القرآن, سید قطب؛ الجدید فی الانشاء -جزء ۴ حنا الفاخوری؛ 
التصویر الفنی فی القرآن دکثر بستانی؛ جواهرالادب الهاشمی؛ قسمت‌هایی از نوشته‌های منقلوطی؛ طه حسین, جبران غلیل و عقاد 


سای | ۱۳ 


نوع انتظار 


۱. بتواند ترجمه را تعریف کند. 
۲ سطح ضرورت و اهمیت ترجمه را تبیین کند. (چرا ترجمه لازم است و چه مقدار؟) ۲ ۱ 

۴. انواع ترجمه (درون زبانی» برون زبانی» علامتی و رمزی» معنایی» پیامی» نوبسنده‌گراء خواننده‌گره متن محورء آزاد) و سب پیدایش آنها را توضیح دهد. 
۴ تفاوت ترجمه و تفسیر را تشریح کند. 

۵. فرایند ترجمه و مراحل آن را شرح دهد. 

۶ ضوابط معتبر بودن ترجمه (ضوابط حداقلی و ضوابط نسبی) را تشریح کند. 
۷ ضوابط انتخاب متن برای ترجمه را بیان کند. 


۸ فهرست فعالیت‌های مقدماتی برای ایجاد نگرش صحیح به متن را ارائه دهد. (شخصیت‌شناسی موّلف» فرهنگ‌شناسی مخاطبان مولف» کشف انگیزه 
تألیف علت استفاده از سبک خاص مطالعه کامل و چند باره متن» تلاش برای احساس فضای متن و پیام آن و....) 

٩‏ فهرست فعالیت‌های مقدماتی برای ایجاد نگرشی صحیح را به مخاطبان ترجمه ارائه دهد. (فرهنگ‌شناسی مخاطبان ترجمه. نگرش مخاطبان به 
موضوع متن و نحوه حساسیت به آنء میزان دریافت مخاطب ترجمه از سبک استفاده شده در متن» میزان تشابه در تصور مفاهیم میان مولف و مخاطبان 
ترجمه. کشف نقاط اختلاف در تصور مفاهیم و تصدیق احساسات و میزان اختلاف نحوه اثر گذاری متون مشابه و میزان آن....) 


۰ فرآیند تصمیم گیری برای قالب ترجمه را توضیح دهد. 
۱ فرآیند تحلیل متن اصلی به اجزا و مجموعه‌های تشکیل‌دهنده آن و لایه‌های زبانی را توضیح دهد. ۱ 
۲ فرآیند: معادل‌باین برای لفات (اسماه اشعال: عروق) ترکپیات» اسطلاحات» معاتی مجاری: حالات. خاصی: لجن‌هاه سناتی موش و تظایر رن زا 


۳. فرآیند معادل‌یابی برای مجموعه جملات و گفتارها و روابط بین عبارات را توضیح دهد. 

۴ فرایند ایجاد انسجام و روان بودن در متن ترجمه را بیان کند. 

۵ نقش ویرايش و علامت‌گذاری در متن اصلی و معادل آن در متن ترجمه شده را توضیح دهد. 
۶ محورهای مطالعاتی در امر ترجمه را فهرست کند. 


. نسبت به ترجمه بینش جدیدی پیدا کند. به طوری که بتواند تفاوت بینش قبلی و جدید خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه دهد. 
۲ اهمیت ترجمه موفق در انتقال معارف و فرهنگ را دریافته باشد. به طوری که بتواند این اهمیت را در قالب مقاله با سخنرانی بیان کند. 
۴ نسبت به ترجمه موفق, اشتیاق یابد. 

۱. بتواند از منابع و صاحب‌نظران بهره‌برداری کند. 
۲ اعتبار یک ترجمه را ارزیابی کند. 


حداقل منابع: 
کاظم لطفی‌پور ساعدی» اصول ترجمه؛ تئوری‌های ترجمه» دکتر میرعمادی؛ درباره ترجمه» مقالات نشر دانش؛ مقالات» مجله مترجم. 


فن ترجمه ۲ 


۱. تعاریف مختلف در مورد ترجمه را بشناسد. مقایسه و تحلیل کند. 

۲ تئوری‌های مختلف در مورد فرآیند ترجمه را توضیح دهد مقایسه و تحلیل کند. 
۳ فهرست مشکلات و نارسایی‌ها در ترجمه را ارائه دهد. 

۴ راه‌های ارائه شده برای حل مشکلات را توضیح دهد مقایسه و تحلیل کند. 

۵ روش ترجمه مترجمان موفق را تشریح مقایسه و تحلیل کند. 

۶ روش منتقدان ترجمه و نقاط توجه و حساسیت آنها را بشناسد. 

۷ منابع و صاحب‌نظران ترجمه را ارزیابی کند. 


. نسبت به نقاط بحران در ترجمه حساسیت لازم (محاسبه دقیق‌تر احتمالات و مرور بیشتر) را پیدا کند. 
. ساده نبودن امر ترجمه را احساس کند. به گونه‌ای که بتواند احساس خود را در ۲ صفحه منتقل کند. 


. بتواند از معتبرترین منابع و منتقدان استفاده کند. 
. راه‌های برطرف کردن مشکلات و نارسایی‌های ترجمه را اعمال کند. 
۲ ضریب اعتبار یک ترجمه را شناسایی کند. 


حداقل منابع: 
نظریه ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسیء ترجمه احمد صدارتی؛ ترجمانی و ترزبانی. دکتر کزازی؛ مبانی ترجمه. محمود حدادی؛ 
هفت گفتار درباره ترجمه» کوروش صفوی؛ نظری به ترجمه. صالح حسینی. 


۱ ارتباطات را تعریف کند. 
۲ فرآیند برقراری یک ارتباط اجتماعی را توضیح دهد. (انگیزه و سرچشمه پیدایش» نحوه تولید. چگونگی انتقال و مراحل آن؛ نحوه بهره‌برداری) 
#مکالمه را عریب کند. 

۴ فرآیند یک مکالمه را تشریح کند. 

۵ فرآیند تولید یک مفهوم در ذهن را توضیح دهد. 


۶ فپرست زمینه‌های نیاز به مکالمه را ارائه دهد. 
۷ زمینه‌های اولیه و حداقلی را از زمینه‌های ثانویه و حداکثری تفکیک کند. 
۸ مراحل طبیعی گردش مکالمه بین دو طرف را توضیح دهد. 


٩‏ موقعیت گفت وگو [نیازی که موجب گفت وگو شده است» حالت روانی متکلم و مخاطب فضای مکالمه» ی آمده) را شبیه‌سازی ذهنی و شبیه‌سازی در زبان مبداً کند 


۰ قالب‌های زبانی متناسب با هر یک از زمینه‌های فوق را ارائه کند. (آموزش لغات در ضمن قالب‌ها) 
۱. فهرست قالب‌های متشابه‌الاثر را ارائه دهد. 

۲. فرق اثرگذاری بین قالب‌های متشابه را تشریح کند. 

۱. کتابت و انشا را تعریف کند. 

۲ فرق گفتار و نوشتار را توضیح دهد. 

۳. فرآیند تولید یک نوشته را شرح دهد. 

۴ فهرست زمینه‌های نیاز به یک نوشته را ارائه دهد. 

۵ زمینه‌های اولیه و حداقلی را از زمینه‌های انویه و حداکثری تفکیک کند. 

۶ موقعیت نوشته (نیازی که موجب نوشتن شده است حالت روانی موژلف و مخاطب فضای مکاتبه, پی‌آمدها) را شبیه‌سازی ذهنی و شبیه‌سازی در زبان مبداً کند. 
۷ قالب‌های نوشتاری متناسب با هر یک از زمینه‌های فوق را ارائه کند. 

۸ فهرست قالب‌های متشابه‌الاثر را ارائه دهد. 

٩‏ فرق اثرگذاری بین قالب‌های متشابه را تشریح کند. 

۰ فرق قالب‌های گفتاری و نوشتاری را تشریح کند. 

وش ها ورمنايع آمورش مالتة را بشفاند: 


۱. بینش جدیدی نسبت به مکالمه و انشا پیدا کرده باشد» به طوری که بتواند تفاوت بینش قبلی و جدید خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه دهد. 
۲ اهمیت احساس فضای مکالمه و انشاه برای فهم متن را دریافته باشد» به طوری که بتواند این اهمیت را در قالب مقاله پا سخنرانی بیان کند. 
۲ برای پیگیری دوره مکالمه و انشاء اشتیاق بیشتری پیدا کند. 


۱ از عهده ایجاد ارتباط گفتاری و نوشتاری» هم از جهت درک مطلب و هم از جهت انتقال مفهوم. با یک عرب‌زبان برای رفع و رجوع نیازهای اولیه‌اش برآید. 


نمونه منابع: 
گفتمان ترجمه. علی صلح‌جو؛ قسمت‌هایی از روش آموزشی کتاب‌های «السلام علیک یا اخی»؛ بخش‌هایی از روش آموزشی کتاب‌های «العربیه للناشئین». 


مکالمه وانشا (۲) 


۱. زمینه‌های خاص برای ایجاد ارتباطات را بشناسد. 
۲. قالب‌های زبانی (گفتاری و نوشتاری) مناسب با این زمینه‌ها را تشریح کند. 

۴ نمونه گفت‌وگوهای موفق و فصیح را تحلیل کند. (درک معنی و تشخیص موقعیت استفاده) 

۴ مثل‌ها و اصطلاحات پر کاربرد را بشناسد. (درک معنی و تشخیص موقعیت استفاده) 

۵. مکالمات موجود در قرآن را تشریح کند. 

۶ قالب‌های گفتاری و نوشتاری قرآن را استخراج کند. 

۷ قالب سخنرانی را تحلیل کند. 

۸ قالب تدریس را تشریح کند. 

٩‏ قالب تألیف و تحقیق را توضیح دهد. 

۱ کاربرد سخنرانی و تدریس و نگارش به عربی را احساس کند. به طوری که بتواند احساس خود را در قالب مقالهای سه صفحه‌ای بیان کند. 


۲ نسبت به تکلم و نگارش به عربی اشتیاق داشته باشد. 


۱. بتواند به عربی سخنرانی کوتاه و ساده‌ای انجام دهد. 
۲ به عربی تدریس کند. 
۳ به عربی بنویسد (یک نگارش فصیح و بدون غلط ادبی) 
۴ از قالب‌های گفتاری و نوشتاری قران استفاده کند. 


نمونه منابع: 
جواهرالادب. احمد هاشمی؛ . ادب الکاتب؛ ابن قتیبه؛ . الجدید فی الانشاه حنالفاخوری؛ ‏ کتب دور العربیه للناشتیین, سطح پیشرفته؛ 
الاجوبه المسکته؛ المحاوره فی القرآن. 


تسام | ۱۵ 


سرفصل‌های کار گاه‌تر جمه 


مقدمه: 

اهداف و انتظارات 

هدف: آشنایی با فن ترجمه و ایجاد 
مهارت ترجمه موفق 

مرحله اول: مبانی 

تدوین دستورالعمل ترجمه 

تهیه جدول ارزیابی ترجمه 

تهیه فرم‌های تمرین ترجمه 

کلیه موارد یادشده با راهنمایی استاد به 
وسیله فراگیر تهیه و تدوین می‌شود. 
مرحله دوم: کارگاه ترجمه قران 

لش نیت که خماه 

ب) ترجمه پارگراف 

ج) ترجمه متن کامل یک سوره 

مرحله سوم - کارگاه ترجمه روایات 
الف) روایات کوتاه 

ب) نامه‌های پیامبر 

ج) خطب نهج‌البلاغه 

د) ادعیه صحیفه سجادیه 

مرحله چهارم: کارگاه ترجمه اشعار 
مرحله پنجم: کارگاه ترجمه کتاب 

الف) آشنایی با روش ترجمه یک کتاب 

ب) ترجمه قطعاتی از کتاب‌های معتبره 
انش البام وان جاحط ادیآ کات 
دینوری» متون تاریخی, متون اجتماعی 
دستورالعمل عمومی کارگاه 

ارائه متن موردنظر به وسیله استاد (متن 
در مراحل اولیه باید قبلا به وسیله 
مترجمان ترجمه شده باشد)؛ 

ترجمه اولیه توسط فراگیر به تنهایی؛ 
مباحته ترجمه با همگروه‌ها در کلاس؛ 
مقایسه ترجمه گروه‌ها توسط استاد در 
کلاس؛ 

کشف نقاط قوت و ضعف ترجمه‌ها؛ 
ریشهیابی علل قوت و ضعف ترجمه‌ها 
ریشه‌یابی علل قوت و ضعف؛ 

نوشتن ترجمه نهایی متن در کلاس؛ 
مقایسه ترجمه نهایی با ترجمه‌های 
موجود از متن؛ 

کشف نقاط قوت و ضعف ترجمه مترجم. 
عملیات عمومی ترجمه: 

تجزیهبه پاراگرف‌ها 


تجزیه به جملات؛ 

تجزیه به لغات؛ 

حدس اولیه نسبت به ترجمه لغت مورد 
نظر با حداقل دو پیشنهاد؛ 

مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه 
حدس زده شده)؛ 

انتخاب بهترین معادل؛ 

حدس اولیه نسبت به ترجمه جمله مورد 
نظر با حداقل دو پیشنهاد؛ 

مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه 
حدس زده شده)؛ 

انتخاب بهترین معادل 

حدس اولیه نسبت به ترجمه پاراگراف 
موردنظر با حداقل ۲ پیشنهاد 
مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه 
حدس زده شده) 

انتخاب بهترین معادل 

بازگشت مجدد به ترجمه لغات و 


جملات موجود در پاراگراف انتخاب شده 
و ویرایش اول 

ویرايش دوم پس از اتمام متن 

منابع قابل مراجعه: 

- کلیه ترجمه‌های قرآنی» ترجمه‌های 
نهج‌البلاغه. ترجمه‌های صحیفه 


سجادیه» ترجمه‌های روایات 


قرآن پژوهی. خرمشاهی ۱ 
مجله مترجم. ویژه‌نامه ترجمه قران 
-محله بینات 

ترجمه‌های مترجمان معتبر 
سرفصل‌های درس مکاتب نحوی 
مقدمه 


انتظارات و اهداف درس 

هدف: آشنایی با سرچشمه‌های تولید 
نظریات نحوی و علل تغییر و تحول آنها 
فصل اول: مبانی و تعریف 

تعریف مکتب اابی 

علل پیدایش مکاتب اابی 

کارکرد مکاتب لابی 

تغییر و تحولات مکاتب اابی 

فصل دوم: مکتب کوفه 

محور اول: 

زمینه پیدایش 

بزرگان مکتب کوفه 

مجور دوم 


نظریات لنوی در مکتب کوفه و علل 
پیدایش آنها 

نظریات نحوی 

روش بحث و تحقیق در مکتب کوفه 
فهرست اختصاصات مکتب کوفه 

فصل دوم: مکتب بصره 

محور اول: 

زمینه پیدایش 

بزرگان مکتب بصره 

محور دوم: 

نظریات لغوی در مکتب بصره و علل 
پیدایش آنها 

نظریات نحوی 

روش بحث و تحقیق در مکتب بصره 
فهرست اختصاصات مکتب بصره 

فصل سوم: مکتب مجمع اللغه 
العربیه بدمشق 

نظرات لغوی - صرفی - نحوی 
نتیجهگیری: 

اهمیت شناخت مکاتنب نحوی در فمم 
متن 

محاکمه بین بصره و کوفه 

روش بحث نحوی مطلوب و کاربردی 
نمونه منابع: 

مدرسه الکوفه. المخزومی؛ 

عبقریه من البصره» المخزومی؛ 

الاتصاف ابن انباری؛ 

النحو الوافی, عباس حسن؛ 

مجله مجمع اللغه العربیه؛ 

لدب الرسائل» آلوسی؛ 


سرفصل‌های درس شعر تطبیقی 
مقدمه 

اهداف و انتظارات از درس 

هدف: ایجاد مهارت فهم اشعار عربی 
فصل اول: تعریف و مبانی 

تعریف شعر 

فرایند تجلی معنی در نفس شاعر 
فهرست نیازمندی‌های ادراکی برای 
تحقق یک معنی در نفس شاعر 
(کثرت مشاهدات» کشف ارتباطات» 
کثرت صور کثرت تشابهات» کشف 
فرق‌هاء خلق صور تکمیل صور) 


نواع شعر 


منشأًتنوع اشعار 


کارکرد شعر 
مشکللات و انحرافات در شعر 


فصل دوم: کارگاه شعر تطبیقی 


مرحله اول: 

تعریف نقد شعر 

تعریف عملیات بررسی تطبیقی 

فهرست نقاط مورد بررسی تطبیقی در 
مرحله دوم: 

استخراج دست کم سه نمونه شسعر صدر 


وصف طبیعت (لیل و نهار فصول, 
استاوم: نت 

وصف اشیا 

گفت‌وگو 

مثل 

تاریخ 

اخلاق 

اجتماع و پدیده‌های اجتماعی (به وبژه 
شادی و غم) 

راهنمای ارائه موضوع برای استخراج 
(مفاهیمی که معادل و نمونه در قران دارند.) 
مرحله سوم: 

نقد و بررسی تطبیقی اشعار استخراج 
شده (طبق جداول نقد و بررسی) 
مرحله چهارم: 

جمح‌آوری اشعار صادره از معصوم 

بررسی و تحلیل دست‌کم ده نمونه از 


اشعار با موضوعات متنوع 
نتیجه‌گیری: 


آهمیت و نقش شعر در زندگی 

عامل تفاوت سطح اشعار 

قاط سیر کار مصومین با قیگراخ 
نقاط تمایز اشعار با قران 

نمونه منابع: 

الاغانی» ابوالفرج اصفهانی 

لین و لتیین, جاحظ 

دیوان اشعار» امیرالمومنین 

دیوان اش فرزدق 

جواهر الادب هاشمی 


اشاره 

سید سلمان 

حسینی متولد ۱۳۵۹ 
در آذربایجان شرقی 
می‌باشد. در سال ۷۶ 
پس از اتمام پایه ٩‏ 
برای ادامه تحصیلات 
حوزوی به شهر 
مقدس قم امد. بر خی 
از اساتید درس خارج 
ایشان حضرات آقایان 
سبحانی اسلامیان 

و شهیدی می‌باشند. 
پس از انتقال به قم در 
مدارس علمیه حجتیه. 
امام خمینی. شهیدین. 
مومنیه و شهید 
صدوقی به تدریس 
ادبیات و اصول فقه 
پرداختند و در زمینه 
ادییات و مکاتب ادبی 
تحقیق و پژوهش 


جدی داشته اند. 


باز خوانی مکاتب[دیبات عرب 


در گفت‌وگ‌وی رهنامه با حجتالاسلام سید سسممان حسسینی 


به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چه مکاتبی در 
ادبیات عرب وجود دارند؟ لطفا در این زمینه» به تاریخچهای 
اجمالی نیز اشاره کنید. 

بسماله الرحمن الرحیم. نظریه معروف و رایج درباره مکاتب موجود 
در ادبیات این است که پنج مکتب وجود دارد که به ترتیب عبارتند 
از مکتب بصره کوفه بغداد» اندلس و مصر. البته این نکته را هم 
عرض کنم که ادبیات به معنای عام خوده شامل علومی مانند 
نحو صرف لفت» شعر بلاغت و نظایر آن می‌شود که آثار و 
اختلافات مکانب در برخی از این علوم. پررنگ و در برخی دیگر 
کمرنگ است. اما تاریخچه این مکانب و شکل گیری آنها پس از 
این است که ابوالاسود دئلی, با اشاره و رهنمود مولای متقیان 
حضرت امیرمومنان (ع)» درباره نحو قواعدی اجمالی را تنظیم و 
تدوین کرد. در واقع, این علم متولا شد و از آنجایی که ابوالاسود 
در بصره بوده این علم در این شهر انتشار یافت. از این رو» آقای 
طنطاوی در کتاب «نشأه النحو و تاریخ آشهر النحاة» که اطوار و 
مراحل تراجت رمرحته هس هی گنل مره ون ی 
مرحله وضع و تکوین و شکل‌گیری ابندایی) آن را بصری ذکر 
می‌کند که از زمان ابوالُسود آغاز شده بود و تازمان خلیل بن 
احمد - که حدود یک قرن بود -ادامه داشت. 

در این محدوده زمانی» مکتب بصره یکه‌تاز بود. البته در برخی 
سرزمینهای دیگر آن زمان, شاخه‌های دیگری از ادبیات به معنای 
عام رواج داشته است. امابه صورت کلاسیک و قاعده‌مند» کم 
بوده است. 

در هر حال, مکتب بصره در این مرحله با ظهور علمای بزرگی 
شکل گرفت و شخصیت ادبی خود را پدید آورد و دانش‌پژوهان 
بسیاری را از اقطار و نواحی گوناگون» جلب و جذب کرد به گونهای 
که بنیانگذاران برخی مکاتب دیگر مانند علی بن حمزه کسائی هم 
از این مکتب بهرهمند شده بودند. 

پس از حدود یک قرن. مکتب دیگری در ادبیات به نام مکتب 
کوفه با ویژگی‌های خاصی, به کوشش افرادی مانند ابوجضر 
ژژاسی, کسائی, فراء و تب شکل گرفت. البته کوفی‌ها در این 


یک قرن سرگرم قرائات مختلف قرآن, روایت شعر و اخبار عرب 
بودند و در جهت نقل مسموعات عرب فصیح فعالیت داشتند. 
چنانکه پیشتر عرض کردم به صورت قانونمند و قاعده‌محور و 
المه مکتب کوفی با معیار و متدهای خاصی که داشتند. این 
مکتب را پدید آوردند که کمکم به مکتب و سبکی مقابل مکتب 
پصره تبدیل شد. له این زاویه پیدا کردن» علل فروانی داشست 
که از آن جمله می‌توان به اختلافهای عقیده‌ای و سیاسی این دو 
شهر اشاره کرد که سبب ایجاد تعصب گرایی در ادبیات شد که به 
بحتی دیگر نیاز درد 

مکتب کوفه هم پس از شکلگیری» بسیاری از اتش‌پژوهان نواحی 
گوناگون را به خود جلب کرد که در رشد این مکنب بیتثیر نبود. 
مکتب بعدی که در پایان فرن سوم آغاز شد و در قرن چهارم 
رونق گرفت. مکتب بغخداد بود که از ائمه این مکتب می‌توان از 
بن کیسان نام برد که هم در یصر از مبزد و هم در کوفه از لب 
بهره برده بود. 

در پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششم مکتب چهارمی به اين 
مکاتب سپگانه اضافه شد که این همان مکتب اندلس (اسپانیای 
امروز) است. البته پیش از این زمان هم در اندلس بحث‌های داغ 
ادبی وجود داشت. منتها مبنای آنها همان مکانب موجود (بصری» 
کوفی و بغدادی) بوده است تااینکه حدود اوایل قرن ششم. 
عالمان آن دیار مستقل شدند و سبک خاصی را دنبال کردند. 
کسی پس از مکتب اندلس» مکتب مصز وشام ظهور کود که از 
عالمان این مکتب و مدرسه می‌توان به ابن عقیل شارح الفیه ابن 
مالک اشاره کرد که از نسل عقیل بن اببطالب بود. 


آیا هر کدام از این مکاتب که بر سر کار آمدند» 
مکاتب پیشین را کنار زدند و این مکاتب رو به افول رفتند یا 
اينکه همچنان برقرار بودند؟ 

ظهور مکتب یا مکاتب در برابر مکتب سابق, نه تنها موجب افول 
آن مکتب نشد بلکه در مجموع سبب رشد شد. بالاخره تقابل 


تیسان: | ۱۷ 


و اختلاف در مبانی و معیارها به عنوان عاملی اثرگذار در بحث و مناظره و تحکیم 
مطالب طرفین به شمار می‌رود و اساسا تفاوت در نگرشهاء یکی از عوامل مهم در 
پیشرفت علوم است. برای نمونه. پس از ظهور مکتب کوفه. استدلالات و دقت‌های 
بسیاری برای رفع نواقص خود در برابر مکتب مقابل در مکتب بصره دیده می‌شود 
که این موجب رشد آن شده و همچنین مکتب بغداد نسبت به دو مکتب پیشین نیز 
همین وضع را داشته است. 

البته در این میان. بین برخی طرفداران مکاتب نسبت به مکتب مقابل بود» ویژگی 
تعصب‌گرایی افراطی وجود داشت که برخی مواقع. مانع بروز قول صواب و حق 
می‌شد؛ زیر تعصب بیجا و ناحق اجازه نمی‌دهد برای شسخص حقیقت مسئله اشکار 
شود. 

به نظر می‌آید» یکی از علل پیدایش مکتب بغداده مخالفت با تعصب‌گرایی محض 
بوده که پیرو محض مکتب بصری يا کوفی بودن را که سیاست رایج بودء رد کرده 
و شعار «نحن ابناء الدلیل» را سرلوحه بحث خود قرار داده است که این استقلال در 
دو مکتب بعدی» یعنی اندلس و مصر هم وجود داشت. 


8 در واقع مکاتب بغداد و اندلس و مصر 
مکاتبسی بودند که دو نگاه کوفی و بصری را با هم 
جمع کردند؟ 

البته فقط کارشان جمع آرای این دو مکتب نبود, بلکه 
بر اساس معیار و مبنایی که داشتند. با بررسی ادله 
طرفین, درباره مسئله بحث می‌کردند که گاهی این 
کار به تصویب قول بصریها و گله به تصحیح قول 
کوفی‌ها می‌انجامید. گاهی نیز با تخطنه هر دو 
مکتب رای سومی را برمی‌گزیدند. 


آیا می‌توان مکاتب بغداد و اندالس و مصر را در عرض دو مکتب 
بصره و کوفه قرار داد یا اینکه باید گفت آن دو مکتب (بصره و کوفه) در ردهای 
بالاتر قرار دارند و دیگر مکاتب از آن دو مکتب بهره برده‌اند؟ 

برخی صاحب‌نظران این عرصه مکاتب بغداد و اندلس و مصر را مکتبی مستقل از 
بصره و کوفه نمی‌دانند» به این دلیل که اینها به همان مباحث دو مکتب سابق نظر 
داشتنده اما در بیشتر موارد به نظر یکی از این دو مکتب منتهی می‌شدند. از این روه 
برخی علمای این مکاتب به مکتب بصره و برخی هم به مکتب کوفه مایل بودند. 
از افراد گروه اول می‌توان به آبن جنی و فارسی و ابوالبرکات انباری اشاره کرد که 
در بیشتر مسائل, قول بصریین را انتخاب می‌کردند. برای نمونه» جناب آقای انباری 
در کتاب الاتصاق فی مسائل القلاف بین التحویین البصریین و الکوقیی ۷ درباره 
۱۳۱ مسئله از مسائل اختلافی مهم بین این دو مکتب بحث کرده و در مقدمه این 
کتاب نیز چنین نوشته است: «اعتمدتٌ فی النصره علی ما |ذهب الیه من مذهب 
یکره از یل یل اتقضاک ۷ اسب زاس اف 

ایشان در مسائل هم دلیل طرفین را ذکر کرده و بعد یکی از دو نظر را برگزیده» اما 
در مجموع در شش یا هفت مستله, قول کوفیین و در دیگر موارد نظر بصریین را 
پذیرفته است. از گروه دوم که به مذهب کوفیین گرایش بیشتری داشتند» می‌توان 
به سلیمان بن محمد حامض اشاره کرد. البته گروهی سومی هم بودند که هر 
دو مذهب را جمع می‌کردند» مثل ابن قتیبه و ابن کیسان» که درباره وی چنین 
گفته‌اند: «کان یحفظ المذهبین الکوفی و لبصری فی النحو؛ لانه أَخذ عن المبرد 
البصری و علب الکوفی» البته در برخی کتابها وی را متمایل به نظر بصریین 
معرفی می‌کنند. 

این امر موجب شده است که برخی وجود مکاتب بعدی (بعد از بصره و کوفه) را انکار 
کیره انار راکفا وکین و اقب امین بناتتن ابا سای ارم 
است که اگر سخت‌گیری نداشته باشیم» می‌توانیم به دلیل ویژگی‌های خاصی که 
در برخی مدارس بعدی بود آنها را مکتب مستقلی به شمار آوریم. 


اگر موافقید به اختلافات میان دو مکتب بصره و کوفه بپردازيم. اين 
دو مکتب چه تفاوت‌هایی با هم داشتند؟ 

فربود افااقات ایهر مکتب‌پباید کم که کی از تیم ان سیب 
تفاوت در نگرش این دو کتب شده (غیر از بحث عقیده‌ای و سیاسی) موقعیست 
جغرافیایی و فرهنگی دو شهر بصره و کوفه بوده است که بصره نزدیکترین شهر 
عراق به اعراب بادی‌نشین فصیح بود که زبان آنها از لغت تسامحی اهل شعرها 
متأثر نشده و این سبب شده بود که علمای بصره بدون تحمل رنج سفر از کلام 
آنها برای استخراج قواعد ادبی بهره ببرند و با توجه به کلام عرب فصیح اصیل, 
قواعد مستنبط خود را پایه‌گذاری کنند. از جهت دیگر در نزدیکی بصره «سوق 
المربد» دایر می‌شد که در واقع کنگره‌های شعر به کوشش علما و اعراب فصیح 
به صورت گسترده برگزار می‌شد که این امر روی فرهنگ عامه به ویژه علما 
رسای دافسق کا پها ‏ زور سا ها شیارا مس که و 
متقن‌تر می‌کرد. شبیه بازار کاظ که زمان جاهلیت همین کیفیت را داشت اما 
کوفه چنین نبیود چون اولا از اعراب فصیح اصیل 
دور بودند» انیا اوضاع فرهنگی آنجا مثل بصره نبود. 
البته در کوفه هم بازار کناسه بوده ولی اعرابی که 
در آنجا حاضر می‌شدند و اشعار و اخبار را مطرح 
تیاه ارت در جته قضا هی سانه درا اب وال 
بصره نبودند» بلکه پایین‌تر بودند. از این رو علمای 
بصره در استخراج قواعد ادبی میزان و پایه را همان 
عرب فصیح خالص گذاشته بود و غیر آن را شاذ یا 
نادر تلقی می‌کردند اما کوفیین در استناد به سماع 
یک حالت انساع داشتند. این از جهت جفرافیایی, از 
طرف دیگر زمان استناد و احتجاج هم مخصوصا 
برای بصریها مهم بود و آن اينکه کسانی به اصطلاح 
موثوق العربیه بودند و می‌شد به کلام آنها استناد کرد که پیش از سال ۱۵۰ ه.. 
ق باشد. البته این محدوده زمانی در مورد شهرهاست و در ساکنان روستاها و اعراب 
بادیه‌نین تا سال ۳۰۰ ه. ق ادامه داشته است و به کلامشان احتجاج می‌کردند 
و این نکته هم در تفاوت آرا موثر بود؛ زیرا برخی این مطالب و محدوده زمانی را 
رعایت نمی کردند و چون اصل و پایه علوم ادبی همان سماع است. اختلاف در 
کیفیت احتجاج به آن, به اختلافات مبنایی منجر خواهد شد. 


۴ جرا محدوده فصاحت تا سال ۱۵۰ ه-. ق بوده است؟ 

بیشتر اعراب پیش از اسلام (جز اعراب هممرز با عجم‌ها مانند قبایل لخم و بکر) 
فصیح بودند و چون عرب‌هابا عجم زیاد اختلاط نداشتند زبان اصیل آنها محفوظ 
مانده بود. پس از ظهور دین مقدس اسلا رفت و آمد میان عرب و عجم اغاز 
شد. از سویی به فرموده پیامبر اکرم (ص): «تعلموا العلم ولو بالصین» به سرزمینها 
و کشورهای گوناگون هجرت کردند. همچنین از سرزمینهای غیر عربی برای پژوهش 
درباره دین مبین اسلام به شبه جزیره عربستان می‌آمدند و مدتها در انجا سکونت 
داشتند. برخی هم در هماتجا ازدواج می‌کردند و تا پایان عمر آنجا می‌ماندند. بیگمان 
این اصطکاک لغات میان شهروندان عرب و مهاجران غیر عرب در زبان و لهجه 
همدیگر اثر می‌گذاشت و این امر درباره بچه‌های عرب. به ویژه بچه‌های دو رگه 
پینتر نمود داشست: از این رود تا سال ۱۵۰ ه. ق تقرییا عامه عرب اصالتشسان را حقظ 
کرده بود» آما از این زمان به بعده تأثر از عجم در لغت اکثر عرب ظاهر شد. پس از 
این زمان بود به کلام عرب‌ها اعتماد نمی‌کردند. 


نطفاً درباره مهمترین اختلافات اين دو مکتب توضیح بدهید. 

انخهرفده اخسا به ام آشاره رس برش ال وعیامل اخقلوتات ایا پرورانا 
مصادیق این اختلافات همراه با لاله طرفین در کتایهای متعددی از جمله کتاب 
«نصاف فی مسائل الخلاف» بیان شده است که مخاطبان محترم می‌توانند به 


آنها مراجعه کنند. البته برخی از این اختلافها در معنا 
تأثیر زیادی ندارند» اما برخی از اختلافات اصلی در معنا 
هم تأثیر دارد. در نهایت در بهرهمندی ما از قران کریم 
و روایات شریفه. نقش مهمی خواهند داشت. 


8 با فقط در علم نحو مکاتب گوناگونی 
وجود داشته یا اينکه در علم صرف يا علوم بلاغی 
نیز مکاتب مختلفی بوده است؟ 

ماوقتی درباره وجود مکانب نحوی سخن می‌گوییم. 
مراد علم نحو به معنای امروزی نیست که در مقابل 
دیگر علوم ۰ قرار دار بلکه شامل 
9 بمدها به علت 7 تقیح میاسته هر کدمبه 
اتفاقا در همین کتاب. نخستین اختلافی که بیان 
می‌شود. اختلافی صرفی است. اما درباره بلاغت گرچه 
اختلافانی بوده و هست در رابطه با آن» به این معنا 
مکتب وجود ندارد. 


همانطور که ااره کردید. مکتب بغداد 
نه کوفی بوده و نه بصری. پرسش این است که 
ویژگی دو مکتب بعدی؛ یعنی اندلس و مصر با 
استقلال و عدم تبعیت مطلق, از مشترکات هر سه 
مکتب مذکور بوده است. امابرخی از اینها ویژگی‌هایی 
دارند که به نظر گروهی, آن را به عنوان یک مکتب 
جدا قرار می‌داد. برای نمونه» در مکتب اندلس 
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ویژگی‌هایی بود که وجه تمایز این مدرسه به شمار 
میآمد مانند استشهاد به احادیث توجه ویژه به لغت 
در مباحث ادبی (که برخی از آن با نام نهضت لغوی 
یاد می‌کنند» دفاع از قرائات قران» حتی استشهاد به 
قرائات شاذ و تأثر از مباحث فلسفه و منطق و کلام در 
مباحث ادبی» (که در آن زمان بینشان رایج بود) که در 
برخی تعلیلاتشان اثر گذاشته استه اما در مورد مکتپ 
مصر بنده ویژگی منحصر به فردی ندیدم که آن را به 
عنوان مکتبی جدید و مستقل در عرض مکاتب قبلی 
قرار دهد گرچه اولا به دلیل ظهور علمای بزرگ در 
آنجا و انیا هجرت برخی علمای مدرسه بغ داد به آنجا 
(پس از حمله آل بویه به بغداد4 این دیار را صاحب 
مدرسه ادبی معروفی کرد که برخی از آن با نام مکتب 
یاد می‌کردند. 


تآثیری که قسرآن و روایات در ادبیات 
عرب گذاسته. هم از نظر گسترش علم ادبیات و 
هم از نظر تغییراتسی که در این علم پدید آوردنده 
چه بوده است؟ 

مابا مراجعه به تاریخ امت‌ها لغات بسیاری را می‌بینیم 
که با از بین رفتن اهل آن لغت یا تضعیف و تأثر آنهاء 
کیان آن لغات از بین رفته است اما از آنجایی که قرآن 
کریم معحزه خالد و همیشگی المی است که: «انا 
نحن نژلنا الک رو نا له لحافظون» و همچنین روایات 
عرب را (که قران و روایات صادره از معصوم در اوچ 
فنون ادبی قرار دارند» جاودانه و زنده نگه داشته‌اند که 


اگر این متون دینی نبود توجه به کلام و شعر فصیح 
جاهلی هم وجود نداشت. از این رو, کلام و لغت عرب 
هم مانند بیشتر لغات دیگر رو به افول می‌گذاشت. 
اسا خوشبختانه با وجود این ودیسه الهی و اقبال مردم 
برای فهم مضامین عالیه آن, لغت عربی اصیل سرزنده 
مانده است. 

طبیعی است به دلیل آنکه علم ادبیات عرب. کلید فههم 
این مفاهیم عالیه است. به آن توجه ویژهای باشد که 
همین‌طور هم هست. 


در زمینه مکتب‌شناسی ادبیات عرب چه 
تألیفات خوبی وجود دارد؟ 

در این زمینه تالیفات بسیاری وجود دارد که برای 
نمونه می‌توان به «المدارس النحویه تألیف شوقی 
ضیف و نشاه النحو» و «تاریخ آشهر النحاه» تألیف 
آقای طنطاوی و «لمفید فی المدارس النحویه» نوشته 
سامری و «خصاتص مذهب الاندلس النحوی» تألیف 
عبدالقادر رحیم اشاره کرد. 


مکتب‌شناسی ادبیات عرب چه فوایدی 
می‌تواند برای طلاب داشته باشد؟ 

هر مکتبی مجموعه‌ای از روشهای ویژه در مباحث و 
استدلالات علمی است. امروزه روش‌شناسی, یکی 
از مسائل مهم هر علم به شمار می‌اید و آشنایی با 
روش بحث و شیوه استدلال و سیاست کلی هر مکتب 
می‌تواند مارا در ورود بهتر به مسائل آن علم کمک کند. 


۱٩ | تسا‎ 


نگاه جامع به تاریخ لایبات عر 


حجت‌الاسلام سید عباس قدیمی‌نژاد 


اشاره: 

ایشان متولد سال ۱۳۴۰ 

در رشت می‌باشد. از سال ۶۰ 
به صورت رسمی وارد حوزه 
شده و پس از طی دروس 
سطح. حدود ده سال از محضر 
ایات عظام. مکارم و مددی 
بهره‌بردهاند. تدریس ادییات 
و منطق و اصول و ترجمه 
چند کتاب و ارزیابی تدوین 
سرفصل‌های آموزشی کتب 
درسی در معاونت آموزش از 
فعالیت‌های ایشان می‌باشد. 


کلیدوازه‌ها 
انوا علومادبی»استقلال علوم دبی. جامعگرایی در اجرا 


«قپال الامامالصادق (ع): تعلوا يب فاتها کلام اه ای 
یکلم به خُلقَهٌ». ۱ 
بی‌شک ادبیات عربی, پایه و مایه علوم اسلامی و حوزوی 
در همه ادوار بوده و خواهد بوده به طوری که حتی مقلدین و 
متعلمین دینی به آن نیاز خواهند داشت. چه رسد به مجتهدین 
پس هرگونه مراجعه مستقیم به متون اصلی و اصیل اسلامی 
برای استخراج مسائل دینی» بدون آگاهی و اجتهاد در زبان عربی 
پذیرفته نیست. مگر آنکه انسان به تقلید و پیروی از نظریات این 
و آن رضایت دهد. 

ادبیات عربی پنج بخش دارد که عبارتند از: 

عربی است؛ 

۳ نحو که همان دانش ترکیبات جملات عربی است و اينکه 
چگونه اعرابات گوناگون نقش‌های دستوری را نشان می‌دهند؛ 
۴ بلاغت که همان تزئینات معنایی و لفظی کلام عربی است؛ 

۵ لغت که به ريشه‌ها و مواد کلمات زبان عربی و معانی آنها 
می‌پردازد. 

از آغاز قرن اول هجری, درباره این علوم گفت‌وگو شد که در 
اغاز بسیار ساده و کم حجم بوده" اما چندی نگذشت که علمای 
اسلامی به دلیل وجود قران کریم. درباره این علوم و علوم 
مرتبط دیگر به بحث‌های فراوان و پرحجمی پرداختند. 
متأسفانه بیشتر بحث‌های آنان به جنبه‌های لفظی و 
احششناسی صام اعتصتاص باقت کته غیری‌ه ای ستاندازانه و 
نظربات محتوایی در آن کمتر به چشم می‌اید و حتی گاهی به 
جدل‌بازی و فخرفروشی نیز می‌انجامید. 

با توجه به اینکه علوم اابیات عربی» نخستین بار برای کشف 
مدالیل قرآنی و تبیین تراکیب و تعابیر آن کاب مقدس پدید آمد. 
طبعا شخص کاربر دانسته يا ندانسته, با ترکیب مباحث این 
علوم و فنون, به سراغ قرآن کریم می‌رفت» چون قران در همه 


۱ خصال شیح صدوق. ص ۰۲۵۸ 

۲ اثر القرآن فی اصول مدرسة البصرة النحوية حتی اواخر القرن النانی الهجری, 
دکتر عبداله محمد الکیش, منشورات كلية الدعوة طرابلس, ۱۹۹۲ م. ط ۸ اثر 
القران فی الادب العربی فی القرن الاول الهجری, دکتر ابتسام مرهون الصفار, 
دارالرسالة بغداده ۱۹۷۴ م. ط ۱. 


نواحی به توضیح نیاز داشت و باید برای تازه مسلمانانی که پس 
[ تخل رسول عا رسابه دین فیررف لام هی کرز ده 
قران را به خوبی تبیین می‌کردند. 

بدین‌سان خود به خود نگاه تلفیقی و ترکیبی» در اجرا و تطبیق 
قواعد عربی به کار می‌رود اما ایا این نگرش ویژه به صورت 
ترکیبی و آميخته. در جایی ثبت شده است با نه؟ 

نخستین بار در اولین کتاب ادبیات عربی؛ یعنی «الکتاب» 
سییویه می‌بینیم که چنین آمیختگی‌ای وجود دار اما نه از روی 
تعمد علمی و متدیکال بلکه چاره‌ای از این گونه روش نبود؛ 
یعنی سیبویه جوان روشی جز این روش ترکیبی رآ نمی‌دانست 
و فده و تشه خاصی توق که مطالب هیده شتگه از جات 
استادش, خلیل بن احمد را به گونه‌ای منضبطتر و طبقه‌بندی 
شده» تنظیم کی 

این در حالی است که همین نظم و فصل‌بندی به دست 
سیرافی» شاگرد سیبویه» به نام «لاصول فی النحو» شکل 
گرفت که بسیار سودمند بود. البته در زمان معاصر نیز کسانی 
مانند احمد هاشمی و امیل یعقوب, در این زمینه کارهایی انجام 
داده‌اند که کتابشان شبیه دایرةالمعارفی کوچک و مختص به 
ادبیات عربی شده است؛ یعنی بخشی از آن به صرف و بخشی 
دیگر به نحو و بخش دیگری به بلاغت اختصاص يافته است؛ 
اما این تنها مظهر ادبیات ترکیسی نیست. در واقع» نمی‌توان از 
این روش طبقستنی شده و دایرةالمعارگی انقظار داشست که نگاه 
جامعی را به ما ارزانی دارد. 

وتا ای ای هن و شیهه ات ای ات 
مظهر تگاه ترکیبی در ادبیات عربی باشته مانشد الکشناف 
زمخشریی مجمع البیان طبرسی التفسیر الکبیر فخر رازی» البحر 
المحیط ابوحیان و التحریر ابن عاشور و تفاسیر دیگری که در 
زمینه همه‌جانبه‌گرایی ادبی کوشیده‌اند. 

با وجود این طرحی که ما به نام «ادبیات معناگرای قرآن» 
ارائه می‌کنیم. روی این نگاه جامع و تلفیقی تأکید فراوانی دارد 
و فقدان آن را یکی از نقاط ضعف مهم دروس و تحقیقات حوزه 
می‌داند. بنابراین» بهتر است کمی درباره ویژگی‌های ادبیات 
معناگرای قرآن بحث کنیم: 


سه ویژگی مهم ادبیات معناگرای قرآن 

الف) تلفیقی بوذن, یعنی این گونه نیست که ما فقط درباره 
یک یا چند بخش از علوم پنچ‌گانه پادشده بحث کنیم» بلکه ما 
با آمیزه‌ای از این علوم به سراغ قرآن کریم خواهیم رفت کما 
اينکه در گزینش اقوال و ترکیب مباحث. از همه مکاتب قدیم 


هرگونه مراجعه مستقیم به متون اصلی و اصیل اسلامی برای استخراج مسائل دینی, بدون آگاهی و اجتهاد در زبان عربی پذیرفته نیست. 
مگر انکه انسان به تقلید و پیروی از نظریات این و آن رضایت دهد. 


نحجوی (بصری کوفیی بغدادی, اندلسی» مصری) یا 
جدید بهره می‌بریم و همین طور در انتخاب و ترکیب 
مکاتب ادبی و بلاغی قدیم و جدید» کاملا خود را آزاد 
و مجاز می‌دانيم. ۱ 

ب) طریقی بودن, یعنی ادبیات عربی و قرانی برای ما 
در حکم وسیله‌ای است که ما رابه گنج‌های قرانی و 
خزانه‌های غیبی معارف آن برساند. از این رو هر بحثی 
کسار مت درا ایض مین کوک 
با قاط تام ما فکو هد فا یش ی که 
مباحث نحوی و ادبی برای ما «موضوعیت» و اصالت 
نخواهد داشت و سرمایه عمر را نباید برای این گونه 
مسائل خبالی و تئوریک محض هدر داد. به ویژه آنکه 
عین مهجوریت قرآن است و مورد شکایت رسول خدا 
(ص) خواهد بود. 

ج) انتقادی بودن؛ یعنی ماهرگز صبر نمی‌کنیم که 
سیبویه و فراء یا جرجانی و سکاکی یا فیروزابادی و ابن 
منظور و امثالهم بيایند و تکلیف مارا در پردازش نحوی 
یاادبی یا لغوی قرآن مشخص کنند بلکه با رجوع به 
متن قران و احادیث می‌کوشیم ضوابط زبانی و هنری 
قران را با محوربت خود قران و احادیث معتبر استخراج 
کنیم» ولی تالیفات نحات و ادیبان, به عنوان یکی از 
ایح جات وتاساات ها به سار خواهه ای نه 
آنکه همه چیز را از آنها بگیریم. 

اساسا اعضاد ما این است که کن وان ه وان خریی تال 
شده ولی وجه اعجاز ادبی قرآن و خاتمیت آن برای 
هه اعصار خاک از نو دتای یات سای و 
ملکوتی است که زبان شناسی قرآن را بر فراز قله 
ممتازی قرار می‌دهد که دست کوتاه و ضعیف ادبیات 
عرب جاهلیت. هرگز به آن نرسیده است و قادر به 
انشای چنین کلامی نخواهد بود. از اين رو با ضوابط 
و مضامین ناچیز و محدود خود نمی‌تواند قرآن را 
رمزگشایی کند بلکه باید به قران و اولیای آن رجوع 


بنابراین, با قاطعیت می‌گوییم که دو عنوان «ادبیات 
قرآن» و «دبیات عربی» یکی نیستند و نمی‌توان 
با دانستن ادبیات رایج حوزوی» به ادبیات کارآمد و 
ممتاز قرآن که همه جانبه است مسلط شد» چون با 
مطالعه قران» خیلی زود پی برده می‌شود که ادبیات 
قرآن, ساختار متمایز و ممتازی دارد که برتر از شعر 
و تشر عربی بوده و جامه ضوابط نحوی و بلاغی رایج 
و مرسوم برای تن شریف قران کریم. واقعا تنگ و 
نامیزان است. این یک واقعیت است که آثار مهمی بر 
آن مترتب می‌شود که در مباحث آینده» روشن خواهد 
شد که چگونه قواعد عربی رایج» معانی قرآن را در 
تنگنای التزامات خود می‌اندازد. 

زبان و ادبیات عربی مثل هر زبان و بلکه هر پدیده 
دیگری: تحولاتی دازق که نمابانکر او اقت این 
زبان» تجدد و تکامل در آن است. برای نمونه در 
عزب اسر از اعانهاه وتو ای فا کیب 
جدید. به گونه‌ای که با متون و ادبیات سنتی حوزه‌ها» 
غالبا بیگانه است. استفاده می‌شود به گونه‌ای که 
ناشر کتاب «رسل[لةالولایة» درباره مرحوم علامه 
طباطبایی» در مقدمه کتاب چنین می‌گوید: «فالرسالة 
مکتوبة علی طريقء سلفنا الصالح رضوان‌لّه علیهم 
فی معالجةالقضایا الفکربة وبلغتهم و هی طريقة 
ولغةلایستانس بهاالمحدئون؛ این کتاب در بررسی 
مسائل فکری بر اساس روش و زبان گذشتگان صالح 
ها تگا تشه ستاو این رف و انش ات که 
دنیای جدید با آن مأنوس نیست.» 

به هرحال این حق زبان عربی است که با توجه 
به نیازهای زمانه متحول شود و رشد کند. از سوی 
دیگر» هر زبانی ضوابط و ساختار مشخصی دارد که 
اندیشمندان آن زبان» سعی می‌کنند فرمول‌ها و ضوابط 
آن را استضراج و تنظیم کننده کما آلکه نخستین بار ذر 


زبان عربیء جرقه این کار به دست ابوالاًسود دئلیء با 
هام گرفتن از امام علی (ع) زده شد ولی نیشه‌ای به 
نام خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵ -۱۰۰هق) توانست 
در بصره» نخستین ضوابط و قواعد استدلالی درباره زبان 
عربی و ساختارشناسی آن را ارائه دهد که شاگرد ایرانی 
و دقیق او یعنی سیبویه, مطالب استاد را در مجموعه‌ای 
به نام «الکتاب» جمع‌آوری کرد. تقریبا هم‌زمان با او 
کسائی (درگذشته ۲۰۷ همق) قاری معروف نظریات 
تازه‌ای مطرح کرد که شاگردش فراءء مطالب استادش 
را در کناب «معانی القرآن» بیان نمود و مکتب نحوی 
کوفه را که نگاه دیگری به تحلیل و ترکیب زبان 
عربیی به ویژه توجیه قرائات قرآنی داشت به وجود 
آورد و به آن رسمیت بخشید. 

پس از آته؛ مکتب بغداد که گزینش آزاد و نقادانه‌ای 
داشت. در قرن چهارم هجری قمری, پدید امد و چون 
«مبرد» نماینده مکتب نحوی بصره و «ثعلب» نماینده 
مکتب نحوی کوفه. در بغداد حضور داشتند و طلاب 
و علمای آن شهر در جلسات آنها شرکت می‌کردند. 
استدلالات هر دو مکتب را مستقیما می‌شنیدند و برای 
انتقاد یا انتخاب کردن» فرصت کافی داشتند. 

پس از آن» مکاتب نحوی دیگری به وجود آمد تا 
آنکه «ابن مضاء» از علمای اندلس که دارای مذهب 
«ظاهریه»بود در قرن ششم هجری قمری با نوشتن 
کتاب «لرذعلی النحا:» نظریه قیاس نحوی. تعلیل 
نحوی و عامل‌گرایی را مورد حملات شدید خود قرار 
داد و خواستار ایجاد یک نحو اسان شد که بدون 
توجیهات و تعلیلات. فقط در خدمت فهم قران و 
حدیث باشد. 

پس از آن. اعتراض‌های مهمی دیده نشد و فقط 
اصلاحاتی جزئی به دست نحاتی مانند ابوحیّان ابن 
مالک ابن هشام و چند تن دیگر انحام شد که هیچ 
یک درصدد ساختن مکتبی نحوی تازه و کارآمد نبودند. 


تیان | ۲۱ 


دو عنوان «ادبیات قرآن» و «ادییات عربی» یکی نبستند و نمی‌توان با دانستن ادبیات رایچ حوزوی, به ادبیات کارآمد و ممتاز قرآن که 
همه جانبه است. مسلط شد 


گفتنی است. با توجه به روایت امام صادق (ع) که در آغاز مقدمه ذکر کردیم به 
روشنی می‌توان نتیجه گرفت که یلاگیری زبان عربی به دلیل فهمیدن کلام الهی 
است. از این رو بحث‌های نحوی که بیگانه از معنا و محتوای قران کریم است» هیچ 
گونه اهمیت و قداستی برای ما نخواهد داشت. برای همین» ما در طول سی‌صد و 
اندی سال که ایام حضور معصومان (ع) و در عین حال ایام ظهور مکاتب نحوی 
بصره و کوفه و بغداد است» هیچ‌گونه تایبدی از ائمه (ع) یا استفاده‌ای از اصطلاحات 
این مکاتب را در بیانات آن حضرات نمی‌بینیم. بنابراین, هیچ‌گونه التزام و تعبدی 
شا یه ادباه انعر و تجوید صرف» نو » بلاغت و لغت نخواهيم داشت؛ 
و برای فهم قرآن و حدیث معتبر » ضروری باشد. 

وحی» سامان داده می‌شود. در واقع, الفاظ مفرد و مرکب قرآن, به نوعی خط قرمز 
به شمار می‌اید که هیچ یک از علوم و فنون مذهبی و حوزوی نباید خارج از مدار 
و محور آن به ابداع و ابتکار علمی بپردازد؛ یعنی متن و نص وحیانی مانند گمرکی 
است که هر اندیشه اسلامی باید از انجا جواز عبور بگیره پس باید هر چه بهتر و 
صحیح‌تر این گمرک آسمانی ر شناخت واز آن زواید بی‌فایده ر دور ساخت. 

در اینجاست که می‌توانیم به روشنی, نقش نگاه ترکیبی و همه جانبه به علوم لابی 
عربی را دريابیم» چون ما در اینجا به شدت به بررسی همه جانبه متن مقدس قرآن 
کریم نیازمندیم و نباید به صورت جدا و انفکاکی» به عبارت‌های قرانی نگریست و از 
جنبه‌های دیگر آن غافل شد. 

در قرن بیستم میلادی» دغدغه تغیبر نحو سنتی افزایش یافت که از آن به «نیسیر» 
یا «نجدید نحو» یاد می‌شود و در اين زمینه» از جانب افراد و سازمان‌های ادبی در 
کشورهای عربی, به وبزه مصرء کارهای مهمی صورت گرفته است. از قبیل: 
برای نخستین بار نقد جدی بر علم نحوو با تألیف کتاب «احیاءالنحو» به همت 
۳ تشکیل مجمع اللة العربية قاهره ۸م منشورات وزارت معارف مصر ۱۹۲۸م و 
وزارت آموزش و پرورش ۱۹۵۷م؛ 

۴ تالیف کتاب «فی النحو العربی, نقد و توجیه» به کوشش دکتر مهدی مخزومی 
(۱۹۶۴م) با تاکید بر مکتب نحوی کوفه؛ 

۴ تألیف کتاب «تجدید اللحو» به همت دکتر شوقی ضیف (۱۹۷۷م) برای گزینش 
قواعد آسان‌تر از همه مکاتب نحوی؛ 

۵ تألیف کتاب «نحو التیسیر» به وسیله دکتر احمد عبدالستار جواری (۱۹۸۴م)؛ 

۶ تشکیل دارالعلوم قاهره (۲۰۰۳م) برای بررسی‌های نحوی و لغوی عربی. 

گفتنی است. همه اصلاحات یادشده به زبان عربی و ادبیات آن مربوط است و برای 
دبیات ممتاز قرآن کریم دغدغه چندانی وجود نداشته است. 

هر چند در این زمینه افراد دلسوز و متعهدی دست به کار شدند و برای بررسبی ادییات 
ویژه قرآن. کتاب‌های مهم و متعددی نگاشتندء از قبیل: اللغةالمو خدة, الحَلالقصدی. 
نظام القرآنی (مرصوم عالم سَیط تیلی) لغةالقرآن یراع 
رواس قلعه جی) نحو القرا ن (احمد عبدالستار الجواری) .من هدی القرآن ن (امين 
لخولی) فزاسات لامسلوب الق | ن الکریم (محمد عبد الخالق عضیمه) شا ند 
لقرا ن (دوان موسی الزبیدی) . نظرية النحو القرانی (فخرالدین قباوة) اللغة العربية 
فی وحاب القرا ن الکریم (عبدالعال سالم مکرم) و نظایر آن. 

به طور کلبی؛ ب باید گفت تقریبانگاه ترکیبی و همه جانبه‌نگر در ادبیات عربی دارای 
ساحت اول ۳ بخواهیم این همه جانبه‌نگری را به صورت نوشتاری در مکتوبات 
خود نشان دهیم که پیش از این آن را بررسی و نقد کردیم و چندان مقبول طبع و 


عقل نیست چون این کار در مقام طبقه‌بندی کردن و تنظیم کتاب و رساله» چندان 
طرح موفقی به شمار نمی‌رود و موجبات کاهش دقت و نظریه‌پردازی برای مولفان و 
مایه | برای 9 فراهم فی‌اوزف یه گوه‌ای که هو 
ت ستد می‌بینیم سم دکتر و در کتاب «لاعجاز الصرفی فی القرآن الکریم» 
است تااینکه مباحث دیگر نحوی و بلاغی را نیز به دنبال آن ارائه کند. این در حالی 
است که این گونه مباحث در لابهلای کتاب‌های سابقینء پایمال و نادیده گرفته 
شده است:؟ کمااینکه خواننده نیز خشنودتر است که کتاب وی به شکل تخصصی 
و تفصیلی, به موضوع صیخ قرآنی خواهد پرداخت. 
ساحت دوم تحقق همه‌جانبه‌نگری ادبی در مقام اجرا و تطبیق است که کاملا 
ضروری و مفید بوده و اساسا تجزیه و ترکیب پیشرفته و اعراب القرآن فنی بر همین 
اساس استوار است. 
ساحت سوم همه‌جانبه‌نگری ادبی در مقام تهیه و آمادگی درونی است که ملکه 
شدن این حالت را تداعی ی کفان در ساحت دوم شاید دانش‌پژوه با یادآوری, تدریجی 
بتواند با نگاه جامع ادبی برخورد کند اما این موضوع در ساحت سوم کاملا نهادینه 
شده است و کاربر باید برای هر گونه استنتاج ادیبانه بر اساس مجموعه ادبیات عربی» 
تسلط کامل و آمادگی سریعی داشته باشد. 
این آن چیزی است که باید جزو ارمان‌های حوزه باشد و برنامه‌های درسی و 
تحقیقی حوزه به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند این ملکه و استعداد را در طلاب علوم 
دینی پرورش دهد. 
اینجاست که فقیه حوزه نباید فقط محو ترکیب جملات در روایات شود. چه بسا 
بیشتری بکند. همین‌طور گروه‌های علمی دیگر حوزه از میان مفسران و متکلمان» 
نباید نگاه تک‌جانبه در برداشت‌های قرآنی, و کلامی داشته باشند. 
برای نمونه» در افو ما اف اج والانس الا لِعُدون» (ذاریات: ۵۶) اسرار 
بسیاری» درباره فعل مضارع وجود دارد که چرا قرآن از مخلوقات خدابه صورت 
صفت یاد نکرده و نگفته است: : «الا عبادا لی»؟ آوردن صیعه فعلی» دلالت بر اراده 
و اختیار می‌کند» کما آنکه به جنبه عملی کار اشاره دارد؛ یعنی صرف درک عبادت یا 
احساس عبودیت کفایت نمی‌کند و این انحراف در میان جاهلان. از متصوفه وجود 
دارده بلکه معیار صدق احساس ذاتی و درونی» عمل خارجی شخص است که اگر 
راست می‌گوبد باید حس عبادت خود را در مقام فمل, به صورت ارادی و اختیاری 
نشان دهد. 
از طرفی» کلمه «عبد» که به جاده‌های کوییده شده گفته می‌شود حاکی از 
فروافتادگی و فروتنی مومن است که باید هر پیشآمدی را در راه خدا تحمل کند و 
باغلتک بلایاء کوبیده شود تااسفت و سخت گردد. 


۳ .وی می‌گوید: «فان هذه آرسالة متناول جانبا دقیقا من جوائب الاعجاز الترآنی النی لا تکاد نجد فید 
لا (شارات عابرةللسابقین مما یجمل لهذه الرسالظ قیمتها ای ترجع الی کونهااول بحث فی هذا لباب 
یحاول استجلاء اسرارالصیغ فی اغلب القوالب الق نی المعجزة و نستظیع ان ندرک مدی اهمية هذا البحث 
|ذا ما عرفتا اآ ن ارات البق فی ها یاب قد ترکزت فی اخیهاحول ریق بین لا الاسم و 
لفعل علی السموم دون تتبع لدلالات النيةالقیقة ..». (لاعجاز الصرفی فی القرآنالکریم. دراسة ظرية 
تیم دیف تحت تسه ارت هن النکتور عیدالعیه اند پوسف فتیای, لته اس 1 
پیروت. ۲۰۰۱م-ط ۱) 

از سخن وی درمي‌يابيم, بحث تخصصی و انفرادی در علوم ادبی, موجب رشد و ارتقای آن علم و مایه 
کشف حقایق بیشتری درباره مباحث ان خواهد شد. 


اشاره: 

طلبه‌ای که به دنبال «فهم 

قران» برای «اسلام‌شناس 
شدن» به عرصه زبان‌آموزی پا 
می‌گذارد. باید مهارت الگوریتمی 
کشف مراد از یک پیام و 

ارائه موثر آن به مخاطبان را 
به دست آورد. اما در وضع 
موجود طلبه‌ای که چند سال 

را در تحصیل زبان و ادبیات 
عرب سپری می‌کند. انبانی پر 
از اصطلاحات و قواعد زبانی 
می‌شود. بدون آنکه چنین 
مهارت الگوریتمی را به دست 
بیاورد. 

منشاً این مشکل, عدم 
کلان‌نگری و جامع‌نگری به 
مقوله زبان است. اکر مقوله 
زبان را با نگاه سیستمی 

تحلیل کنیم. آن‌گاه تمام مباحث 
مطرح در حوزه‌های زبانی 
جایگاه خود را در «سیستم 
زبان» می‌یابد و ارتباطات 

میان آنها آشکار می‌شود. در 

آن صورت به راحتی می‌توان 
نگاهی فرایندی و قدم به قدم به 
زبان داشت و الگوریتم «کشف 
محتوای یک پیام» و «انتقال 
موّثر یک پیام» را استخراج کرد. 


حجت الاسلام ابوالحسن بیاتی 


سیستم زبان‌شناسی 


در آمد 

انسان همت خود را بر اهداف اولویت‌دار متمرکز می‌کند 
و طبعا تمایل به صرف حداقل نیرو برای ابزارسازی و 
مقدمه‌چینی برای رسیدن به هدف را دارد. «زبان» ماهیت 
ابزاری دارد و به همین دلیل محصلان ادبیات و زبان» وقتی 
احساس دست‌یابی به مفهوم و منظور مولفان و متکلمان را 
می‌نمایند» ناخوداگاه تلاش زبانآموزی خود را به ثمر نشسته 
میبینند و از صرف وقت و توجه بیشتر منصرف می‌شوند, 
غافل از اینکه زبان و استخدام الفاظ و جملات و سیاق‌ها و 
سبک‌هاء تابع افق فکری گوینده و سطح معلومات و هدف 
مورد نظر اوست. بنابراین» هرچه گوینده دارای ادراکات عالی‌تر 
و پیچیده‌تر و مهارت‌های نیرومندتر برای به کارگیری الفاظ 
باشد و هرچه هدف او از القای کلام. ظریف‌تر و دقیق‌تر و 
فارغ‌تر از زمان و مکان باشد با توجهی عادی نمی‌توان به 
مقصود او پی برد بلکه نیازمند تحلیل‌ها و تجربه‌های زبانی 
گسترده‌تر و دارای ضریب دقت بالاتر است. 

زبان قرآن. اعجاز است؛ یعنی بالاترین حد امکان در استخدام 
قالب‌ها و اقتات و کی ظ فیت انیا درف از این رو 
نمی‌توان با ادبیات مربوط به سطح عموم. به منظور قرآن 
ی برد _ 
زبان قران حتی از ادبیات عمومی عصر نزول نیز که در 
سطح اعلای بلاغت قرار داشت. برتر بود. بر همین اساس» 
آب‌دیدگان و زبدگان عرصه ادب را خاضع کرد. 

فهم مقصود و درک مطلب از متن» غرض اصلی از زبان‌آموزی 
اساسا کتمقن؟ سز مات و روتتانه‌ها ورغیرهدای 
رسانه‌های ارتباط جمعی پا متن رمان‌ها و داستان‌های کوتاه 
و بلند یامتن کتاب‌های علمی و تحقیقی؟ 

زبان‌آموزی در دنیاء به دو سطح عمومی و تخصصی تقسیم 
می‌شود. این تقسیمم. جز تفاوت سطح متون و زمینه‌ها در القای 
مطلب جهتی ندارد. با این حال» طالب علوم و معارف اسلام 
که مصدر و ملجا و منتهای معارفشان به قرآن بازمی‌گردد و 
افق قرآن را برتر از عقول و علوم تمام بشر می‌دانند و معتقدند 
که این اعماق و بطون در الفاظ و عبارات قرآن مندمج و 
مندرج است و از دربچه ظاهر به سرنخ‌های باطن می‌توان 
دست یافت چگونه به زبانی مختصر و غیرتخصصی در زمینه 
بلاغت قرآنی رضایت می‌دهند؟ عجیب‌تر اینکه در همان 


برنامه مختصر نیز تعجیل و اهمال را به داعی ارتقا هر چه 
زودتر به سطوح به اصطلاح اصلی‌تر جایز می‌شمرند؟ 
طلبه» قران‌شناس است و قران‌شناسی جز با تسلط بر ادب 
قرانی و احاطه به زبان قرآن» جز با زبان آموزی تخصصی» 
ممکن نخواهد بود و تنازل از فهم قرآن و درک مطلب قرآنی, 
برای عموم طلاب النزام به هدم حوزه و انتقال علم به 
آکادمی‌های استعماری است.۲ 


طرح مسئله 

مقدمات 

- رسالت طلبه» «اسلام شناسی» است؛ 

- بیانیه مأموریت اسلام هم «قرآن» است 

- پیام قران از طریق نظام زبانی به ما منتقل شده است. از 
این رو باید با شناخت دقیق این نظام و مهندسی معکوس۲ 
آن. به مراد متکلم پی ببریم؛ 

- زبان قران اعجاز است؛ یعنی بالاترین حد امکان در 
استخدام قابلیت‌های نظام زبانی. بنابراین, با ادییات مربوط 
به سطح عموم نمی‌توان به مراد آن پی برد و باید ادبیات 
تخصصی آن را فرا گرفت؛ ۱ 
دست یافت که این امر تنها با تسلط بر ادبیات تخصصی 


وضعیت مطلوب 

هر کدام از علوم زبانی باید بخشی از الگوریتم «کشف صحیح 
مراد از یک پیام» + «تتقال موثر یک پیام را ترسیم کنند 
کسی که دوره زبان‌آموزی را پششت سر می‌گذار باید بتواند 
کند که در علوم زبانی آموخته است. همچنین در مقام ارائه 
محتوای دینء مهارت برقراری ارتباط موّثر با مخاطبان در 
سصاح مخت رای اسان اعد بان باکله باکت 


وضعیت موجود 

در فضای فعلی. حوزه‌ها با این مشکلات روبه‌رو هستند: 

زبان را مقوله‌ای اعتباری می‌پندارند که دست‌ساز عده‌ای از 
دانشمندان است. از این رو به ظرایف و دقایق زبانی توجه 
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زبان قرآن. اعجاز است؛ بعنی بالاترین حد امکان در استخدام قالب‌ها و لغات و حداکثر ظرفیت معنایی را دارد. از اين رو» نمی‌توان با 
ادبیات مربوط به سطح عموم. به منظور قران پی برد. 


نمی‌کنند و با گفتن «لامرّفی اتأنیت و التذکیر سَهْلهٌ» به راحتی از کنار دقت‌ها و 
ظرافت‌های کلام می‌گذرند. 

مباحث زیربنایی زبان همچون بلاغت. فقه اللغه اشتقاق و نظایر آن, به دلیل احتیاج 
به تأمل و تعمل فراوان, به کنار گذاشته و عطایش به لقایش بخشیده و از همه آنها 
به مسماء بسنده شده است. 

همان مقدار از مباحث مربوط به زبان که در برنامه آموزشی گنجانده شده است به 
صورت ناقص و جدا از هم فراگرفته می‌سود بدون آنکه ارتباط آنها با یکدیگر و 
نقش هریک در دست‌یابی به مراد متکلم تبیین شود و موارد دیگری که بیانش 
اطناب مُمل است. 

طلبه‌ای که چند سال را برای تحصیل زبان و ادبیات عرب سپری می‌کند. در نهایت 
و در صورت جدیت در مراحل تحصیل, به انبانی پراز اصطلاحات و قواعد زبانی 
می‌ماند» بدون آنکه آنها را تسبیح‌وار در نخی گرد آورده و ترتیب به کارگیری آنها را 
ملکه ذهن خود کرده باشد. 


مسئله 

چگونه می‌توانیم آموزه‌های زبانی پراکنده و جدا از هم را به گونه‌ای سازمان‌دهی 
کنیم که همچون دانه‌های تسبیح کنار هم قرار بگیرند و مراحل «کشف مراد یک 
پیام» + «انتقال موثر یک پیام» رابه صورت قدم به قدم ترسیم کنند؟ 


ضرورت حل مسئله 

نداشتن مهارت کافی بیشتر طلاب علوم دینی در تحلیل دقیق متون (در سطح 
بلاغی) قرآن و روایات. اختلالی جدی است که امروزه اثبات آن» حتی به آمارگیری 
هم نیاز ندارد ترجمه‌ها و تحلیل‌هایی که براي متون دینی ارائه می‌شود - که 
تجلیگاه میزان مهارت زبانی طلاب است غالبا در سطح صرفی -لغوی است و در 
موارد دقیق‌تر در سطح تحلیل‌های نحوی دیده می‌شود. 

تحلیل‌ها و ترجمه‌های بلاغی از جمله مواردی است که به ندرت در این فضا يافت 
می‌شود که در زمینه مهارت زبان‌آموزی طلاب اختلال بزرگی به شمار می‌آید. 


خل میتل 
آسیب‌شناسی وضع موجود برای کشف منشاً پیدایش مشکل 

اعتباری و بی‌اهمیت دانستن قواعد و تعلیل‌های زبانی و نپرداختن به برخی فضاهای 
زیربنایی زبان و دیگر اختلالاتی که در مسیر زبان آموزی حوزه وجود دارده می‌تواند 
ناشی از نداشتن نگاهی همه جانبه به زبان باشد؛ چرا که وقتی فضاهای گوناگون 
زبانی را جزیره‌های پراکنده به شمار بیاوریم بسیاری از تعلیل‌ها و قواعد زبانی» 
بی‌معنا جلوه می‌کنند. همچنین پرداختن به برخی فضاهای زیربنایی. ضرورت خود 
را نشان نخواهند داد. 

افزون بر اینکه نداشتن نگاه «فرآیندی» و «قدم به قدمی» به زبان؛ مهارت کشسف 
و انتقال درست را در طلبه ایجاد نمی‌کند؛ زیرا داشتن چنین نگاهی نیز مسبوق به 
کلان‌نگری و جامع‌نگری نسبت به مقوله زبان است. 


فرضیه حل مسئله 

اگر مقوله زبان را با نگاه سیستمی تحلیل کنیم آن‌گاه مباحث مطرح در حوزه‌های 
زبانیء جایگاه خود را در «سیستم زبان» می‌یابند و ارتباطات میان آنها آشکار می‌شود. 
در آن صورت به راحتی می‌توان نگاهی فرایندی و قدم به قدم به زبان داشت و 
الگوریتم «کشف محتوای یک پیام» و «انتقال موثر یک پیام» را استخراج کرد. البته 
در این نوشتا, تنها سطح کلان سیستم زبان بررسی شده است و لایه‌ها و سطوح 


پایین‌تر مطرح نشده‌اند. 


الگوسازی برای حل مسئله 

الف) تعریف سیستم 

یکدیگر ارتباط برقرار می‌کند و کلیت جدیدی را پدید می‌آورند. برخی از نمونه‌های 
سیستم عبارتند از: ملکول‌ها؛ سلول‌ها؛ نبانات؛ حیوانات؛ انسان‌ها؛ جوامع؛ ماشین‌ها 
و دیگر نظام‌های مکانیکی؛ منظومه‌های کیهانی؛ نظام‌های اجتماعی» سیاسی, 
اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظام‌های تولیدی. آموزشی تامین 
اجتماعی» خدمات درمانی. ارتباط جمعی؛ حسابداری» بایگانی؛ نظام حقوق و دستمزده 
بازنشستگی, ارزش‌بابی کارکنان کنترل؛ خطی که با آن می‌نوبسیم. زبانی که با آن 
تکلم می‌کنیم و-.. 


ب) ویژگی‌های سیستم 

۱. وجود هدف 

۲ روابط متقابل بین اجزا 

اگر چند عنصر در کنار همم با یکدیگر تعامل نداشته باشند. یک «مجموعه»۵ را 
تشکیل می‌دهند. نه یک «سیستم» را. در واقع» شاخصه مهم یک سیستم» تعامل و 
ارتباط است و ویژگی‌های اصلی سیستم از تعامل اجزا به دست می ایده نه از رفتار 
مستقل اجزا. برای نمونه» اگر قطعات خودرویی را به صورت جداء در مکانی کنار 
یکدیگر قرار دهیم» خودرو شکل نخواهند گرفت. 

۳ ایجاد کلیت جدید 

هر سیستم» ویژگی‌هایی دارد که در هیچ یک از اجزا به طور مستقل وجود ندارد. 
بنابراین وقتی سیستم به اجزای مستقلی تقسیم شود برخی از آثار خود را از دست 
که هیچ یک از اجزای بدن به تنهایی قادر به این کار نیستند. 

هر جزء سیستم» در ضمن سیستم آثاری پیدا می‌کند که اگر از سیستم جدا شود 
آنها را از دست می‌دهد. برای نمونه. چشم به عنوان جزئی از سیستم بدن انسان, اگر 
از بدن جدا باشد نمی‌تواند کار بینایی را انجام دهد. 


ج) عناصر سیستم 
یک سیستم ساده به این شکل است: 


ً ب 


۱. ورودی سیستم 

۲-۲. روابط بین متغیرها 

۲-۳. جریان سیستم 

۲ هدف سیستم خروجی سیستم 
۴ بازخورد سیستم 

۵. مرز سیستم» محیط سیستم 


۱. ورودی سیستم (4احه1) 

ورودی سیستم عبارت است از کلیه آنچه به نحوی 
وارد سیستم می‌شود و تحرک و فعالیت سیستم را 
در سیستم ماشین لباس‌شویی» ورودی سیستم عبارت 
است از: لباس کثیف» پودر آب و برق که درون این 
سیستم قرار می‌گیرند تا با انجام عملیات شست‌وشو 
به هدف مورد نظر که لباس تمیز است. دست يابند. 


۲. پردازش سیستم (5۵108ع»۳:0) 

به کاری که روی ورودی‌های سیستم انجام می‌شود تا 
هدف مطلوب حاصل شود پردازش سیستم می‌گویند. 
برای نمونه. مخلوط شدن آب و پودر و چرخیدن محفظه 
ماشین لباس‌شویی به وسیله نیروی برق» پردازشی 
است که روی لباس کثیف انجام می‌شود. 


0 
پردازش یک سیستم ممکن است به وسیله چند خرده 
سیستم انجام شود که هر کدام از آن رده سیستم‌ها 
باید جداگانه» تحلیل و بررسی شوند. از خرده سیستم‌ها 

با تعییر هسیستم‌های فرعی» نیز ید می‌شود. 


۷-۱ متغیرهای سیستم 
متفیرهاء عوامل اثرگذار و اثرپذیر در مجموعه سیستم 
هستند (آنجه قابلیت تغییر دادن يا تغییرپذیری دارد و با 
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هل ون 


تغییر یافتن آن؛ تغییراتی در وضعیت موضوع مورد نظر 
به وجود خواهد امد و پردازش سیستم انجام خواهد 


۲-۲: روایط بین مفیرها 
رابظه پم یرهای یک سس رانظهای عضاغقی 
است. 

اثری که اجزای یک سیستم از خود نشان می‌دهد. از 
همان اجزاء در بیرون سیستم پدیدار نخواهد شد که 
نشان‌دهنده این است که سیستم» حاصل جمح پرداری 
اجزاست» نه حاصل جمع جبری اجزا. 


۳-۴۳ جربان سیستم 

چگونگی مرتبط شدن عناصر سیستم (ترتیب عناصر, 
نجوه ارتباط هر عنصر با دیگری) برای رسیدن به 
هدف را جربان سیستم گویند. 

به دلیل آنکه ترتیب عناصر و نحوه ارتباط آنیا 
حالت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. در هر 
سیستم با جریان‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که 
انتخاب جریان بهینه (بهینه < هزینه کمتر +منفعت 


بیشتر) دست‌یابی به هدف را تسریع می‌بخشد. 


و 1 
صحرب هرا ] 


۲ 


۴ هدف سیستم» خروجی سیستم 

همواره در هر سیستمی با دو نقطه هدف و خروجی 
روبه‌رو هستیم. ۱ 

هدف سیستم» دورنمای ارمانی سیستم است که جهت 
خر کت میسگع به سمت آن بوده ات (قذف سیستم 
همان علت غایی است؛. 

خروجی سیستم (ادن0)؛ وأقعیتی است که در انتهای 
سیستم با آن روبه‌رو می‌شویم که در خوش‌بینانه‌ترین 
حالت بر هدف سیستم منطبق خواهد بود و در غالب۶ 
مواره بین خروجی و هدف. اختلافی فازی وجود 
خواهد داشت که به معنای نداشتن دسترسی کامل۷ 
به هدف از پیش تعیین شده است. 


۴ بازخورد سیستم (۳6600۵0) 

بازخورد سیستم, فرآیندی دورانی است که در آن؛ دوباره 
خروجی سیستم به سیستم واره و با هدف سیستم» 
مقایسه می‌شود و در صورتی که با هدف مطلوب 
سیستم فاصله داشته باشد حد فاصل آن دوء با اعمال 
دوباره سیستم اصلاح می‌شود. 


۵ مرز سیستم محیط سیستم 

می‌توانند در وضع سیستم موّثر باشند پا از سیستم اثر 
پذ پر ند. 

سیستم به آندازه‌ای زیاد است که در نظر گرفتن خط و 
مرز مشسخصی بین آن دو بسیار دشوار است. ‏ 

به این ترتیب تفکیک سیستم از محیط آن؛ امری 
پدیده‌های پیچیده جهان را در حوزه توانایی ذهنی خود 
قرار می‌دهیم. 

تعیین دقیق مرز سیستم یا همان محیط سیستم. 
موجب تفکیک عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلی 
آن می‌شود که جامعیت و مانعیت سیستم را تضمین 


تساه | ۲۵ 


شأن تفکر اسلامی. شأن رهبری است و باید در جایگاه رهبری قرار بگیرد. اگر این مورد را به عنوان مآموریت برای حوزه تعریف کنیم. 
بر این اساس باید طلبه‌ها را تربیت کنیم. 


د) تحلیل سیستم 

تحلیل سیستم یعنی بررسی یک سیستم با هدف حل نارسایی و مشکل یا با هدف 
ارتقای وضعیت و رساندن به موقعیت بهتر. در تحلیل سیستمی به دنبال تجزیه 
سیستم به عوامل تشکیل‌دهنده آن و روابط بین آنها و بررسی میزان فعل و انفعال 
بین اجزا و دست‌یابی به میزان موفقیت این تعاملات در تأمین هدف سیستم هستیم. 


زبان 

الف) تعریف زبان 

در توصیف زبان عبارات گوناگونی در منابع تخصصی امده است که به برخی از آنها 
اشاره می‌کنیم تا زاویه و افق دید دانشمندان این فن نسبت به زبان را به دست 
آوریم: ۱ 

لا زبان نظامی از رمزهای اوایی است و ارزش هر رمزی به قراردادی است که در 
میاه اقرافی کسیا ام سر کار تاه وا اس( 

8 زبان ابزار ارتباط (ارتباط غیرمستقیم میان دستگاه عصبی گوینده و شنونده) و انتقال 
انديشه بین گوینده و شنونده است.٩‏ 

عموما زبان شناسان» زبان را به صورت مجموعه پیچیده‌ای از نظام‌های مجرد و 
ذهنی تعریف می کنند که جزء توانش‌های مغز انسان به شمار می رود و برای 
ایجاد ارتباط بین افراد بر به کار می‌آید. بنا بر این تعریف» زبان پدیده‌ای مجرد و 
غیرمادی است.۱۰ 

زبان یکی از وسایل ارتباط میان افراد بشر است که بر اساس آن تجربه آدمی در 
هر جماعتی به گونه‌ای دیگر تجزیه می‌شود و به واحدهایی دارای محتوای معنایی و 
صورتی صوتی به نام تکواژ در می‌اید. در اين صورت نیز بار دیگر به واحدهایی مجزا 
و متوالی به نام واج تجزیه می‌شود که تعداد آنها در هر زبانی معین است و ماهیت و 
روابط متقابل آنها هم در هر زبانی با زبان دیگر تفاوت دارد.۱۱ 

تجربه‌گرایان زبان را به رفتارهای عینی هر گوینده و شنونده وآقمی اطلاق 
می‌کنند» در حالی که چامسکی زبان را نوعی واقعیت ذهنی به شمار می‌آورد. به 
این ترتیب کاربرد اصطلاح زبان در دو مفهوم عینی و ذهنی باعث ابهام می شود و 
چامسکی برای رفع این ابهام در نخستین آثار خود توانش (مجموعهای از دانش‌های 
تشکیل‌دهنده حالت ذهنی پایدار در سخنگویان) را از کنش (پدیده‌ای بسیار متنوع و 
حاصل کاربرد زبان) جدا می‌کند.۱۲ 

به اعتقاد سوسور زبان واقعیتی اجتماعی است. این گفته از آن جهت که فراگیری 
زبان جز با برقراری ارتباط معنایی مستمر میان یک فرد و دیگر افراد جامعه 
زبانی امکان‌پذی ر نیست مورد تأیید است. زبان چیزی جز ابزاری برای برقراری 
ارتباط نیست و به عنوان نهادی اجتماعی و نظامی, وابسته به فرهنگ جامعه از 
دگرگونی‌های اجتماعی آثر می‌پذیرد.۱۳ 

# زبان نباید با قوه ناطقه اشتباه شود. زبان تنها بخشی مشسخص و اساسی از قوه 
ناطقه است. در عین حال. زبان فراورده‌ای اجتماعی و مجموعه‌ای از قراردادهای 
شروش اس که جامعه ای را می بای 95 اقترا فرانند تو اف راید کار نتانزد: 
زبان به نفسه مجموعه‌ای جامع و نوعی اصل طبقه‌بندی است.۱۳ 

ساپیر زبان را حاکمی مستبد در نظر می‌گرفت که نه تنها تجربه را منعکس 
می‌سازد. بلکه تعیین‌کننده آن نیز است که تصورات ذهنی و جزئیات جهان را به 
مافخمیتل من‌کند ورف که هاگرد او بوکیا او دیدگاه مشعرکی داشت و وان 
می‌ساخت که «زبان صرفا ابزاربازآفرینی برای تبدیل ایده‌های ذهنی به علائم 
کی سکس نوا آنت‌هاق تقنی اس سا تا دیکات 
خطوط ترسیم شده زبان مادریمان باز می‌شناسیم». 


وی همچنین ادعا می کند که ایده‌ها به صورت مستقل به وجود نمی‌آیند» بلکه 
از طریق دستور زبان به دست می‌آیند.۱۵ 

در تحلیل ویتگنشتاین» زبان مجموعه گزاره‌هاست. اینکه زبان از اصوات یا 
کلمات تشکیل يافته و خواص فیزیکی صوت پا نشانه مکتوب چیست و ادمی با 
چه مکانیزمی این نشانه‌ها را تولید می‌کند. برای او اهمیتی ندارد. آنچه ارزش بررسی 
فلسفی دارد کارکرد زبان به مثابه یک دستگاه نماد - محور است. از این رو جنبه 
نمادین بودن زبان با فلسفه ارتباط می‌یابد. از این نظر است که می‌توان گفت زبان 
مخموعه‌ای سیر که خی ان گزارهها کین می‌فهد تازراین نکن تمادین 
زبان وامدار نمادین بودن گزاره‌هاست.۱۶ 

زبان» آوا و معنی را به طریقی به یکدیگر پیوند می‌دهد. تسلط بر زبان در اصل 
به معنی توانایی درک گفته‌ها و تولید علایمی با تعبیر معنایی هدفمند است. اما در 
این توصیف تقریبی تسلط بر زبان» ابهام مهمی به چسم می‌خورد. به همین دلیل 
در بررسی زبان باید سعی بر آن داشته باشیم تاانواع عواملی را تفکیک کنیم که در 
تعامل با توانش زیربنایی» کنش واقعی را می‌سازد.۱۷ 

8 مابرای زبان ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیریم که برای خودمان قابل درک 
باشد. برای نمونه» معتقدیم زبان باید از تجزیه دوگانه برخوردار باشد؛ یعنی بتوان 
جمله‌هایش رابه تکواژ و تکواژهایش را به واج تجزیه کرد. ما معنقدیم که زبان 
از ویزگی قشرشکنی برخوردار است؛ یعنی انسان قادر است به کمک زبانش درباره 
گذشته و حال و اینده سخن بگوید. جالب‌ترین بخش این است که معتقدیم» چون 
دیگر جانداران, ابزار ایجاد ارتباطشان از این ویژگی‌ه ا محروم است» پس زبان 
ندارند.۱۸ ۱ 

#زبان گو اینکه در اجتماع واز اجتماع آموخته می‌شوده پدیده‌ای صرفا اجتماعی 
نیست. به نظر محققان جدیده قسمت بزرگی از ساخت زبان و نیز قسمت عمده‌ای از 
مکانیسم یادگیری آن از راه تکامل زیستی بشر در طول قرن‌ها به وجود آمده و امروز 
ذانی همه انسان‌ها در سراسر جهان شده است.۱۹ 

ال زبانی که ما به کار می‌بریم, از یک طرف دارای ساختاری داخلی است؛ یعنی شبکه 
0 
پعنی ارتباطی که بین صورت زبان و جهان بیرون وجود دارد. درآمیختن این دو باعث 
آن می‌شود نه به ساختمان زبان به درستی واقف شویم و نه به ارتباطی که زبان با 
پدیده‌های جهان بیرون دارده اگاهی کامل یابیم۲۰۰ 

تعریف زبان به نحوی که مورد قبول زبان‌شناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با 
زبان و مطالعه آن سر و کار دارنده مقدور نیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی 
می‌شود. زبان پدیده بسیار پیچیده‌ای است که مطالعه آن را نمی‌توان به قلمرو علمی 
خاصی محدود کرد. زبان جنبه‌های فراوانی دارد. از یک سو زبان وسیله ارتباط بین 
آفراد جامعه است. به بیان دیگر زبان مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. از سوی دیگره 
ام لفیا تکار اخیاسات ۲:6 


با این توصیفات به این مطالب می‌رسیم: 

- زین دارای: ساختار و فظام است: 

- زبان» ابزار ارتباطات و انتقال پیام است. 

- زبان به معنای عام خود. شامل هر نوع انتقال پیام می‌شود. 

بنابراین, زبان سیستمی است که از آن به عنوان ابزاری برای ارتباطات و انتقال 


پیام استفاده می‌شود. بر همین اساسء شاید بتوان گفت: «زبان» سیستم انتقال پیام 
است» خواه این انتقال پیام با گفتار باشد و خواه با نوشتار یا اشاره یا ..» و خواه 


ار مقوله زب ان را با نگاه 
سیس‌تمی تحلیل کنیم. آن‌گاه 
میات مطرح در حوزه‌های 
زبانسی. جایگاه خسود را در 
سرب ی 
ارتباطات میان آنها آشکار 
می‌ش‌ود. در آن ًِِِِِ 
راحتی می‌توان نگاهی فرایندی 
و قدم به قدم به زبان داشست و 
الگوریتم «کشف محتوای یک 
پیام» و «ابتقال عویر یک پیام؟ 
را استخراج کرد. 
هصدف سیستم زب‌ان. ایجاد 
واکنش در مخاطب است. 
5" 


در بین انسان‌ها باشد یا در میان دیگر موجودات و... 
لحاظ کردن این گستره از معنا برای «زبان» مبتنی بر 
قاعده «وضع الفاظ برای معانی عامه» است.۲۲ زبان 
برای معنای عامی وضع شده که همان «نتقال پیام» 
گذشته و حال و در تمام ملل و اقوام به ابزار ارتباطی 
انهاء «زبان» اطلاق می‌شود. بدون آنکه احساس محاز 
بودن در کار باشد. حتی در مباحث الکترونیک» تبادل 
داده‌ها را نیز زبان می‌نامند و از آن به زبان رايانه یاد 
می‌کنند که شامل انواع زبان‌های مختلف می‌شود. 

همچنین وقتی درباره حضرت سلیمان می‌گوبند 
که زبان حیوانات را می‌دانست. احساس مجاز بودن 


نمی‌شود. بلکه به قاعده وضع الفاظ برای معانی عامه 
بازمی‌گردد. 


ب) محدوده اين نوشتار در باب زبان 

۱ فرستنده و گیرنده در سیستم زبان از پنج حال خارج 
نیست: انسان‌هاء حیوان‌هاء گیاهان. جمادات و مجردات. 
-ما در این نوشتار به بررسی و تحلیل سیستمی خواهیم 
پرداخت که فرستنده و گیرنده آن انسان‌ها باشند. چون 
خصوصیت برجسته این مورد در این است که از طریق 
مفهوم‌سازی و سپس مادی‌سازی آن» احساسات خود را 
ارسال و دریافت‌هایشان را به احساس تبدیل می‌کنند. 
- در جایی که فرستنده پیام از مجردات باشد. با دو 
حالت مواجه هستیم: گاه مجردات پیام را از طریق 
تفای ماهی ارسال کی کت مات باه سوه 
در هوا به وسیله خداوند برای تکلم با برخی از انبیا با 
مانند تجسم حضرت جبرائیل (ع) و سخن گفتن وی با 
حضرت مریم (ع). این مورد نیز در تحلیل و بررسی این 


نوشتار, وجود قرار دارد. 

همچنین مجردات می‌توانند بدون بسته‌بندی مادی 
پیام. آن را مستقیماً به صورت احساس در انسان ایجاد 
کنند؛ مانند برخی نمونه‌های وحی که دریافتی به 
صورت مستقیم به وسیله قلب نبی انجام می‌گرفته 
است . 

- در جایی که گیرنده پیام از مجردات باشد» به 
مادی‌سازی پیام نیازی نیست و صرفا با توجه درونی 
می‌توان احساس را منتقل کرد. 

- موارد دیگر (حیوانات و گیاهان و جمادات) نیازمند 
بررسی و اثبات است که چون در راستای هدف این 
نوشتار نیست پیگیری نمی‌شود. 


۲ همچنین به دلیل هدفی که در اين نوشتار پیگیری 
می‌شود تنها به دنبال نشان دادن عناصر اصلی 
سیستم زبان و جایگاه آنها در سیستم و ارتباطات اصلی 
آنها با یکدیگر است. به همین دلیل, از مباحث دیگری 
که درباره سیستم زبان وجود دارده تا زمانی و مقالتی 
دیگر صرفنظر شده است. 


۴ در این نوشتار به بررسی و تحلیل روابط علوم زبانی 
پرکاربردتر و رایج‌تر پرداخته و به برخی علوم زبانی 
کم کارب رنه اشاره تکرده‌اينم 


۴ همچنین به دلیل کاربرد بیشتر «زبان آوایی» تمرکز 
مباحث روی آن قرار گرفته است. گرچه جایگاه باقی 


انواغ زبان را هم مش خص گردهايم. 


سیستم زبان ۲۴-۲۲ 

۱ ورودی سیستم زبان 

همواره ورودی سیستم زبان» پیامی (< مفهوم) است 
کر بانگانی خسن اقب ام شکیوه قنگ6 اس وا زنگن 
می‌خواهیم آن را به مخاطب انتقال بدهیم. تولید این 
پیام به عهده سیستم زبان نیست و منشایک پیام 


همکن است چیزهای مختشی باشد که زبان به آنبا 
کار تارفن قاط بکه یام ملع فتقهاز فیا‌توارد 
سیستم زبان و با پردازشی که روی آن انجام می‌شود 
به خروجی خاصی تبدیل خواهد شد. همواره این پیم 
یک مفهوم (-علم حصولی) است و همیشه منشاً آن 
به حس بازمی‌گردد.۲۵ 


سیستم زبان» ورودی دیگری هم دارد که برای ساختن 
رمزهای زبانی (- قواعد زبانی) از آن استفاده می‌شود. 
این ورودی شامل تناسب‌های فطری۲۶ میان پیام‌ها و 


تمادها: استعمال‌های اهل زبان و نظایر آن است. 


۲. پردازش سیستم زبان 

1-۱ متفیرهای سیستم زبان  .‏ 

سیستم‌هایی که تمام عناصر آن را مفاهیم تشکیل 
داده باشند. سیستم‌های مجرد هستند. مانند فلسفه و 
ریاضیات. در مقابل سیستم‌هایی که حداقل دو عنصر 
آنها از اشیای مادی باشند. سیستم‌های مجسم نامیده 
می‌شسوند. 

عناصر و متغیرهای سیستم‌های مجرد با تعریفه و 
ارتباط میان عناصر با قضایا پدید می‌ایند. اگر زبان 
زار فان مشای عاسی کاه یس از ایسرن کفقت رس 
در نظر بگیریم» جزو سیستم‌های مجسم طبقه‌بندی 
خواهد شد؛ چرا که برخی عناصر و متغیرهای آن مادی 
هستند. مانند «صوت» در تولید گفتارن «حسگرهای 
شنیداری» در گیرنده پیام» «اعضای بدن» در زبان بدن 
وه 


۲-۲ روابط بین متغیرها در سیستم زبان 

برقراری ارتباط بین متغیرهارا سه خرده سیستم به 
عهده دارند: 

خرده سیستم رمزسازی 

خرده سیستم ارسال پیام 

خرده سیستم دریافت پیام 


|۳7 


۳۷ 


۲-۳ جریان سیستم زبان 
جریانی که بر سیستم زبان حاکم است «نتقال پیام از 
طریق رمزنگاری» است. 


۴ هدف سیستم زبان, خروجی سیستم زبان 

هدف سیستم زبان» ایجاد یک واکنش در مخاطب 
است. 

خروجی سیستم زبان» واکنشی است که بر اثر فرآیند 
ار ار 


۴ بازخورد سیستم زبان 

حد فاصل واکنش موجود (< خروجی سیستم) با واکنشی 
که مطوت بوده ات هی میم یار خورد یسم 
زبان است. که نشان‌دهنده میزان موفقیت فرستنده 
پیام در به کار بردن سیستم زبان است و اعمال دوباره 
سیستم برای پوشش آن فاصله را توصیه می‌کند. 


۵ مرز و محیط سیستم زبان 

برخی گفته‌اند در زبان» با قبل از صدور صوت کاری 
نداریم در حالی که این سخن, بیشتر علوم زبانی را از 
مرز سیستم زبان خارج می‌کند؛ چرا که پیش از صدور 
صوت و برای تبدیل مفهوم به رمزهای صوتی به آنها 
نیاز داریم. 

آنچه به نظر می‌رسد. این است که مرز سیستم زبان» 
از یک سو تحویل گرفتن یک مفهوم است که آن 
را تا ار ی از 
کرش ۲ مت سای مه ای 
سیستم زبان را ترسیم می‌کند. 


پیش از این گفتیم که پردازش سیستم زبان در ضمن 
سه خرده‌سیستم انجام می‌شود که در ادامه به تشریح 


آنها می‌پردازيم: 


خرده سیستم رمزسازی 


ورودی سیستم رمزسازی 

ورودی این سیستم فرعی, اطلاعات اولیه‌ای است که 
در عملیات رمزسازی به کار می‌روند» مانند تناسب‌های 
فطری میان پیام‌ها و نمادهاء استعمال‌های ال زبان 
دید 


۲ پردازش سپستم رمزسازی 

پردازشی که در این سیستم فرعی صورت می‌گیرد 
رمزسازی است که شامل شناسایی و تولید رمزهای 
زبانی و عرضه آن به مصرف‌کننده است. 

پردازش سیستم رمزسازی در انواع مختلفی صورت 
مد د زاین تا مص فا شاه اس 

- ورودی سیستم: پیام (مفهوم. معناء علم حصولی) 

- پردازش سیستم: اعمال پروتکل‌های۲۷ سیستم 
رمزسازی» بر روی ورودی سیستم 

- خروجی سیستم: رمزهای زبانی 


انواع سیستم‌های رمزنگاری 

- سیستم زبان آوایی: در این سیستم برای انتقال پیام 
از اصوات قراردادی استفاده می‌شود. زبان‌های اوایی بر 
اساس مشابهت‌هایشان در خانواده‌های زبانی طبق‌بندی 
می‌شوند. برای نمونه» زبان عربی در خانواده زبان‌های 
سامی و زبان فارسی در خانواده زبان‌های هند و اروپایی 
قرار می‌گيرند. 

7 سیستم زبان نوشتاری 

خط صورت‌ننگار: در این سیستم» برای اظهار یک 
مطلب» صورت آن را می‌کشیدند. برای نمونه برای 
نوشتن نام حیوانی» شکل آن را ترسیم می‌کردند. 


-- خط مفهوم‌نگار: در این سیستم برای اظهار مفاهیم, 
علائمی قراردادی وضع شدند. برای نمونه» نقش 
«و پا» نشان راه رفتن و «چشم اشک‌الود» نشان 
آندوهگینی بود. 

یا ار 
اصوا ک ان ار مر و ان را 
کردند که انواع مختلفی دارد. 

- سیستم زبان اشاره‌ای: در این سیستم به جای انتقال 
معنا از طریسق الگوهای صوتی یا نوشتاری. از الگوهای 
علائم دیداری (ترکیب هم‌زمان شکل» جهت و حرکت 
دستان, بازوها يا بدن و حالات صورت) استفاده می‌شود. 
- سیستم زبان علائم؛ مانند زبان علاثم راهنمایی و 
رش میب 

بر اساس نیاز این نوشتار در ادامه به تحلیل سیستم 
رمزنگاری آوایی می‌پردازیم: 


سیستم رمزنگاری آوایی _ ۱ 

حامل پیام در سیستم آوایی صوت (بازدم) است که در 
سیستم ارسال و بر اساس پروتکل‌هایی باردار می‌شود 
که سیستم فرعی» رمزسازی تعیین می‌کند. 
پروتکل‌هایی که رمزنگاری سیستم اوایی را ارائه 
می‌کنند» به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: 
- پروتکل‌های تعیین کننده ماده رمزها 

- آواسازی:پروتکل این بخش در علم آواشناسی تولید می‌شود. 
- نمادسازی: پروتکل این بخش در علم واج‌شناسی 
(اشتقاق) تولید می‌شود. 

- پروتکل‌های تعبین کننده صورت رمزها 

- صورت مفرد (پاره گفتار): پروتکل این بخش در علم 
واژه‌شناسی (صرف) تولید می‌شود. 

- صورت مرکب (جمله): پروتکل این بخش در علم 
ساختارشناسی (نحو) تولید می‌شود. 


جدول زیر بیانگر شمای کلی پروتکل‌های یاد ده است: 


خرده‌سیستم‌های رمزنگاری آوایی 


آواشناسی 
واج‌شناسی(اشتقاق) 


واژه‌شناسی (صرف) 


0 
(تولید جملات) 


ساختارشناسی (نحو) 


ورودی سیستم 
بازدم 
حروف مبانی 


لغات پایه يا ریشه‌ها 


انواع کلمه 


جریان سیستم 
ولد آواها 


تلید لغات یا ریشه‌ها 


قالب زدن به لغات یا ریشه‌ها 
(تولید وزن‌ها) 


خروجی سیستم 
حروف مبانی و حرکات 
لغات پایه يا ريشه‌ها 


وزن‌های مختلف 


جمله 


۲ خروجی سیستم رمزسازی 
خروجی این سیستم فرعی» «روش‌های رمزنگاری 
زبانی» است. 


خرده سیستم ارسال پیام 


۱. ورودی سیستم ارسال 

ورودی سیستم ارسال پیام. همان ورودی اصل سیستم 
زبان است که عبارت از یک مفهوم (- علم حصولی) 
بود. این مفهوم. مادی نیست و برای اينکه بتوان آن 
رابه مخاطب منتقل کرد باید به گونه‌ای آن را مادی 
و محسوس کنیم. 


۲ پردازش سیستم ارسال 

مراحل پردازش سیستم ارسال به این ترتیب است: 

الف) بررسی وضعیت گیرنده 

برای بررسی وضعیت مخاطب. به «نیپ‌شناسی» 
مخاطب نیاز داریم که باید از مباحث روان‌شناسی کمک 
در روایات مانیز قابل پیگیری است و درباره آن» 
مباحث ارزشمندی وجود دارد. 


انتخاب سیستم رمزنگاری کارآمد 

بر اساس نوع شخصیت و حالات مخاطبب باید از 
میان سیستم‌های رمزنگاری پیامی که در اختیار داریم 
(سیستم آوایی» نوشتاری و..)؛ بهترین سیستم رمزنگاری 


اندعات حامل کرام رای انقال رام 

پس از انتخاب سیستم رمزنگاری مناسب, در صورتی 
که آن سیستم دارای چند حامل مختلف باشد باید از 
بین حامل‌های آن؛ بهترین حامل برای وضعیت موجود 
ی 

یعنی اگر پیامی را در قالب چند نوع جمله مختلف 
می‌توان منتقل کرد باید قالبی انتخاب شود که بر 
مخاطب افرگذاری بیشتری داشته باشد. این انتخاب‌ها 
به کمک علم معانی و علم بیان و علم بدیع انجام 


۳۸ 


معا ود 

تبدیل پیام به رمز متناسب با حامل انتخاب شده 

پس از آنکه سیستم رمزنگاری و حامل مناسب انتخاب 
شد باید بر اساس پروتکل‌های رمزنگاری آن سیستم» 
پیام را به رمز تبدیل کنیم تا بتواند از طربق حامل انتقال 
پیدا کند. این کار به صورت ذهنی انجام می‌شود. 


ه) باردار کردن حامل پیام 

پس از انتخاب حامل کارآمد برای انتقال پيام. باید بر 
اساس جدول رمزی که در سیستم رمزنگاری مورد 
نظر موجود است. حامل باردار از پیام را تولید کنیم. 
برای نمونه» چگونگی تولید یک حامل باردار از سیستم 
آوایی, در علم آواشناسی بررسی می‌شود. 


۳ خروجی سیستم ارسال 
خروجی سیستم فرعی ارسال. حامل باردر از پیام است. 


خرده سیستم دریافت پیام 


۱. ورودی سیستم دریافت 
دریافت رمزهای زبانی حامل پیام. به وسیله سیستم 
عصبی گیرنده. 


۲ پردازش سیستم دریافت 

الف) بررسی فضای صدور پیام برای دست‌یابی به 
قرائن و شواهدی که در فهم مراد فرستنده پیام موثر 
است. 

بازگشایی رمزها بر اساس قواعدی که در سیستم فرعی 
رمزسازی به دست آمده است. 

ج) کنش پیام بر روی مخاطب 


۲ خروجی سیستم دریافت ‏ _ 
پاکشی اس کدی ات فرایند تال یام در مات 


حاصل می‌شود. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ این مقاله پرشی از تحقیقی است که بانام «هنگرش 
سیستمی به زبان» در حال انجام است. 

۲ متن «درآمد» از دست‌نوشته‌های استاد محترم شیخ 
عبدالحمید واسطی اقتباس شده است. 

۳ یعنی بازگشایی رمزهای زبان. که «پیام» از طریق آن 
رمزهابه مخاطب منتقل شده است. 

۴ در داتره‌المعارف انکارتا ۲۰۰۹ در تعریف «هاه(٩»‏ چنین 
آمده است: 

ک۷۵ عمط عاحع‌صعاه حعصممصی ۵۶ صمته‌علای ره رصهاورد 
اما ۵ که ما تعطاه‌وها. 

همچنین در لغت‌نامه آکسفورد ۲۰۰۱ این گونه آمده است: 
رکه 


۰ ۷۵۲ تملنه‌نایدم د ۵ معزعمعطا جه عفعلز که )6و 0عسنصقونه مه 
طاه هصنم ]0: 

۲ 276 قطا عه وتصعصم‌ننوه که فع‌عنم مععصنطا که نامع 2 
عطاهوها ۱۲۵ بو 60ععصه۵عز 

۳ وا ذ صعط رز که تج ۵ عه ربرهه تقصنصح صه ۵ صقحصنیط 2 
غز لفط عقطا وعوعیمنم 4صه فصفعده فطل عه که عطهبمطا هصنه‌ط 
حمتاعصی ۴ 

۵. صمناءع[[ه). 

۶ کلمه «غالب» بدون پشتوانه استدلالی آورده شده و تنها 
بیانگر احساس نویسنده از فضای سیستم‌هاست. 

۷ عبارت «دسترسی کامل» به فضای منطق فازی اشاره دارد 
و اینکه میزان دست‌یابی به هدف سیستم بر اساس طیف 
هدف تعریف می‌شود. 

۸ زبان‌شناسی عربی, دکتر محمود فهمی حجازی, ترجمه 
دکتر سید حسین سیدی» صص ۶ و ۰۱۹ 

٩‏ همان. 

۰ اواشناسی» علی محمد حق‌شناس صص ۱۲ و ۰۱۳ 

۱ مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی (به نقل از 
تعریف آندره مارتینه)؛ ابوالحسن نجفی» صص ۲۳ و ۲۴. 

۲. از فلسفه به زبان‌شناسی» شیوان چپمن, ترجمه حسین 


افص ۸ 
۳ گفتارهایی در زبان‌شناسی. کوروش صفوی» صص ۳ 
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۴ دوره زبان‌شناسی عمومیی فردینان دوسوسور ترجمه 
کووی و ۱ 

۱۵. درآمدی بر روان‌شناسی زبان» دنی استاینبرگ» ترجمه 
دکتر ارسلان گلفام. صص ۱۸۰ و ۳/۱ 

۶ متافیزیک و فلسفه زبان» حسین والهه ص ۰۲۲ 

و ۱۶۴ 

۸. آسنایی با نظام‌های نوشتاری» کوروش صفوی» صص ۱۱ 
ِّ 

۰۱۲ چهار گفتار درباره زبان» محمدرضا باطنی» ص‎ ٩ 

۰ زبان و تفکره محمدرضا باطنی» ص ۳۰. 

چم تلا 

۳ به عبارت دیگر الفاظ برای روح معانی وضع می‌شوند. 
بدون آنکه خصوصیات یک مصداق از آن. در معنای موضوع 
له دخالت داشته باشد. برای نمونه» لفظ چراغ برای یک 
معنای کلی وضح شده و آن عبارت از موجودی نورانی اسکت 
که در پرتوی خود به مقدار شعاع خود. موجودات تاریک را 
روشن می‌کند. 

در آن زمان چراغ منحصر به یک رشته بود که در ظرف 
روغنی می‌گذاشستند و سر رشته را آتش می‌زدند و از آن روشنی 
و دود خارج می‌شد و به این موجود با این کیفیت خاص» 
چراغ می‌گفتند. سپس چراغ نفتی رایج شد و نفت را در ظرفی 
سربسته ریخته و فتیله‌ای در آن گذارده و روی فتبله ای 
از شیشه قرار دادند. به این هم چراغ گفتند. بدون مختصر 
عنایتی در تغییر نام چراغ. گویی همان معنای چراغی که 
در سابق با روغن بوده همان معنی دقیقا در این چراغ نفتی 
حباب‌دار وجود دارد. پس خصوصیت روغن چراغ و دود فتیله 
دخالتی در معنای اسم چراغ نداشته. بلکه همان معنای کلی 
بوده است که جسمی نورانی و نوربخش باشد و چون این 
معنای کلی در این دو فرد از ساختمان چراغ تفاوت نداشت به 
همان عنایت اولیه‌ای که چراغ را برای آن فرد اول استعمال 
کردند» به همان عنایت برای فرد دوم نیز استعمال می‌کنند و 


همچنین چراغ گازی و برقی و.... 
3 تحلیل‌ها در محدوده‌ای که پیش از این تعیین شد» انجام 


۴ در تحلیل‌های این نوشتار از الگوهای ارتباطی مطرح در 
علوم ارتباطات استفاده نشده است. 

۵ برای تبیین نحوه رجوع تمام علوم به حس به فلسفه 
مراجعه شود. 

۶ این مطلب بنا بر این مبناست که دلالت الفاظ بر معانی از 
دلالت طبعی سرچشمه می‌گیرد. تفصیل این مبنا و اثبات آن» 
زمان دیگری می‌طلبد. 

۷ عموما پروتکل به مجموعه فوانین و مقرراتی گفته 
می‌شود که برای برقراری ارتباطی خاص باید رعایت شود. 
۸ علم معانی و بیان. قالب‌های مختلف ادای معنای واحد 
را بررسی می‌کنند. با این تفاوت که علم بیان قالب‌هایی 
بازسازی مجددی, بتوان مجموع علوم معانی و بیان را ذیل 
علم معنی‌شناسی, وارد و با ساختاری جدید عرضه کرد. 


تسا | ۲۹ 


اشاره 

در این مقاله به چیستی 

و ضرورت و تعریف لغوی و 
اصطلاحی ادبیات می پردازيم. 
پس به دسته بندی اهداف 

ادبیات عرب و علوم مختلف و 
زیرمجموعه ادبیات عرب که برای 
رسیدن به اين هدف ها لازم است 
آن ها را فرابگيريم. همچون زبان 
شناسی عمومی. صرف. نحو. 

فن ترجمه و ....می پردازيم.در 
مورد تعاریف این علوم. مهمترین 
منایع هریک از این علوم و اهداف 
حداقلی و تفضیلی یک به یک 

این علوم. فواید هر یک سحن می 
گوییم تا افراد نهنیت کلی نسبت 
به هریک از اين امور داشته 
باشند. 


مقدمه 

چیستی و ضرورت بررسی درجه دوم علوم ادبیات عرب 
«عربی» زبان زنده‌ای است که افزون بر پوبایی و توانایی 
ذانی‌اش, عامل دیگری نیز باعث رواج و گسترش آن شده 
است. این زبان, از یک‌سو زبان دین اسلام و لغت قرآن 
کریم و تنها زبان جایز در عبادات توقیفی و زبان تمدن 
اسلامی و عامل ارتباطی مهمی میان مسلمانان به شمار 
می‌آید و از سوی دیگر» حامل تراث و گنجینه‌های علم و 
ادب ملل پیشین مانند پونان روم هند و ایران باستان است 
که در جریان جنبش ترجمه آنها را جذب و هضم کرده و در 
سینه‌اش نگاه داشته است. در متون دینی نیز اهمیت بسیاری 
به زبان عربی داده شیده است. در این باره امام صادق (ع) 
چنین می‌فرمایند: «علمو له فانّا کلام لثم ای تلم 
به حْلفَ». 

فراگیری زبان عربی برای طلاب اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا 
زبان برای فراگیری هر رشته علمی و آسنایی کافی با زبان 
منابع آن رشتهء ابزاری ضروری است. طالب علوم اسلامی 
که همواره باید با قران و سئت و متون علمی مرجع که به 
زبان عربی است. سر و کار داشته باشد لازم است با این 
ابزار و کلید وروذ به علوم اسلامي؛ به خوبی آشتا باشد. این 
نوشتار به بررسی درجه دوم و تحلیلی «علوم ادبیات عرب» 
به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای فهم متون 
دینی. با توجه به اهداف آموزشی آنها در حوزه می‌پردازد. 
درباره چیستی «نگرش درجه دوم» و ضرورت‌های پرداختن 
به آن در تحصیل بهینه و موفق یک دانش, در نوشتار دیگری 
سخن گفته‌ايم. 


الف) دسته‌بندی و تعداد علوم ادبیات عرب 
الف - ۱) مقدمه: معنای ادب و علمالادب 
واژه «ادب» را به فرهنگ, دانش» هن خسن معاشرت و نظایر 


آن تعریف کرده‌اند. در تعریف ادب به معنای عام. چنین 
گفتداند: «لاْدبٌ کل رياضة محمودهة یتخرج بها الانسان فی 
فضيلة من الفضائل؛ لدب هر تلاش ستتوده‌ای است که انسان 
با آن 1۳ فضیلتی از فضایل دست می‌یابد». بنابراین. ادب به 
معنای گستره آن در عربی. تقریبا معادل فرهنگ و هنر است. 
در تعریف اصطلاحی «ادبیات» نیز چنین گفته شده است: 
«و أدب لفة ی مه هو ما آودع نثرها و شعرها من نتائج 
عقول ابنائها, و آمثلة طبائعهم, و صور اخیلتهم. و مبلغ 
ببانهم. ما شانه ان پهذب النفس و ینف العقل و یقوَم 

اللسانّ؛ ادبیات هر قوم نتیجه عقول آنان و نمونه‌های 
سرشتشان و صورت‌های خبالی و میزان توانایی بیانی ایشان 
است که در نثر و شعرشان به ودیعه گذاشته شده و می‌تواند 
نفس را پیراسته و عقل را فرهیخته و زبان را استوار سازد». 
«علمالادب» واژه‌ای است که بار معنایی محدودتری دارد که 
در این باره از زمخشری و جرجانی» چنین نقل شده است: 
«علم الدب علیم یحترز به عن جمیع آنواع الخطأ فی 
کلامالعرب له لفظا وکتابة؛ علم ادب» دانشی برای پرهیر از هر 
اشتباهی -چه گفتاری یا نوشتاری - در زبان عرب است». 
به طور کلی» علوم ادب علومی به شمار می‌روند که با 
رعایت قواعد انهاء ادمی از اشتباه نوشتاری و گفتاری در کلام 
الف - ۲) تعداد علوم ادب 

میان صاحب‌نظران درباره تعداد علوم ادبیات عرب اختلاف 
است. برخی این علوم را به دوازده علم تقسیم می‌کنند که 
عبارتند از: نحوء صرف» عروض, قافیه. لغت» قرض. انشا 
خط بیان معانی» محاضرات و اشتقاق. از زمخشری همین 
تقسیم‌بندی نیز نقل شده است. برخی» علم بدیع را علمی 
مستقل دانسته و برخی آن را ذیل علم معانی و بیان قرار 
داده‌اند. برخی این علوم را هشت و برخی نیز بیشتر دانسته‌اند. 
بعضی برای ادب» اصول و فروعی قائل شده و گفته‌اند اصول 


آن عبارتند از: لغت» صرف اشتقاق نحو معانی بیان عروض؛ قافیه و فروع آن عبارتند از: خطء قرض‌الشعر انشاء محاضرات یا همان تاریخ. به هر حال. مهم‌ترین علوم 
ادبیات عرب» عبارتند از: 
بی عبر تباریند از 


مهمترین علوم ادبیات عرب 


لغت و فروع آن مانند: فقه اللغه» فروق اللغه» اشتقاق و ز 0 


بلاغت و دانش‌های بلاغی: معانی. بیان بدیح : گِ قرض الشعر 


در ادامه» به معرفی مهم‌ترین شاخه‌های علوم ادبیات عرب می‌پردازیم. البته این بررسی مطلق نیست و با توجه به اهداف حداقلی آموزش علوم ادبیات عرب در حوزه و 
نیازهای تحصیلی طلاب به این علوم. صورت خواهد گرفت. ۲ 

هدف حداقلی از تعلیم و تعلم ادبیات عرب در حوزه عبارتند از: «نوانایی ترجمه بلاغی گزاره‌های دینی» یعنی توان انتقال پیام موجود در آنها به مخاطبان با ابجاد همان حس 
موجود در آنها». «فهم» متون دینی و «انتقال» مفاهیم آنها به دیگران» حداقل انتظار از حوزه‌های علمیه بوده و هست؛ یعنی طلبه باید بتواند مفاهیم قرآن و روایات را بفهمد و 
شاف گران قایل درک سا هه ی گر اش معاهي ابه انیا معقل کل من ور از ام اعفال موس کزان هه سم ابیت ال اب اکهکا ون خاش 
با همسانی تأئیر متن مبداً و مقصد بر مخاطبان. چنین انتقالی. همان «نرجمه بلاغی» است. بنابراین حداقل سطح لازم عربی برای طلبه, توانایی ترجمه موفق متون دینی 
است. متعلق این ترجمه. عبارتند از: تمام آیات قرآن, همه گفتارهای صادر از معصومان (ع) و متون مرجع علمی عربی - تاریخی و معاصر مرتبط با فعالیت تخصصی خود. 
علوم ادبیات عرب. از شاخه‌های متعددی تشکیل شده ولی احراز برخی از آنها برای دست‌یابی به هدف بالا ضروری بوده است و اهمیت بیشتری دارد. شناخت محتوای کتاب 
و سئت که از مقوله لفظند و فهم و کشف دلالت‌های آنها به طور عام. با شناخت معانی الفاظ به اعتبار مواد (علم لغت و اشتقاق) و به اعتبار هیشات افرادی (علم صرف) 
و هیئات ترکیبی (نحو) و هیئنات مجموعی الفاظ در نسبت با مخاطب و هدف از کلام (بلاغت) ممکن است. از این رو, مهم‌ترین شاخه‌های علوم ادبیات عرب | + دیگر علوم 
ادبی] مورد نیاز برای تأمین این هدف عبارتند از: 


هدف مرکزی 


دستیایی به نگرشی صحیح به زبان و قوانین حاکم بر آن 


آتسنایی تحلیلی با علوم ادبیات 


ح اد 


شناخت رات ری دماین مهار مت ۳ 


شناخت ت قواعد ی ات بدون اشتباه لفظی و معنایی برای ی معنای م2 مقصود 


و9 ی حال مخاطب و بیان مقصود به صورت‌های گوناگون و 
۹ آراستن کلام به آرایه‌های ادبی 


فن ترجمه در قالب کارگاه 
ترجمه 


قدرت انتقال مقصود از زبان مبداً به مخاطبین مختلف در زبان مقصد 


ب) آشنایی با مهم‌ترین علوم ادبیات عرب و دیگر علوم ادبی لازم برای طلاب 
ب -۱) زبان‌شناسی عمومی ۱ ۱ ۱ 
زبان‌شناسی (عتامندعصنا) علمی است که موضوع آن» بررسی زبان و قوانین آن است و به مطالعه زبان انسان» چگونگی شکل‌گیری و کارکرد آن» واحدهای زبانی» ساختار ماهیت 


شأن تفکر اسلامی. شأن رهبری است و باید در جایگاه رهبری قرار بگیرد. اگر این مورد را به عنوان مآموریت برای حوزه تعریف کنیم. 
بر این اساس باید طلبه‌ها را تربیت کنیم. 


و تحولات زبان‌ها و نظایر آن می‌پردازد. زبان‌شناسی, علمی گسترده با شاخه‌های فراوان است که پرداختن به همه آنها در جهت این هدف» ضروری نیست. اه داف حداقلی 


آشنایی با اين علم» عبارتند از 


ب - ۲) آشنایی درجه دوم و تحلیلی با علوم ادبیات عرب 

مراد از آشسنایی درجه دوم با علوم ادبیات عرب پرداختن به مباحنی نظیر آن چیزی 

است که در این نوشتار بررسی شده است. هدف مرکزی از این آشنایی» عبارتند از: 

«کسب بینش صحیح و کاربردی نسبت به ادبیات عرب و علوم آن و به ویژه جایگاه 

آن در نم متون دینی». اهداف تفصیلی این گونه بررسی‌هاء شناخت این آمور تست 

ویژگی‌ها و تمایزهای زبان عربی مانند پدیده «اعراب» تعدد مفردات و اسالیب و 

ساختارها؛ اعتدال کلمات؛ فصاحت مفردات؛ اختصار در الفاظ و اسلوب‌ها؛ توانایی 

گسترده پذی رش واژه‌های بیگانه و هضم و تبدیل آنها به ساختارهای بومی؛ نرمش و 

العطافبذی ری در ول رام درعین حفظ اسالت‌های شود قلب فر خ روف ادغام 

در حروف؛ در تقدیر گرفتن فصل در جمله؛ وجود مترادف‌های فراوان برای یک کلمه 

و حتی برای حالات مختلف یک چیز؛ آمدن همزه در اخر کلام؛ وارد شدن ال بر 
ت؛ اضافه کردن حروف در اسم‌ها به منظور مبالغه (تکثیر المبانی)؛ جایگزینی؛ 

تضمین و نظایر آن؛ 

- تاریخچه زبان عربی و علوم ادبیات عرب و فلسفه وجودی و خاستگاه و راز پیدایش 

هریک؛ 

- بررسی تاربخی سیر پدیدایی و رشد و گسترش دانش‌های علوم ادبیات عرب و 

نقش اسلام در این زمینه؛ 

- دسته‌بندی و تعداد علوم ادییات عرب؛ 

- معناشناسی مکتب و مذهب ادبی و بیان مهم‌ترین مدارس و مذاهب ادبیات عرب؛ 

- شرح احوال مهم‌ترین شخصیت‌های اين مدارس و تاثیرات و آثار مهم آنها؛ _ 

- منابع علوم ادبیات عرب. شامل سماع (شنیدن استعمال عرب فصیح)؛ قرآن کریم؛ 

برخی احادیث معصومین (ع)؛ ۱ 

- روش‌های استخراج قواعد ادبیات عرب شامل اجماع؛ استقرا؛ قیاس (رد الشی الی 

نظیره یا حمل غیرمنقول از کلام عرب بر کلام منقول, تمثیل منطقی)؛ استصحاب 

و استحسان؛ 

- حداقل میزان ضروری فراگیری علوم ادبیات عرب برای سطوح گوناگون (طلاب» 

استادان» دانشسجویان و دانش‌آموزان)؛ 

- بررسی تحلیلی هر یک از علوم ادبیات عرب و بررسی موضوعاتی مانند موضوع 

و محمولات و نوع رابطه آنها با موضوع هر علم؛ سنخ و ماهیت هر یک؛ کاربرد و 


دستیابی به نگرشی صحیح به زبان و قواعد حاکم بر آن 


شناخت اجمالی نحوه تولید آواها و اصوات در انسان ۱ 

- آشنایی اجمالی یا تحلیلی (بسته به مورد) با اموری چون: زبان و ماهیت آن و دیدگاه‌های متفاوت در این‌باره؛ سیر 
تاریخی اجمالی زبان‌ها؛ زبان‌های زنده؛ خانواده‌های زبانی؛ مهمترین زبان‌های دنیا؛ ویژگی‌های مشترک زبان‌ها؛ لهجه؛ 
گویش؛ ارتباط زبان و ذهن و روح؛ تحولات زبان‌ها؛ ارکان یک زبان (مانند ماده» هیتات, ترکیب‌ها)؛ دستور زبان و 
نحوه کشف آن؛ زبان‌شناسی و شاخه‌های مختلف آن؛ ارتباط زبان‌شناسی با سایر علوم؛ منابع معتبر زبان‌شناسی در 


سنت اسلامی و سایر منابع؛ لایه‌های زبان و دانش‌های زبانی؛ و ... ۱ 
-شناخت و تشخیص لایه‌های ساختاری تشکیل‌دهنده زبان (ساختارهای: اوایی. لغوی صرفی. نحویء بلاغی. معنایی 
و اسلوب کلام) 


فایده؛ غرض و غایت؛ تعربف؛ اهداف آموزشی يا تربیتی؛ منابع؛ روش‌های استدلال؛ 
روش‌های سنجش و سنجه‌ها؛ مبانی» مبادی (تصوری و تصدیقی)» پیش‌فرض‌ها؛ 
ساختار مباحث و ترتیب و پیوند ین مسائل (سیر بحث)؛ نحوه ترتب مسائل بر 
یکدیگر (سر و حکمت مباحث)؛ تقسیمات و تبویب‌های مختلف و ملاک هر کدام؛ 
تاربخچه؛ جایگاه تاربخی آن علم؛ ایستار فعلی؛ جغرافیای مسائل؛ جایگاه معرفتی در 
بین علوم همسان و قریب‌الافق و همه علوم؛ ارتباط با علوم هم‌سنخ و علوم دیگر و 
مرز هر کدام با دیگری و ملاک اين مرزبندی؛ شیوه‌های آموزش؛ ابزارها و مقدمات 
مورد نیاز برای فراگیری؛ روش (يا روش‌های) تحقیق؛ میزان و ارزش معرفت‌شناختی 
گزاره‌ها؛ محدودیت‌های فراروی پژوهشگر در آن علم (به لحاظ روشی)؛ مکاتب و 
دوره‌های مهم و شخصیت‌های اثرگذار و کلیدی (گذشته و کنونی)؛ 

- دانش‌های هم‌سنخ و قریب‌الافق با علوم ادبیات عرب؛ 

- بررسی آموزش ادبیات عرب در سطوح گوناگون (حوزه دانشگاه» مدارس به ویژه 
اسیب‌شناسی آموزش آنها در حوزه)؛ 

- بررسی وضعیت پژوهش در علوم ادبیات عرب در سطوح گوناگون؛ 

شاخ شم ال کمک نوشن ربان: مافف‌ساح قادرم اه اس خو ار ۱ 
موسوعه‌ها؛ ابزار رسانه‌ای مانند فیلم» کارتون و اخبار؛ کارت‌های آموزشی؛ جعبه‌های 
حافظه؛ کتاب‌های داستان و رمان و شعر در سطوح گوناگون؛ نشسریات و روزنامه‌ها؛ 


ب -۲) علم لغت و فروع آن 

آنها.؛ دلالت مطابقی الفاظ بر معانی‌شان, تطورات معنایی و شباهت‌های ساختاری و 
معنایی الفاظ و نظایر آن است. به تعبیری دقیق‌تر علم لغت درباره مفردات وضع 
شده از جهت ماده و ريشه آنهاه بحث می‌کند. موضوع این علم» لغت مفرد حقیقی از 
جهت ماده است و هدف آن» پیشگیری از اشتباه در معانی حقیقی لغات و تمایز قائل 
شدن بین معانی حقیقی و مجازی است. مهم‌ترین فروع لت عبارتند از: 


فقه‌اللغة 
مولفان عرب برای پرداختن به مفردات لغوی, نام‌های گوناگونی برگزیده‌اند که 
قدیمی‌ترین آنها واژه «اللغة»است. به کار گرفتن واژه «اللغة» به معنای بررسی 


مجموع مفردات و بررسی دلالات آنها تا چند قرن رایج بود وبه کسانی که به 
جمع. تالیف یا تصنیف در این زمینه می‌پرداختند. «لغوی» می‌گفتند. در قرن چپارم 
هجریی ابوالحسین احمد بن فارس القزوینی (م ۳۵۹ هق) اصطلاح دیگری پدید 
آورد که تعالبی (م ۳۲۹ هق) آن را اخذ کرد. اببن فارس نام یکی از کتاب‌هايش را 
«الصاحبی فی فقه اللغة و سنن العرب فی کلامها» نامید. ظاهرا وی برای نخستین 
بار واژه «فقه‌اللفة» را به کار برد. بدین ترتیب» اصطلاح فقه‌اللفة پدید آمد. پس از 
«بن فارس» «ثعالبی» این واژه را به کار برد و کتابش را «فقهاللغة و سر العربیة» 
و دلالت آنهاو تصنیف این الفاظ در موضوعات و اموری مشابه». 

تاپیش از دوران معاصر دو اصطلاح «فقه‌اللة» و «علم‌اللغة» به یک معناو هر 
دو به معنای بررسی مباحث گوناگون زبان عربی (لغت» صرف, نحوء علوم بلاغی و 
مباحث اصول نحو) بودند. از این رو» ابن فارس» کتاب «لصاحبی فحخم فقه‌اللغة» و 
سیوطی (۸۴۹ ٩۱۱-‏ هق) کتاب «المزهر فیعلوماللغة و انواع‌ها» را نوشته‌اند که هر 
دو شامل مباحتی درباره مسائل گوناگون زبان عربی است. 

گسترش مطالعات زبانی در غرب و پدیدآیی تدریجی علوم «زبان شناسی» و اختلاف 
در ترجمه آنها سبب شد ادیبان معاصر درباره معنای این واژه» محدوده معنایی و 
رابطه آن با مباحث مطرح در برخی شاخه‌های زبان‌شناسی, اختلاف‌نظر پیدا کنند. 
گروه بسیاری هنوز به پیروی از قدماء این دو واژه را به یک معنا می‌دانند. برخی 
«علم‌اللفة» را معادل «زبان‌شناسی به معنای اعم» و «فقه‌اللغة» را به معنای 
زبان‌شناسی درباره زبان عربی» و گروهی نیز فقه‌اللفة را معادل «فیلولوژی» به 


اهداف حداقلی فراگیری علم لغت و فروع آن 


معنای «زبان‌شناسی تاربخی» می‌دانند. این تشویش در فارسی نیز راه می‌یابد و 
برای فقه‌اللفة» معانی گوناگونی نقل می‌شود. به هر حال در اين نوشتار مراد از اين 
واژه معنای تحت‌اللفظی آن (شناخت لفت) است و ما به مطالعه تاریخی و تبحلی 
درباره واژگان» ریشه‌شناسی و بررسی ریشه و تطورات معنایی و ساختاری آنها در طول 
زمان نظر داریم. 


اشتقاق 

در لغت. گرفتن کلمه‌ای از کلمه دیگر را اشتقاق می‌گویند» اما «علم اشتقاق» دانشی 
است که با علم صرف» شباهت فراوانی دارد. این علم برای شناخت انواع اشتقاق‌هاء» 
کلمات را از این جهت بررسی می‌کند که کدام اصل و کدام فرع آن است و نیز 
اینکه چگونه این فرع از آن اصل حاصل شده است. اشتقاق, انواع گوناگونی دارد که 
مهم‌ترین آنها عبارتند از 

۱ اشتقاق اصغر یا صغیر؛ 

۲ اشتقاق اکبر یا ابدال لغوی؛ 

۳ اشتقاق کبیر یا قلب لفوی؛ 

۴ اشتقاق کبار يا نحت. 


فروق‌اللغوية 
مرا از «فروق‌الغون 4»» شناخت تفاوت معنایی کلمات متقارب‌المعنی مانند صراطء 
بای وتیل اسسة: 


اهداف حداقلی فراگیری علم لغت و فروع آن 


فصیح و ملاکهای فصاحت و اصالت آنها 


آخر کلمه. حرف اول کلمه و ...) 


و کاربردهای ویژه هر یک 


جوهره معنایی آن 


رغب فیه (میل و اشتیاق) 


در این زمینه 


- توان شناخت ضبط لغوی دقیق کلمات 
- توانایی جمع عرفی نمودن بین معانی مختلف بیان شده برای یک واژه در معاجم مختلف و احراز اطمینان اور 


توانایی دستیابی به معنای دقیق واژگان عربی 


شناخت اهمیت. جایگاه و چیستی علم لغت و مهمترین شاخه‌های آن و کاربرد هر یک در فهم متون 
- آشنایی با تاریخچه و علت پیدایش لغت (بوبژه لغت عربی) 


- آشنایی با اموری چون: زبان, لهجه. گویش و تفاوت آنهاء تعدد لهجه‌ها و علت آن. لهجه‌های اصیل و فصیح و غیر 


- فلسفه و نحوه پیدایش معاجم و کتب لغت 


- شناخت مهمترین لغوبان تأثیرگذار در علوم لغت 
- آشنایی با سبک‌های مختلف لغت‌نامه نویسی و انواع طبقه‌بندی‌های کتب لغت (موضوعی. حروف حلقی. حرف 


شناخت کتابهای لغت و معاجم معتبر نگاشته شده درباره واژه‌های قر آن کریم و روایات و توان بکارگیری هر یک 
- شناخت معاجم معتبر قابل استفاده برای ترجمه به طور عام و جهت فهم متون دینی بطور خاص, و تفاوتهای آنها 


- توانایی مطالعه تاربخی و تحلیلی درباره واژگان و بررسی تطورات معنایی و ساختاری آنها در طول تاریخ 
- توانایی کشف و شناخت ریشه‌ها و حروف اصلی کلمات 
- آشنایی با اشتقاق و انواع آن و کاربرد هر یک 


- توانایی تشخیص ریشه‌های متشابه‌المعنا و فرق آنها 
- تشخیص تفاوت‌های معنایی کلمات متقارب المعنا و اشباه و نظائر؛ مثل صراط و طریق و سبیل؛ احد و واحد 
تشخیص تفاوت معنابی افعال بواسطه تعلق انها به حروف مختلف؛ مانند: رغب عنه (رویگردانی 9 اعراض) 9 


- آشنابی تدربجی با مواد و ریشه‌های پر کاربرد در قرآن. نهج‌البلاغه و ... با استفاده از منابع معتبر نگاشته شده 


سانش | ۳۳ 


مهم‌ترین منابع علم لغت 


الاضداد 


تهذیب اللغه 


ابن درید ازدی بصری 


مهمترین منابع علم لغت 


نویسنده مهمترین ویزگی‌ها 9 موارد استفاده 
نزدیکی به زمان جاهلیت و عصر احتجاج و جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح. چینش کلمات با توجه به 
حروف اصلی کلمه و بر طبق مخارج حروف از حلق ثا لب و به این ترئیب؛ حروف حلفی؛ حروف کامی؛ 
حروف صقیری» حروف تفشی» حروف زبانی؛ حروف لبی - دندانی و تیم مصونهء ذکر ترئیبی کلمات 
ثنایی» ثلاثی» رباعی» خماسی در هر باب؛ ذکر همه وجوه متصوره ترکیبی از کلمات اصلی هر باب بر 
اساس اشتقاق کبیر و تعیین معانی مهمل و مستعمل از بین انها؛ دشواری نسبی یافتن کلمات 
ابو عمرو الشیبانی نزدیکی به زمان جاهلیت و جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح؛ چینش کتاب براساس حروف الفبا با توجه 
۲۰۶-۰ ه. ق به تقروق اسان کلمه و تیب اصلی الا 


خلیل بن احمد 


۱۷۵-۵ ه. ق 


معحم موضوعی برای ذکر کلمات متضاد؛ قابل استفاده در مسائل فقه اللغه؛ جمع آرای کوفیون و بصریون؛ 
استفاده از شواهدی از ایات قرآنی و احادیث نبوی (ص) و شعر شاعرانی چون کمیت. فرزدق و ... 


یعقوب بن اسحق 
(اين سکیت) ۲۳۶ ه. ق 


۳۲۱-۳ هد . ق تلاش برای چینش جمهور کلمات عربی بر حسب ترتیب الفبایی ضمن ضبط براساس اشتقاق کبیر 
جمع‌اوری استقرایی لغات فصیح؛ چینش کلمات با توجه به حروف اصلی کلمه و بر طبق مخارج حروف و 
با محوریت حروف حلقی؛ ذکر کلمات هر باب براساس تعداد حروف: ثنایی مضاعف, ثلائی معتل, لفیف» 
رباعی, خماسی و ثلاثی صحیح؛ ذکر همه وجوه متصوره ترکیبی از کلمات اصلی هر باب و تعیین معانی 

مهمل و مستعمل از بین آنها؛ طرح مباحث زیاد درباره قلب و ابدال کلمات؛ ذکر فراوان شواهد قرآنی, 
حدیثی و اشعار عرب؛ معرفی کلمات غیر عربی دخیل در عربی؛ تلاش برای ضبط صحیح‌ترین لغات و 


۳۷۰-۲ ه-. ق 


ابواب و فصول و ترتیب و چینش آن» شبیه البین است؛ استدراک العین و افزودن نظرات خود و دیگر 
لغوبون پس از خلیل به آن؛ مشتمل بر موضوعات لغوی, تاریخی» شرح حال بزرگان و ... 

براساس حروف الفبا و بر مبنای حروف اصلی کلمات با محوریت لام الفعل و سپس فاء الفعل و سپس 
عین الفمل؛ استندفروانبه اشعار شعرای عرب و قوال پيامب (ص) و صحابه. و اقوال علمای نحو و 

لغت؛ دذکر مثالهای بسیار زیاد؛ عدم دکر بسیاری از لغات مهم؛ وجود مباحث غیر لغوی صرفیء نحویء فقه 

للغه و .. 

تلاش برای پیدا کردن اصل یا اصول معنایی برای هر ماده و برگرداندن مشتقات مختلف آن ماده به آن 

اصل؛ چینش کتاب براساس حروف الفبا و با توجه به حروف اصلی کلمه؛ بررسی اشتقاقی کلمات؛ منبعی 

قایل استفاده برای تحقیق لغوی؛ استفاده از تمامی منایع لغوی پیشینیان 


اسماعیل بن حمّاد جوهری 
۴۰- ۲۹۲ ه. ق 


۳۹۵-۰ هصق 


اختصار؛ تعداد کم الفاظ مورد بررسی 


تشکیل کتاب از دو بخش:۱) مباحث لغوی و فقه الغه و بیان لغات در خانواده‌های معنایی و ذکر نع آنها و 
مقایسه بین مصادیق یا حالات مختلف آن‌ها؛ ۲) سر العربیه و بیان نکات و قواعد صرقی» نحوی» لابی و ... 


ابومنصور ثعالبی 


تِِ 
اهمیت 


معجم موضوعی براساس معنای کلمات؛ توضیح فرق‌های موجود بین کلمات مترادف و هم معنا با 
استفاده از شواهد مختلف و اقوال علمای گذشته؛ منبع خوبی برای شناخت کلمات مشکل و تحقیقات فقه 


ابن سیّده ۴۵۸-۳۹۸ ه. ق ترتیب کلمات براساس روش خلیل؛ حذف کلمات غیر ضروری؛ تمییز بین برخی امور متشابه؛ شواهد بسیار 


تاج العروس من جواهر 
القاموس 


التحقیق فی کلمات 
لقرآن الکریم 


بالقاسم راغب اصفهانی ‏ | شرح کلمات مشکل قرآن و برخی احادیث؛ شرح کامات در ضمن عبارات قرآئی و حدیفی؛ترتیب افبیی وبا 
۵ ۵۰۲ ه. ق توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ بیان کاربردی لغات؛ منبعی معتبر برای فقه الّه؛ ارائه ملموس معانی 


ذکر معانی کلمات و کاربردهای متعدد آنها در سیاقهای مختلف کلامی؛ ذکر شواهد قرآنی با توجه 
به نکات بلاغی و سپس نقل احادیث و گفتار سخن‌سرایان نامدار عرب و دکر شواهد گوناگون؛ دکر 
ججارالّه محمود زمخشری کاربردهای نادر هر واژه؛ توجه به جنبه‌های دینی و علمی و هنری؛ جدا کردن معانی حقیقی از مجازی و 
۵۲۸-۷ ه.ق معانی صریح از کنایی؛ بیان روش بکارگیری کلمه در قالبهای مختلف بلاغی در ضمن مثالهای مختلف؛ 
ترتیب الفبایی وبا توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع ل)4 تمرکز بر ذکر کلمات ادبی و بلاغی و فقدان 
بسیاری از لغات ضروری 
منظوم؛ نخستین کتاب لغت فارسی برای آموختن واژه‌های عربی 
محمد بن ابی بکر رازی مختصرشده صحاح جوهری با تصحیح اشکالات موجود در صحاح؛ گزینش برخی کلمات صحاح؛ افزودن 
۰ ۶۶۶ هراق برخی مباحث فقه اللغه» اگاهی دادن به حرکات و اوزان برخی کلمات؛ تنظیم و چینش به شیوه صحاح 


محمد بن مکرم ابن منور تلاش برای غنای در مواد و حسن تألیف و نظم نوشتاری مناسب؛ جمع‌آوری حدود ۸۰ هزار ماده لخوی؛ 
الافریقی تنظیم و چینش به شیوه صحاح جوهری؛ شواهد زیاد قرانی و روایی و اشعار و ضرب‌المتلهای فراوان؛ دکر | . #۶« 


۰ ۷۱۱ هب ق همه مشتقات و فروعات برای هر کلمه؛ ذکر نام صاحبان اقوال؛ وجود توضیحات غیر ضروری 


تنظیم و چینش به شیوه صحاح جوهری؛ استدلال فراوان به قرآن و احادیث نبوی و کلام عرب؛ استفاده 
بسیار از رموز برای ولین ار؛ دکر ۳ 2 ماده ده لفوی؛ تلاش ِ دکر تکردن ِِ" غیر ضروری دکر ۰ 


محمد بن یعقوب فیروزآبادی 
۸۱۷-۹ ه-. ق 


بررسی کامل هر لفت؟ نگاشته شده 1 9 ماهر در لدب عربی؛ توضیح کلمات غریب؛ استفاده از 
احادیث بسیار بعنوان شاهد مثال؛ بررسی معنای فقهی برخی کلمات؛ طرح برخی مباحث ادبی در خاتمه | ند 
کتاب؛ توجه به تذکیر و تألیث؛ سعی در ذکر جمع‌های اسم‌ها؛ التزام به ذکر خصوصیات افعال؛ استفاده از 
منابع فراوان (بیش از ۷۰ عنوان کتاب)؛ طرح برخی مسائل فقه اللغه و مباحث ادبی در قسمتهای مختلف 
کتابی درباره غریب القرآن و الحدیث با هدف بیان لغات مهم و کلمات مشکل قرآن و احادیث اهل‌بیت (ع)؛بیان 
فخرالدین الطریحی النجفی | ساده؛ذکر شاهد متالهای مختلف قرآنی و حدیفی؛چینش کلمات براساس حروف لفبا و با توجه بهحروف اصلی 

۱۰۸۷-۷۹ ه. ق کلمه (ف ع م)؛ ذکر مباحث ادبی؛ عدم استیفاء غرض اصلی (ایضاح کامل غریب الحدیث)؛ ایجاز مخل به معنا 
عدم دقت در نقل از مصادر یا ضبط اعلام و تراجم؛ قابل استفاده در بررسی کتاب و سنت 


تألیف شده به هدف شرح نقادانه «القاموس المحیط» فیروزآبادی؛ پر لغت‌ترین معجم عربی با ذکر بیش 


محمد مرتضی الزبیدی از ۱۰ هزار لغت؛ استفاده از منابع فراوان ن (بیش ش از ۱۱۷ کتاب؛ دست نوشته‌های علمای پیشین؛ ؛ حواشی 
الحسینی کتب مختلف؛ مسافرتهای فراوان به و اب صحاح جوهری؛ 
۵ - ۱۲۰۵ ه. ق دکر شواهد مختلف قرآنی و حدیثی و امثال عرب و رای لغویون؛ پرداختن به برخی مباحث مهم 


7 ِ مقدمه؛ آفزودن ن لغات ی حجم بسیارزیل 
دایرالمهارف قرآنی توضیح کلمات 0 ار و ی ری ای آنی؛ تنظیم 
لغات قرآن بر حسب ریشه کلمات؛ جمع‌آوری و نقل توضیحات کتابهای معتبر لغت و لدب درباره لت 


میرزا حسن مصطفوی ت یق مق ۳ هر ی ها 5 هم مر اه اد دجاو 
۴ ۱۳۳۶ هد . قق مورد بررسی و سپس بیان نظر تحقیقی استدلالی خود؛ توضیح بسیاری از لغات اعجمی و ريشه آنها که | :ود 


عبری و زبانی دیگر بوده‌اند؛ احصای آیه و آیانی که لغت مورد بررسی يا هم ریشه‌های آن. در آن قرار 
دارند در ذیل هر لغت؛ سعی در دوری از تکرار و تطویل و مطالب خارج از مقصود؛ دقتهای تحلیلی فراوان 


نیاوردن الفاظ غریب. کم استعمال, مهمل و کم فایده؛ عدم ذکر اختلاف لهجات؛ درج ۳۰ هزار کلمه و 


۸ استاد مجمع اللغه العربیه ۰ تصویر؛ مشخص کردن همه موئث‌های غیر لفی؛ استفاده از رموز؛ تقدم افعال بر اسماء در چینش؛ 
مصر تقدم معانی حشّی و حقیقی بر معانی عقلی و مجازی؛ ذکر تنها یکی از ابواب ثلانی مزید متعدد در 
۱۳۸۰ ه.اق صورت هم معنا بودن آنها؛ چینش براساس حروف الفبا و حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ استفاده آسان؛ 


عدم ذکر برخی ابوابٍ ۳۸ هی 


المنجد فی اللغه 


کات هرن ید و تلاش برای برگر دنت نهابه یگ با جن اسل معنایی مشخ و گر آنا 
لویس معلوف با شماره؛ چینش براساس حروف الفبا و حروف اصلی (ف ع 4 تمییز افعال لازم و متعذی؛ذکر اسم فاعل یا | «ج 
صفت مشبهه هر لغت؛ ذکر همه مشتقات صرفیء جمع‌های مکشر مونث‌های غیر لفظی موجود برای یک کلمه 


مان | ۳۵ 


دراسات فی فقه اللغه؛ صبحی صالح دج مباحثی در فقه اللغه و زبان‌شناسی عربی؛ رمضان عبدالتواب * 
معجم الاخطاء الشائعه؛ محمد العدنانی *# معجم الاغلاط اللغویه المعاصره؛ محمد العدنانی *#د 


معیحم حروگ المعانی؟ احمد جمیل الشافی معجم فی المترادفات و المتجانسات؛ محمود حسینی و امتال العرب؛ امیل بدیع یعقوپ 


معجم الامثال العربیه؛ ابراهیم الاحدب الطرابلسی : معجم الاضداد؛ مراد - قیقان 


المنجد فی المترادفات و المتشابهات؛ رفائیل نخله «# 


معجم الادوات و الضمایر فی القرآن؛ عمایره -السید #* | المنجد فی المترادفات و المتشابهات؛ محمود اسماعیل حسینی و ... #* 


ب -۲) علم صرف 

تعریف علم صرف ۱ 

«صرفیا تصریف» در لت به معنای دگرگونی و گرداندن و تغییر دادن است. در اصطلاح» صرف یعنی چگونه یک کلمه را به شکل‌های گوناگونی درآوريم تا معانی متعددی از 
آن به دست آید. برای نمونه» چگونه کلمه نصر (یاری کردن) رابه صورت نصر یِنضل انز ناصر مَنصور و نظایر آن درآوریم تا معانی یاری کرده یاری می‌کند یاری کن» 
یاری‌کننده یاری شده و مانند آن به دست آید؟ به عبارتی دقیق‌تره صرف به بررسی تغییرهای گوناگون کلمه از جهت لفظ و معنا (تغییرهای لفظی و معنایی کلمه پیش از 
ورود آن در جمله) می‌بردازد. در این دانش درباره ساختار الفاظ در حالات گوناگون همچون صحت. اعلال, ادغام» ابدال حروف اصلی و زائد. جامد و مشتق, موّنث و مذکره 
مفرد و تثنیه و جمع. اسم یا فعل يا حرف بودن و زمان‌های مختلف افعال» بحث می‌شود. بیان احکام صرفی یک کلمه. «نجزیه» نام دارد. 

موضوع علم صرف ۱ 

هر کلمه به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر ویژگی‌هایی دارد. در علم صرف احوال و خصوصیات ساختاری و ساختمان کلمه» آن گاه که تنها و مستقل بررسی 
شود (پیش از ورود در جمله) بیان می‌شود. از این رو موضوع علم صرف «کلمه از حیث هیئت آن» است. می‌توان صرف را علم «کلمه‌شناسی» و «کلمه‌سازی» دانست. از 
میان اقسام کلمه (فعل, اسم و حرف فقط اسم و فعل» صرف می‌شوند» ولی شکل و صورت حرف همیشه ثابت است. به همین دلیل, در علم صرف فقط از اسم و فعل 
بحث می‌شود. 

فایده علم صرف 

فایده مهم صرف این است که به وسیله آن می‌توان کلمات را شناخت و برای معانی مورد نظر کلمات مناسب ساخت. بنابراین, فایده علم صرف آشنایی با چگونگی 
کناب و کلمسداری باکت کاماناه سعالی آنها م ماقم کمانه اسب بر ای سانی مکاف انب این عصقیر(م ۷ خی ادیپ برخبه انلس درب ارة هرق این 
دانش و وجوب تقدمش بر دیگر علوم عربی, چنین نوشته است: «هدف علم صرف حفظ زبان [عربی] از استباه در الفاظ و مراعات قانون زبان در نگارش است و باید پیش از 
علم نحو فرا گرفته شود؛ زیرا شناخت ذات کلمات است». 


اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف 


اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف 


شناخت کلمه و اقسام آن و کلمات مورد بحث در دانش صرف 

شناخت جامد و مشتق و توان تشخیص کلمات جامد و مشتق 

شناخت کلمات هم جنس (اصل و مشتقات آن) و توان تشخیص نها 

- شناخت حروف اصلی و زائد و تونایی تشخیص آنها در کلمات هم جنس 

تایبا تیه هرد ومتبه لمات بان کفف آنیا 

آشنایی با وزن و نحوه پیدایش آن و قواعد آن» و نیز علت اختلاف وزن‌ها ۱ 

- شناخت انواع کلمه از نظر چگونگی حروف اصلی (صحیح و معتل» مهموز و غیر مهموز مضاعف و غیر مضاعف) و اقسام آنها 
آشنایی با تغییر و تحول‌های یک کلمه (برای اصلاح. تسهیل و ..) و قواعد آنها و روش اعمال این قواعد در کلمه‌سازی (مباحثی 
سانتنه اعلا , ادغاه ضیف اماله کلب ادا صویض: السای) 

- تشخیص وزن مناسب با یک معنی 

شناخت انواع تغییرات ساختاری و معنایی فعل (زمانهای مختلف معلوم و مجهول, لازم و متعدی. منفی» مجزوم. منصوب. موکد. 
ابواب مزید و معانی مختلف هر یک ثلائی و رباعی و خماسی. ابواب غیر مشهور افعال صناعی پا منحوت. افعال غیر متصرف اسم 
فعل و انواع آن و-) . . ۱ 

آشنایی با مصدر و انواع آن (اصلی. میمی. صناعی. مجهول. مره. نوع و ...) و اسم مصدر و تفاوت آنها ۱ 
رازن ساحت :با خی اعوسات زاس قاعل پمتم | مصفت میهه ان ققتا + ال مالفاني ان مشاه و له 
شناخت اسامی مذ‌کر و مونث و اقسام سماعی و قیاسی آنهه و علامات تأنیث 

آشنایی با اسم متصرف و غیر متصرف و مباحث مرتبط (مثنی و جمع. سالم و مکسر جمع الجمع. اسم جمع. اسم جنس جمعی» 
منسوب. مصر و قواعد اعلال آن و .) ۱ 

ها ی یسب وک فوسیاخ انا (عل و مور تیه ال دی اقا ارات آقایه مخضیل اف رخاف ال 

-معرب و مبنی و انواع آنها 

شناخت قواعد کتاب و قرائت اسم و فعل (مانند: انواع کتابت همزه. مایکتب و لایقرا مایقرا و لایکتب. ما لایقرا و لایکتب. التقاء 
تاکنیدا رقف و دهد 

شناخت و تشخیص اصول بکاربردن اوزان در زبان عربی (محدوده‌های ممنوع در کلمه‌سازی «ما لایستعمل» ضوابط اجباری در 
کلمه‌سازی «مایجب» موارد قابل انعطاف و تغییر در کلمه‌سازی «ما استعمل») 

وا اک کید ایب رای متا و حالات تحعلف 

شناخت «تجزیه» کلمات و کاربرد و روش و قواعد آن, بویژه تاثیر آن در فهم متن و ترجمه 


مهم‌ترین منابع صرفی 
گفته شده که اپومسلم معا الهژا (م ۱۸۷ هق) نخستین کسی است که درباره علم صرف کتاب نوشته است. وی اهل کوفه و استاد فزا و از شاگردان امام صادق ازع بوده است. 
برخی از معروف‌ترین کتاب‌های صرفی عبارتند از: 


الکتاب؛ سیبویه (مباحث صرفی) :6 البهجه المرضیه؛ سیوطی (مباحث صرفی) :::: 


شرح اشمونی (مباحث صرفی) :6 


|۳7 


۳۷ 


نی نو بر قوانین س هدایت‌الله له طالقانی 


ب -4) علم نحو 

صرف» به تنهایی به بررسی ساختاری کلمات 
می‌پردازده ولی علم نحو بر اثر ترکیب کلمات 
پدید می‌آید و عهده‌دار بیان تغییرانی است که به 
سبب پیوند و ترکیب کلمات در کلمه ایجاد می‌شود. 
انسان‌ها می‌توانند مجموعه کلمات جمله‌ای ر با 
ترتیبات گوناگونی کنار هم قرار دهند ولی همه آنها 
به جملات معنی‌داری تبدیل نخواهد شد. برای نمونه. 
در دو ترکیب «کتاب خرید دانشجو یک را» و «یک 
دانشجو کناب را خرید» جمله اول غیرمجاز استه ولی 
دومی که دارای محموعه کلمات است. از نظر قواعد 
و دستورهای نحوی» ساختار قابل قبولی دارد. در زبان 
عربی نیز هر کلمه هنگامی که با کلمات دیگر ترکیب 
شود احکام جدیدی می‌یابد که غالبا این احکام 
موجب تغییر با تغییراتی در آخر کلمه می‌شوند. برای 
نمونه» کلمه «الطالب» در ترکیب «جاءالطالبُ» فاعل 
و مرفوع و در ترکیب «رایت الطالب» مفعول و منصوب 
و در ترکیب «ید الطالب» مضافالیه و مجرور است در 
حالی که بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر» هیچ‌یک 
از این عناوین را ندارد. بدین ترتیب نحو دارای دو دسته 
کلان قواعد است: «قواعد تألیفی» و «قواعد اعرابی». 


موضوع نحو 

موضوع علم نحو «کلمه و جمله از حیث اعراب 
وبنا»است. به عبارتی بهتر و جامع‌تر موضوع نحو 
«کلمه مرکبه»؛ یعنی کلمه در حالت ترکیب با کلمات 
دیگر است. 


فایده نحو 
مهم‌ترین فایده نحو فهم درست کلام عرب و حفظ 
زبان از اشتباه لفظی در هنگام ترکیب کلمات برای 


رسائدن معنای صحیح به مخاطب است اما فواید 
دیگری نیز دارد مانند حفظ اصالت زبان عربی» سپولت 
تعلیم و تعلم این زبان به ویژه برای غیر عرب‌زبانان 
بافراگرفتن قواعد ترکیب و ساختار ترکیبی کلام عربی. 


معنای نحو 

لف) معنای لغوی نحو 

در لغت» برای نحو این معانی آمده است: 

لقصد. بقال: قتطوت: تور کم آی: : قصدت قصدگ؛ 
لتحریف. یقال: نحا الشیء پنحاه وینحوه |ذا حرّفه؛ 
بقال: ی لیه. آی: ِِ 
لمقدار. ۳ 1 ۳ درف 

لجهة آو الناحية. تقول: سر نحو البیت» آی: جهته؛ 

النوع و القسم. تقول: هنا.غلی سبط انضاء؟ آی؛ 
نواع؛ 

لبعض. تقول: اقلت ‏ سیک آی: تعضها: ۱ 

«داودی». هفت تااز این معانی را به نطم اورده 


جمعتها ضمن بیت مفرد کملا 

قصد و متل و مقداژ ور تانید 
نوع وبعض جر فاحفظ المثلا «القصد» 
پرکاربردترین معنای لغوی است که با معنای اصطلاحی 
تناسب بیشتری دارد. گویا این علم به این اسم نامیده شده 
است» چون متکلم قصد دارد مانند عرب و به درستی اوه 


تکلم کند. 


ب) معنای اصطلاحی (تعریف) نحو 
شاید قدیمی‌تربن تلاش برای تعریف این علم به 


۰ المسالک؛ 9 ِِ نیج صرفی): س 


السته کر فیاتصرفه ابن عصفور 


کوشش ابن‌السراج (م ۳۱۶ هق) صورت گرفته باشد. 
وی در این باره چنین نوشته است: «اللحو انما ارید 
آن ینحو المتکلم اذا استعمله کلامالعرب, و هو علم 
استخرجه المتقدمون من استقراء کلام العرب». در 
واقع این تعریف» حقیقت نحو را نشان نمی‌دهد بلکه 
تنها مصدر و هدف از تدوین و فراگیری آن را بیان 
قن گناد 

پس از وی ابن جنی (م ۳۹۳ هق) این گونه این 
دانش را تعریف کرده است: «النحو] هو انتحاء سمت 
کلام العرب فی تصرّفه من اعراب و غیره كالتفنية 
والجمع والتحقیر والتکسیر والاضافة و الترکیب و 
النسب و غیرذلک». این تعریف نیز تعریبف به غایت 
است. از سوی دیگر آنجه در بخش پایانی آن ذکر 
شدهء به بررسی ساختار مفردات مربوط است که از 
زمان هنوز بین صرف و نحوء تفکیک مشخصی صورت 
نگرفته بود. ابن عصفور (م ۶۶۹ ه ق)» این گونه نحو 
را معرفی کرده است: «علمْ مستخرّخ بالمقاییس 
المستنبطة من استقراء کلام العرب الموصلة الی 
معرفة آحکام تایه الشی یأتلف منها». مراد از 
مقاییس در این تعریفه قواعد کلی است. ابن ناظم 
۱۳۳7 
رش لها باترکب تب 1 
والتقدیم والتأخیر». 

ابن حیّان (م ۷۳۵ هق) با تعریفی مشابه, ولی مختصر, 
باحکام الکلمة افرادا و ترکیبا». 

تابدین جاهنوز اصطلاح «النحو» بر هر دو علم 


شیخ خالد الأزهری» نخستین, کسی بود که به ارائه تعریفی از نحو پرداخت که آن را از نحو متمایز می‌ساخت. (م ۹۰۵هق) تعریف او عبارتند از: «النحو] علم بأصول یعرف 
بها خن آبنية الکلم اعرابا و بناء». 

الفاکهی (م ٩۷۱‏ هق) با تعریف خود. به این جدایی صورتی نهایی داد: «النحو] علمٌ أاصول یعرف بها آحوال آواخر الکلم اعرابا و بناء».۳۵ گویاوی دریافته بود که 
«بنية الکلم» شامل ماقبل آخر کلمه نیز می‌شود. از این روء آن را به «آواخرالکلم» تبدیل کرد که دلالت بیشتری بر مراد داشست. با این همه» کتاب‌های نحوی, مخلوطی 
از نحو و صرف بودند. تعریف ازهری و فاکهی, از دخول مباحث صرفی ممانعت کرد ولی جامع همه مباحث نحو (به معنای مقابل صرف) هم نبود؛ زیرا نحو فقط شامل 
احکام اواخر کلمات از نظر اعراب و بنا نمی‌شود بلکه مباحث مهم دیگری مانند هیئت ترکیبی جمله, تقدیم و تأخی حذف و اضما کسر و فتح همزه آن و نظایر آن راهم 
دربرمی گیرد. 

به نظر می‌رسد این تعریف نحو به گونه‌ای شامل همه مسائل می‌شود: «النحو هو العلم الباحث عن آحکام الکلمة المرکبة اعراباً و بناء؛ نحو دانشی است که از حالات 
کلمه مرکب از حیث اعراب و بنا بحث می‌کند». 

این تعریف» مانع دخول مسائل صرف است؛ زیرا موضوع آن «کلمه مفرده» است. در حالی که این تعریف همه آنچه در نتیجه ترکیب بر کلمه عارض می‌شود» در برمی‌گیرد» 
چه تغییر عارض بر آن» مربوط به حرکات حرف آخر آن ن باشد و چه در حروف آن پدید آید چه به صورت حذف مانند جزم مضارع معتل الاخر یا به صورت تغییر. مانند مفنی 
و جمع مذکر سالم باشد. همچنین شامل وجوب تقدیم کلمه يا تأخیر آن یا جواز هر دو و وجوب فتح همزه ان در موردی و کسر آن در مورد دیگر یا وجوب حذف و اظهار و 
دیگر احکامی است که در نتیجه ترکیب کلمه با کلمات دیگر بر آن عارض می‌شود. 

به طور خلاصه نحوء قانون تألیف صحیح کلام است و درباره قواعد تکوین جمله و قواعد اعراب» بحث می‌کند. در نحوء صحبت از وظیفه و نقش کلمات در جمله است. نه 
ساختار افرادی آنها. 


اهداف حداقلی فراگیری علم نحو 
اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف 


شناخت قواعد ترکیب صحیح کلمات بدون اشتباه لفظی و معنایی برای رساندن معنای مقصود 


- شناخت کلمه و کلام نحوه پدیدآیی کلام. اسناد و انواع ترکیبهای اسنادی 

- شناخت عوامل تأثیر کلمات در یکدیگر و انواع آنها (عوامل لفظی و معنوی) و نوع تأثیر هر یک 

- شناخت معمول‌های فعل (فاعل» نایب فاعل, مفعول به, مفعول له مفعول فیه» مفعول مطلق» حال» تمییز) و انواع و احکام هر یک 

آشنایی با اعراب و بناء (در فعل» اسم» حرف) و انواع آن (اصلی» تقدیری» نیابی) و علامات هر یک 

شناخت مبتدا و خبر و انواع آنها (اسمی» وصفی و ...) 

شنایی با اقسام فعل (لازم و متعدی معلوم و مجهول» افعال قلوب و تصییر و باب اعطی» افعال ناقصه (رجاء و قرب و شروع)» افعال مقاربه» افعال مدح 
ذم فعل تعجب) 

شنایی با معنای حرفی و انواع معانی حروف 

شناخت حروف عامل (جازء ناصب و جازم فعل مضارع» ناصب اسم» مشبهه بالفعل, شبیه لیسء لای نفی جنسء برخی حروف مصدر) 
شنایی با حروف غیر عامل (عطف استفهام نفی» جواب تحقیق و تقلیل تعریف تنبیه, برخی حروف مصدرء ربطهء نون وقایه) 

شناخت اسم‌های عامل (اسم فاعل و مفعول مصدر, اسم تفضیل, اسم مبالغه» صفت مشبهه. اسم شرطء عامل در تمییز مضاف. اسم فعل) 
شنایی با توابع (صفت. تاکید. بدل» عطف بیان» عطف به حروف) 

شناخت کلمات منصرف و غیر منصرف و علل آن 

ای با اعد ان عریی داکسام والسا انیا 

شناخت محدوده‌های ممنوعه در جمله‌سازی (ما لایجوز)» ضوابط اجباری در جمله‌سازی (ما یجب) موارد قابل تغییر و انعطاف (ما یجوز) 

- شناخت قواعد نحو و کاربرد آنها در فهم زبان عربی و متون دینی 

شناخت «ترکیب» کلمات و کاربرد و روش و قواعد آن, بویژه تاثیر ترکیب‌های محتمل یک جمله در فهم متن و ترجمه 

-توانایی ترکیب جملات متون دینی و انتخاب بهترین ترکیب ممکن با توجه به همه عوامل دخیل و با استناد به منابع معتبر 

توانایی اعرابگذاری صحیح و تعلیلی متون عربی بدون اعراب 

عوانانی شاقت جملات متطاف برای نی و حالات کوفاگون ستنظر 


تیان | ۳۹ 


مهم‌ترین منابع نحوی 


برخی از مهم‌ترین منابع نحوی» عبارتند از: 


مختصر النحو؛ عبدالهادی الفضلی :#: 
المعجم فی النحو؛ زین‌العابدین التونسی 


۳ اللباب فی النحو؛ عبدالوهاب الصابونی *« 


۰ ل الادیب؛ بداین هشام ۵ 


برخی از مهمترین منابع نحوی 


سطح متوسط و نهایی تحصیل 


شرح ابن عقیل علی الالفیه :#::: 


منحه الجلیل؛ محی الدین عبدالحمید ۶ 


لمرجع فی اللفه العریه؛ علی رضا 


شرح الاشمونی لالفیه ابن مالک *د 


لقواعد الاساسیه؛ هاشمی «ع 


المختار فی القواعد و الاعراب؛ علی رضا *« 


شذور الذهب؛ ابن هشام ۶ 


معجم النحو؛ عبدالغنی الدقر #د 


القواعد النتحویه؛ حسینی -ملکی *#:: 


المعجب فی النحو 


الاشباه و النظائر؛؟ سیوطی *#::: 


المقتضب؛ المبرد *< 


الایضاح؛ زجاجی 


جمال‌الدین 
الحدائق الندیه؛ سید علی خان :«:: 
الخزانه؛ بغدادی * 


شرح شواهد المغنی؛ سیوطی او 


لمع الادله؛ ان انباری *#د 


ارات لدب ۷ تن 


شرح التصریح علی التوضیح؛ آزهری :#:: 


ابیات الاستشهاد؛ ابن فارس :#:::: 


ئوف جمال الدین » 


شرح ‏ الکافیه؛ +ارضی استیدی 


الانصاف فی مسائل الخلاف؛ ابن انباری :۲ 


ی ِِ ِ ِ ِ ِ وب 1 


حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی؛ #:: 


الاقتراح فی علم اصول النحو؛ سیوطی 


کتب صرفی و نحوی پیرامون قرآن 


لمزید فیاعرب لقرآن المجید؛رشید 


سراج المهدی فی القرآن و مشکله و اعرابه؛ 
ابراهیم شیبانی *#:: 


فان لضیانه؛ جامی 


ش 1 معلی ی اللبیب؛ دی » و 


امیل بدیع یعقوب ۳ 


ب - ۵) بلاغت و دانش‌های بلاغی 

بلاغت در لغت به معنای رسیدن و در اصطلاح به 
معنای «رسیدن به مرتبه منتهای کمال در ایراد کلام با 
رعایت مقتضای حال تخاطب و فصاحت الفاظ» است. 
در دانش‌های سه‌گانه بلاغی (معانی, بیان بدیع) از 
چگونگی رساندن معناه با توجه به میزان آگاهی شنونده 
و مطابق وضعیت و مقتضای حال او و بیان مقصود به 
صورت‌های گوناگون و نیز ارایه‌های خارجی کلام. 
بحث می‌شود. عمدتا فنون بلاغت. در دو علم «معانی» 
و «بیان» بحث می‌شوند. 


از دیربان در کتاب‌های ادبی از بلاغت تعریف‌های مختصر 
و مفصلی شده که جاحظ در «لبیان و التبیین» بسیاری از 
نها رانقل کرده است. تعربف فخر رازی این چنین است: 
«بلاغت آن است که ادمی آنچه را که در ته دل دارد با 
سخنی که از ایجاز مخل و اطناب ممل در آن پرهیز شده 
باشد بر زبان آرد». عبدالقاهر جرجانی نیز بلاغت را نتیجه 
تطبیق کلام بر مقتضی و مناسب حال می‌شناس اند و نام 
آن را «نظم» می‌گ نار و بارها در «دلاتل الاعجاز» چنین 
می‌نوبسد: «نظم» جستن و یافتن بهترین روابط نحوی در 
میان کلماتی است که برای ادای مقصود گفته می‌شسود». 


او برای لفظهء معنی و امتیاز دیگری قائل است که به 
چگونگی کاربرد و استقرارش در کلام و موقعیت ترکیبی 
آن در جمله بستگی دارد. 


اقسام بلاغت 

بلاغت. ماهیت واحدی دار اما مظاهر و مصادیق 
آن گوناگون است. چنانکه مشسهور است: «لکل مقام 
مقال». گزیده‌گویی, رعایت تناسب میان حال و مقال 
در ادای سخن, به ایجاز پا مساوات يا اطناب. از اصول 
شوت مات تن 

ابوحیان توحیدی (م پس از۴۰ ه‌ق) بلاغت را هفت 
قسم دانسته است: بلاغت» شعرء خطابه» نثر مثل. 
عقل, بدیهه‌گوبی و بلاغت در ایراد سخنان تأویل‌پذیر. 
به نوشته خوارزمی (م ۳۸۳ ق)؛ بلاغت سه گونه 
است: 

۱ مساوات یعنی القاط ب یکیو کاست همان معانی را 
داشته باشد که برای آن وضع شده‌اند؛ 

۲اشاره؛ یعتی با الفاطا اندکاینوان ععاتن شراوان :را 
رساند؛ 

۳) اشباع» یعنی برای رساندن یک معنی» الفاظ مترادف 
گفته شود. 

رمانی (م ۲۸۴ هق) بلاغت را به ده قسم تقسیم کرده 


است: ایجان تشبیه» استعاره تلاوم فواصل, تجانس, تصریف» 
تضمین» مبالغه و حسن بیان. 

چنانکه ملاحظه می‌شود. قدما میان سه شاخه‌ای که بعدها 
به نام «معانی» «بیان» و«بدیع» نامیده شد. تفصیلی نداده و 
همه را زیر یک عنوان قرار داده‌انده ولی بعدها این دسته‌بندی 
پدید آمد. در ادامه به بررسی مختصر سه شاخه مهم کنونی 
بلاغت می‌پردازيم. 


معانی 

علم معانی, از ارکان بلاغت به شمار می‌رود و اصول و قواعدی 
را آموزش می‌دهد که می‌توان با آنها لفظ را مطابق با مقتضای 
حال و مقام به کار برد. مباحثی چون اسناد خبری» مسندالیه, 
مُسنده متعلقات فعل, حصر و قصره انشاء وصل و فصل, ایجاز 
و اطناب و مساوات تقدیم و تاخیر حذف یاذکر هر یک از 
ارکان جمله مباحث عمده معانی را تشکیل می‌دهند. «مقتضای 
حال# رکن اساسی این عم است4 جرا که موقییت مخاطب ثر 
شکل‌دهی به جمله نقفش فراوانی دارد و گوینده و نویسنده باید 
کلام خود را به نوعی شکل دهد که مخاطب هم آن را به خوبی 
بفهمد و هم آزرده نود و این وظیفه علم معانی است. به عبارت 
بهتر مراد از معانی در علم معانی» معانی ثانوبه است؛ یضی 
اغراضی که متکلم دارد و به دلیل همان اغراضء به کلام خود 
راببین!» به جای جمله خبري «برف زیادی باریده است» به 
کار برده می‌شود تا تعجب متکلم ابراز شود. موضوع علم معانی» 
«الفاظ از نظر افاده معانی ثانویه موافق مقتضای حال» است. 


بیان 

بیان در لت به معنای کشف و ایضاح است و در اصطلاح. 
یعنی علمی که با آشنایی با قواعد آن می‌توان یک معنا را 
به روش‌ها و صورت‌های مختلف بیان کرد؛ زیرا هر معنایی 
درجه‌ای از وضوح را دارد که دیگری ندارد و البته این ترکیب‌ها 
و اسلوب‌های گوناگون» معنوی‌اند نه لفظی. از اين رو با قواعد 
نحوی و معانی متفاوتند. برای نمونه» «کریم بودن زید» را 
می‌توان با تشبیه (زید کحاتم» مجاز (رایت بحرا فی داره) با 
کنایه (زید کثیرالزماد) بیان کرد. در این علم» عنصر خیال نقشی 
اساسی دارد. مباحث اصلی این عل م» عبارتند از: حقیقت و مجان 
تشبیه استعاره و کنایه. 
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معنوی و لفظی زیبایی کلام و آرایش نیکوی سخن بحث می‌کند. 
به تعبیر دیگر مجموعه شگردها و فنونی است که کلام عادی را 
کم و بیش به کلام ادبی تبدیل می‌کند یا کلام ادبی را به سطح 
والاتری از ادبی بودن تعالی می‌بخشد. از این رو از نظر رتبهه پس 
از معانی و بیان و رعایت قوانین آن دو علم قرار می‌گیرد. محشنات 
و آرایه‌های بدیعی, دو گونه‌اند: لفظی و معنوی. برخی از مباحث 
این علم عبارتند از: تضاده طباق سجع» جناس و مبالغه. 

با بررسی پیشینه علوم سه‌گانه بلاغی» معلوم می‌شود که قران 
کریم در آغاز مبنای هر سه دانش است و از همین جهت فراگیری 
آنهابرای طلاب لازم است؛ زیرا بدین وسیله رموز زبان عربی 
شناخته می‌شود و ویژگی‌های اسلوب آن به دست می‌اید و 
می‌توان به اسرار اعجاز قران کریم آگاهی یافت و معانی‌اش را 
درک کرد و اهدافش را شناخت و به اقتضای شرایط مخاطبان» به 


مسا |۱ع 


اهداف حداقلی فراگیری علوم بلاغی 
اهداف حداقلی فراگیری علوم بلاغی 
کسب توان رساندن معنا مطابق وضعیت و مقتضای حال مخاطب. و بیان مقصود به صورتهای گوناگون» و نیز آراستن کلام به آرایه‌های ادبی 


شناخت موقعیت و مقتضای حال مخاطب و نواع کلان حالات روحی و روانی در موقعیتهای مختلف زندگی 

شناخت اقتضائات زمانی و مکانی و تأثیرات آنها بر نحوه انتقال پیام مورد نظر به مخاطب 

- آشنایی با ملفه‌های دخیل در اولویت‌دهی به انتخاب یک روش برای بیان مراد خود 

- شناخت آسیبها و خلل‌های احتمالی موجب برداشتهای نادرست از مراد جدی خود؛ و عوامل کژتایی و نارسایی و خلل لفظی و معنوی در کلام 

- شناخت فصاحت (کلمه, کلام متکلم) و بلاغت (کلام و متکلم) و رابطه آنها با شاخه‌های مختلف علوم بلاغی 

شناخت قالبها و ساختارهای لفظی مختلف برای بیان معانی گوناگون در زبان عربی _ 

- آشنایی با انواع دواعی و انگیزه‌های متفاوت بیان معانی و قالبها و ساختارهای لفظی آنها 

- توانایی انتقال مراد خود در شذتهای معنایی متزاید یا متناقص 

- شناخت عوامل زمینه‌ساز و کمک کننده برای بیان مراد اصلی خود 

- |حراز مقصود و مراد جدی گوینده یا استفاده از قرائن و نشانه‌های لفظی و غیرلفظی» و رد استدلالی یا موجه احتمالات دیگر (ظهورگیری) 

از قبیل: ذکر و حذف و اضمار و تعریف و تنکیر و تقدیم و تاخیر آن؛ مسند و حالات آن مانند: ذکر و حذف و تقدیم و تاخیر و تقیید و...؛ متعلقات فعل و 
حالات آنها؛ و..) 

شناخت حصر و قصر و فصل و وصل؛ و مواضع و راههای نها 

شنایی با ایجاز و اطناب و مساوات و موارد استفاده از هر یک 

توان تبدیل مفاهیم ذهنی مورد نظر خود به پیامهای لفظی مختلف 

شناخت قالبهای اولیه (حالات عادی و پایه) و قالبهای ثانویه (حالات خاص) انتقال مقصود 

آشنایی با قوای متعّد نفس و فرآیندانتقال مفاهیم, تصویرسازی ذهنی, و تداعی معانی توسط آنها 

آشنایی با قوه متخیله و نقش مهم آن در تجشم مطالب و پردازشهای متفاوت معانی به صورتهای گوناگون 

شنایی با مبحث مهم اعتارات و مسالیع متعدد مرتبط مانند: تعریف اعتباره سبب پیدایش فرایند تولید» کار کردهاء روشهای استفاده؛ نظریات عمده 
آشنایی با معانی اولیه و انویه و نقش معانی ثانویه در انتقال مراد 

شناخت راههای بین یک معنا به صورتهای مختلف عرضی و مراتب طولی 

شنایی با پدیده وضع و مباحث مرتبط بویژه مبانی مختلف درباره ماهیت وضع مانند: وضع الفاظ برای حقیقت معانی» برای کار کردهاء برای روح معانی و... 
قتاخت موی جوم تسام یی هار کنایم و شام آنها و گقایت هر یک با تشه موایه انفاه اه کنام 

آشنایی با تاثیر هم آهنگی الفاظ و جملات در اقاءمفاهیم و راهههای تحقق آن ۱ 

شنایی با آرایه‌های ادبی - هنری و شیوه‌های لفظی و معنوی آرایش و تحسین کلام با استفاد هاز آنها 

(دراک نقش کلیدی علوم بلاغی در فهم متون دینی, و نیز انتقال طبقه‌بندی شده پیامهای دین به مخاطبین متفاوت 

تشخیص تفاوت اسلوبهای مختلف گفتاری و قدرت تفسیر متون ۱ 

توان کشف ظرایف بلاغی متون چون قران» نهج البلاغه و..» و انتقال همان حالت و حس بلاغی و هنری موجود در آنها به مخاطبین مختلف 


مهم‌ترین منابع علوم بلاغی 
برخی از مهم‌ترین منابع علوم بلاغی» عبارتند از: 


برخی از مهمترین منابع علوم بلاغی 
سطح تحصیلی سطح تحقیقی منابع بلاغی پیرامون قرآن و روایات 


مختصر المعانی؛ سعید الاین تفتازانی #«ب المدخل الی دراسه البلاغه العربیه؛ سیّد احمد خلیل *#د 


اسرار البلاغه و دلاثل الا عجاز؛ عبدالقاهر 


المطوّل؛ تفتازانی:#::: 


سطح تحصیلی 


البلاغه الواضحه؛ مصطفی جازم 


مفتاح العلوم؛ ابو یعقوب سکاکی :«:::: 


تلخیص المفتاح؛ محمد بن عبدالرحمان 


تهذیب السعد؛ محی الدین عبدالحمد ۶ 


خزانه الدب و غایه الأدب؛ ابن حجه النحوی* 


آواشناسی زبان عربی؛ ابراهیم انیس*:::: 


ب-1)عروض 

عروض و قافیه, هر دو به شعر و کلام منظوم یا مسجع. 
مربوط و هدف از آنهاء ایجاد مهارت فهم فنی اشعار 
است. عروض, اشعار را از نظر وزن» مطالعه می‌کند 
و ارائه کننده قواعد و میزان‌های دقیقی است که با 
آنهاء اوزان صحیح شعر از وزن‌های نادرست. بازشناسی 
و چگونگی ایجاد وزن و صحت و سقم آن بررسی 
می‌شود. به گفته خواجه نصیرالاین طوسی, این 
علم به نوعی زیرمجموعه علم موسیقی است. دانش 
عروض, برای آفرینش شعر لازم و سودمند است و باید 
هر سراینده و سخنوری برای سخن آهنگین خویش» 
قواعد آن را فراگیرد تا سخنان او در جان و روح شنونده 
مشتاق با خواننده اهل ذوق. نفوذ کند و اثرگذار باشد. 
عروض, موسیقی کلام و رکنی مهم در ساختار سخن 
به شمار می‌اید. قران کریم بر پایه موسیقی عروضی 
نازل نشده است ولی حالتی موسیقایی را در ایات 
قرانی می‌توان یافت و ترتیل -نوعی قرائت آهنگین 
و موسیقایی (عروضی) -ویژه این کتاب آسمانی است 
که به سهولت بر شنونده اثر می‌گذارد. واضع عروض» 
خلیل بن احمد فراهیدی (۱۰۰ - ۱۷۵هق) است 
که افزون بر «لعین» کتاب‌هایی مانند «لعروض» 
«النغم» «الایقاع» و «النقط والشسکل» را نوشته است. 


و 


لفن و مذاهبه فی الشعر العربی؛ شوقی ضیف 
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ب - ۷) قافیه 

علم فافیه ارتباط حروف یا کلمات آغر ابنانت و قواعد 
و انواع قافیه در شعر را بررسی می‌کند. در این علم» به 
تعریف و مشخص کردن دقیق حرف قافیه کلمه قافیه. 
ردیف و نظایر آن می‌پردازند و عیوب آن را مشخص 
می‌کنند. قافیه» مقاطع صوتی است که در پایان ابیات 
تکرار می‌شود و بر پایه حرفی معین (روی) استوار است 
و ویژگی‌هایی در حروف و حرکات خود دارد که باید 
رعایت شود وگرنه معیوب خواهد شد. آنچه در شعر 
«قافیه» نامیده می‌شوده در نثر «سجح» گفته می‌شود 
و چنانچه این وضع در پایان آیات قرآن کريم باشد. آن را 
«هاصله» می‌نامند. آنجه درباره علم قافیه در مورد شعر 
گفته شده درباره یات قرآن که دارای فواصل هستند 
جاری است. اهمیت علم قافیه بدان است که از نظر 
موسیقایی همانند تفاعیل عروضی بر گوش نشسته و بر 
جان اثر می‌گذارد. در نتیجه. معنایی جان‌فزا را به آندرون 
شنونده مشتاق انتقال می‌دهد و سبب اتحاد و استواری 
سخن شده کلمات برای او به زیبایی متجلی می‌شود 
و از همین سخن آهنگین [عروضی] و مقفیء مفاهیم به 
تیکی اقا مر گردن. جنانکه در یسیاری ار یرای قرا: 
به سبب وجود «فواصل» در اواخر آیات» این زیبایی به 
خوبی آشکار می‌شود. 


منابع بلاغی پیرامون قرآن و روایات 
تفسیر الکشاف؛ جار اللّه زمخشری* :۲ 


النکت فی اعجاز القرآن؛ رمّانی::: 


شرح نهج البلاغه. خویی:«:::: 


ب -۸) قرض‌الشعر (قریض‌الشعر) 

علمی است که درباره احوال کلمات و واژه‌های شعر 
نه از جهت وزن و قافیه بلکه از نظر زیبایی و نازیبایی. 
هماهنگی, روانی» جافتادگی» لطف ظرافت. اصالت و 
علو آنها بحث می‌کند. گفته شده. چون شعر نوعی 
بریدن از کلام عادی است که با عملکرد ذهنی» بحری 
از شعر را می‌برند و آن را به قواعد فنی و اصولی عرضه 
می‌کنند آن را «فرض‌الشعر» [بریدن شعر/ نامیده‌اند. 
برخی دیگر از علوم ادبیات عرب عبارتند از: 


ب )٩-‏ انشا (انشاءالنثر) 

ب -۱۰) نقد شعر و نثر (شبیه سبک‌شناسی)؛ 
ب -۱۱) معاریض الشعر؛ 

ب ۱۲) خطابه؛ 

ب - ۱۳) خط و املا (رسم‌الخط)؛ 

ب -۱4) اصول نحو (بیانگر کیفیت استنباط 
قواعد ادبی و نحوی از منابع آن, قواعد 
تعارض و تراجیح و حل تعارضات ادله) 
ب -۱۵) تاریخ ادب. 


سا | ۳ع 


برخی از مهم‌ترین منابع تاریخ ادبیات عرب عبارتند از: 


مهمترین منابع تاریخ ادبیات عرب 


۷ ٍِِِ 1 ِ ِِ سس 


«ترجمه» برآیندی از علوم یاد شده است؛ یعنی با توانایی‌هایی که از آنها به دست می‌آید. می‌توان 
ترجمه‌ای موفق داشت. از نظر عملی» جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از دانش‌ها و مهارت‌های ادبیات عرب. در یک 
کارگاه ترجمه میشر خواهد شد. البته مراد از مهارت ترجمه این نیست که به صورت بالفعل و فی‌البداهه. همه 
قواعد ادبی را استحضار کرد و هر متنی را فهمید و ترجمه کرد. بلکه باید با ممارست کاربردی» اصول آن را 
در خود ملکه کرد تابتوان کلام عرب و معانی آن را تذوّق و فهم نمود و منابع معتبر (صرفی» نحوی, بلاغی 
و نظایر) لازم برای فهم و ترجمه یک متن را شناخت و مراجعه‌ای کاربردی به آنها داشت. 


توانایی ترجمه و سطح کیفی آن» ظه ور و نمود عملی میزان تحقق اه داف آموزشی در این دانش‌هاست و اگر ادبیات عرب حوزه به سوی چنین سطحی, یعنی توان فهم و 
ترجمه بلاغی منابح و متون دینیء» هدف‌گذاری شود می‌توان به قابلیت دست‌یابی به بینشی اولیه از محموعه متون دینی و متون مرتبط رسید. 


اهداف و مطلوبیت‌های ترجمه 
قدرت انتقال مقصود از زبان وبا امین مطلف گر زان مقصد 


- آشنایی با ترجمه و ماهیّت آن, و نیز اهمیت و ضرورت آن به طور عام و در فهم و انتقال پیامهای دینی بطور خاص ‏ 
- شناخت انواع ترجمه و کاربردهای هر یک از آنها (درون زبانی برون زبانی» علامتی و رمزی معنایی» پیامی. نویسنده گرا. خواننده‌گراء متن 
تور از اه بلاگی و۳ 
- شناخت فرآیند ترجمه و مراحل آن. قواعد و اصول عام (در هر زبانی) و خاص (در زبان معین) ترجمه. و توان استفاده از هر یک در جایگاه 
صحیح کاربرد آن 
آشنایی با ضوابط و شاخصهای اعتبار ترجمه 
قفاوت یه ی اما شوت 
- آشنایی با آداب و اخلاق ترجمه 
- شناخت عوامل و مولفه‌های دخیل در رسیدن به بینشی واقعی نسبت به متن مورد ترجمه و پدید آورنده‌اش, مانند: شناخت رت مه اه 
قرهنک(خا کم بر مان حالف کشف. نکیاه تالیف: علت اسگاده از سیک اش مطالعه کایل و سعنه با ره همه مک قلاین برای اعباس .و 
فهم همدلانه فضا و پیام متن» و.. 
- آشنایی با عوامل و مولفه‌های دخیل در رسیدن به بینشی واقعی نسبت به مخاطبین ترجمه. مانند: فرهنگ مخاطبان و نگرش آنها به موضوع 
و حساسیّت به آن. میزان دریافت مخاطب از متن» میزان تشابه در تصور مفاهیم میان موّلف و مخاطبین» کشف نقاط اختلاف در تصور مفاهیم 
و تصدیق احساسات و میزان آن» و ۱ 
شناخت فرایند تحلیل متن مبدا به اجزاء و مجموعه‌های تشکیل دهنده آن 
آشنایی با قواعد و ظرایف ترجمه متن‌های لایه‌دار بطن و عمق 
بدآشتایی با تسه مادل نانی بر ام لها زاستای افجالبحروکمخ کباهه امطاطاته ای انم الا شام ؟ لح فا سای مد ره 
مجموعه جملات و گفتارها و روابط بین عبارات» و . , ۱ 
فا کی قایکها ی دیرا ی بو علافت گذا ی درکن شید[ ورسافامای ام در سفن فد 
- توان ارزیابی استدلالی و اعتبارسنجی ترجمه‌ها بویژه ترجمه‌های متون دینی 
توان تفکیک یک متن به لایههای مختلف ساختاری زبانی 
- تشخیص انگیزه انتخاب یک کلمه خاض از بین کلمات مشابه. یک ترکیب خاص از بین ترکیبات مشابه, یک ارتباط خاص بین جملات از 
میاه از تراات اد هس ای جر بان من وق فیایت التقای متسه ریق سادلبای لفط وشایی (در فا مقضق) از پم موا‌کازل 
جایگزین ۱ 
آشنایی با منابع لغوی. صرفی. نحوی, و بلاغی معتبر در زبان مبدا و مقصد 
- توان انجام ترجمه‌های دقیق و متناسب با مخاطبین مختلف از متون دینی 


در جدول زیر» نام برخی منابع برای آشنایی با ترجمه آمده است 


برخی منابع برای آشنایی با ترجمه 


فن ترجمه» اصول نظری و عملی ترجمه؛ یحیی معروف: فن الترجمه؛ احمد فاضل السعدی مبانی ترجمه؛ محمود حدادی::: 


تجزیه و تحلیل کلام و ترجمه؛ یحیی معروف:: ف درآمدی به اصول و روش ترجمه؛ کاظم لطفی پور#::: 


د) دانش‌های قریب‌الافق با علوم ادبیات عرب 
این دانش‌هاء همانند علوم ادبی (از جمله ادبیات و زبان عرب)» با زبان و الفاظ و کلمات سر و کار دارند» ولی از حیئیت‌ها و زوایای گوناگون به این مسائل می‌پردازند. مهم‌ترین 
این دانش‌ها. عبارتند از 


مهمترین دانش‌های قریب الافق با علوم ادبیات عربی 


زبان شناسی. و شاخه‌های مختلف آن. مانند: 

زبان شناسی مقدماتی (مبادی زبان شناسی)؛ ۱ ۱ 

زبان شناسی عمومی (نظری): پژوهش درباره اصول کلی زبان و تعیین ویژگیهای آن 

-زبان شناسی توصیفی: مطالعه درباره تعیین واقعیتهای نظام یک زبان خاص 

زبان شناسی تطبیقی: یافتن همانندی‌ها و تفاوتهای میان زبانها ۱ 

-زبان شناسی اجتماعی کع تا5آداع10 101 50: مطالسه رابطه زیان با جامعهه و تآثیر حواملی نظیر طبقه. جنسیت» قومیته وس بمنزله عوالم بیرونی در فراگیری و تیم ژبان در گروه‌های 
1 

-زبان شناسی عصب شناسی 0۲010855 16: مطالعه پایه‌های عصب‌شناختی زبان بخصوص چگونگی کنترل فرآیندهای تکلم از سوی مفزء تحلیل اختلالات بالینی نظیر زبان 
پریشی ۵0112513 و لغزشهای زبانی معمول, بررسی مشکلات استفاده از زبان» تحلیل اختلالات گفتاری و تحلیل درک چگونگی اختلال در دستگاه اصلی گفتار 


نشانه‌شناسی 56۳010108۷ 
پدیدارشناسی خواندن 
علم دلالت [سمانتیک 56000108365 و سیمیوتیکس 5000016 ۰ سس 
دستور زبان جهانی (بررسی گونه‌های مشترک بیان معنا بین تمام انسانها و تدوین زبانههای بین المللی مثل اسپرانتو) 


ارتباطات و رسانه‌ها 
هرمنوتیک و دانشهای هرمنوتیکی 


در نموادار زیر مهم‌ترین لایه‌های ساختاری هر زبان و علوم مرتبط با آن ترسیم شده‌اند: 
۲ خاتمه 
۷ ید سای بل یه ر بان | ساتاسای عیی: آواقلیی. اتقو یل : رفن تبنم .تا یی سای نز تاج بیی.؟ و اباقس‌هاای نز بیط 


پد سر در پایان به طور خلاصه باید گفت که در آموزش رایج علوم ادبیات عرب 


اسلوب ب شا ۱ و دیگر دانش‌ها در حوزه تقریبا بدون هیچ مقدمه‌ای وارد متون آموزشی 

۹" رید ت می‌شوند. این در حالی است که ضروری است پیش از آن دست‌کم یک يا 

۱ کلام ۵ ۱ دو کتاب مقدماتی برای آشنایی تحلیلی با علوم ادبیات عرب اهداف منابع 

۵ شناسی مماتر اس اجه در این وقعار اسمفر نامه سای ان شرد. 

1 5 ی | | ۱ بگذریم که متون آموزشی مناسبی برای این کار نیز وجود ندارد! البته در این 

کلمه شناسی نب 1 3 ای ا|[ ( زمینه» فقدان روشی و محتوایی تکالیف سنگین و متعددی را فراروی افراد 
آوا شناسی ۱ لغت و فروع آن أ صرف نحصو نقد ادبی مسئول نهاده است. 


9 اس _حٍ 


ایو وی # منایع و پی‌نوشت‌های این مقاله در دفتر هرهنامه پژوهش> موجود است. 


تسام | ۵ع 


۳۷ 


0 رابطه ادبیات و اجتهاد 


در این گفتگو به رابطه بین ادبیات و 
استنباط دینی» گرایش های مختلفی 
که در زمینه ارتباط ادبیات با استنباط 
دینی (فراطی:تفریطی, متع ادل) وجود 
دارد پرداخته می‌شود و خطرات این 
گرایش هاو نقش علوم مختلف ادبیات 
را همراه با نمونه همای کاربردی آن برای 
خوانندگان بر می شماریم . 


6 تبیین علسوم ادبیات عربی و نمونه‌های کاربردی آن 


ووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و۱۵ 


پس از نزول قرآن کریم و گسترش حکومت نوپای اسلامی 
علوم ادبی نیز رشد یافت وبه یکی از دغدغه‌های مهم 
رهبران و دلسوزان اسلامی. تبدیل شد. این تلاش‌هادر 
آغاز به دلیل فهم و تفهیم قران کریم صورت گرفت و 
مسائل نزن محور بحث و نقد قرار گرفتند. در نتیجه از 
کارکرد کاربردی آن‌ها کاسته شد. علمای اسلامی, خیلی 
دیر امابه هر حال به این نتیجه رسیدند که دوباره باید 
به دنیای کاربردهای این علوم بازگردند و ادبیات عربی را 
در مسیر دومنظوره؛ یعنی تئوریکی و پراتیکی هدایت کنند. 
تبیین مرزهای دقیق این علوم. و از سوی دیگر برای بیان 
نمونه‌های کاربردی آنه؛ نوشته شده است. 


۵۳ 


نگاه جامع به علوم ادبی 

بهره‌مندی از دانش‌های ادبی و استفاده از 
همه ظرفیت علوم و فنون زبانی قدیم و 
معاصر برای فهم متن و مقاصد و معانی 
و اغراض کلام لازم و ضروری است. فهم 
حقایق معارف و فقه که ضامن سعادت 
واجبی غیری. از مقدمات آن است. از 
اد ری ان که عر کت لام اسلام. 
علاوه بر اقتضائات زمانی و شرایط مکانی 
پیغمبر اسلام (ص»» موضوعیت نیز دارد. 
در ادامه بحث به بیان جنبه های مختلف 
ضرورت آموزش ادبیات عرب در حوزه. 
کارکرد ادبیات در حوزه و مسائل مربوطه 
می پردازیم. 


رضا ثانی 


اشاره 

ابوالقاسم 

علیدوست متولد ۱۳۴۰ 
می‌باشد. سال ۱۳۵۵ 
به قم مهاجرت کرد. 
دروس خارج را نزد 
آیات عظام مکارم. 
فاضل, جوادتبریزی. 
سبحانی وحید 
خراسانی تلمذ نمود. 
دروس معقول را نزد 
حضرات ابات گرامی. 
انصاری شیرازی. 
مصیاح. جوادی املی 
و حسن زاده آملی 
گذراند. «سلسبیل 

فی اصول التجزیه و 
الاعراب» «صراط؛ 
هدابت تحصیلی طلاب 
و دانش‌پژوهان». 
«جرعه‌ای از ادب قرآن؛ 
اموزش کاربردی 
ادییات عرب» از اثار 
ارزشمند ایشان در 
زمینة ادبیات عرب 
می‌باشد. 


رابطه ااییات و اجعباه 


آیا لازم است برای استنباط دینی, در ادبیات 
نیزبه اجتهاد برسیم؟ آیا در این زمینه افراطهایی هم 
وجود دارد؟ راه میانه چیست و از نظر هدف و موضوع و 
روش هر یک از علوم ادبی» صرفه لغت» نحو و بلاغت» 
چه تفاوت‌ها و امتبازهایی دارند؟ هر یک از این موارد در 
مسیر اجتهاده چه سهمی دارند؟ مقصودمان از اجتهاد اعم 
از هرگونه فهم متون دینی است و به فقه اختصاص ندارد. 
در آخر اینکه آیا ادبیات موجود در حوزه‌هاء ما را به هدفی 
می‌رساند که از ادبیات انتظار داریم؟ اگر نمیرساند. در 
این ادبیات باید چه تغییراتی به وجود بیاید؟ 

استاد: درباره این موضوع باید به دو نکته پپردازیم؛ یکی» مفهوم‌شناسی 
ادبیات و دیگری» استنباط است. معمولا عل وم اابی را به بازده دانش 
تقسیم می‌کنند؛ صرفه نجوء لغت» معانی» بیان» بدیحء شعره عروض» 
قافیه. انشا و کتابت. البته من فکر می‌کنم» جای دانش دیگری هم 
به نام علم محاوره و آداب مفاهمه خالی است. البته با نگاهی خاص 
می‌شود این مورد را زیر یکی از عناوین بازده‌گانه جای داد ولی 
آگر این دانش, مستقل و جدا باشد» طبیعتا به آن اهتمام بیشتری 
می‌شود. معمولا در اصطللاح روز حوزه» ادبیات به دانش صرفه نحوء 
لغت معانی, بیان و بدیع. گفته می‌شود. من هم می‌کوشم در این 
مشخصا به همین شش دانش نظر داریم. منظور از استنباط عملیات» 
استخراج گزاره‌های محهول از نهادهای معلوم است. برای نمونهه 
و فرایند و عملیانی را پدید می‌آورد که این عملیات گزاره‌های 
مجهولی را از نهادهای معل وم مانند اسناد اربعه استخراج می‌کند. 
به همین دلیل, استنباط در فقه برای کشف شریعت است بااگر 
مفسری استنباط می‌کند به این معناست که معنا يا پاسخ سوالی را 
که به گمان خودش, آیه بر آن معنا دلالت می‌کنده عملیاتی انجام 
می‌دهد و از هنحارهای شناخته شده دانش تفسیره بهره می‌برد و 
پاسخ خود را که پیش از این استنباط مجهول بود. به دست می‌آورد. 
بنابراین» استنباط عملیات کشف» کشف محهول استت از نهادهایی که 
از پیش معلوم بوده ات 

بااین توضیح. خواننده محترم درمی‌یابده استنباط فقط در فقه نیست. 
مامستنبط در فقه تفسیر کلام و در ادبیات داریم. البته در سده‌های 
اخیر وقتی در فضای عمومی حوزه‌های علمیه از استنباط سخن 
گفته می‌شود. منظور عملیات کشف شریعت از منابع معتبر است که 
مخصوص فقه است. من تلاش می‌کنم» استنباط را به همان نگاه 
فرافقهی به معنای عملیات کشف مجهول به کار ببرم. البته ممکن 
است. بیشتر مثال‌های فقهی بیاورم. درباره پیوند ادبیات با علوم 
دینی, سه نظر وجود درد البتهلازم نییست این نظرها به زیان بیاید 
بلکه در رویه‌ها و در حرکت عملی افراد دیده می‌شسود و این مهم 
است» چون برخی وقت‌ها طرف حاضر نیست به نظریه‌ای اعتراف 
بکند ولی برخورد عملی‌اش آن را نشان می‌دهد. 


برخورد اول برخورد افراطی است؛ یعنی پیوندی وثیق و حداکثری» 
بین ادبیات و استنباط برقرار می‌کند. جالب است که اگر بیشتر 
اهل صرف و نحو باشد» بین علوم دینی و استنباط علوم دینی با 
را با لت و اگر اهل بلاغت باشد با بلاغت برقرار می‌سازد. به 
گونه‌ای که معتقد است تا شخصی درباره ریزه‌کاری‌های آن دانش» 
کاوش نکند نمی‌تواند در صحن اموزه‌های دین. اعم از فقه. تفسیر 
و کلام. وارد شود. ِ 

چند روز پیش یکی از آقایان درباره شیخ انصاری صحبت می‌کرد. 
می‌خواست بگوبد ایشان چه‌قدر به علوم مقدماتی تاکید داشتند و 
در این زمینه حساس بودند. فرمود: ایشان چهل دور مطول گفته 
است. می‌خواست به اهتمام شیخ و نقش علوم بلاغی در اجتهاد 
اشاره کند. قاعدتا این قضیه اشتباه است. اگر هم رخ داده» باز 
اشتباه بوده است. چهل دور مطول دست کم چهل سال وقت 
می‌خواهد. چهل سال وقت برای تدریس یک کتاب, زیاده‌روی 
است. این افراط در برخی نوشته‌های بزرگان ما دیده می‌شود. 
این جمله معروف است که برخی تا پایان عمرشان» خوب صرف و 
نجو می‌خوانند که اگر زمانی خواستند اجتهاد کنند» توانمند باشند» 
ولی ذی‌المقدمه محقق نمی‌شود و می‌ميرند. جریان دوم جریان 
آن را تز حساب بکنیم» این آنتی‌نز به شمار می‌آید. این جریان 
فکر می‌کند» صرفه دانشی تفننی است. می‌گوید دانستن اینکه 
«آشترتن» چه صیغه‌ای است. چه فایده‌ای دارد؟ نحو هم که 
درست خواندن آخر کلمات است که اگر هم درست نخواند به 
جایی برنمی‌خورد. لت دانش جمح معانی کلمات است و هر گاه 
لازم شد. با مراجعه به فرهنگ لفت» مشکل را حل می‌کنیم. از این 
یک‌سری اصطلاحات را به شما یاد می‌دهد که اگر بخواهید با 
زبان عرب, شعر عرب و نثر فاخر عرب سر و کار داشته باشید به 
دردتان می‌خورد» وگرنه اگر نخواهید کارهای تفننی لفظی بکنید. 
به معانی و بیان و بدیع هم کاری ندارد؛ یعنی با بردباری و تقسیم 
و استقر؛ به اين نتیجه می‌رسد که ابدا لازم نیست روی اینها کار 
شود. حتی همان دو -سه سال اول حوزه هم زیاد است. برای 
اینکه فرد خیلی بیگانه نباشد. دو -سه ترم به طلبه موارد کلی را 
یاد می‌دهند و او را از این چیزها می‌رهانند. منشأ این تفریط» یکی 
جهل شخص درباره این دانش‌هاء و دیگری واکنش آن افراط است. 


یا در مین بزرگان م کسانی بود‌اند که این عقیده 
را داشته باشند؟ 


اسطاده یرام صاعب کر شیر ول برش اقا شا اتبانف: 
بله. همین الان کسانی را داریم که به آنديشه دوم پای‌بندند و در 
جاهای گوناگونی صحبت می‌کنند و تریبون‌های عام در اختیارشان 


بسن | ۶۷ 


در فضای حوزوی‌اند یا به نهادهای دیگر علم وابسته هستند؟ 

3 : در هر دو؛ ی یعنی آگر بگوییم که در حوزه بوده و معمم است. در این حد بله ولی در 
وا کی رس اتفاقا تریبون‌های عام دارند و زیاد هم صحبت می‌کنند. واقعا 
بنده این را یک خطر می‌دانم» چون طلبه از آنها شنوایی دارد و یاد می‌گیرد. بی‌تردید با 
این ادبیاتی که در این مصاحبه حاکم کردیم. خواننده متوجه می‌شود ما می‌خواهیم به 
در کتاب‌های مختلف صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و دنبال کردن همه 
ریزه‌کاری‌ها و اختلاف اقوال و ادله اقوال و حواشی و شروح و کتاب‌های زیاده به گونه‌ای 
که طلبه یا دانش‌پژوهی, ولو غیر طلبه یک دهه از عمرش را به این اختصاص بدهد. 
افراط است. مگر واقعاً بخواهد وبژهدان این دانش‌ها بشود که اتفاقأً خوب است؛ یعنی 
کسی بخواهد مثلا در صرف» نحوء لغت» معانی» بیان و بدیع» ویژه‌دان و متخصص شود 
به گونه‌ای که مرجع این دانش در حوزه علمیه باشد. این خیلی خوب است؛ یعنی علاوه 
یی یب این علم نیز باشد. که من آن را ویزه‌دان می‌نامم. این موضوع 
و کلام و تفسیر و حدیث از این علوم استفاده را ۳ 
نمی‌تواند از این دانش‌ها بی‌خبر باشد. 

در دانش صرف اولا کلمات را می‌توانیم ریشهیابی بکنیم. بدون دانش صرف نمی‌توان با 
لفت و متون لغوی مرتبط شدء چون متون لغوی به ریشه‌یابی نیاز دارد که برعهده دانش 
همچنین فهم لغت نیز با ریشه‌یابی کلمات به دست می‌آید. تشخیص هم‌خانواده‌ها و 
صرق به مقداری که بتواند این موارد را تأمین بکنده لازم است. البته اینکه فرض کئید تا 
یکاش اب امیتسدرراحت وتیل کیک با روالد یی سکن ربیاف 
و تفنن است. از این روء ممکن است کسی بهره‌اش را از صرف ببرد» ولی نتواند بسیاری 
زین صینه‌ها را تحلیل کند 

به نظر من» آنجه آمروزه در حوزه خوانده می‌شود» به اندازه کافی و وافی به این رسالت 
می‌پردازد و اگر بیشتر از حد نیاز نباشد. کمتر نیست؛ به این شرط که آنچه طرف 
می‌خواند» با حداقل عموم کلیات را با خود داشته باشد. 


نظرتان درباره روش فراگیری چیست ۱ 

استاد: درباره روش فراگیری و نگهداری و ابزارهایی که برای به دست آمدن روش‌ها باید 
به کار برد در کتابجچه صراط توضیحاتی داده‌ام که چگونه طلبه‌ها مباحثه و مطالعه بکنند. 
درباره روش آموزش نیز نکته‌هایی را مطرح کردام. اخیرا این کتاب» خیلی مفصل‌تر و 
با ویرایش دوم چاپ می‌شود. دانش نحو فقط فهمیدن اعراب آخر کلمات نیست. گرچه 
همان هم در فهم معانی نقش دارد. دانش نحو سه رسالت دارد که عبارتند از: اول» بخش 
اعراب است که در آن فاعل و مفعول و مضاف الیه و صفت و موصوف» مشخص می‌شود. 
دوم بخش مفردات است. 9 کاری که ابن هشام در باب اول مغنی انجام داده است. در 
یاب اول مفنی, که شامل بیش از پتجاه درصد کتاب می‌شود ابن هشام از هشست باب» 
به شما اعراب یاد نمی‌دهد بلکه مفردات را مانند او لو علیء آما و..» تحلیل و واکاوی 
می‌کند. گاهی پیشینه کاوی می‌کند؛ یعنی به منشاأً کلمات برمی‌گردد. گاه نیز پسینه کاوی 
می‌کند؛ یعنی به آثار مترتب بر واژه‌ها می‌پردازد. ابن هشام در باب اول مغنی» کار غیر 
تون شاه تناده ی که تگریی اد تالک و خارم ابسگز رکه نوم ای کافانن 
است که نمی‌توانیم تحت یک عنوان» مثل اعراب و مفردات بیاوریم. کارهای متفرقاتی 
است که تحسم آن» همان هفت باب آخر مغنی است. برای نمونه» وقتی انسان در باب 
پنجیم مغنی» هر مسئله را که می‌خوانده احساس می‌کند به رویش دریچه‌ای باز می‌شود. 
مثلا بحث می‌کند که اگر دو کلام داشتیم که اولی می‌توانست قرینه دومی باشد و دومی 
می‌توانست قرینه اولی باشد» کدام را باید قرینه بر دیگری بگيريم. این ساده است ولی 
در نصوص محل ابتلاست. همه این متفرقات کار نحوست. من بر این باورم که فقیه, 


حدیث‌شناس و مفسر از هیچ کدام از این موارده بی‌نیاز نیست. 

از اعراب شروع می‌کنم. نمی‌دانم چه‌قدر دقت کرده‌اید که وقتی استادی ادیب. متن 
مکاسب را می‌خواند» با آهنگ خواندنش معنا را به شاگرد القا می‌کند. چگونگی وقف» 
شروع. آهنگ ادای فاعل, اثرگذار است؛ یعنی معنا را در سایه علم اعراب القا می‌کند. گاهی 
برای فهم حدیثی کافی است فرق بین صفت و موصوف و اضافه را بدانید. همان‌طور که 
می‌دانید» در قران دو تعبیر به نام‌های «الحیاه الدنیا» و «حیات الدنیا» ترکیب وصفی و 


ترکیب اضافی داریم. «الحیاه الدنیا» یعنی حیات پست. صفت و موصوف است و «حیات 
القثبآ یی جبات درکلیا لاه پسته پست باشته از ایق زه بیکی انسان‌ها ماه 
الدنیا» دارند» ولی «الحیاه الانیا» ندارند. در دنیا زندگی می‌کنند» ولی زندگی آنها پیست 
نیست. آیا به طور اتفاقی, قرآن این دو تعبیر را به کار برده است؟ خداوند در قرآن به نحو 
اضافه می‌فرماید: «فی یوم نحس مستمر» و در جایی دیگر چنین می‌فرماید: «من ایام 
تحسات * آیا این نو یک متا ذارو؟ 

بحت مفردات مظلومتر از علمالاعراب است. شما مفنی را در نظر بگیرید. مغنی برای 
کلمه «او» دوازده» و برای «الی» هشت معنا می‌آورد. همچنین برای کلمه «باء». چپارده 
معناذکر می‌کند. این معانی براساس مذهب کوفه است. در مقابل, مذهب بصره وجود 
دارد که ای‌قدر معنا را برای حروف برنمی‌تابد و معمولاً یک الی دو معنا برای حروف 
می‌آورد و بقیه را از باب تضمین می‌داند. برای نمونه» در آیه کریمه «فدخل علی قومه 
فی زینته»» که درباره ورود قارون بر قومش در زینت است. قاعدتا باید خداوند می‌فرمود: 
«مع زینته». مذهب کوفه می‌گوید: اینجا «فی» به معنای «مح» است. یکی از معناهای 
فی معنای مصاحبت است. ولی در مذهب بصره» «فی» به معنای خودش است و می‌گوید 
قرآن نمی‌خواهد بگوید با زینت بلکه می‌خواهد بگوید قارون در هاله‌ای از زینت آمد؛ 
یعنی این‌قدر نگهبان و خودرو و لباس و تاج و کلاه بوه که اصلا خودش لابه‌لای 
جمعیت گم شد و درزینت فرو رفته بود. در علم المفردات نحوء درباره این موارد بمحث 
می‌شود. ایا ممکن است. مفسری دانا يا حدیث‌شناسی آگاه یا فقیهی ورزیده بود و با این 
مسائل بیگانه بود؟ متفرقات هم جایگاه خودش را دارد که یک نمونه‌اش را عرض کردم. 
شاید برخی درباره لت بگویند» دانش لغت. پدیده جمع معانی کلمات است؛ یعنی کار 
لغوی تجمیع معانی کلمات و گذاشتن آنها در اختیار دیگران است. این در حالی است که 
یکی از کارهای متون لغوی و لغت‌شناسان است. مانند کاری که ابن منظور در لسان 
العرب, فیومی به صورت محدودتر در مصباح المنیر زبیدی در تاج العروس و فیروزآبادی 
در قاموس انجام داده‌اند» اما کار دیگری که لغت انجام می‌دهد و مستنبط معارف دین از 
آن بی‌نیاز نیست ارجاع معانی بعضها الی بعض است؛ یعنی گاهی ريشه کلمات را پیدا 
می‌کند که وقتی مستنبط این ريشه‌ها را بشناسد آنها را در مشتقات اشراب می‌کند. ما در 
فقه کثیرا به این کار نیاز داریم. مثل کاری که ابن فارس در معجم مقاییس اللغة می‌کند. 
وقتی آنجا به لفظ عین مي‌رسد که زییدی بیش از صد معنا یرای عین ذکر کرده است 
آبن فارس می‌گوید: «اصل واحد که برجع بعضه الی بعض». کار سوم لغت» جدا کردن 
حقیقت از مجاز است که در خیلی از موارد به درد می‌خورد که ما معنای حقیقی را از 
مجازی, جدا و احاناً حمل بر معنای حقیقی بکنیم. کار مشکور و محمود چهارم. تحلیل 
وافه‌هاست؟ پشی برخی اعت‌شناسان ما فقط بة گفتن معا بستده خی کته بلکه آن واوه 
را به وبژه در دو نهاد دینی؛ یعنی در قرآن و حدیثه بررسی و تحلیل می‌کنند و آقسامش 
را می‌گویند مانند کاری که راغب اصفهانی در معجم مفردات الفاظ القرآن انجام داده است. 
وقتی کار علامه در المیزان را می‌بینیم» می‌فهمیم چه‌قدر اين مفسر بزرگ از معجم بههره 
برده و مانند آچار فرانسه در دست او بوده يا مانند کاری که ابن اثیر به صورت محدودتر 
نسبت به سنت نبوی یا طریحی نسبت به احادیث ولوی و علوی در مجمع البحرین انجام 
داده است. ایثها نمی‌خواهند معانی کلمأت را ردیف بکنند یا ارجاع بعضها الی بعض را 
بگویند یا درتفکیک حقیقت از مجاز اصرار داشته باشند. بلکه واژه‌هایی را تحلیل می‌کنند 
که در نصوص دینی به کار رفته است. 


به چه صورتی واژ‌ها را تحلیلمی‌کند؟ 
استاد: برای نمونه» به واژه شکر در معجم نگاه کنید. اول شکر را معنا می‌کند. بعد 


آقسام شکر را اعم از شکر به زبان و شکر به قلب را 
مطرح می‌سازد. بعد آثار شکر را می‌گوید و همه اینها 
را هم از قران, و استعمالات آن را با تحلیل و با مدیریت 
بیان می‌کند. از این رو اجتهاد می‌کند. راغب فقط لغوی 
طتیمی تیرسته باکهآشوی سیر و مس یی اند ماد 
واژه صبر نگاه کنید. چه‌قدر زیباء به صبر در مقابل نعمت 
و بلا اشاره کرده است. 

من فکر می‌کنم» یک کاری هم در لغت باید انجام شود. 
نمی‌گویم گذشتگان ورود پیدا نکرده‌اند ولی آن‌قدر اين 
ورود نحیف و ضعیف بوده است که به چشم نمی‌اید. 
به گفته آن عرب که آن‌قدر لاغرم که اگر حرف 
نزنم. پیدا نیستم. آن کار گسست معنا از داعی» معنا از 
مصداق معناء معنا از مورد استعمال است. برای نمونه. 
در بحث همزه ابن هشام می‌گوید: «قد تخرج الهمزه 
عن الاستفهام الحقیقی ترد لثمانیه معان ». همزه از معانی 
حقیقی خارج می‌شود و هشت معنا می‌پابد؛ تسویه انکار 
ابطالی, انکار توبیخی» تقریر تهکم و تعجب و..» ولی اگر 
دقت بکنیم می‌بينیم این موارد معانی همزه نیستند نه 
حقیقی و نه مجازی. همزه برای طلب فهم است. اما 
گاهی واقعا داعی شخص از طلب فهم» فهمیدن است. 
گاهی انگیزه‌اش از طلب فهم فهمیدن نیست. فوقش 
بگوییم آنجایی که برای فهمیدن است. معنای حقیقی و 
در بقیه مواره مجازی است. انگیزه انسان فرق می‌کند. 
گاهی مستفهم به قصد تمسخر مثلا می‌گوید این کار را 
انجام دادی؟ یعنی دیدی نمی‌توانی انجام بدهی. گاهی به 
انگیزه تقربر می‌گوید: شما این حرف را زدی؟ می‌خواهد 
آقرار بگیرد. اینهامعنا نیست نه حقیقی و نه مجازی 
بلکه داعی است. ابن هشام در دو جا در ذهنش این 
جرقه زده شده. ولی روی این حرف نایستاده است. یکی 
در «آو» است و یکی در «قد» است. در «آو» پس از اينکه 
دوازده معنا برای آن می‌شمارده می‌گوید ولی حق این 
است که همه اینها معانی «او» نیستند. در قد نیز همین 
نکته را بیان می‌کند» ولی چرا در دیگر موارد این حرف 
را نمی‌گوبد؟ تفاوت دیگر معنا و مورد استعمال, معنا و 
مصداق است. وقتی انسان را در زید استعمال می‌کنید. 


زید معنای انسان نیست. بلکه مصداقی از اسان است. 
این مثال ساده بوده ولی خیلی وقت‌هابه لغت نگاه 
می‌کنید» می‌بینید «حکم» پا «قضا» را می‌آورد و ده معنا 
برایش می‌شمارد در حالی که اينها مصادیق معنای جامع 
هستند که آن معنای جامع باید پیدا بشسود. در سلسبیل» 
مطلب گسستن بین داعی و معنا را مفصل توضیح داده‌ام. 
در بحث معانیء بیان و بدیع. این دانش‌ها تعریف خاصی 
دارد. در مورد معانی گفته‌اند: «ما تعرف به احوال اللف ظ 
العربی التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال». در علم بیان 
نیز گفته‌اند: «علم یعرف به ایراد المعنی الواحد بطرق و 
تراکیب مختلفة فی وضوح الدلالة علیه و خفائها». همچنین 
در بدیع گفته‌اند: «علم یعرف به وجوه تحسین الکللام». 
با توچته 4 این تعاریف» شکی نیست این علوم در جای 
خودش آثار زیادی دارد. یک نمونه در بحث انماست که 
دال بر حصر است یانه. در یک بحث که هم تفسیری 
است و هم کلامی؛ یعنی آیه «انما ولیکم له و رسوله». 
وقتی فخر رازی به ذیل این آیه می‌رسد» پس از اینکه 
قبول می‌کند این آیه درباره حضرت علی (ع) نازل شده 
تعبیری برای حضرت الترناتیو درست بکند می‌گوید نما 
دال بر حصر نیست و استدلالی هم می‌اورد. در مقابل 
بزرگان ما در طول تاریخ به حصر انما تمسک کردند. به 
این بحث در معانی پرداخته می‌شود که اولا انم مرکب 
«ان» بااز «ما» می‌آید یا از مجموع این دو؟ محل اين 
بحث و مسائل زیادی از این قبیل در علم معانی است. 
احوال مسند الیهه مسند متعلقات فعل» انشا» وصل, ایجاز و 
من فکر می‌کنم بسیاری از شبهاتی که حتی درباره تعاییر 
قران است. با توجه به دانش بدیع پاسخ داده می‌شود. 
البته نباید هم افراط پکنیم و به قول آن بزرگواره چهل دوره 
مطول گفت. مسلما نقش لغت و نحو بین این دانش‌هاء 
خیلی برچسته است. البته لغت. نه حفظ معانی کلمات. 
همان که آمروزه فلسفه لغت نامیده می‌شود و جالب است 
که در چند جلسه می‌توان آن را یاد گرفت. در نحوء معانی» 


بیان و بدیع هم به نظرمن آنچه خوانده می‌شسود کافی 
است. البته به تازگی برخی کتاب‌هانوشته می‌شود که 


باید مسئولان در این زمینه احتیاط کنند. 

کتابی ادبی نوشته شده بود. من نگاه کردم دیدم در یک 
صفحه ده اشکال ادبی دارد. البته برخی اشکال‌ها تکراری 
بود. این فاجعه است. این در حالی است که کتاب‌هایی 
که در گذشته و امروز: در بسیاری از حوزه‌ها تدریس 
می‌شود کتاب‌های خوبی است. البته ضروری است که 
طلاب در کنار هر کتاب یکی -دو کتاب دیگر هم و نه 
بیشتر ببینند. منتهی طلاب باید آنچه می‌خواننده دست کم 
عموم مطلب را داشته باشد و به تجزیه و ترکیب اهمیت 
بدهد» چون تجزبه و ترکیب, فقط صرف و نحو نیست؛ 
بلکه معانی و بیان و لت را هم درگیر می‌کند. تجزیه و 
ترکیب مانند سبکی که مادر «سلسبیل» به کار بردیم» 
باید استنباطی باشد. برای نمونه اینکه آیا «بسم اه» 
هر سوره به آن سوره متعلق است و متعلق «بسم اله» 
در سوره‌ها چیست. بحی نحویی با آثار فقمی است. 
مستنبط نمی‌تواند این را بلد نباشد و تقلید کند. مثالی در 
بحث حصر «نّم» زدم اما اینکه اصل در مرفوع مبتداست 
پافاعل یا موارد تقدیم خبر بر مبتداء نه دانستن آن لازم 
است و نه در استنباطء نقشی دارد. بنابراین» در برخضی 
مسائل صرف و لغت» که در استنباط نقش دارده محتهد 
باید صاحب‌نظر باشد که خود مجتهد در کارش این موارد 
را حس می‌کند و نمی‌توانیم یک مولفه و سنجه برای 
آن بدهیم. نحوه دوره کردن دروس نیز مهم است که در 
صراط به این موضوع نیز پرداخته‌ام. 

از این طریق به مسئولان یادآور می شوم که باید 
تدریس رااز این حالت در بياوریم. من پلام است. وقتی 
از مغنی «حرف اللام» را می‌خوانديم «حرف الفاء» را 
به شاگرد درس می‌دادیم» ولو یک شاگرد. زمینه برای 
تدریس وجود داشست. درست است که ضرورت‌هایی 
موجب برنامه‌ریزی شده است. کسی هم انکار نمی کند. 
ولی آنسهای هم قافن ته سک فلا ره کفریش 
بسیار کم شده است این آسیب بزرگ باید با پنجه 
تدییر برطرف شود. 


6٩| تسا‎ 


حجت الاسلام سید عباس کلاه‌شاهی 


ایشان متولد اشاره 
۰ می‌باشد. پس از نزول قرآن کریم 
تدریس دروس و گسترش حکومت نوپای 
مقدمات و سطح اسلامی. علوم ادییات عربی 
و نگارش «رساله ..."نیز از میانه قرن اول هجری. 


فی مناطات رشد بافته است و به یکی 
العلوم» و سی . . از دغدغه‌های مهم رهبران و 
سال فعالیت‌های دلسوزان اسلامی, تبدیل شد. 
پژوهشی در زمینه این تلاش‌ها در آغاز به دلیل 
ادبیات عرب با فهم و تفهیم قرآن کریم صورت 
گرایش تفسیر کرفت و کاملا کاربردی بود. 
قرآن از فعالیت‌های اما چندی نگذشت که این علوم 
ایشان می‌باشد. . و مسائل آنان. محور بحث و 
فقد قرار گرفتند. در نتیجه. از 

کار کرد کاربردی ان‌ها کاسته 

نشد. علمای اسلامی. خیلی دیر» 

اما به هر حال به این نتیجه 

رسیدند که دوباره باید به 

دنیای کاربردهای این علوم 

بازگردند و ادبیات عربی را در 

مسبر دومنظوره؛ یعنی نظری 


و عملی هدایت کنند. اين مقاله 
از سویی. برای نشان دادن این 
دو منظور از راه تبیین مرزهای 
دقیق این علوم. و از سوی دیگر. 
برای بیان نمونه‌های کاربردی 
آنهاء نوشته شده است. 


کلیدوازه‌ها 
علوم ادبیات عربی» تعاریف فنی» نمونه‌های کاربردی 


مقدمه 

زبان عربی و ادبیات آن به برکت وجود قران کریم یکی از 
زبان‌های ماندگار جهانی است و در بخش بزرگی از خاورميانه» به 
این زبان تکلم می‌شود. از همه مهم‌تر برای مسلمانان جهان» 
زبان مقدسی به شمار می‌آید؛ زیرا باید قران و نمازشان را به 
زبان عربی بخوانند. 

همرمان با سک گیری علاقت اساامی فر سال‌های تن 
هجری و افزایش جمعیت مسلمانان و گرایش مردم اطراف ثسبه 
جزیره عربستان به دین اسلام علمای اسلام برای فهم و تفهیم 
قران کریم. در زمینه علوم ادبیات عربی که بر محور قران کریم 
بود بسیار کوشیدند و از همه بیشتر روی «صوت» و «قرائات 
قرآن» بحث کردند. چندی نگذشت که علم «نحو» سپس 
علم «صرف» و علم «لغت» و آن گاه علم «بلاغت» در جامعه 
اسلامی رونق گرفت و طالبان بسیاری یافت. ۱ 
به دلیل آنکه این پنج گرایش در ادبیات عربی مستقیما به 
حوزه‌های علمیه اهمیت بسیاری يافته است اما نکته مهمی 
که گاهی فراموش می‌شود این است که ارزش تمامی این علوم 
به«طریقیت» آنها بستگی دار نه «موضوعیت» آنیا؛ یعنی این 
گونه نیست که این علوم فقط برای دانستن مسائل آنان خوانده 
شوند و دیگر هیچ بلکه آنها ابزار و وسایلی هستند که به کمک 
آنها باید به استخراج معادن و مخازن قرآن کریم و احادٍیث 
کمیاب «کاربردی بودن» جلوه‌گر می‌شود. 

اینک به اختصار درباره ساختار و کارآمدی پنج علم اابیات عربی 
فوق که توانسته‌اندتاریخ مسلمانان را از قرن اول هجری تا دوره 
ما تحت تأثیر قرار دهنده سخن خواهیم گفت: 


این علم درباره آواهای حروف عربی و صفات آنها سخن 
می‌گوبد» به گونه‌ای که بتوان با لهجه عربی فصیح, قرأن کریم 
و اذکار نماز را قراثت کرد. علم الصوت» خیلی زود به مباحث دقیق 
آواشناسی حروف و علم تجوبد رسید و در جهان اسللام علمی 


ضروری برای ورود به قرآن کریم به شمار آمد و با احساس 
تقدس و معنوبت خاصیی اجرا و آزموده شد. 

برخی از کسانی که در حوزه‌های علمیه. مشغول تجوید هستنده 
آن‌قدر محو تدقیقات آن می‌شوند که گاهی به قاریان قران و 
مدرسان تجوید تبدیل خواهند شد و از سوی دیگر برخی دیگر 
فقط ضوابط تجویدی را حفظ, و به صورت بسیار بدشکلی» آن 
را ادا می‌کنند. این در حالی است که نتیجه مهم فن تجوید. 
دست‌یابی به تسلط بر لهجه عربی و شیوه تلفظ درست کلمات 
آن است. متاسفانه هنوز هم خطیبان ما وقتی می‌خواهند ایه یا 
حدیثی بخوانند یا برخی از ائمه جماع ات ماء هنگام قراکت نماز و 
قران کریم. کلمات و جملات آنها را بدون لهجه عربی و با لهجه 
مادری خودشان می‌خوانند! 

زمانی بهتر می‌توان اهمیت و جدیت این موضوع را فهمید که 
بدانیم مقام معظم رهبری, در برخی خطبه‌های نماز جمعه خود یا 
در جلساتی که با عرب‌زبانان داره وقتی با لهجه شیرین و فصیح 
عربی سخن می‌گوید مخاطبان عرب و فارس را تحت تاثیر قرار 
می‌دهد به گونه‌ای که گاهی حتی موجبات شگفتی و شادابی 
آنان را فراهم می‌آورد. 

بنابراین. درباره جنبه کاربردی تجوید به همین اندازه بسنده 
می‌کنیم که متون عربی را باید مانند یک عرب‌زبان خواند و 
آن را مانند یک عرب فهمید و مانند یک عرب برای دیگران 
در تحریر الوسیلهه جلد ۰۱ صفحه ۰۱۶۷ مسئله ۱۳ء درباره اندازه 
ضرورت و لزوم تجوید چنین آمده است: «مسألةّ ۱۳: المدار فی 
صحه القراءة علی آداء الحروف من مخارجهاعلی نحو بعده آهل 
اللسان موّدیا للحرف الفلانی دون حرف آخره و مراعاة حرکات 
البني ة و ماله دخل فی هیثة الکلمثه و الحرکات و السکنات الاعرابية 
و البنائية علی وفق ما ضبطه علماء العربیة؛ و حذف همزة لوصل 
فی الدرج کهمزة «ل» و همزهةٌ «اهدنا» علی الاحوط و اثبات 
همه القطع کهمزة «انعمت» و لا پلزم مراعاةٌ تدقیقات علماء 
لتجوید فی تعیین مخارج الحروفه فضلا عما یرجع الی صفاتها 
من الشدغ و الرخوة و لتفخيم و الترقیق و الاسعلاءو غیر ذلک. 
نعم الحوط مراعاة المذ اللازم و هو ما کان حرف المد و سبباه: 
ای الهمزة و السکون فی کلم واحدة مثل «جاء» و «سوء» 
و «جیء» و «ابْة» و «ق» و «ص» و کذا ترک الوقف علی 


لمتحرک. و الوصل مع السکون, و |دغام التنوین و لنون الساكنة 


فی حروف «یرملون» و ان کان المترجح فی النظر عدم 
لزوم شیء مماذکر». 

از صراحت دو عبارتی که زیرشان خط کشیده شده است» 
می‌توان دریافت که مدخلیت تجوید در مسائل دینی ما 
بسیار اندک است و نباید طلاب عزیز برای تجوید وقت 
زیادی بگذارند. کما اینکه امام (ره) به صراحت فرموده 
است که هیچ‌یک از مباحث تجویدی» لزومی ندارد و 
نباید طلاب علوم دینی» دغدغه‌های خود را برای فهم و 
اجرای تدقیقات تجویدی افزایش دهند. البته ما تسلط بر 
لهجه عربی را توصیه می‌کنیم؛ بلکه آن را لازم می‌دانیم 
تاحال و هوای عربی در ایات و روایاتی که برای خود و 
دیگران می‌خوانیم» احساس شود. 


باوجود اینکه علم صرف در قرن سوم و چهارم هجری» 
پس از علم نحو شکل گرفت اما به دلیل اینکه کلمات» 
اجزای کلام را می‌سازند و علم صرف هم از کلمه سخن 
می‌گوید. رٍ پس از باب تقدم جزء بر کل» مباحث علم 
صرف بر مسائل علم نحو مقدم است. 

تکاه نحل میرف هماع عم ان تکاس کلیاد لقن 
بوده است و فقط به تغییرات ظاهری و لفظی آن پرداخته 
این مالک ی و تا توا 
کرد و در تعریف صرف» عنصر «تغییر لفظ برای تغییر 
معنای دلخواه» را لحاظ نمی‌کند اما پس از چندی که 
مستقل و جدا از علم نجو مطرح شد که هنوز این رویه 
منطقی در تدوین کتاب‌های درسی و آموزشی ادامه دارد. 
آمروزه حساب جدی‌تری روی علم صرف باز شده است 
که برای نمونه» به کناب «معانی الابنیة فی العربیة» از 
دکتر فاضل صالح سامرائی اشاره می‌کنيم. 

وی در مقدمه عالمانه و دلسوزانه این کتاب, تأسف 
می‌خورد که چرا قدمابه معانی دقیق ابنیه عربی» 


اهمیت نداد‌اند و متلا درباره فرق ابنیه و اوزانی 
همچون احمق با حمق, مقتول با قتیل ذبیح با ذبیحة 
صبور با صبار و نظایر آن» زیاد بررسی نکرده‌اند. 

از نمونه‌های کاربردی صیرف در این کتاپ می‌توان 
به‌آیه ۱۹ سوره ملک الم کت ای الطین وم 
صَافات و یقبضت» اشاره کرد که چرا خداوند در قرآن 
کریم در توصیف پرواز پرندگان» از گشودن بال‌های 
نان» یعنی «صافات» با صیغه اسم فاعل و از بستن 
بال‌هایشان, یعنی «یقبضن» با صیغه فعل یاد کرده 
ِ 2 

ین از لطایف کاربردی صیغه‌های عربی در قرآن کریم 
دلالت بر تجدد و حدوث می‌کند؛ یعنی نشان‌دهنده این 
بستن آنها امری عارضی و گذراست. از این رو قران کریم 
بابه کارگیری صیغه مخصوصیی به این نکته ظریف 
شاره می‌کند که مایه اعجاز کلامی آن خواهد بود. ۱ 


۳ علم نحو 

علم نحو درباره جمله‌سازی و ترکیب کلمات سخن 
می‌گوبد. زبان عربی در دنیا تنها زبانی است که 
نقش‌های دستوری در کلامش به وسیله حرکاتی که 
ن را «(عراب» می‌نامند» نشان داده می‌شود. 

در آغاز با نگاه لفظی به این علم توجه می‌شد و بخش 
معنایی و مفهومی آن به علوم دیگر مانند علم بلاغت» 
رجاع می‌شد. ولی چندی نگذشت که تأثیر عنصر 
«معنا» در کنار عنصر «مبنا» نحویان را واداشت که 
دخالت معناو مراد متکلم را نیز به رسمیت بشناسند و 
آن را در بحث نحوی وارد کنند. از این رو در کتاب‌های 
نحویان متاخر می‌بینیم که برخی مباحث علم معانی 
مانند دلایل حصر یا فواید انواع مفعول مطلق و مفعول 
له و غیره را در عم نجو ذکر می‌کنند این در حالی 


۱. معانی الابنية فی العربیة ص ۱۲. 


1 1 
زبان عریی و ادبیات آن به 
برکت وجود قران کریم. یکی از 
زبان‌های ماندگار جهانی است و 
در بخش بزرگی از خاورمیانه. 
به این زبان تکلم می‌شود. از همه 
مهم‌تر. برای مسلمانان جهان. 
زبان مقدسی به شمار می‌اید؛ 
زیرا باید قرآن و نمازشان را به 
زبان عربی بخوانند. 


است که در کتاب‌های قدما چنین چیزی وجود نداشت. 
جتبه کاربردی تحو را می‌توان رایخ آبه مره اي 
داد: : «نحن عم ب بمَا یشبتمهون به اد یَشتمعون الک 
و لد شم نجوی ذ ول اون ن تون الا رجا 
مسحورا». (اسرا: ۴۷) 
در این آیه با آغاز کردن با ضمیر جلاله «نحن» نان 
می‌دهد که مطلب مذکور در آیه برای خدا مهم است و 
باتتین اس تقضیل حاعل » نشان می‌دهد که برخلاف 
آنچه ظالمان گمان مي‌کنند که خدا از اين موارد ظریف 
خبر خدا کام لا و دقیقا از همه احساسات آنان 
ار «به» به «مایع» موصوله برمی‌گرددٍ و باء 
جاره به معنای ملابسه و مصاحبت است و نیز ز «اذ یقّول 
الظشُونَ» بدل بعض از کل برای «ٍذ هم نجَوّی» است 
وآنن مواردستی امین همان باشفت قراه 
نجوا و زمزمه‌ای دارند که تنها بخشی از آن به دلیل 
بدل بمض از کل این است که در درون خود با خود 
حرف می‌زنند و خطاب به موّمنین می‌گویند: «شما فقط 
از یک مرد جادوزده پیروی می‌کنید و بس!» 
حوفی از عالمان علوم القران چنین می‌گوید: «ینکه 
قران به جای یستمعون به و یستمعون الیک» چرا نگفته 
آتان قصد استماع و شنیدن قرآن از پیامبر را ندانشتند» 
بلکه با ذکر باء و الی نشان می‌دهد که آنان به قصد 
تمسخر و استهزا گوش می‌دادند!»۲ 
حوفی از عالمان علوم القران چنین می‌گوید: «اينکه 
قران به جای یستمعون به و یستمعون الیک» چرا نگفته 
آنان قصد استماع و شنیدن قرآن از پیامبر را نداشتند» 
بلکه با ذکر باء و الی نشان می‌دهد که آنان به قصد 
تمسخر و استهزا گوش می‌دادند»۳ 


۲ این عاشور, التحریره ج ۱۴ ص ۹۶. 
۳. ابوحیان, البحر المحیط ج ۷ ص ۵۸. 


ان | ۵۱ 


> علم بلاغت 
علم بلاغت به دلیل کشف زیبایی‌ه ای عبارت‌های قرآنی, در عمق معنا و تعبیر و در 
سطح لفظ و ترکیب به وجود آمد. هر چند کشف و بیان اعجاز بلاغی قران کریم 
از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شد و سرانجام به دست عبدالقاهر جرجانی و نیز 
سکاکی به اوج رسید» اما هرگز نباید سهم شیعیانی همچون شریف رضی (ت ۴۰۶ 
هسق) و یحیی علوی (ت ۷۰۵ هق) را در رشد بلاغت نادیده گرفت. سپس خطیب 
قزوینی مفتاح العلوم سکاکی را با نام مصروف «لتلخیص» مختصر کرد که شروح 
فراوانی بر آن نوشته شد که بهترین آنها شرح مطول تفتازانی است" که مدت‌های 
مدیدی از متون درسی حوزه‌های علمیه بوده است. 

علم بلاغت به ما می‌آموزد که پس از تکوبن جمله و احراز صحت آن بر اساس علم 
نحو می‌توان به تزیین جمله و احراز زینت آن پرداخت. این زیبایی و تنوع تعابیره اگر در 
مفاهیم مطابقی جملات رخ دهد از آن به «علم المعانی» تعبیر می‌کنند که البته امروزه 
بخشی از آن در علم نحو ادغام شده است و اگر درباره لایه‌های معنایی کلمات» یعنی 
ز حقیقت و مجاز آن و انواع تشبیهات سخن گفته شود «علم البیان» حاصل خواهد 
شد و گر از زیبایی‌های الفاظ بحث شود به «علم البدیع» خواهیم رسید. 

بلاغت در قرآن و کلام معصومان (ع) نمونه‌های فراوانی دارد که برای نمونه به یکی 
ز آنها اشاره می‌کنیم. اصمعی, ادیب معروف می‌گوید: «روزی از یک دخترک تقریبا 
شش ساله عرب شعر فصیح و جذابی شنیدم. به او گفتم: چه‌قدر زیبا سرودی! در پاسخ 
گفت: شسگفتا! ز تواين را زیبا و فصیح می‌دانی در حالی که در قرآن آمده است: :و آوحینا 
الی أع مُوسی آن آزضعیه فاذا خفت علنه فألقیهفی ابو لا تخافي ولا تخزني ان 
وه الک و جاعل وه میْ امرس ین (تصص: ۷) که در یک آیه, دوامر «ازضعی أّی» 
و دونهی «لاتخافی و لا تخزنی» ودو بشارت «حزني انا راذو ایک ۰ من 
لمرسَلینَ» را با هم جمع کرده است»" 


۵ علم لغت 


متأسفانه در حوزه‌های علمیه ایران درباره علم لغت و معاجم عربی مباحث اندکی وجود 
دارد در حالی که یکی از ارکانی که فقه و تفسیر بر آن استوار است بحث لغت و ارزش 
و شعاع معانی آن است. 

اینک مابرای نشان دادن اهمیت مباحث لغوی نمونه‌ای را همراه با نقد و بررسی 
آرای مفسران و لفت‌شناسان ذکر می-کنيم تا آسکار شسود که هنوز لغت‌شناسی در 
میان حوزویان عزیز» جایگاه مناسب خود ر نيافته ات ولی جسته و گریخته می‌دانيم 


که روند اهتمام به این گونه مباحث» رشد کرده است و برای برنامه‌های درسی آینده 
ختووم را لت تیاه میم نتاس راک تاک کروهناه 

از قدیم تثوری خاصی وجود داشت که می‌توان میان لغات متعدد عرب نظم معنایی 
یافت, به گونه‌ای که شماری از لغات را زیر مجموعه یک معنا به شمار آورد. برای 
کشف معنای اصلی یا مشترکی در لغات عربی» گرایش‌های گوناگونی وجود دارد. برای 
نمونه» برخی مانند خلیل بن احمد در کتاب «العین» از راه وارونههسازی و معکوس 
کردن لفات که به آن روش «نقالیب» می‌گویند. به معنای مشترک آنها پی می‌برد 
مانند رکب کرب کب بکر ربک و برک» که اولا مشخص می‌کنیم که اين شش 
لغت در عرب استعمال شده است يا نه و سپس دنبال معنای مشترک آنها خواهیم 
رفت. برخی دیگر مانند ابن فارس و فیومی با توجه کردن به دو حرف مشسترک آغاز 
کلمات. معنای مشترکی را استنباط می‌کنند. 

این بحث از نظر تئوری‌های رایج لغوی بود. اینک به بحث مصداقی در لت 
می‌پردازیم تا اهمیت بحث لغت را بیشتر نشان دهیم. برای نمونه» به مقایسه «صراط» 
(و مشابه آن یعنی سراط) و «سبیل» و «طریق» در قرآن کریم می‌پردازیم. ابو هلال, 
لغت‌شناس معروف در این باره چنین می‌گوید: «صراط. طریق سهل است اما طریق» 


۴ فضل حسن عباس, البلاغةء ص ۱۰۱. 
۵ محمد هادی معرفت؛ التمهید. ج ۵ ص .٩۱‏ ایشان در جلد پنجم» موارد زیادی از فصاحت و بلاغت 
گر( گر راجت هوای اعجاد باضی با کرف است. 


مقتضی سهولت نیست و سبیل اعم از آن دو است و برخی بین طریق و سبیل چنین 
قترق ی کاهن که کلمه سب عالبا در اف هرب کار ریق اما کلیه طریی غالا 
همراه با قید اضافه ۴ وصف در امر خیر استعمال می‌گردد».* 

غالبا همراه با قید اضافه و وصف در امر خیر استعمال می‌گردد». 

عبارت مرحوم مصطف وی در این زمینه کمی مبهم است. وی درباره توضیح «سراط» 
چنین می‌گوید: «ريشه اصلی در ماده سراط فقط یک معناست که همان راه روشن 
گسترده می‌باشد. چه مادی باشد و چه معنوی و نیز در ماده سبیل گذشت که فرق 
ین آن و طریق فر این است که ظریق» جاده‌ای است کهبا کاره سخت گوشی خاضل 
می‌شود» ولی سبیل راه اسان و طبیعی و کشیده‌ای است که رهروش را به نقطه مورد 
نظر می‌رساند»." 

وی «سراط» را «راه روشن گسترده» می‌داند و برخی دیگر مانند مرحوم طبرسی با 
عنوان «الطریق الواضح المتسح» چنین معنایی را در «صراط» نیز با قید «وسعت» ذکر 
می‌کنند»" اما اشکالی که در کلام مرحوم طبرسی و مرحوم مصطفوی به نظر می‌رسد. 
این است که معلوم نیست آن بزرگان مفهوم «وسعت» در «سراط» يا «صراط» را از 
کجابه دست اورده‌اند؟ در بحث لغوی برای کشف یک معنای مقبول باید شواهد و 
مدارکی را اراثه کرد و نباید استحسان خود را ملاک قرار داد. 

در زبان‌های مجانس یا مجاور عربی نیز کلماتی وجود دارد که - ولو به طریق شبه 
اشستقاق کبیر (مانند جذب و جبن) -در لفظ و معنا مشابه «صراط» هستند که همین 
آندازه از تشابه در زبان‌شناسی عام برای ارتباط داشتن دو کلمه بین لغات قرینه خوبی 


مجسوی می‌شود: 

زبان آرامی سرط - سرطای 7 + ۹۸۲۷+ 5111۷ 
زبان سریانی سترط 91 

زبان پهلوی سراط مه 

زبان لاتینی ستراطا ۹1۳۸۸ 

زبان یونانی ۸۸ 


همان گونه که مشاهده می‌شود. رد پای لفظ «صراط» ولو به صورت شبه اشتقاق 
کبیر با همین معنای معروف «راه» (بدون قید وسعت) در بیشتر زبان‌های کهن و 
تمدن‌های قدیم وجود داشته است. کمااینکه می‌توان کلمه 0اه (سترط) را که در 
انگلیسی آمروز به معنای بزرگراه و خیابان است؛ به آنیا افزود. 

بنابراین. می‌توان ادعا کرد که لت «صراط» مانند برخی لغات عمومی دنیا مثل 
باباء مادر و اه لغتی جهانی است و در همه تمدن‌ها وجود داشته است. از این رو لازم 
نیست دنبال اصل لغوی آن بگردیم و آن را رومی» بونانی یا حتی عربی خالص بدانیم. 
گفتنی است که کلمه «صراط» از نظر ترتیب حروف و طرز تلفظ بیشترین شباهت را 
با لف ظ پهلوی و ایرانی 21 دارد که شاید نشان‌دهنده این باشد که قرآن در انتتخاب 
لفظهای گوناگون «صراط» تعبیر ایرانیان را ترجیح داده است که شاید حاکی از عنایت 
ویژه الهی به مردم فارس در پیش‌برد محتوای صراط مستقیم باشد؛ چرا که پیامبر 
اسلام (ص) فرمود: اگر علم در ثری؛ یعنی دورترین ستاره آسمان هم باشده مردانی از 
قوم این مرد (سلمان) به آن دست خواهند یافت. 

به هر حال استفاده قرآن کربم از این لغت جهانی در سوره حمد که خلاصه آخرین 
کتاب آسمانی و حاوی آخرین پیام‌های الهی است. واقعا شاهکاری ماهرانه و استفاده‌ای 
شاید به دلیل همین حکمت‌هاست که لفظ «صراط» و حتی «سراط» با وجود آنکه 
در ادبیات عربی آن عصر و مکالمات آن زمان» کمتر به کار گرفته می‌رفت اما قرآن 
کریم اصرار بر احیا و ترویجآن داشته است تا بتواند پم جودنه و فراگ رش را فاتر 
از منطقه عرب و نطق عربی به نمایش بگذارد. 

۶ الفروق اللغويء ص ۳۲۴. 

۷ التحقیق فی کلمات القرآن, ج ۶ ص ۲۲۸. 

۸ مجمع البیان. ج ۰۱ ص ۱۰۳. 

.۴۸۲ فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی» ج ۱. ص‎ ٩ 
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سید حسین رضایی 


اشاره 


محمد حسین عیدی 
دروس سطح و خارج خود را 
نزد اساتید گرانقدر مجتهدی. 


میر سجادی» 


مددی و. 


رئوفی. شیرازی» 


.. گذراند. تالیفات 


ایشان عبارتند از: الترسیم 


فی اصول 


الفقه؟ "مقتطفات 


من الافاضات الفاطمیه 
فی المسائل العقائدیه و 
الفقهیه ‏ "رهیافتی به دانش 
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و یز 


مدیریتی ايت اللّه مجتهدی * 


و و ر 


فقه ‏ آفقه مسائل 
مستحدنه آو... 


نگاه ترکیبی به علوم لو 


پرسش ابتدایی این اسست که نگاه حوزه به 
ادبیات عرب باید چگونه باشد؟ 

ان فا مهم‌تزیی مسله این است کته یات غرب را اصالی و 
نفسی ببینیم با آلی و مقدمی؟ اگر نگاه آلی به ادبیات داشته 
بأقتبون طمه هب سار خت‌رقت کف گزر وهای انب و تیا 
آنها با توجه به ذی‌المقدمه آن است و حدود و شئون و اغراض 
و احکام آن» با حدود و شئون و اغراض و احکام ذی‌المقدمه» 
تعریف و مناسبت پیدا می‌کند. نگاه زبان‌شناسی به ادبیات 
عرب فارغ از محل اثر و هدف کشف گزاره‌های دینی با همه 
خصوصیت‌هایش» مطلوب مانیست. هر چند در بهره‌مندی از 
دانش‌های ادبی از همه ظرفیت علوم و فنون زبانی قدیم و 
معاصر برای فهم متن و مقاصد و معانی و اغراض کلام؛ بههره 
می‌بريم. خلاصه فهم حقایق معارف و فقه که ضامن سعادت 
بشری است. از تمنلات لفظی کتاب و سنت است و تحصیل 
ادبیات» به عنوان واجبی غیری, از مقدمات آن است. 


آیا در ادله شرعی به اهمیت ادبیات اشاره شده 
است؟ 

استاد: توقف عادی فهم دین بر ادبیات بالوجدان انکارناپذیر 
نیست و می‌توان از برخی ادله سرعی نیز این مسئله را استیناس 
کرد. برای نمونه» خداوند در قران کربم چنین می‌فرماید: «انا 
جعلناه» یا در جای دیگری فرموده است: «انا انزلناه» یا «قرانا 
عربیا لعلکم تعقلون». عقل و تعقل در کناب عزیز را در سیاق 
مرتبط باعربیت, مطرح می‌کند که جای تامل دارد. از اين ایات 
احساس می‌شود که تعقل و ادراک مراد به نوعی با فهم عربی 
قرآن ارتباط دارد. حضرت صادق (ع) می‌فرماید: «آعربوا آحادیثنء 
فان قوم فصحاه» در اینجا ممکن است. دامنه اعراب تا تجوید 
بگسترد و شامل مباحث صرفی و نحوی و حتی گویش و مباحث 
آواشناسی نیز شود. حضرت در روایتی دیگر چنین می‌فرماید: 
«علم وا العربیه فانها کلام له الذی تکلم به خلقه». از این سخن 
هم آلیت عربیت فهمیده می‌شود و بعث يا ارشادی که نسبت 
به این مقدمه شده است. از این روء نگاه ما به ادبیات عرب 
می‌تواند این گونه باشد که به دلیل حب به دی‌المقدمه که 
فهم دین است. به ادبیات عرب نیز حب داشته باشیم. جالب 
است که امیرالمومنین» علی (ع) نیز نسبت به ادبیات عرب با 


حساسیت برخورد می‌کند. وقتی ابوالاُسود دوئلی» خطاهایی را که 
در زبان برخی شنیده بود» برای ایشان مطرح کرد آن حضرت 
صحیفه‌ای برایش آماده می‌کند و چنین می‌نویسد: «بسیمالّه 
الرحمن الرحیم الکلام ثلافة آشیاء اسم و فعل و حرف جاء 
لمعنی فالاسم ما آنبا عن المسمی و الفعل ماانبا عن حرکه 
المسمی و الحرف ما آوجد معنی فی غیره...». 

این کلام حضرت در تاریخ و ادب» مشپور است. مرحوم شریف 
مرتضی نیز در الفصول المختاره آن را آورده است. البته به نظر 
می‌رسده باید دوباره روایت را بازخوانی کنیم تا در تحلیل معنایی 
کلمات و مفردات زبانیء زوایای تازه‌تری را به دست اوریم. 
جالب است بدانید. گاهی در زمان خلفاء به کسی که در ادبیات 
دچار لحهن و خطا شدنده اخم و تندی می‌شد اما حضرت علی 
(ع4 به شکل نظری با اعطا معانم اصلی زبان و به شکل 
عملی در خطب و رسائل و کلماتشان, به ادبیات عربی توجه 
خاصی داشتند. از ایسان روایت شده است که فرمودند: «الالفاظ 
قوالبٌ المعانی» یعنی الفاظ, ظرف شکل‌دار معنا و نشانه‌گذار 
مقاصد هستند. در روایت دیگری از ایشان در غرن چنین آمده 
است: «مخغرس الکللام القلب و مستودعه‌الفکر و مقومه‌الشل و 
مبدیه‌اللسان و جسمه‌الحروف و روحه‌المعنی و حلیتهالاعراب و 
نظامه‌الصواب» یعنی قلب محل کاشت کلام است. عقل به آن 
قوام و قوّت می‌دهد و زبان آن را اشکار می‌کند. 

شاید بتوان از روایت این گونه الهام گرفت که ریشه‌ای‌ترین 
فضای مباحث معنوی» به علم حضوری و قلب برمی‌گردد و 
بعد در علم حصولی توقف می‌کند تا با عقل» قوام و دلالت به 
معنای دقیقش را کسب کند. اگر عقل نباشد. دلالت مخصوصا 
تصدیقی و اراده‌های استعمالی» بی‌معناست و جنبه ابرازی زبان 
را مطرح می‌کنند که شامل ابزارهای نمادی یا حکایی با 
ایقاعی و اشاری است. جسمه الحروف نیز می‌تواند به موضوع 
مباحث تجویدی و آواشناسی اشاره داشته باشد و روحه‌المعنی 
هم می‌تواند موضوعی برای معانی مفرده در علم لغت و معانی 
مرکبه در علم معانی و ببان باشد. کمااینکه اعراب نیز اگر 
به معنای افصاح باشد» ضرورت استخدام کلمات فصیحه و 
شیوایی در سخن را به ذهن می‌آورد و نظام کلام نیز می‌تواند به 
ضرورت رعایت چینش نحوی کلمات يا سامانه تزیین عبارات یا 
اهمیت سیاق در فهم متنء اشاره کند. 


بسا ۱ ۵۳ 


علمای ماء اعم از عرفا و حکما و فقهاء با دقت به زبان عربی می‌نوش‌تند و طلبه نمی‌تواند فارغ از این مصادر. در تاریخ علم برای کش ف 
واقعیت‌هاء اسان تلاش کند. 


همچنین حضرت در نهجالبلاغه می‌فرمایند: «الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به؛ فاذا 
تکلمت به فأنت فی وثاقه» یعنی زبان را به عنوان ملزم اجتماعی مطرح می‌کند. اینها 
نشان‌دهنده اهتمام شریعت به زبان و تحلیل و کارکردهای آن به طور عام است که 
می‌توان خطوط کلی کاوش‌های ادبی را نیز از آنها الهمام گرفت. 


از مجموعه آیات و روایاتی که فرمودید؛ این طور برمی‌آید که عربیت 
کلام اسلام» علاوه بر اقتضائات زمانی و شرایط مکانی پیغمبر اسلام (ص)» 
موضوعیت نیز دارد. 

استاد: ممکن لست؛ چرا که زبان عربی ظرفیت‌هایی دارد که در زبان‌های دیگر به این 
حد پیدا نمی‌شود. ترجمه‌های قرآن, شاهد ساده‌ای است. اگر ترجمه‌ها را فقط از نظر 
کمی نگاه کنید. می‌بینید با اینکه تمام همت مترجمان این است که به اقل عبارات؛ 
ترجمه کنند که معصولا هر آیه یک برابر و نیم خودش ترجمه می‌شود که از دلایل 
آن» ظرفیت اشتقاق و ماده و صورت‌های معنادار است. اصلا یکی از وجوه اعجاز قران» 
در اشتقاقات آن است. کمااینکه ظرفیت تعدد مواد ظاهرا مترادف که در فروق‌اللغات 
جمع آمده و همچنین مقام و وجوه استعمال الفاظ نیز وسعت عجیبی در انتقال لطایف 
مقاصد و اغراض ایجاد کرده است. 


انواع علوم ادبی در زبان عربی کدامند؟ 

استاد: عل وم زبان عربی را شش تا چه ارده علم. بلکه بیشتر ذکر کرده‌ند. البته ما در 
حوزه به همه این موارد محتاح نيستيم بلکه علم اشته نحوو صرفه معانی و بیان پنج 
علم بسیار مهمی است که در حوزه باید به آن بپردازيم. اشتقاق و عروض و قافیه و خط 
و شعر و انای نامه‌ها و خطبه‌ها و اصول النحو و بدیع نیز از دیگر علومی هستند که 
در خدمت زبان عربی است. 

یک نکته بسیار دقیق این است که ما گاهی با هجمه تجزیه‌طلبانه به زبان نگاه 
می‌کنیم و آن را برای شناخت تفصیلی» به تکثر می‌رسانیم» اما فراموش می‌کنیم پس 
از آن دوباره این تکثر را در مقام فهم متن به وحدت برسانیم و از کنش و واکنش آنها 
بر همبدر تفسیرمشون استفاده کنيي علی ای حالءدین ما دین من است و غیر از 
زوایای فلسفی و عرفانی دین و غیر از زوایای کلام عقلی که کمتر به مباحث لفظی 
نیاز دارند در تفسیر و فقه‌الحدیث و در کلام نقلی و حتی در تاییدات نقلی» برای علوم 
عقلی و همچنین در فقه و در استفاده موعظه‌ای از ادله لفظیه, محتاج به ادبیات هستیم 
وفتابع ما ساب ابدعری استه متضوصا که علیای با اعت(از عرفا و عکما و قفا: 
بادقت به زبان عربی می‌نوشتند و طلبه نمی‌تواند فارغ از این مصادر در تاریخ علم 
برآین کف رها اببان عاشی کل وبا امعم این مات به سراغ کالب و 
سنت برود. نکته مهم دیگر درباره مسائل مستحدثه است که برای حل آنها به دلیل 
فاصله زمانی تا عصر صدور باید از همه ظرفیت‌های علمی» به ویژه در مباحث لابی 
نیز استفاده کنیم. 


چگونه فاصله گرفتن ما از عصر صدور اهمیت ادبیات را برجسته‌تر 
می‌کند؟ 

استاد: برای نمونه, در خرید و فروش حقی از کلام مرحوم شیخ (ره) در ابتدای بیع چنین 
به دست می‌آید که ایشان حق قابل انتقال را به عنوان عوض در بیع قرار نمی‌دهد؛ 
چرا که می‌فرماید, فیومی گفته است که بیع مبادله مال بمال است و حق به عنوان 
مال محسوب نمی‌شود. در نتیجه, ادله بیع شامل آن نمی‌شود آما از مسائل مستحدثه 
امروز خرید و ف روش حق است و اگر بتوانیم برای بیع تعربف دیگری پیدا کنیم. مثلا 


«اعطاء المتمن و أَخذ النمن» را به دست آوریم» همان طور که راغب گفته است. این 
مسئله حل می‌شوده چون حق اگر مال نباشد اما در عرف مثمن یا ثمن واقع شود 
بیع آن صحیح می‌شود. البته ما در اینجا نمی‌خواهیم نظر نهایی بدهیم» مخصوصا که 
نظریات راغب» محل بحث است. بلکه فقط به احتمالات اشاره می‌کنيم» اما مسلم 
است که تضلع و مهارت ادبی در تعیین احتمالات» بسیار اثرگذار است. از این رو ابن 
ادریس درباره شرایط فقیه می‌گوید: «یکون عالما باللغه مضطلعا ای قیما بمعانی کلام 
العرب» بصیرا بوجوه الاعراب». 


کارکرد ادبیات در حوزه چیست؟ 

استاد: در جهان» دست کم ممکن است زبان را در شش یا هفت ماه تعلیم دهند اما در 
حوزه این گونه نیست؛ چرا که اهداف ما متفاوت است. کسی که زبان را در آموزشکده 
زبان یاد می‌گی رد دایره لت و استعمالات وی افزايش می‌یابد. اما اصلا قوه تحلیل 
زبانی و توانایی کشف مراد از دوال مختلف اسمی و حرفی را ندارد. پشتوانه متون ما 
حکمت دقیق متکلمی است که به این زبان سخن گفته است که در به کارگیری 
کوچک‌ترین عناصر دلالت» غرض خاصی دارد و حساسیت‌های ادبی نیز از همین جا 
شروع شده است اما کسی که در آموزشکده زبان می‌آموزد نمی‌تواند در ایه شریفه 
«لاتاأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» از «باء» استفاده فقهی کند و اين تنها کار کسی است 
که بتواند با مداقه‌های لفظی روش‌مند و عقلایی» متن را بخواند. 

برخی می‌گوین چرا شما پس از سه سال خواندن ادبیات عرب در حوزه, نمی‌توانید 
عربی صحبت کنید؟ البته اماده نشدن طلبه برای مکالمه» اسیبی است که باید در 
صورت نیاز مرتفع شود اما نباید غافل شویم که هدف ما از خواندن ادبیات عرب. 
مکالمه نیست بلکه فهم عمیق متن است. وقتی زراره از حضرت صادق (ع) می‌پرسد: 
شما از کجا می‌فرماییده مسح کردن بخشی از سر در وضو کافی است؟ حضرت چنین 
می‌فرماید: «لمکان الباء» در یه وضو. پس سیره حضرات معصومین (ع) و سیره همه 
فقیهان ماء از زمان معصوم این گونه بوده است که مداقه‌های لفظی می‌کردند. البته 
این مداقه‌ها ضوابطی دارد و من درآوردی نیست. 


چرا در حوزه تنها به شاخه‌های خاصی از ادبیات پرداخته می‌شود؟ 
استاد: برای نمونه» ما با+عروض خیلی کار نداریم» چون در متون دینی» اشعار بسیار کم 
ابو آن نبا رهم که خست» اکر کی شنووهن کبافن تا را می‌فیس فرچید آکر 
کسی مبلغ کانب» تفسیرنویس یا مسئول نوشتن فتوا شد انشا به دردش می‌خورد. 
برای نمونه» اشتقاق را نیز از انجایی که یک مقدار در مباحث تحلیلی اصول با آن سر 
و کار داریم و یک مقداری از مباحث اشتقاق صغیر را نیز علم صرف پوشش می‌دهد 
دیگر به طور مستقل درباره آن بحث نمی‌کنيم. ۱ 

بنابراین, در حوزه به پنج علم اساسی نیاز داربم. پنج علمی که شأنیت بحث 
نسبت‌سنجی برای اجتهاد را دارند و عبارتند از: لفت» صرف» نحو معانی و بیان» اما 
بسیار کم هستند کسانی که بدیع را از مقدمات اجتهاد بدانند. 


موضوع و هدف هر یک از اين علوم چیست؟ 

استاد: برای علم صرف یا تصریف دو تعریف اساسی وجود دارد؛ تعریف اول در شافیه 
آمده است: «علم به قواعدی که با آن قواعد» احوال ساختار کلمات که البته اعراب 
نیستند. شناخته می‌شود». رضی اشکال به جایی دارد که قید «التی لیست باعراب» 
از تیسته جون واضسح است که بخث اعضراب درباره اتعوال ابثیه کلج تیسته ما 
عزالدین زتجانی» صاحب کتاب التصریفه این تعریف را دارد «تحویل الاصل الواحد الی 


آمنله مختلفه لمعان مقصوده لاتحصل الی بها» تقریبً 
این تعریف همان تعریفی است که در صرف ساده آمده 
است. البته بحثی وجود دارد که آیا اینها علم تصریف 
یا صرف را معنی کرده‌اند با عملیات تصریف را؟ ظاهرا 
تعریف زنجانی ناظر به عملیات تصریف است. 

براساس این تعریفه موضوع و غرض علم صرف به 
دست می‌آید. موضوع صرف. امری مفرد است؛ مفرد در 
مقابل چم یعنی درباره کلمه از حیث احوال ابنیداش 
اعلال که قابل مناقشه است که کلمه از حیث احوال 
نمونه» بحث معانی ابواب مجرد و مزید معانی اسامی 
مشتق و نظایر آن. این در حالی است که در جای 
دیگری نیز این مباحث نیامده است. در واقع» صرف 
موجود در دو ساحت کار کرده. یکی ساحت صیغه‌شناسی 
و دیگری ساحت معانی صیغ» که موضوع مذکور برای 
صرف» شامل ساحت دوم نمی‌شود. پیشنهاد ما این است 
حیثیت افرادی‌اش. صورتا و معناء البته نه معنای ماده‌اش 
که به علم لغت مربوط است. بلکه معنای هیتتش. افراد 
حذف. قلب و غیره و حیثیت افرادی از لحاظ معناء مانند 
معانی ابواب ثلاثی مزید بلکه ابواب مجرد هم دارای 
معناست. در مورد غرض صرف نیز سخن زنجانی در 
شویم» صیغه بسازیم و تشخیص صیغه بدهیم و نیز معنا 
بسازیم و معنا را تشخیص بدهیم» اما برای اجتهاد. تنها 
معناسازی؛ چرا که در اجتهاد متن تولید نمی‌کنيم. البته 
ممکن است در مرحله انتقال با افتاء متن تولید کنیم 


می‌توان گفت در عملیات اجتهاده 
صیغه‌شناسی نیز در خدمت معناشناسی است؟ 

استاد: صیغه‌یابی دو گونه است؛ یکی اینکه تشخیص 
دهیم ريشه کلمه چه بوده و مثلا چه اعلالی در آن رخ 
داده است. و دیگر اینکه بگوييم این صیغه چه معنایی 
دارده یعنی بدانیم چه فرایندی از نظر ساختار در افظ 
اتفاق افتاده است. یعنی به شالوده معنوی صیعء کاری 
نداریم بلکه به شاکله صیغ و جسد آن کار داریم. از این 
رو در «مراح» صاحب مراح جالب می‌گوید که: «اعلم 
آن الصرف آم العلوم و النحو آبوها». البته ظاه را مرادش 
علوم ادبی است. صاحب مراح ادامه می‌دهد: «و یقوی 
ی الدرایانت داروها و یطشی فی الزوایات غاروها» پتنی 
کسی که این علوم را فهمیده باشد در زمینه فهم قوی 
است. توجه کنید که درایت فرع بر جمله است» چون 


زبان برای تفهیم و تفهم و انتقال پیام به کار می‌رود 
و کوچک‌ترین واحد زبانی» که یصح‌السکوت علیه 
می‌کنیم. در واقع آن واحد را شکسته‌ايم» بعنی ایشان 
فهم کل قوی است. چون در فهم جزء وارد است. کسی 
هم که از این عاری باشد. در روایات طغیان می‌کند, 
یعنی روایت را اشتباه می‌خواند و می‌فهمد. برای همین» 
ب‌رخی گفته‌اند کسی که ادبیات عرب را نداند و علم 
دارد که ادبیات نمی‌داند و با وجود این روایت. نقل و 
قرائت کند احتمال دارد مشمول این روایت نبوی شود 
که: «من کذب علیّ فلیتب وا مقعده من النار> _ 

برای نمونه» از ثمرات بحث صرف روایت» «کل شیء 
لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا قذر» را در نظر بگیرید 
که «قذر» هم می‌تواند اینجا فعل باشد. هم اسم. اگر 
کسی ادبیات بداند می‌فهمد. که اگر اين را فعل بخواند. 
یعنی «فدر» چون فعل معنای حدوثی دارده یعنی تا 
زمانی که بدانی قذارت حلاث شده است پس فقط 
به درد شبهات موضوعی می‌خورد یعنی منلا جایی که 
شک می‌کنم ایا دستم نجس شد یا نشد و در شبهه 
حکمی جاری نیستت مثلا شک کنم ایا مسوخات پاک 
هستند یانه» اما اگر «قذر» بخوانم ثبوت قذارت» هم 
شامل شبهه موضوعی می‌شود هم شبهه حکمی. 
مثال دیگر: در فقه قاعده‌ای به نام حرمت اعانة بر ائم 
وجود دارد که یکی از مدارکش این آیه است: «لاتعاونوا 
علی الاثم و العدوان». اگر کسی نگاه صرفی داشته 
باشد می‌فهمد که اعانه از باب افسال و تعاون از باب 
تفاعل است. برای همین, ایه حداکثر می‌گوید که 
مشارکت بر گناه حرام است. اما در مورد اعانه ساکت 


علم نحو چه ماهیت و غرضی دارد؟ 

ستاد: در مورد علم نحو جالب است که بسیاری از 
بزرگان نحو برایش تعریفی ذکر نکره‌اند. البته در 
لاقتراح. برایش تعاربفی نقل می‌کند. در برخی کتاب‌ها 
بط کرت ری کات ۶ غ علتی اس کت ال 
باکر لمات تیتاند را ار تطیر اعران وا مش سر 
می‌کند. بعضی این قید را اضافه می‌کنند: «و کیفیه 
ترکیب بعضهامع بعض». تقریبا آنم وذج و هدایه یا 
صمدیه نزدیک به این تعریف را گفته‌اند. در مورد 
موضوع علم نحوء سه قول وجود دارد. برخی می‌گویند: 
کلمه. برخی می‌گویند: کلام و بعضی‌ها می‌گوبند: کلمه 
و کلام که معمولا مورد سوم را بیشتر مطرح می‌کنند, 
ولی شاید بهتر است موضوع علم نحو را کلام بدانیم و 
بگوییم)» هدف شناسایی کلام است بجزئه او کله من 


حیث الاعراب و البناءء چون در نحو کلمه را به مفردها 


تا کی شا تا کیبغ خی کیب قاانته کازم 
به آن نداریم. در نجو عطف کلام به کلام هم داریم و 
بحث غرض نحو خیلی مهم است» چون رابطه نحو 
و اجتهاد را مشخص می‌کند. در مورد نحو دو غرض 
دکر کرده‌اند؛ یکی همان غرض معروف» «صون اللسان 
عن الخطا فی المقال» یعنی حفظ زبان از خطای در 
گفتار است. البته صرف حفظ از خطای در خواندن متن» 
فی حد نفسه برای مجتهد خیلی مهم نیست و رعایت 
نکردن اعراب فی حد نفسه در اجتهاد اشکالی ایجاد 
نمی‌کن ده اگر تفصیلا معانی فهمیده شود اما مسئله این 
رو شاید حرف زمخشری در شرح آنموذج. بهتر است 
که چنین می‌گوید: «غرضه معرفه الاعراب». غرض» 
شناسایی اعراب است. نه حفظ زبان از خطا در گفتار. 
چون مجتهد به دنبال محاوره نیست بلکه در پی کشسف 
معناست که معرفت به اعراب راه آن است. در اینجا 
شبپه مهمی که وجود داره مسئله توقف اعراب بر 
معناست. که در ابتدای باب خامس مغنی اشاره‌ای دارد 
که برای اعراب‌گذاری باید معنا را بدانیم. در کتاب‌های 
علوم قرانی مثل الاتقان سیوطی و برهان زرکشی نیز 
اشاره شده است که مفسر باید معنا را بدانده سپس 
اعراب کند. یکی از جواب‌هایی که داده‌اند این است 
که اجمالا معنا را بداند تا اعراب کند و معنای تفصیلی 
را بفهمد و جواب ادقی نیز وجود دارد. 


یعنی بر اساس این قول که معنا متوقف 
بر اعراب نیست. دیگر فایده‌ای بر علم نحو متر تب 
نیست؟ مثلا آامروزه عرب‌ها در مکالماتشان اعراب 
را اعمال نمی کنند. ولی معنا را منتقل می‌کنند. 

استاد: در مکالمات و گفت‌وگو کلام شکسته است. ولی 
بحث مار زبان معیار است. ضابطه ما این است که 
اعراب موضوعیت ندارد و طریق به معناست اما خیلی 
جاها مجتهد بدون در نظر گرفتن اعراب نمی‌تواند متن 
ر بفهمد و نحو در تغییر استنباط و فتوه اثر می‌گذارد. 
خلاصه «صیانه اللسان عن الخطا فی المقال» هدف 
عملی نحوست. اما معرفةالاعراب. تنها محتاج به 
در واقع برای مادر اجتهاد این هدف نظری کاربرد دارد. 


میسزان اهمیت نحو در اجتهاد چه‌قدر 
است؟ _ر 

استاد: اولا بدون فهمیدن نقش‌ها و اعراب کلمات بدون 
تشخیص اینکه چه کلمه‌ای مبتداست یاخبر یا خبر 


مسان: | ۵۵ 


مقدم یا مبتدای موخر یا فاعل یا نائب فاعل و.- فهم عبارت ممکن نیست. عجیب 
است که بعضی می‌گوینده دانستن تفاصیل مباحث نحو برای مجتهد لازم نیست. مانند 
اینکه بداند کلمه‌ای تمیز است یا حال. این در حالی است که اصلا تمیز و حال دو 
سنخ از معنا هستند و بر مراد متفاوت دلالت دارند. تمیز رافع ابهام است و حال بیان 
کیفیت و از نظر معنوی» خیلی با هم فرق دارند. 


برای تأثیر نحو در اجتهاد مثالی دارید بفرمایید؟ 

استاد: برای نمونه یکی از بحث‌های اختلافی» صحت بیع فضولی است که در این 
باب برخی به آیه شریفه «لاتأکلواآموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة عن 
تراض منکم» تمسک کرده و گفتهاند در اين آیه» تجارت از تراض مستثنا شده است 
و تجاره را خبر برای تکون ناقصه می‌گیرند و عن تراض را صفت تجارت می‌دانند و 
میرم اتی کسید هام موه 2 اک مالک اس تیوه اس بای اه را ند 
به این آیه می‌گویند فضولی صحیح نیست. ۱ 
زیر پوست مکاسب در استفاده از ایات و روایات. ادبیات نهفته است. ولی کمتر به ان 
التفات می‌شود شیخ انصاری (اعلی‌الله مقامه الشریف) می‌گوید یحتمل که «عن 
تراض» خبر بعد خبر باشد. یعنی تقدیرش چنین است: « آن تکون تجاره الا آن 
تکون عن تراض». در این صورت» وصف تجارت نیست و بیع فضولی هم که عرفا 
به آن بیع می‌گویند» صحت تاهلی دارد. پس اگر بعدا رضایت به 
آن ضمیمه شود صحت فعلی می‌یابد؛ چرا که تجارت مقید به 
عن تراض نشده است. از فهم برخی مفسران هم برای خودش 
موید می‌آورد. یشان آیه را این گونه تأویل می‌کند که «/ا آن 


برای نمونه در اصول تحت عنوان مرجحات متنیه در باب تعارض دو روایت» بعضی 
افصح بودن يا موٌکد بودن متن روایت را از مرجحات می‌دانند یا ممکن است از بعضی 
تاگیتنات روایات: حکنم اباب موکند فهسیده قیوه که ایتبا راعل بااعت انیم 
می‌کند. وحید (ره) گفته است: با بلاغت کلام. اطمینان به صدور روایت نیز می‌توانیم 
یکنیم که البته خالی از مناقشانی نیسته 

تضازانی در مظول ری ان را این گرا شیر ره که یف بآ دای فا وا 
به طرق مختلفه». از اسرار بلاغه عبدالقاهر جرجانی نیز چنین به دست می‌آید. مثلا 
«رید شجاع است» را به سه شکل می‌توان گفت اول اينکه زید مانند شیر است؛ 
دوم شیر است و سوم شجاعان پیش زید زانو می‌زنند یعنی از تشبیه استعاره یا 
کنایه می‌توان در انتقال یک معنا استفاده کرد. سید میر شریف در حواشی مطولش» 
اشساره می‌کند که جایگاه علم بیان پس از عم معانی استه یعنی در عم معانی» دیال 
مطابق صحبت کردن با مقتضای حال هستیم و در علم بیان در کیفیت این مطابقت 
بحث می‌کنیم. این سوال مطرح است که آیا اصلا علومبلاغی می‌توانند در خدمت 
نصوص حقوقی و قانونی باشند؟ ممکن است کسی بگوبد بلاغت متمرکز بر عنصر 
خیالات است. برای همین» مصطفی مراغی در علوم‌البلاغه می‌گویده بیان یعنی مجاز. 
برای همین, به طور مستقل» خیلی با تشبیه و کنایه کار ندارد. با این نگاه» رابطه 
بلاغت با اجتهاد خیلی ضعیف می‌شوده چون نصوص فقهی و متون دینی ما به 
آن معنا دارای خیالات شاعرانه‌ای که نمودش در تغزلات است. 
نیستند. پس این نگاه مهم است که علوم بلاغی را در خدمت 
خیالات پا ناظر به مطلق کلام بئسری ببینیم. از این رو مصطفی 
مراغیء تقسیم‌بندی مباحث بلاغی‌اش با تقسیم‌بندی سنتی که 
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تکون تجاره و عن تراض» یعنی با واو عطف می‌کند و عطف و فعان: یز علم ۳ در مطول و کتاب‌های دیگر آمده فرق می‌کند. او به جای باب 
به واوه نشان‌دهنده خبر بعد خبر از قسم «زید قائم ضارب» است بشد 9 3 ۳ 2 مسند و مسندالیه و..ء باب حذف و باب ذکر و باب معرفه و باب 
1 ِ 00 تن 9 است که در حوزه باید به آن . . ۱ 19 ۱ 8 
که عطف خبر به خبر جایز است نه از فسم «زید و عمرو قائم بپردازيم ۹ نکره و باب خروج از مقتضای حال و امتالهم را می‌آورده چون 
۳9 


و ضارب» که عطف به واو ضروری است و نه از فسم «الرمان 
حلو حامض» که عطف به واو در آن ممتنع است. 

دوباره در همین آیه «اتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون 
تجاره عن تراض» با فرض احتمال اول از مفهوم حصر استفاده 
ات یط اکل بان اشحاوسم # انس اس 
پس فضولی که اکل و تصرف بر اساس تجاره عن تراض نیست. باطل است. شیخ 
اشکال می‌کند که استثنا در اینجا متصل نیست. بلکه منقطع است. یعنی تجاره عن 
تراض داخل در اکل مال بالباطل نیست و استتنای متصل آفادة حصر می‌کند نه 
منقطع. دوباره در همین آیه در «بالباطل» اگر باء را باء سببیت بگیریم» یعنی به سبب 
باطل نخورید» مثل قمار که سبب باطل است, مثل شرکت‌های هرمی» که روش 
واضحی در میان عقلا برای اکنساب مال نیست و سبب باطل است. اما اگر بای 
مقابله باشد یعنی در مقابل باطل نخور. مثلا کناب نده به جایش شراب بگیر یعنی 
اگر مقابله بگیریم» به درد مکاسب محرمه می‌خورد اما اگر سببیت بگیریم به درد 
مشروعیت معاملات می‌خورد. ببینید چه‌قدر یک آیه بحث‌های نجوی اثرگذار دار 


معانی و بیان نیز می‌توانند با اجتهاه نسبت موّثر داشته باشند؟ 
استاد: علم معانی را علم بررسی احوال کلام از نظر مطبقت با مقتضای حال 
دانسته‌اند. موضوعش هم واضح است که کلام است. اینکه کلمه در فصاحت مسئله 
مطرح می‌شود. در وقع مقدمه‌ای برای بلاغت کلام است. غرض این علم آن است 
که مدالیل ثانوبه کلام و به عبارتی, اغراض سخن را با آن بفهمیم. لبته غرض عامی 
هم برای آن بیان کرد‌اند که شناختن اعجاز قرآن است که می‌توان گفت, جزء 
فواید این علم است. 

برخی علم معانی را جزء مقومات اجتهاد می‌دانند و در این باره گفته‌اند که محتهد 
باید مفهوم حصر حقیقت انشا و خبر حقیقت و مجاز و انواع تأکیدات را فهمیده باشد. 


دنبال نگاه‌های لطیف معنوی و شاع رگویی‌هاسته 


می‌شود گفت تا حدودی عنصر خیال در کلمات 
عرفی غیر ادبی هم وجود دارد؟ 

استاد: بله. برای همین» من به عنصر خیالی مقیدش کردم که 
تبلورش را در تفزلات می‌بينيم. مشلا وقتی می‌گوييم. الطواف صللاه»» در واقع طواف 
را مانند نماز خیال کردم ام ازاين یک غرض حقوقی برای ترتیب آثار دارم و با فضای 
شاعرانه و حتی عارفانه فرق دارد و اساسا تنزیلات ادبی با قانونی متفاوت است. 
موضوع علم بیان الفاظ عربی از نظر تشبیه و مجاز و کنایه است. ایا از کنایه در 
اجتهاد استفاده می‌شود؟ روایت داریم: «أنتم آعرف الناس [ذا عرفتم معاریض کلامنا». 
معاریض کلام. تنها با فهم کنایات کلام به دست می‌آید. برای همین ب‌رخی فقها 
و اصولیان» درباره مسئله استضصحاب و اینکه «اکنقض الیقیی» که اختلاف است. آیا 
حجیت استصحاب در شکه» در رافع است يا شک در مقتضی را هم می‌گیرد» چنین 
گفته‌اند که امام به کنایه می‌خواهند بگویند» یقین سابق را با شک» نقض نکن و 
کاری ندارد که متیقن, استعداد بقا دارد که سک در رافع باشد يا استعداد بقا ندارد که 
شک در مقتضی باشد یا برخی اصولیین, تشبیهات را از باب حکومت گرفته‌اند. مثلا 
«لحمه الرضاع کلحمه النسب» که جای مناقشه دارد اما راجع به بدیع. خیلی معدودند 
کسانی که علم بدیع را شرط اجتهاد دانسته‌ند تها شسهید تانی (ره) در منیه المرید 
و همچنین احمد بن متوج. از فقهای ما که شاگرد شهید اول (ره) است و ظاهراً فخر 
المحققین(ره) را هم درک کرده است. بدیع را شرط می‌دانند. البته برخی اصطلاحات 
بدیع؛ ماننک صنعت مقابله بصعت اس فخدام, در لسان اصولیان و فقهای ما هسته اما 
معنای آن این نیست که اجتهاد متوقف به آن باشد. 


در سورد بدیع برغی این نظر را دارنه که میان محسنات به کار 


رفته در آیات و روایات» با معانی تناسب و تناظر 
وجود دارد. ۲ 

استاد: درست است. ولی تقریبا در بیشتر متون فقهی 
این گونه نیست. ممکن است در ایات و خطب و ادعیه 
و زیارات با آن مواجه باشیم اما نوعاً در ادله لفظی 
فقه افتنان بذیعی وجود ندارد مخصوضا که این گونه 
روایات» نقل به معنا نیز شدهاند. علاوه بر اینکه» 
مشکل اثبات ظهور و استظهار مبتنی بر نوع خاصی از 


صنایع بدیع در آنها وجود دارد. 


78 عم لغت یکی از پنج علم ادبی اثرگذار 
است. منظور از آن چیست؟ 

ستاد: مراد ما از علم لغت» چیزی که امروزه تحت 
عنوان علم زبان به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح 
می‌شود نیست که زیر شاخه مباحث علوم اجتماعی 
ست و شامل مباحث زبان‌شناسی, فیلولوژی, تاریخ 
زبان» ریشه‌های زبانی. معجم‌شناسی. علم‌الدلاله» 
و در کشف معانی حقیقی از مجازات» کمک می‌نماید. 
به طور خلاصه. خواست ما از علم لغت» دو چیز است؛ 
یکی بیان معنای حقیقی و موضوع له کلمات و دیگری 
تعیین معانی کلی هیثات در مصادیقشان» یعنی اگر باب 


مثلا ذهب در باب افعال, که آذهب می‌شود آیا معنای 
تعدیه دارد یانه؛ زیرا هر افعالی تعدیه نمی‌کند و صرف 
فقط معانی کلیه ابواب را می‌گوید. مثللا در روایات ثواب 
گربه بر اباعبدالله (ع) داریم که «من یکی آو آبکی آو 
تباکی». در صرف خوانده‌ايم. باب تفاعل به معنی خود 
رابه کاری زدن به کار می‌رود مانند تغافل, ولی اگر به 
لغت مراجعه کنید. «تباکی» این معنی را نمی‌دهد بلکه 
این رو بر اساس این روایت نمی‌شود فتوا داد که قیافه 
گریه درآوردن مستحب است. هر چند ظاهر گریستن 
به خود گرفتن, یکی از مقدمات تباکی می‌تواند باشد. 
موضوع له. غرض آن رساندن مابه معانی وضعیه و 
تعیین معانی هیئات در مواد خاص است. بقیه علوم لابی 
در اجتهاد بی‌اثر نیستند» ولی ما فعلا اثر قابل اعتنا را 
می‌خواهیم که از مقومات اجتهاد باشد. نه از مکمّلات 
یا از مزینات اجتهاد. 


8 رابطه و نجوه ارتباط این علوم با 
یک‌دیگر چگونه است؟ 

استاد: ما نباید این عل وم را به طور جزیره‌ای» بی‌ارتباط 
و جدا از هم ببینیم» مثل رابطه فیزیک با علم حقوق, 


1 


1 ۲ _ِ 1 


«صیانه اللس‌ان عن الخطاً فی 
المقال» هدف عملی نحو است. 
اما معرفةالاعراب. تنها محتاج به 
دانستن است. 
5" 


بلکه باید اینها را جزء علوم همگون بدانیم» به دلیل 
اینکه همه اینها یک نقطه را نشانه رفته‌اند و وجه نشانه 
رفتن آنان مغ اوت استه ابا همه آن‌شابا واسنطه و 
از این رو این علوم را متناثر نمی‌دانیم. بلکه آنها را 
علوم متشابک و همچنین متواجه می‌دانیم. یعنی علوم 
و فنون لابی» علاوه بر هم‌دستی و هم‌سویی» هم‌آوردی 
نیز دارند. 


[-ساها آیا در این تشسابک» علوم ادبی دارای 
تقسدم و تأخرند یا اینکه بسا یک‌دیگر هم‌عرض 
تند؟ 

است مانند نحو و معانی و بیان. لغت در کنار صرف قرار 
می‌گیرد و از آنها ماده و هیئت و معنای مرکب می‌سازد. 
نحو کلام و ساختار حاکم بر آن را نگاه می‌کند. بعد 
علم معانی به دنبال مدلول ثانوی و اغراض کلام 
می‌رود» بعد علم بیان بحث می‌کند که این مدلول‌ها را 
به چه کیفیتی القا کنده سپس بدیح می‌گوید در القای 
معناسعی کن از محسنات لفظی و معنوی هم استفاده 
کنی. پس تشابک طولی میان اینها وجود دارد. بنابراین» 
در مقام تحلیل موضوعی» هم‌عرض نیستند. 


اسان ۱ ۵۷ 


فراموش نکنیم که تولید فقه عمیق و کارآمد و ابداع نظریات جدید. بدون تعمق خاص در مقدمات. از جمله علوم ادبی و کشف زوایای جدید 
ادبی. امکان ندارد. 


آیا این تقدم و تأخر نشان‌دهنده میزان اهمیت این علوم نیز است؟ 
ستاد: نه این تقدم و تأًخر می‌تواند ترتیب آموزشی را به ما نشان دهد ولی برای 
تعیبن میزان اهمیت این علوم در اجتهاده آنها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم: ۱. علوم 
هم یعنی صرف نحو و لشت؛ ۲. علوم مهم یعنی معانی و بیان؛ ۴. علوم غیر مهدم» 
جالب است که فقها و اصولیان ماء این تفکیک را کرده و در تعبیراتشان گفته‌اند: «لعلوم 
لثلانه» یعنی صرف و نحو و لغت از مقومات اجتهاد است. همچنین می‌گفتند: «من 
مکمّلات الاجتهاد المعانی و البیان». 

ین علوم و فنون» هر یک سهمی بدون بدل در فهم متن و آثبات ظهور دارند و نداشتن 
هر یک انحراف از فهم بایسته متن است, تا آنجا که وحید بهبهانی (ره) در فوائد 
چنین می‌گوید: «ندانستن ادبیات عرب موجب ضلال و اضلال است». برای نمونه, 
در ترجمه این آیه» «وذالنون |ذ ذهب مغاضبا فظن آن لن نقدر علیه» برخی گفته‌اند 
حضرت یونس (ع) گمان کرده خداوند هرگز تونایی گرفتن او را ندرد. این خیلی عجیب 
است. قدرت» صفت ذات الهی است. چگونه ممکن است پیامبر الهی چنین گمانی 
داشته باشد؟ حل مسئله این است که «لن نقدر علیه» در اینجا یعنی «هرگز بر او 
تنگ نخواهیم گرفت». مثل انجا که می‌فرماید: «من قدر علیه رزقه» یعنی کسی 
فش کشت پییویة گر یک‌هاده اشه کش آفرین است:سن خی دارد بگونده 
ندانستن ادبیات موجب ضلال و اضلال است. 

ابن انباری در نزهه الالبّاء به نقل از اصمعی از خلیل از ابی عمرو بن علاء می‌آورد که 
او گفته است: «آکشر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربیه». بیشترین کسانی که از اهل 
عراق زندیق شدند. کسانی بودند که عربی بلد نبودند. 


در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود که اولا چه مقدار صرف نحو و 
لغت باید بياموزیم و انیا همان مقدارآیا به فهم اجتهادی نیاز دارد یا خیر؟ 
استاد: درباره کمیت آن» جالب است بدانید» نوع بزرگان ما در مورد مقدار مورد نیاز 
این علوم از سید مرتضی تا صاحب معالم و صاحب کفایه و حضرت امام و دیگران» 
فرمایش‌شان این است که به مقدار فهم کناب و سنت بر آن متوقف استه ولی این 
ضاب ط به مانمی‌دهد و اصلا س‌وال این است که می زان توقف بر قضایای اين علوم 
جقدر است؟ ی ااعاام این طور گقتداتد؟ آبامی‌شوه ضازظه درک داد ی اند؟ 
شاید این بزرگواران» به عمد اندازه و کمیت گزاره‌های ادبی را ولو به عناوین عامه 
ننادان+؛ زیر برای مجته د دیگر که قول این مجتهد, حجت نیست. برای طلیه مقاد 
نیز این سوال مطرح است که ایا طالب اجتهاد در مقدمات اجتهاد» اصلا باید محتهد 
باشد یامقلد یا محتاط؟ مجتهد که نیست دایره تقلید هم شامل اینجا نمی‌شود. پس 
عقلا باید احتیاط کند. مقداری از این علوم متیقن است. آن را از ره‌های اطمینان‌بخش 
فی‌زایند و دز مارهش گ رکه بد کیک عقلایی احفباط می‌کتن فر انتشتاب کاب 
لیم این ع1 و نیو هون قاعه اي این بت 

به علاوه اندازه مشخص دادن شاید سبب می‌شوده باب علم» بسته و جلوی خلاقیت 
دیگران گرفته شود. برای نمونه» کتاب معرفی کردن به وسیله اعلام انگیزه نوشتن 
کتابی بهتر را کم و طربقیت علوم اصالی و کتب درسی را نیز به موضوعیت تبدیل 
کت ابا زرشی بتهانداره‌های کی ارات کوفواند: معاد فاص فتاه رسای گرد 
لازم نیست به جزئیات مسائل استظهار داشته باشد. شهید ثانی (ره) در شرح لمعه گفته, 
ادبیات عرب به قدر متوسط و مادون» کافی است. ولی این اندازه هم مبهم است. 
شتا کسیر کهانتاه این نوم ابا کتاب سک کرهه این ای من در ویناله 
کاشفه‌الحال است که می‌گوید. در لت صحاح و جمهره در صرف» تصریف عزی و 


حداکثرالشافیه» در نحو الکافیه و اللباب اسفراینی» ولی پرسش این است که ایشان با 
ار رس رسای امن کم معت هرک چم میگ | 
خواسته است در مقام آموزش به اين کتاب هم بسنده کند؟ مقصود ایشان چه میزان 
لطاب این کایهاس بای آعلای ام ماکر مار سای کارگیوی اه که 
مد نظر است يا منظور این است که یک بار خواندن آن» کافی است؟ گاهی باید بارها 
چندین کتاب» خوانده تا کتابی به خوبی» فهمیده شود. 


سما ضابط و اندازه‌ای برای میزان خوان‌دن علوم ادبی در اجتهاد 
پیشنهاد می‌دهید؟ 

استاد: ما می‌گوییم باید برای الگوسازی تربیت مجتهد و انضباط در مدیریت آموزش» 
پژوهش و آنديشه» سرفصل ارائه دهیم و آمار علمی داشته باشیم نه به معنای اينکه 
سرفصلی هم آموزش دهیم» بلکه قوت در آموزش متن‌محور با مولفه‌های صحیح 
تحصیل است. خلاصه حدودی جزئیتر ارائه کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی و سنجش 
مناسب داشته باشیم. طلبه در صرف باید روی شش مبحث مهم استیلا داشته باشد؛ 
حروف اصلی و زواتد» صیع افعال» معانی ابواب» صیع اسماء مصادر و مشتقات و 
در نحوء ۸ مبحث را باید بداند که عبارتند از: ۱. معارف و نکرات؛ ۲.ارکان جمله اسمیه؛ 
۳ نواسخ و اعرابش؛ ۴. ارکان جمله فعلیه؛ ۵. قیود؛ شامل مفاعیل حال, تمیز استثنا و 
جار و مجرور؛ ۶ اضافه؛ ۷. توابع؛ ۸. ادات» معانی و عمل آنها. 

باید دو شرط در فهم این سرفصل‌ها مراعات شود: ۱. معلومات صرفی و نحوی در 
ذهن طبه ترسخ پیدا کند که با یک بار خواندن سطحی به دست نمی‌اید و نظام 
حلقاتی می‌خواهد؛ ۲. ملکه استعمال این قواعد و تطبیق آن‌هاء به دست آید. البته 
همان‌طور که وحید (ره) در فوائد می‌گوبد: «در مقدمات طوری خوض نکنید که از 
ذی‌المقدمه بمانید». 

در لت هم می‌شود گفت. هر جابه کشف معنای لغتی نیازی داشت. به معاجم و 
استعمالات مراجعه کند. راجع به لغت چند بحث مهم است؛ یکی کیفیت تمیز معانی 
حقیقی از مجازی» دیگری حجیت قول لغوی, دیگری شناخت معاجم معتبر و شناخت 
معجم‌های ترتیبی» موضوعیی» معجحم مذکر و موّنث» معجم بدذن انسان» معجم البسهه» 
فراموش نکنیم که تولید فقه عمیق و کارآمد و ابداع نظریات جدید بدون تعمق خاص 
در مقدمات. از جمله علوم ادبی و کشف زوایای جدید ادبی امکان ندارد. 


آیا نیاز است در اين میزان از علوم ادبی مجتهد شویم؟ 

استاد: بزرگان ما در این زمینه» متفاوت صحبت کرده‌اند. صاحب عروه (ره) چنین 
می‌فرماید: «محل التقلید و مورده الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین 
بسیاری از محشین» حرف سید (ره) را تلقی به پذیرفتن کرده‌انده یعنی مبادی اجتهاد 
تقلیدی نیست و محتهد فقهی باید محتهد در ادبیات نیز باشد. البته فرعی است که 
مباحث مفصلی دارد. 

پنج دلیل بر عدم جواز تقلید دکر کرده‌اند که عبارتند از: ۱ 
۱ ادله تقلید مبانی استنباط را نمی‌گیرد. این ادله کتاب» سنت و سیره هستند. ایه 
نفر می‌فرماید: «لیتفقه وا فی الاین ولین ذروا قومهم» ایا قول صرفی و نحوی دین 
است؟ خی پس یه نفر اینجا را نمی گیرد. در ادله سنت هم روایاتی که وجود دارده 


به معالم دین و حللال و حرام مربوط است نه قول 
صرفی و نحوی. پس سیره می‌ماند. برخی اشکال 
کرده‌اند که سیره در امور محسوس و قریب به حس 
حجت نیست. لغوی هم با مراجعه به کتب لغت معانی 
رابه مامی‌گوید که از امور حسی است. پس هیچ یک 
از ادله تقلید از صرفیون و نحوبون و ادبا و لغویین را 
شامل نشده است؛ 

۲ اطلاقات رجوع جاهل به عالم منصرف به ابواب 
احکام شریعت است. نه مباحث قواعد لابی؛ 

۳ سیره علما که در ادبیات» در مواردی که اختلاف بوده. 
ورود تخصصی و اجتهاد می‌کردند. مثلا جناب شیخ (ره) 
در بحث خیارات در معنای شرط اجتهاد می‌کند؛ 

۴ قاعده اصولی در دوران بین تعیین و تخییر احتیاط 
به تعیین است. پس اگر شک بکنیم» فتوای مجتهدی 
حجت است. تعیین یا که در مباحث ادبی مقدماتی 
اجتهاد فقبی. اجتهاد ادبی کرده باشد يا بین فتوای او 
و کسی که اجتهاد ادبی نکرده حجت تخییری است. 
قاعده می‌گوید معینا باید اجتههاد کند؛ 

۵ گفته‌اند نتیجه تابع اخس مقدمات است. وقتی 
مجتهد در مقدمات تقلید کند» دیگر به او نمی‌توان 
محتهد گفت. بر همه این اشکالات نیز جواب‌هایی داده 
شده است که وارد آنها نمی‌شويم. 

از سوی دیگر. سه دلیل بر جواز تقلید آوره‌اند؛ اول 
اینکه اجتهاد در تمام علوم ادبی عسر و حرج دارد. دوم. 
تعطیل احکام لازم می‌آید. همین الآن بسیاری از قضات 
مامجتهد نیستند. چه برسد که بخواهند در ادبیات هم 
مجتهد شوند. سوم ادعای اجماع است که صاحب 
ضوابط کرده است. 


نظر شما درباره این مسئله چیست؟ 
استاد: بگذارید به چند نکته اشاره کنم: ۱. قواعد عربی 
منصوبیت مفعول و دیگری اختلافی. مانند عطف جمله 
اسمیه به فعلیه؛ ۲. قول ادبا گاهی موجب جزم به قاعده 
یا معنا می‌شود. گاهی نمی‌شود؛ ۲. گاهی اجتهاد در 
عربیت بالفعل است. گاه بالقوه؛ ۴. اجتهاد فقهی بر واقع 
قضیه ادبی متوقف است؛ نه بر قضیه ادبی‌ای که از 
ملکه اجتهاد آمده باشد؛ ۵. تمام قواعد ادبی را برای 
تحقق صغرای ظهور و استظهارات نیاز داریم» که بعد 
حجیت ظاهر را به آن ضمیمه کنیم؛ ۶ برای اجتهاد 
می‌توان چهار سطح کیفی تصور کرد که عبارتند از: 
اانی» وسط. عالی. اعلی. این موارد پیش‌فرض‌های ما 
چهار گام برمی‌داریم که عبارتند از: 

گام اول: گر از یک دلیل لفظی برای مجتهدی ظهور 


لفظی به وجود بیایده به هر دلیلی حجت است و کاری 
نداریم این ظه ور چگونه حاصل شده و پس از تحقق 
ظهور اجتهاد در قواعدی که کاشف ظهور هستند. 
پی‌متنامیت: اشبکال نکنید که خگوته معکی است طیور 
حاصل شود؛ چرا که فرض کردیم ظهور حاصل شد» 
ولو با انس به زبان عربی و گفتیم که آنچه نیاز داریم. 
واقع قضیه ادبی است. ۲ 
گام دوم: اگر قضیه ادبی برای مجتهد قطعی بوده مثلا 
از قواعد وفاقی غیرقابل خدشه بوده مانند اینکه می‌داند 
کل فاعل مرفوع» به اجتهاد عربی نیاز نداره چون لا 
اجتهاد مع القطع. 

گام سوم: وقتی است که فقیه بخواهد در مسئله احتیاط 


هدف ما از خواندن ادییات عرب. 
متن است. 


کند که دیگر به بحث ادبی نیازی ندارد؛ چرا که بنای 
مراجعه به متن را ننارد و با احتمال حرمت یا وجوب 
ولو از هرت یا خبر محتمل لاله تحریمی ی ایجایی, 
احتیاط می‌کند. 

گام چهارم: وقتی باب علمی نسبت به حل قضیه لابی» 
منسد است. در این صورت ظن به قواعد ادبی یا معانی 
لغات ولو از روی تقلید باشد حجت است مگر اینکه 
بگوییم در فرض انسداد نیز باید به قوی الظنون» عمل 
کنیم و مفروض این باشد که ظن اجتهادی اقوی از ظن 
تقلیدی است. 

می‌بینید که بسیاری از موارد با گام‌های یادشده از 
پس اجتهاد ادبی کجا مورد پیدا می‌کند؟ جایی که نص 
نیست» ظهور نیست. قاعده ادبی هم قطعی یاحتی 
وثوقی نیست احتیاط هم در مسئله نخواهیم بکنیم و راه 
علم و علمی هم منسد نباشد. 

حالا باید ببينيم ادله تقلید این محل را می‌گیرد؟ به 
نظر ما ادله هیچ یک از اینجا را نمی‌تواند بگیرد» 
حتی سیره. باید دقت کرد که منهج اجتهاد ادبی و ادله 
استنباط حکم ادبی با اجتهاد فقهی و ادله استنباط حکم 


تحقیق مباحث ادبیاتی» کافی است متعلق استنباطش 
را تغییر بدهد و در این فرض, شمول سیره که دلیل 
ام نرق کر که اسسهاف دش رها 
می‌خواهد و با توجه به اینکه ما مسئله را تحدید 
کردیم دیگر عسر و حرج نیز برداشته می‌شود. اگر هم 
تنزل کنیم» می‌گوییم سلمنا که در مراتب پایین اجتهاد 
می‌شود تقلید کرد اما در مراتب عالی و اعلا آن دیگر 
نمی‌توان تقلید کرد. مخصوصاً گر فقیه نظری‌پردازی 
بخواهیم که می‌خواهد از همه ظرفیت‌های زبانی ادله 
لفظیه» استفاده کند. 


به مشکلات کنونی ادبیات عرب در حوزه 
اشاره بفرمایید. 

استاد: در چند جمله به برخی از آن‌هاء که خیلی هم 
مبنایی نیستند. خلاصهوار اشاره کنم: ۱.الان لت در 
برنامه حوزه جایگاهی ندارد؛ ۲. تمرین و تطبیق به 
شکل هدفمند وجود ندارده یعنی طلبه فقه یا تفسیر یا 
کلام نقلی را با ادبیات موشکافانه تمرین در فهم متن 
نمی‌کند تا کشف ظرایف معانی و استحصال مرادات 
را ملکه کند ۲. درس متون نداریم. در متن‌خوانی و 
درک متون غیر درسی» احساس ضعف می‌شود» ۴ در 
آشنا نیستند» ۵. هدف‌گذاری علمی شفاف برای طلاب 
نداریم. هنوز برخی نمی‌دانند صمدبهء هدایه سیوطی 
و مغنی» هر یک چه‌کار می‌کنند» ۶ یکی دیگر از 
شکالات ما این است که سطوح لایه‌های ادبیات برای 
مامشخص نیست. برای نمونه» خیلی از طلبه‌ها فکر 
شکالات این است که گاهی بی‌پشتوانه. کتاب‌هاو 
مباحث. نقد و این باعث می‌شود که طلبه‌ها با ضعف 
نگیزه تحصیل علوم ادبی و غیره» مواجه شوند؛ ۸ اقوال 
جدید و گرایش‌های تازه که در ابداع احتمالات بسیار 
ثرگذار است و می‌تواند افق‌های جدیدی را پیش رو 
بگذارد» مغفول عنه است؛ . یکی دیگر از اشکال‌ها این 
ست که طلبه‌ها گاه تا عمق مباحث تخصصی ادبیات 
می‌روند» ولی مبنا ندارند. برای نمونه» هنوز وضعیت 
علمی هر یک از مستند ادبا و اصول نحو را نمی‌دانند؛ 
را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نمی‌کنیم که طلبه 
به کل قران اشراف پیدا کند. 

حرف پایانی اینکه بدون ادبیات» پای حرکت در علوم 
نقلی لنگ است. کما اینکه بدون منطق در مطلق علوم 
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وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات 

در حوزه‌های علمیه 

ادبیات عرب در حوزه‌ه ای علمیه می‌پردازد. بیان 
راه‌کارهای موجود برای برون‌رفت از وضعیت فعلی 
جنبه‌های گوناگونی دارد که در این مقاله تلاش 
شده با رویکرد آموزش‌محور و در ذیل عنوان 
رات ررسری درردسی الرییالت ره بسه رن مردالفته 
شود. 


۷". 


ادییات عرب؛ علمی کاربردی یا امری مقدس 


هر چند ادبیات عربی می‌تواند در همه زمینه‌ها جولان 
دهد و نحویان و ادیبان در هر زمینه‌ای سخن بگویند و 
تحلیل کنند. اما در این میان» یک چیز انکارناپذیر است 
بنابرایین» باید آن‌قدر آن را به کار ببریم تا بتوانیم آن را 
بخوانیم. شاید این جمله ظاهرا متناقض به نظر برسد. 
اما با توجه به ارتقای حلزونی می‌توان پی برد که اگر 
آنچه از ادبیات عربی را دانستیم نتوانیم به کار ببریم» 
پس بقیه آن را نیز نخواهیم توانست بفهمیم یا به کار 
ببریم؛ یعنی ادبیات عربی مانند همه علوم الیّه» علمی 
اجراست. وگرنه هیچ ارزش و فایدهای برای آموزندگان 
خود نخواهد داشت. بنابراین نباید آن را به هدف حفظ 
کردن خواند یا مانند آرای مقدسه آن را در ذهن خود. 


۷۴ 


6 ارزیابی اساتید ادبیات 


اشاره 

اين مقاله به بررسی 

کوتاه وضعیت‌شناسی 
ادبیات عرب در حوزه‌های 
علمیه می‌پردازد. بیان 
توان‌مندی‌ها و امکانات 
موجود در کنار تحلیل 
کاستی‌ها و آسیب‌ها, 

شرط ضروری دست‌یابی 

به راه‌کارهای ممکن برای 
برون‌رفت از وضعیت فعلی و 
رسیدن به وضعیت مطلوب 
است. این موضوع. جنبه‌های 
گوناگونی دارد که در این 
مقاله تلاش شده با رویکرد 
آموزش‌محور و در ذیل عنوان 
برنامه‌ریزی درسی ادییات 
عرب. به آن پرداخته شود. 


حجت‌الاسلام سید مجید حسینی 


در حوزه‌های علمبه 


به دلیل اهمیت موضوع و نیز با توجه به موضوع تحول در 
حوزه‌های علمیه می‌توان مسر تحول در دانش ادبیات عرب 
با رویکرد دانش نحو را در این چشم‌انداز ترسیم کرد: 

اولا شناخت وضعیت موجود تولید دانش ادبیات عرب در 
حوزه‌های علمیه؛ 

ثانیا ارزیابی و آسیب‌شناسی آن. 

به نظر می‌رسد برای رسیدن به آرمان تحول در دانش‌های 
حوزوی» این مسیر نزدیک‌تر و وافع‌بینانه‌تر خواهد بود تا 
چشم‌اندازهایی روشن را در این زمینه شاهد باشیم. نگارنده 
امیدوار است این نوشتار بتواند درامد و مقدمه‌ای برای 
پژوهش‌های عمیق و عالمانه استادان و اندیشمندان حوزوی 
با شد . 


کلید واژکان 
دانش نحوء آموزش, تدریس, حوزه‌های علمیه تراث شیعی» 
سیب‌ها و راه‌کارها. 


مقدمه 

ز دیرباز حوزه‌های علمی منشاً تأثیرهای فراوانی در سطوح 
گوناگون جامعه بوده‌اند. دانشمندان علوم اسلامی به دلایلی 
در فضای سنتی به بازتولید علوم اسلامی مشغول بوده‌اند» اما 
مروزه با توجه به گشایش فضاهای جدید در زمینه آموزش 
و تدریس و وجود نظریه‌های جدید آموزشی و سطح‌بندی 
تدریس و یادگیری برای فراگیران» ضرورت اهتمام دوباره و 
بازبینی در عرصه تدوین, تألیف» تدربس و آموزش علوم دینی 
و حوزوی» بیشتر احساس می‌شود. از نظر تاربخی و در زمان 
معاصر می‌توان به شسخصیت‌های بزرگی هم‌چون حضرت امام 
خمینی (ره)؛ مرحوم شهید صدر (ره) و دیگر علما اشاره کرد 
که از بزرگان ایجاد تحول در حوزه‌های علمیه بودند. هم‌چنین 
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با درایت و دوراندیشی 
بی‌بدیل خود از دهه هفتاد تاکنون» به موضوع تحول در 
حوزه‌های علمیه» توجه ویژه‌ای داشته و بارها در حضور 


نخبگان و اندیشمندان حوزه به اهمیت این موضوع و با تولید 
شکلی و محتوایبی دروس رسمی حوزه بر اساس دانش‌های 
نوین. اشارات فراوانی داشته و جنبه‌های متنوع آن را بررسی 


کرده و لزوم توجه به آن را به مسئولان حوزه یادآور شده‌اند. 
در این نوشتار به طور اجمالی به بررسی وضعیت آموزش 
و تدریس ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه می‌پردازیم و 
می‌کوشیم جنبه‌های وضعیت کنونی آن را با رویکرد به دانش 
نحو بررسی و ارزیابی کنیم. 


چارچوب تحلیل وضعیت‌شناسی 

برای رسیدن به اهداف برنامه‌ای آموزشی و درسی باید به نیاز 
گروه هدف (طلاب و حوزویان) توجه شود. یک برنامه هنگامی 
به اهداف غایی خود می‌تواند نزدیک شود که بر اساس نیازی 
جمعی و فراگیر تهیه و تنظیم شده باشد و بتواند در درون خود 
به آن نیازها پاسخ دهد. 

برای نمونه» هنگامی که برای ادبیات عرب برنامه‌ریزی و 
طراحی صورت می‌گیرد. باید به نیازهای تک‌تک فراگیران 
این دانش و سطوح آنان در یادگیری» سهم ویژه‌ای اختصاص 
داده شود. در صورتی که برنامه‌ریزان» گروه هدف را شناسایی 
نکنند و به نیازسنجی لازم در طراحی برنامه توجه نداشته باشند, 
مطمعتا با شکست برفاه 4 و تامین شنتین اه داف خود روهرد 
خواهند شد. هم‌چنین یکی از مهم‌ترین راهبردهای اساسی در 
تحول برنامه آموزشی حوزه داشتن برآورد درست و به دور از 
فراط و تفربط از وضع موجود است. هر گونه تحلیل نادرست از 
داشته‌های موجود و روی آوردن به سیاه‌نمایی ناشی از احساس 
کاستی‌های و نارسایی‌ها با تفربط در تلقی کامل بودن و 
حساس استغنای ناشی از بی‌اعتنایی به کمبودهای موجود 
زمینه‌ساز برخوردهای نادرست با فضای در حال تحول نظام 
موزشی خواهد شد. ۱ 

نخستین شرط رویارویی درست با نظام آموزشیی بهره‌گیری 
از رویکرد سیستمی و درک ارتباط متقابل همه اجزای نظام 
موزشی و تأئیر و تأثر متقابل آن‌ها بر هم‌دیگر و درک جایگاه 
و نقش هر عنصر به دلیل اهمیت و نقش آن در ساختار نظام 
موزشی حوزه است. اين موضوع نه تنها به عنوان رویکردی 
لازم برای تحلیل نظام آموزشی محسوب می‌شود بلکه 
شرط لازم تحلیل هر یک از اجزای نظام آموزشی به عنوان 
خرده نظام‌های زبرمجموعه این نظام کلان به شمار می‌رود. 
تحلیل و بررسی دانش ادبیات به عنوان یکی از مهم‌ترین 


تساه | ۶۱ 


پیش‌شرطهای فهم دین و کلید ورود به متون وحیانی از این نمونه‌ها به شمار 
می‌آید. زمانی می‌توان از این دانش, تحلیل درستی ارائه کرد که همه اجزا و 
جنبه‌های مربوط به آن را به درستی تحلیل نمود. 

برای این منظور و با هدف دستیابی به تحلیلی جامع ادا ساختار تحلیل دانش 
ادبیات را به عنوان یک دانش سازمان يافته در حال اجرا در نهاد حوزه و ابعاد مربوط 
به این موضوع را بیان می‌کنیم و در ادامه به بررسی برخی مسائل مربوط به آن 
می‌پردازيم. 

مباحث مربوط به تحلیل وضعیت ادبیات را در دو قسمت می‌توان بررسی کرد: 


الف) مرحله برنامه‌ریزی 
۱. اهداف آموزش ادبیات؛ 
۲. محتوای ادبیات مورد تدریس؛ 
۳ روش‌های تدریس و ارزیابی ادبیات عرب. 


ب) مرحله اجرا _. 
در این نوشته صرفا به بررسی جنبه اول» یعنی برنامه‌ریزی درسی ادبیات می‌پردازيم. 
نخست به تعاریف موجود از نحو و نقد و بررسی آن» توجه می‌کنیم: 


9 بررسی اهداف آموزش ادبیات عرب 

از مهم‌ترین موضوعات بااهمیت در تحلیل برنامه‌ریزی درسی ادبیات عرب بررسی 
وضعیت اهداف آموزشی ادبیات عرب است. به این موضوع در محورهای ذیل 
می‌پردازیم: 


۱ اهداف مصرح برای ادبیات در متون ادبی 

بانگاه به تعریف‌های ارائه شده برای هر یک از دانش‌های ادبیات عرب. از قبیل 
صرف و نحو و بلاغت. می‌توان به این وآقعیت پی برد که اغلب این اه داف بر دو 
حوزه معنایی و لفظی, تمرکز یافته‌اند. بدین ترتیب» هدف از آموزش ادبیات عرب در 
حالت کلی, توانمند کردن مخاطب برای قرائت صحیح متون عربی و فهم درست 
آن‌هاست. بنابراین, اهداف آموزش ادبیات عبارتند از 

الف) قرائت صحیح متون عربی؛ 

ب) فهم متون عربی به ویژه کتاب و سنت. 


این موضوع را با مروری بر تعریف‌های مبتنی بر غایت صرف نحو و بلاغت می‌توان 
به وضوح درک کرد. بدین منظور برخی از تعریف‌های موجود برای صرف و نحو را 
مرور می‌کنيم: ۱ 

سکاکی در مقام تعریف نحو بر جنبه معنایی آن و توان‌مند کردن فرد از جهت درک 
معانی موجود در ورای الفاظ عربی تأکید می‌کند و می‌نویسد: «اعلم آن علم النحو 
هوان تنحو معرفة کیفية الترکیب فیما بین الکلم لتادية اصل المعنی مطلق.... لیحترز 
بهاعن الخطاً فی الترکیب من حیث تلک الكيفية و آعنی بكيفية الترکیب تقدیم 
بمض الکلم علی بمض و رعايه ما یکون من الهیثات |ذ ذاک و بالکلم نوعیها المفردة 
وماهی فی حکمها»! 

شیخ بهایی نیز در مقام تعریف نحوو بیشتر بر جنبه لفظی آن و صیانت زبان از خطا 
در زبان تاکید کرده است. از دیدگاه وی» علم نحوء آگاهی به قوانین زبان عرب از 
جهت اعراب و بناست. وی در این زمینه چنین می‌نوبسد: «علم بقوانین الفاظ العرب» 
من حیث الاع راب و البناء و فائده حفظ السان عن الخطا شی المقال »۲ 

نکته حائز اهمیت این است که برخی دانش‌ها مانند بلاغت» هدفی فراتر از فهم 
را پیش روی مخاطب می‌گذارند که عبارت از توانایی بیان مطالب به مقتضای 
حال و توان‌مند شدن مخاطب برای بیان مراد خود به اشکال مختلف و امکان 


۱ آبو یعقوب یوسف السکاکی, مفتاح العلوم, ج ۱ ص ۳۳. 
۳1 شیخ بهایی. صملیه ج 1 ص‌ ۴۳۱۵ 


گزینش بهترین تعبیر از بین تعبیرات مختلف است ولی واقعیت این است که اغلب 
یادگیرندگان این دانش, در بهترین وضعیت ممکن, تنها می‌توانند از قواعد برای 
تشخیص حدود بلاغت متکلم. به ویژه کلام وحی و بیانات معصومین(ع) بهره ببرند. 
ولی اینکه خود نیز بتوانند از این توان‌مندی برخوردار شوند و کلامی بلیغ تولید کنند, 
به ندرت اتفاق می‌افتد. 


۲ تحلیل و بررسی اهداف آموزشی ادبیات عرب 
الف) امکان گزینش اهداف فراتر 
یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت. امکان در نظر گرفتن اهدافی فراتر از موارد 
یاد شده برای ادبیات عرب است. برای نمونه. می‌توان فهرست برخی اهداف مهم 
را بدین ترتیب بیان کرد: 
۱ تلفظ صحیح متون عربی؛ ۱ 
۲. فهم و استنباط درست معنای متون عربی با تاکید بر کتاب و سنت؛ 
۳ توانایی تولید جملات عربی؛ 
توانایی نگارش متون عربی 
- توانایی مکالمه به زبان عربی. 


ب) ضرورت گزینش اهداف 

با توجه به اینکه حوزه به عنوان نهاد گسترده آموزشی از طیف‌های متنوع خروجی از 
قبیل محققان,» مبلغان و مجریان, برخوردار و از سوی دیگرء هر کدام از توان‌مندی‌های 
متناسب با فعالیت‌های آتی خود برخوردارنده به همین دلیل, پیش از اقدام به ارائه 
آموزش‌ها به این خروجی‌های مورد نظر باید نوع و سطح مهارت مورد نیاز را 
سنجید و سپس بر اساس نوع و سطح مهارت» محتوا و روش متناسب با آن را اتخاد 
کرد. 

نکته حائز اهمیت در این میان» تلاش برای ممانعت از رهزن شدن مواد آموزشی 
مشترک برای انواع مبلغان و محققان است؛ چرا که با وجود نیاز همه این گروه‌ها 
به این دسته از مواد آموزشی, از قبیل ادبیات عرب» هم به لحاظ نوع هدف و هم از 
نظر سطح اطلاعات مورد نیا با یکدیگر تفاوت دارند. 

برای نمونه» در حالی که مهم‌ترین نیاز محققان و مجتهدان در حوزه ادبیات عرب» 
تسلط به ادبیات عرب قدیم با هدف توان درک متون کهن و کتاب و سنت است. 
امابرای کسانی که در آینده درصدد تبلیغ دین به ویژه به زبان ادبیات عرب جدید 
باشند در کنار ادبیات عرب» باید به ادبیات جدید نیز مسلط باشند. 

علاوه بر آن. سطح اطلاعات مورد نیاز این دو دسته نیز متفاوت است؛ چرا که برای 
محققان در برخی موارد تا سطح اتخاذ مبنا باید پیش رفت» ولی برای متولیان تبلیغ, 
عموما باید به قواعد کاربردی محض بسنده کرد. 

به همین ترتیب. برای کسانی که در مناطق غیر عرب‌زبان» مشغول فعالیت تبلیغی 
خواهند شد در کنار ادبیات عرب باید ادییات همان منطقه را نیز آموزش داد از قبیل 
ادبیات انگلیسی, فرانسه و حتی ادبیات فارسی برای مبلغان داخلی» ولی برای افرادی 
که درصدد تبلیغ در مناطق و کشورهای عربی هستند. باید توانایی مکالمه عربی و 
نگارش به زبان عربی را نیز آموزش داد. ۱ 

با این تحلیل, می‌توان به کاستی‌های موجود در بخش اهداف آموزش ادبیات 
عرب پی برد؛ چرا که در نظام آموزشی فعلی در زمینه اهداف توجه کمتری 
صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارده طلاب تصور دقیقی از اهداف مورد نظر از 
آموزش ادبیات عرب به ویژه در برنامه‌هایی نظیر یادگیری مکالمه يا نگارش به 
زبان عربی را ندارند. به همین دلیل پس از مدتی» فضای آموزش و یادگیری را 
رها می‌کنند یا در صورت ادامه» به دلیل مفید نبودن این مهارت در زندگی علمی 
آتی خود دچار احساس بی‌فایده بودن این مهارت و تلف شدن وقت مفیدشان در 
گذشته می‌شوند. این احساس چندان بیراه و غیر وآقعی هم نیست ولی بیش از 
هر چیز ناشی از بی‌توجهی به کارکرد این مهارت در زندگی علمی و عملی آتی 


ج) تحلیل محتوایی متون ادبیات عرب . . . 
بعد از بررسی آهداف آموزش ادبیات عرب. نوبت آن 
است که به تحلیل متون و محتوای آموزش ادبیات 
عرب بپردازیم: 


۱ نقاط قوت متون موجود به لحاظ محتوا 
وجود منابع فراوان و گسترده از پیشینیان به ویژه 

در دانش نحو 

ابتنا بر تحقیقات و تحلیل‌های عمیق 

در دسترس بودن اغلب منابع معتبر _ 

- تدوام سنت تحقیق» تدریس و تألیف در دوره‌های 

گوناگون 

-تلاش برای مرزبندی دقیق‌تر حوزه‌های مختلف ادبیات 

- شکل‌گیری مبادی پشتیبان از قیبل اصول التحوه 

برای تحلیل مبادی اثبات گزاره‌های ادبی 

_جامعیت علمی اغلب صاحب‌نظران تدوین کننده متون 

ادبی اعم از متون درسی با مرجع 

اهتمام جدی علمای شیعه در بخش‌های مختلف 

نحو بلاغت» لت و عروض و به یادگار گذاشتن منابع 

متقن از خوبش. 


د) بررسی انتقادی محتوای ادبیات عرب 

پس از بیان برخی نقاط قوت محتوای ابیات عرب 
موجود. به تحلیل و بررسی انتقادی محتوای ادبیات 
عرب می‌پردازیم: ۱ 

ابهام در موضوع و تعریف شاخه‌های 
گوناگون ادبیات عرب. به ویژه نحو 
برای روشن‌تر شدن این موضوع نخست به بررسی 


موضوع و سپس تحلیل و بررسی تعربف خواهیم 
پرداخت. ۲ 

باید این نکته کامللا به حد وضوح برسد که بالاخره 
علم نحو را به چه موضوعی تعریف می‌کنیم؟ 

یکی از مهم‌ترین جهات ابهام برای تعیین حد و مرز 
دانش‌های ادبی» ابهام در موضوع هر کدام از دانش‌های 
ادببی است. برای تبیین این نکته» این موضوع ر تحت 
چند عنوان بررسی می‌کنیم: 


یک) ضرورت موضوع داشتن علم 

در اینکه ایا هر علمی نیازمند موضوع 
خاصی است با نه. اختلاف نظر جدی دیده 
می‌نسود. برخی بر این باورند که هر علمی 
نیازمند موضوع بوده است و علوم بدون 
برخورداری از موضوع. انسجام خود را از 
دست می‌دهن‌د.۲ 

دسته دیگر با وجود پافشاری بر ضرورت موضوع» آن را 
به علوم حقیقی» محدود» و علوم اعتباری را از اين امر 
مستتنا کرده‌ند. 

برخی نیز بر وجود موضوع تأکید می‌کنند» آما اصرار 
بروحدت موضوع را مورد چالش می‌دهند و بر این 
اعتقادند که علم می‌تواند موضوعات متعددی داشته 
باشد. برای نمونه» دانش پزشکی با وجود اینکه یک 
علم به شمار می‌رود. ولی به هیچ وجه دارای یک 
موضوع نبوده و هر بخش آن» به شمار اعضای رئیسیه 
بدن انسان, از موضوع ویزه‌ای برخوردار است. 


۳ این سین الشقاب ص ۳۹ 


محتوا در عین پویایی و توجه به نیازه‌ای روز باید 

به گونه‌ای انتخاب شود که از انقطاع فرهنگی نسل‌ها 

جلوگ ری کند. انتضاب محتوا تباید به گونه‌ای باشد 

که طلاب فعلی نسسبت به دیدگاه‌های بزرگان اندیشه و 

پیشگامان تفکر دینی, احساس بیگانگی کنند و از مهم‌ترین 
دیدگاه‌های آن‌ها بی‌خیر باشند. 


دو) جایگاه موضوع علم در ساختار یک علم 
(موضوع به مثابه معیار تمایز علوم) 

از دیگر نکات بااهمیت درباره علم تبیین جایگاه 
رویکرد حداکفری, بر این اعتقادند که موضوع علم از 
جایگاه ممتازتری نسبت به بقیه عناوین مربوط برخودار 
است؛ چرا که موضوع علم. عامل تمایزدهن ده هر علم 
نسبت به علم دیگر بوده است و موجب تفکیک هر 
علم از دیگر حوزه‌های معرفتی می‌شود. 

دسته دیگر براین اعتقادند که موضوع به تنهایی 
نمی‌تواند عامل تمایزبخش یک علم از علوم دیگر 
باشد؛ چرا که در خیلی از موارده چند علم از موضوع 
واحدی برخوردار بوده است ولی از جهت موضوع 
مدافعان تمایزبخشی موضوع. در پاسخ به آن اشکال, بر 
این نکته تصریح می‌کنند که در چنین مواردی» یک 
عنوان به صورت مطلق, موضوع هر یک از این علوم 
نیست. بلکه مقید بوده و در هر علمی, از نظر خاصی. 
مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. با وجود این» سوالی 
که در این میان مطرح می‌شود. این است که چه 
چیزی موجب تقیید موضوع می‌شود و آن را به حیث 
خاص. محدود می‌کند؟ در بیشتر موارده قید عارض 
بر موضوع» غایت» روش یا هر دو است. برای مثال» 
انسان با قید مطالعه به روش عقلی درباره آن» موجب 
شکل‌گیری علم‌النفس فلسفی و با قید قابلیت مشاهده 
رفتاره موجب شکل‌گیری رفتارگرایی و با تکیه بر 
درون‌بینی و شهودی» زمینه‌ساز شکل گیری علم‌النفس 
عرفانی و با قید روش وحیانی. با موضوع انسان‌شناسی 


از مهم‌ترین موضوعات بااهمیت در تحلیل برنامه‌ریزی درسی ادییات عرب. بررسی وضعیت اهداف آموزشی ادبیات عرب است. 


دینی. مواجه می‌شود. 

اینکه کدام‌یک از رویکرده ای یادشده قابل قبول بوده و با واقیت‌های موجود در 
تکوین و سیر تضول عاوم سارگار لست تیازمند مجال کسترده و تحلیل متصل‌تر 
است که در این مجال نمی‌توان بدان پرداخت. هدف از طرح مباحث بالا نیز طرح 
دیدگاه‌های موجود و پاسخ بدان‌ها نیست بلکه هدف» نشان دادن اهمیت. جایگاه و 
ضرورت موضوع در هر علم. از جمله دانش ادبیات عرب با شاخه‌های مختلف آن و 
نحوه تفکیک آن به لحاظ موضوع است. 


سه - بررسی موردی؛ موضوع علم نحو 

ایا در دانش نحوء موضوع نحو کلمه است؟ کلام است یا کلمه و کلام است؟ قول 
است؟ تعدد آرا در این زمینه باعث می‌شود تا در مباحث نجوء ثبات معنایی نیز از میان 
رخت بربندد و به نوعی تداخل در مباحث به وجود آید. در نتیجه» برخی از مطالب 
ِ ‌ر مباحث شدهه ی و ندارد. همانتا میهط 
. هم‌چنین مباحث مربوط به معانی حروف ایس تن باروند معانی حروقح 
در دانش نحو باید ارزیابی گردد» در حالی که در نحو از نقش‌های معنایی حروف 
باید بحث و گفت‌وگو شود. به بیان دیگر بررسی می‌شود که میزان تاثیر اعرابی 
آن‌هابه چه صورت خواهد بود که آن گاه در این وضعیت معنایی است که به طور 
مشخص با حروف عامل سر و کار خواهیم داشت و نیز اینکه جایگاه و نقش‌پذیری 
معانی حروف در ترکیب بر چه منوالی خواهد بود؟ به اين بیان که حروف معانی 
از کدام گونه هستند؟ ایا حروف عطفند؟ حروف تا کیدند؟ حروف ناسخند و اساسا 
جایگاه آن‌ها در ساختار جمله کدام است؟ بالاخره این حروف به دنبال ایجاد چه 
سنخ از ارتباط در اجزای یک کلام هستند؟ جالب آنکه هنگامی که به فپرست 
مطالب نحوی مراجعه می‌کنیم این نوع از موضوعات را در لابه‌لای مباحث نحوی 
و در قالب ابوابی هم‌چون مرفوعات و منصوبات مشاهده می‌کنیم. به عبارت دیگره 
وقتی مبحت مرفوعات یا منصوبات مطرح می‌شود» در ادامه فصلی جداه گشوده و 
معانی حروف نگاهی ژرف می‌اندازیم سنخ این بحث را باید در علم لغت جست‌وجو 
کنیم» نه در دانش نحو. 


۲ ابهام در تعریف دانش‌های ادبی و تفکیک آن‌ها با توجه به تعاریف 

در واقع. مشکل موجود در تعاریف همان فقدان حد و مرز مشخص برای تفکیک 
دانش‌ها از یکدیگر است. فقدان مرزبندی مشخص, بزرگ‌ترین آفتی که در پی دارد. 
داش اطلاعتات» تکار بش ورد عیاض ازدعاتتب دیگر استه برای نموت ه علمای 
ادب» علم نحو را به دو شکل تعریف کرده‌اند که از آن می‌توان به عنوان «نحو اکبر» 
و «حو اصغر» یاد کرد. در یک تعریفه نحو به گونه‌ای معرفی می‌شود که شامل 
همه دانش‌های اابی به ویژه صرف می‌شود در حالی که در تعریف دیگر نحو تنها 
در برگیرنده مباحث نحو رایج می‌شود. 


یک - تعریف‌های عام از علم نحو 

همان طور که اضاروش یکی از صرک‌های اراقه شقه ارطام فصو ام نود 
است و در برگیرنده هر دو علم صرف و نحو می‌شوند. برای نمونه, آبن سراج چنین 
تعریفی از نحو اراثه می‌کند: «علم نحو دانشی است که پیشینیان (متقدمین) آن را 
از راه بررسی کلام عرب و با استفاده از روش استقرا در اشکال گوناگون کلام عرب 
و شیوه‌های مختلف آن در زبان عربی برداشت کرده‌اند تا سخن‌گویان زبان عربی 


بتوانند با یادگیری این دانش از این اشکال و گونه‌های مختلف بهره بگیرند و کلام 
عرب را در آن قالب ها بریزند و به آن اشکال درآورند: ااتضنو: .. هو علم ستخرجه 
المتقدمون من استقراء کلام العرب»." 
اببن جنی نیز تعریفی ۳ تعریف ابن سراج ارائه کرده است. وی» علم نحو را این 
کون ری م ی کندا هکرب کلام صرب به جهات کرناگونی او قلیل اعراب وب 
تثنیه و جمع. اضافه و نسبت و ترکیب». 
هم‌چنین این تعریف را در مسیر تحولات و گشتارهای زبانی ذکر کرده و منظور از 
آن را همخواتی و هسراهی کساتی که اضیل لقت تیسعد: با اف ل لفت داسکه سیخ 
«هو انتحاء سمت کلام العرب فی تصرفه من اعراب و غیرهه کالتئنیه و الجمع و 
یو لکیس و الا شاک تاه لیس و ار کیت وی دلگه لناسق من این 
من اهل الفة العربیهبأهلها فی الفصاحه. فینطق بها- و |ن لم یکن منهم - ون 
شذ بعضهم عنها رد به الیها».* 


دو - تعریف‌های خاص از علم نحو , 

در تعریف‌های خاص از علم نحوء عموما دانشمندان نحوی بر دو ویژزگی اساسی. 
«عراب و بنا» و «نحوه تالیف کلام» تأکید می‌کنند. بر این اساس» علم نحو «علمی 
است که با یادگیری و کاربرد قواعد آن. شخص می‌تواند بر رعایت صحیح اعراب و 
بنا از یک سوو تألیف صحیح کلام از جانب دیگر قدرت پیدا کند».* 

سکاکی از بزرگان دانش نحو و بلاغت علم نحو را «گرایش به اصل معنا در شناخت 
چگونگی ترکیب‌های موجود در کلام عرب» دانسته و معتقد است که باید این 
رویکرد را در شناخت ترکیب‌ها داشته باشیم. شناخت این ترکیب‌ها باید به جهت 
تبیین اصل معنا صورت بپذیرد و این فرآیند باید بر پایه میزان‌های برداشت شده از 
ی و نسان بتواند با بهره‌مندی از آن‌هاء در 
نحوه انواع ترکیب از خ خطا پرهیز کند و به خطا نيفتد: «اعلم آن علم النحو هو آن 
تنحو معرفة کيفية الترکیب فیما بین الکلم لتأدية أصل المعنی مطلقا. . لیحترز 
ها عن الخطاً فی الترکیب من حیت تلک لكيفية و آعنی بكيفية الترکیب تقدیم 
بعض الکلم علی بعض و رعاية ما یکون من الهیثات اٍذ ذاک و بالکلم نوعیها 
المفردة و ما هی فی حکمه ».+ 
تعاریف اغلب متأخرین از نحو مشابه تعریف ارائه شده سکاکی است. صاحب کتاب 
«المستوفی». دانش نحو را صناعتی نظری می‌داند که اهل آن الفاظ عربی را از 
جهت انحای تالیفات به حسب استعمالات اعراب تعریف می‌کند و غرض از آن را 
شناخت نسبت بین ساختار ترتیب و صورت معنا می‌داند: «النحصو صناعة علمية ینظر 
لها اصحابها فی الفاظ العرب من جهة ما یتالف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة 
بین صیغة النظم و صورة المعنی, فیتوصل با حداهما الی الأخری»." 

ابن عصفور نیز معتقد است که علم نحو در پی استقرا و استنباط قوانینی از کلام 
عرب است تابه وسیله آن به شناخت احکام جزیی قواعد نحو دست یابد: «النحو 
علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء کلام العرب, الموصله الی معرفة 


۴. اين السراج, اصول النحو ج 
۵. جلال‌الدین السیوطی, الاقتراح فی علم صول النحو, ص ۲۹. 

۶ عبدالّه بن حسین العکیری, اللباب علل البناء و الاعراب. جزء ۱. ص ۴۱. 
۷. ابویعقوب یوسف السکاکی, مفتاح العلوم. ج ۱ ص ۳۲. 

۸ مصطفی الغلایینی, جامع الدروس العربیه ج ۱ ص ۲. 

.۲۱ همان ص‎ ٩ 


ص ۲۳. 


احکام اجزائه التی ائتلف منها». ۲ 

برخی دیگر از ملفان کتاب‌های نحویی» از قبیل مرحوم 
زنجانی در هدایه و مرحوم شیخ بهایی در صمدیه نیز 
نحو را در چارچوب نحو اصغر محدود کرده‌اند.۱۱ 
ممکن است گفته شود تعریف امری قراردادی است. 
به تعبیر دیگر نوعی جعل اصطلاح به شمار می‌رود» 
و لا مشاحة فی الاصطلاح. در حالی که اولا تعریف با 
وجود قراردادی بودن از جهاتی. قرارداد محض و گزاف 
هم نیست بلکه در آن جنبه‌های عینی و واقعی نیز در 
نظر گرفته می‌شود. به تعبیر دیگر قراردادی مبتنی 
دیگر ارائه این تعاریف متفاوت» تفننی صرف نبوده. 
بلکه زمینه‌ساز ورود کامل و گاه جزیی مباحث برخی 
از ساير دانش‌ها اعم از صرف و بلاغت به نحو شده 
است؛ مباحثی از قبیل بحث از معرفه و نکره (در ابتدای 
کتاب‌های شرح الفیه از سیوطی» شرح ابن‌عقیل و...) 
که بخش قابل توجهی از مباحث صرفی در انتهای اين 
دسته از شروح و علاوه بر آن» مباحث فرعی دیگر از 
قبیل کیفیت ساختن صیغه‌های اسمای شبیه به فعل 
مل اسم فاعل, مفصول افمل تفضیل و نظایر آن گرد 
آمده است. بگذریم از بخش قابل توجهی از مباحث 
بلاغی که در لابه‌لای مباحث نحوی به وفور دیده 
می دود 


سه - خلط اعتبار و حقیقت در تبیین مسائل 
ادبی 

علوم در یک تقسیم‌بندی کلان به دو حوزه. علوم 
حقیقی و علوم اعتباری تقسیم می‌شوند. علوم حقیقی 
دارای مابه ازای عینی بوده و مصادیق آن صرف نظر 
از وجود یا عدم انسان, وجود خارجی دارند. تنها شأن 
انسان, ارتباط ادراکی و شسناخت آن‌ها از طریق مجاری 
حسیء عقلی و شهودی است. اما علوم اعتباری 
در قراردادهای انسان‌ها ریشه دارد و اصطلاحا ما 
بعدالانسان و بعدالاجتماع هستند. مبدا شکل گیری این 
علوم. قراردادهای انسانی بوده و با هدف تنظیم روابط 
اجتماعی تکوین یافته‌اند. بسیاری از قواعد حقوقی و 
ادبی و..» از این دسته محسوب می‌شوند. از سویی» 
بررسی این موضوع که هر جامعه‌ای برای بیان مقصود 


۰ همان. ص ۲۳. 

۱ «علم بقوائین الفاظ العرب, من عبت الاعراب و تم و قائدتد 
حفظ السان عن الخطا فی المقال» و «لنحو علم باصول تعرف بها 
احوال اواخر الکم الثلاث من حیت الاعراب و البنا و کیفیه ترکیب 
بعضها مع بعض والغرض منه : صيانةاللسان عن الخطاً للفظی فی 
کلام العرب». جامع المقدمات» ج ۲ ص ۵۸. 


و مراد خود از چه کلمه‌ای» در کدام هیثت وبا چه 
نوع چینشی استفاده کنده به تصمیم جمعی آن جامعه 
بستگی دارد. برای نمونه» جامعه عرب برای بیان مراد 
خود از مایع سیال بی‌رنگ و بی‌بو کلمه «ماء» و در 
زبان فارسیء «آب» و در زبان انگلیسی, از کلمهتعله۷ 
استفاده می‌کنند. 

ماهیت اعتباری بودن ادبیات موجب شده است که نوع 
تعابیر علاوه بر اثرپذیری از موقعیت مکانی» مشمول 
مرور زمان و در طول زمان, دچار تغییر گردد. به این 
ترتیب» یک کلمه در یک جامعه» در دوره‌ای به معنای 
خاصی و در زمانی دیگر به معنای جدیدتری استفاده 
شود. این خصوصیت را که به عنوان پدیده «هقل» 
و «جابه‌جایی یک معنا از معنای سابق بر معنای 
لاحسق» یاد می‌کنند» موجب شکل‌گیری شاخه‌ای در 
زبان‌شناسی به عنوان «زبان‌شناسی تاریخی و پویا» 
شده است. 

به این ترتیب ماهیت اعتباری زبان موجب شده 
است که قواعد آن برحسب موقعیت‌های مختلف و در 
دوره‌های متناوب در مصرض تغییر باشد. نکنه‌ای که 
باید به آن توجه داشت این است که تغییرات زبان» 
پدیده‌ای اجتماعی بوده و تابع سلایق فردی نیست. 
بنابراین؛ از همان منطقی تبعیت می‌کند که سایر 
تحولات اجتماعی و جامعه‌شناختی براساس آن تکوین 
و تغییر پیدا می‌کند. انیا امری تدریجی بوده و در طول 
زمان اتفاق می‌افتد. نچه در این میان لازم است به 
آن توجه شود منطق استدلال و اثبات و نفی در حوزه 
قواعد ادبی است. 

متأسفانه در مواجهه با گزاره‌های ادبی, با دو گرایش 
فراطی و تفربطی روبه‌رو هستیم. برخی به علت خلط 
عتبار با حقیقت برای اثبات یا نفی گزاره‌های ادبی» از 
همان منطقی بهره می‌گیرند که در علوم حقیقی از 
ن استفاده می‌شود. تعابی ری نظیر «نوارد عاملین علی 
معمول واحد» «ننازع» و «استغال» چیزی جز غلبه و 
سرایت الگوی استدلال در حوزه علوم حقیقی به حوزه 
علوم اعتباری به دست این بزرگان نیست. از دیدگاه 
علمیء خلط اعتبار با حقیقت به استنتاجات و نتایچ 
نامعقولی می‌انجامد که تداوم آن زمینه‌ساز آشسفتگی 
میان مخاطبان و نیز اندیشمندان می‌شود. 


البته بحث درباره اینکه ادبیات عرب بیش از هر ادبیات 
دیگری در معرض چنین مشکل اساسی قرار دارد و آثار 
علمی اساطین فن در حوزه ادبیات عرب» مشحجون از 
موارد خلط اعتبار با حقیقت بوده است؛ بررسی موارد و 
مصادیق آن. سخن را به درازا می‌کشاند. بنابراین» باید 
ضمن پرهیز از خلط اعتبار با حقیقت و بهره‌گیری از 
الگوی استدلال عل وم حقیقی در ادبیات از تفریط در 


آن و کوبیدن بر طبل بی‌اعتباری این دسته از علوم 
اعتباری نیز پرهیز کرد. 

در طیف مقابل. برخی دیگر راه تفریط را در پیش 
گرفته و استدلال و اثبات پذیرش در ادبیات را به صورت 
کلی. منکر شده‌اند. این گروه ضمن دو مفهوم از معانی 
اعتبان یعنی اعتبار به معنای موهوم با اعتبار به معنای 
امری قراردادی» به اين نتیجه رسیده‌اند که علوم ادبی 
همانند سایر علوم اعتباری از حوزه قواعد حجت منطق 
خارج بوده از کب و در این حوزه امکان اقامه استدلال 
وجود ندارد اما واقعیت آن است که ادبیات نیز همانند 
دیگر علوم می‌تواند با متد خاص خود تحلیل شود و 
برای اثبات یانفی آن به اقامه استدلال پرداخت؛ چرا 
که قواعد ادبی همانند خیلی از پدیده‌های اجتماعی» 
از دو ویژگی نقلی و تاریخی و اجتماعی برخوردارند. 
بنابراین» برای اثبات این واقعیت که ایا فلان قاعده 
صحیح است پا غلط مثلا آیا حروف «ما» و «ل» 
می‌توانند همانند افعال ناقصه. خبر را نصب دهند و 
در چه مواردی از عمل ساقط می‌شوند. قاعده قابل 
ستدلال و نفی و اثباتی است امانه از راه استدلال 
عقلی (تمثیل منطقی)» بلکه بر اساس شیوه نقلی و 
بهره‌گیری از متد نقل اعتبار امکان‌پذیر خواهد بود. به 
ین معنا که با مراجعه به آثار بزرگان و شاعران ادبیات 
عرب و گویش‌های رایج در مناطق عربی, باید دید 
پا چنین استعمالی رایج بوده است یا نه؟ در صورت 
وجود قرائن و شواهد می‌توان به این نتیجه رسید که 
ستعمالی این چنین» درست و بر اساس قاعده است. اما 
در صورت نبود شواهد. باید از چنین استعمالی پرهیز 
کرد. حتی ممکن است شواهد. گویای این واقعیت 
باشد که در برخی موارد چنین استعمالی رایج بوده و در 
مناطق دیگر چندان رایج نیست. از این منظر اساس. 
شکل‌گیری برخی قواعد دو وجهی و جائزالوجهین به 
همین نکته برمی گردد. به این ترتیب قواعد ادبی 
همانند قواعد دیگر علوم. قابل اثبات و نفی هستند. 


مسائل ادبی 

یکی از مهم‌ترین مشکلات ادبیات رایج در حوزه شیعی» 
اششراب مباکی اصولی اف تا در یل ماخ لابی 
است. با توجه به اینکه اغلب این منابع به وسیله 
بزرگان اهل سنت تدوین شده, حضور و وجود این 
فا رن دام تور از اقا و تافتتتهان مسعه آما ۶داوم 
حضور این منابع به عنوان کتاب‌های درسی و عدم 
تهذیب و پیرایش آن از مبانی اصولی اهل سنت چندان 
قابل توجیه نیست. اسف بارتر از آن» استناد به همان 


تسار ۶۵ 


مبانی برای اثبات و نفی مسائل است که با هیچ منطقی سازگار نیست. در حالی که 
خود همین استادان. در مباحث اصولی و مبنایی امکان استناد به مبانی نظیر تشبیه 
و تمئیل (قیاس فقهی) اجماع» جمهور و استحسان را به شدت انکار می‌کنند و به 
شدت نقد می‌شوند» آما در مقام تدربس و حتی تفسیر به همین مبانی» استنلد و بر 
اساس ان عصل می کنند که واقعا خیرت‌انگی و توخیهتایدی استر 

تنها راه برون‌رفت از این مشکل, تدوین فلسفه نحو و مبانی ادبیات بر اساس مبانی 
مورد قبول در حوزه فلسفه. کلام و اصول فقه شیعی, برای ادبیات عرب است. مرحله 
بعد پالاایش ادبیات عرب سنتی با تکیه بر مبانی مورد قبول در حوزه فلسفه ادبیات 
است. با این هدف که به گام سوم ندوبن کتاب‌های درسی بر اساس قواعد مورد 
قبول و منطبق با مبانی متخذ در ادبیات عرب انجامد. 

همچنین تغییر ساختار محتوا و متن درسی و ارائه موضوعات جدید. باید به گونه‌ای 
باشد که میراث علمی در محتوای مورد نظر حفظ شود. به تعبیر دیگر از انجا که 
عبور از یک ساختار و گرایش به ساختاری نو متضمن حاکمیت ادبیات علمی جدیدی 
خواهد شد به همین جهت این تغییر ساختار نباید به گونه‌ای باشد که گسست و 
بیگانگی میان فضای ما قبل و ما بعد خود ایجاد کند. 

محتوا در عین پویایی و توجه به نیازهای روز باید به گونه‌ای انتخاب شود که 
از انقطاع فرهنگی نسل‌ها جلوگیری کند. به عبارت دیگر انتخاب محتوا نباید به 
گونه‌ای باشد که طلاب فعلی نسبت به دیدگاه‌های بزرگان انديشه و پیشگامان تفکر 
دینی احساس بیگانگی کنند و از مهم‌ترین دیدگاه‌های آن‌ها بی‌خبر باشند. 

این نکته از آن جهت بااهمیت است که بیشتر علوم حوزوی» دارای موضوعات 
فراتاربخی است و مسائل موجود در منابع متقدمین» مشمول مرور زمان نمی‌شود. این 
نکته به ویژه در حوزه علوم عقلی اخلاقی مبانی و مقدمات اجتهاده بیش از دیگر 
موارد در خور توجه و اعتناست. برای نمونه» با اندک مروری به موضوعات و مسائل 
نوپدید در عرصه کلام می‌توان به اين واقعیت پی برد که بسیاری از مسائل به ظاهر 
نوظهور کلام به عنوان کلام جدید» بیشتر تکرار همان سوالات قدیمی و در برخی 
موارده در قالب‌های جدید است. این موضوع در حوزه علوم اخلاقی و تربیتی نیز به 
وضوح دیده می‌شود که در این نوشتار مجال تبیین کامل آن وجود ندارد. 


پنج - عدم تفکیک قواعد کاربردی از مبانی تحلیل 

از دیگر مشکلات متون ادبیات موجود اتخاذ رویکرد تحلیلی برای تبیین قواعد ادبی 
است. البته این مشکل متوجه خود نویسندگان نیست؛ چر که هدف اصلی آن‌ها, 
صرفا با هدف تدوین این منابع برای صاحب‌نظران و نقد ارای مخالف و اثبات دیدگاه 
خود به تألیف رو آورده‌اند. بنابراین» اصل این روش با توجه به مخاطب خاص و 
هدف ویژه مولفان این منابم» اشکال چندانی ندارده اما محور قرار دادن این منابع 
به عنوان متون درسی و مواجه کردن طلاب با تحلیل‌های غیر کاربردی» با اصول 
آموزشی و روش‌های تربیتی» سازگار نیست. 

برای نمونه» مباحث منصرف و غیرمنصرف در کتاب «هدایه» که تا حدودی با همین 
شیوه بیان شده و در اواییل آن قرار گرفته است (مقدمه هدایه)» چنان فنی و تحلیلی 
است که فهم آن حتی برای کسی که بیش از کتاب هدایه اطلاعات دارند چندان 
سهل و ساده نیست» چه رسد به طلبه‌ای که در ابتدای امر با چنین فضایی مواجه 
3 

همچنین بحث درباره اینکه چرا برخی اسماء مبنی شده‌اند و هر کدام از اسماء مبنی 
(ضمیر اسم اشاره» موصول و...) بر اساس کدامین مشابهت بر حروف» از اعراب به بنا 
عدول پیدا کرده‌اند یابه چه دلیل فعل مضارع معرب شده است؛ جزو مباحتی است 
که اولا با مبانی شیعی عقلی ناسازگار است. ثانیا هیچ اثر و فایده کاربردی کمتری 


برای آن‌ها مترتب نیست. 

به همین جهت. یکی از مهم‌ترین راهبردها برای کیفیت بخشیدن به ادبیات موجود. 
تفکیک مباحث تحلیلی از کاربردی و ارائه قواعد کاربردی به مخاطب است. نکته‌ای 
که حتماباید به آن توجه شود نفی مطلق مباحث تحلیلی نیست بلکه زمان ارائه و 
کیفیت روبارویی با آن است.  .‏ , 

آموزش ادبیات نیست. بلکه باید در سطوح بالاتر ارائه شود. ۱ 
آاشفتگی می‌کند. به همین دلیل نخست باید مبانی نحو به آن‌ها آموزش داده شود 
و در مرحله بعد» آن‌هارا با اختلاف اقوال و مبانی آن» مواجه کرد. 


شش - رعایت نکردن اصل توالی در تدوین متون 

یکی از اساسی‌ترین اشکالات متون ادبی موجود. عدم رعایت اصل توالی در تدوین و 
ارائه مباحث است. مبنای اصل توالی» در ماهیت و ساختار موضوعات رشته‌های علمی 
و منطقی برخی مباحث نسبت به مباحث دیگر و نیز تدریجی بودن رشد شناختی 
فراگیران (سطح دانش, تفسیر تجزیه و تحلیل کاربرد ترکیب و ارزش‌یابی) ريشه دارد 
با اندک تورقی در متون درسیی از قبیل صرف ساده هدایه» صمدیه» سیوطی و نظایر 
آن» می‌توان این کاستی ر به وضوح درک کرد. 

برای نمونه مجموعه آموزه‌هایی که طلبه در علم صرف فرامی‌گیرد از سطح متوسط 
نیز بالاتر بوده و در برخی موضوعات در سطح پیشرفته نیز است. ولی وقتی نحو را 
شروع می‌کند» اولین کتاب آموزشی. «نحو مقدماتی» آنتتت: سپس با هدایه و صمدیه 
استمرار پیدا می‌ کند. همان طور که می‌بينيم. در حالی که در علم نحو نقطه آغازین 
فراگیری دانش نحو با کتابی بسیار مقدماتی است. اما در علْم صرف محتوای ارائه 
شده در کتاب مزبور» از سطح متوسط نیز بالاتر اسشتتا: 

این نکته در زمینه صمدیه و هدایه نیز قابل مشاهده است. هیچ تحلیل و دلیل 
اساسا درگیر کردن افراد با متون پیچیده امر نادرستی است. چه رسد به اینکه آن را 
مبنای ترتب آموزش یک متن نسبت به متن دیگر قرار دهیم. ۱ 

دو کتاب به کدام‌یک از مبانی یادشده در اصل توالی برمی‌گردد؟ ایا مطالب صمدیه. 
به لحاظ ترتب منطقی در طول مباحث هدایه است يا این که سطح رشد شناختی 
مخاطبان» مبنای این توالی در تدوين است؟ 


هفت - تعقید در عبارات 

از دیگر مشکلات متون موجود. تعقید در عبارات و پیجیدگی تعابیر به کار رفته در 
متون آموزشی است. برخی بزرگان, با غیر ضروری دانستن این همه تعقید در عبارت» 
به ضرورت پیرایش متون از این کاستی, تا کید کرده‌اند: «باید کتب درسی ما عوض 
بشود واز آن شکل پیچیده قدیم به صورت سپل‌تری درایده چون غرض آموختن 
علم است. نه اینکه صرف وقت در پیدا کردن ضمیر شود. کتاب‌های جایگزین باید 
از لحاظ محتوای علمی, در سطح بسیار بالا و از لحاظ عبارت آسان‌تر باشد».۲ 
مهم‌ترین نکته‌ای که مورد استناد طرفداران پیچیدگی متون است. توان‌مند کردن 


۲ . پیام حوزه. ش» ص ۰.۹۵ 


هدف از آموزش ادبیات عرب در حالت کلی. توانمند کردن مخاطب برای قرائت صحیح متون عربی و فهم درست آن‌هاست. 


طلاب برای بهره‌گیری از متون تراث و آثار علمای 
سلف. از یک سو و افزایش دقت و توان فکری طلاب, 
از سوی دیگر است. تردیدی نیست که عدم ایجاد 
مهارت از طلاب برای بهره‌گیری از متون کمن مانع 
از بهره‌گیری طلاب به ویژه طلابی خواهد شد که 
درصدد تحقیق هستند. تأکید بیش از حد بر سادگی 
عبارات نیز موجب سطحی بار آمدن طلاب می‌شود و 
زمینه تنبلی فکری آن‌ها را فراهم می‌آورد. 

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است 
که آیا راهبرد بهتری برای ایحجاد این مپارت وجود 
ندارد؟ به نظر می‌رسد برای ایجاد این مهارت به 
جای تعقید عبارات و بیان قواعد در قالب جملات 
پیچیده می‌توان از پین متون تخصصیی, بخش‌هایی 
را برگزید و در قالب تمرین متوالی درک متون گنجاند. 
همچنین برای سهولت درک متون و کیفیت بخشی به 
آن» می‌توان این متون را از تکنیک «ساده به پیچیده». 
#یمو اراک کتاطایه خص هفیاط قیفر 
متون تخصصیی هم در زمینه یادگیری» دچار مشکل 
اساسی نشود و هم از مهارت لازم برای فهم آثار علمی 
بزرگان و نیز از دقت کافی در تحلیل مباحث برخوردار 


شود. 

علاوه بر موارد مطرح شدهء موارد دیگری نیز وجود 
دارد که در این مختصر نمی‌توان همه آن‌ها را تحلیل 
و بررسی کرد. 


ه) بررسی نحوه تدریس ادبیات عرب 

از دیگر جنبه‌های قابل بررسی در زمینه ادبیات عرب» 
مباحث مربوط به شیوه تدریس است. تدریس ادبیات 
و روش‌های رایج در آن, به علت ریشه‌دار بودن آن» 
از نکات مثبت قابل توجهی برخوردار بوده است 
که بی‌توجهی به آن‌هاء زمینه‌ساز انقطاع از میراث 
روش‌شناسانه گذشتگان می‌شود و خود به عنوان مانعی 
در جهت اصلاح روش تدریس به شمار می‌رود. تحلیل 
و بررسی این موضوع. با توجه به جهات پیچیده روش 
تدریسی گذشتگان, از یک سوء و فاصله گرفتن استادان 
فعلی از همان روش و رو آوردن به روش‌های تدریس 
بینابین (تلفیقی از شیوه تدریس قدماو روش تدریس 
دانشگاهی)» در این مجال ممکن نیست. به همین 
دلیل, تنها به بیان برخی کاستی‌های موجود بسنده 
می‌کنیم. 


0 هم‌سطح نبودن مخاطبان نسبت به 
موتوع: درسی ۲ 

یکی از معضلات موجود در آموزش ادبیات عرب در 
وضعیت فعلی, تناسب نداشتن مطالب متون موجود 
با سطح علمی مخاطبان و هم‌چنین میزان نوان 
استعدادی شاگردان از جانب دیگر است. در حالی که 
آفراد مستعد در صورت پیش‌مطالعه با اندک اشاره‌ای 
قادر به درک برخی مباحث هستند. اما در طیف دیگر» 
برخی طلاب حتی پس از توضیح‌های استاد قادر به 
درک مطالب نیستند و از استاد انتظار دارند به تطبیق 
توضیح‌ها خود با متن کتاب نیز بیردازد. اندک تعلل 
استاد در تطبیق مباحث واکنش تند شاگردان را در 
پی دارد و زمینه نارضایتی آن‌ها را فراهم می‌آورد. 
حیرت‌انگیزتر از آن» ارزیابی سطح علمی استاد با توجه 
به حدود تسلط علمی استاد نسبت به متن کتاب است. 
وجود چند اشتباه ساده در زمینه تطبیق, کافی است که 
مهر بی‌سودای بر پیشانی استاد زده شود و به عنوان 
استاد کم‌سواد اعتبار و ارج علمی خود را از دست دهدا! 
همین آمر موجب می‌شود که استاده حجم عمده‌ای از 
انرژی و وقت خود را صرف درک متن و تسلط کامل 


ستان ۱ ۶۷ 


مانع مراجعه استاد به دیگر منابع می‌شود و در نهایت» کمیت و کیفیت اطلاعات استاد 
ز متن مورد تدریس, فراتر نمی‌رود. ۱ 
ستعداد آن‌ها در قلب استعدادهای درخشان و متوسط اما برخی دیگر از این تدابیره 
آزمون» می‌تواند تا حد زیادی» بر این مشکل فائق آید. به دلیل اهمیت این موضوع» 
ن‌ ر به صورت جداگانه بررسی م ی‌کنیم. 


۲) بی‌توجهی به پیش آزمون 

صرف نظر از اختلاف استعداد مخاطبان, از مهم‌ترین عامل ناهم‌گونی مخاطبان 
نسبت به مباحث کتاب. ارتباط طولی بیشتر مطالب دروس ادبیات عرب با یکدیگر 
است. تردیدی نیست که اگر شخصی مباحث هدایه را به خوبی فراگیرد و بر آن 
مسلط باشد. به سپهولت قادر به درک مطالب صمدیه خواهد بود. به همین ترتیب» 
تسلط نسبت به مطالب هدایه و صمدیه. فهم مباحث سیوطی و شرح ابن‌عقیل را 
آسان‌تر خواهد کرد اما اگر طلبه یکی از متون یادشده را به خوبی درک نکرده باشد» 
در این صورت همانند فرد مبتدی در کلاس حضور می‌یابد 
وبا تقاضای مستقیم و غیرمستقیم از استاد برای توضیح 
بیشتر مباحث زمینه‌ساز کندی روند آموزش» و موجب سر 
رفتن حوصله افراد دیگر و حواس‌پرنی آن‌ها و در نهایت. 
بی‌توجهی و حتی عدم درک مباحث مورد نیاز آن‌ها از سوی 
استاد می‌شود. 

یکی از بهترین راهبردهای آموزشی برای حل این مشکل» 
بهره‌گیری از شیوه پیش آزمون است. استاد در اين روش از 
طریق پیش آزمون می‌تواند سطح علمی مخاطبان را کشسف 
کند. اجرای پیش آزمون زمینه دسته‌بندی و گروه‌بندی 
شاگردان را فراهم می‌کند. استاد از راه گروه‌بندی شاگردان» 
می‌تواند با برگزاری چند جلسه کلاس فوق‌العاده با هدف 
مرور مباحث گذشته تا حدود زیادی سطح علمی مخاطبان 
را به هم‌دیگر نزدیک کند. 

از سوی دیگر اگر شاگردان مطالب دروس قبل را به خوبی درک نکرده باشند. این 
نکته بیانگر این واقعیت است که هدف مورد نظر محقق نشده است و اگر اهداف 
پیشین محقق نشده باشد. به طور طبیعی اهداف فعلی نیز محقق نخواهد شد. به 
این ترتیب. لازم است استاد با اجرای پیشآزمون» نسبت به درک مطالب از سوی 
شاگردان مطمئن شود و از محقق شدن اهداف مقدم اطمینان یابد و اگر شاگردان 
در مورد مباحث گذشته ابهام و اشکال دارند استاد ابتدا به رفع ابهام و اشکال‌ها 
بپردازده سپس درس جدید را شروع کند. در برخی موارده استاد مجبور خواهد بود که 
همه مطالب دروس قبلی را به صورت کامل,» مرور و آن‌ها را از نو تدریس کند. در 
این صورت. چاره‌ای جز تفکیک شاگردان و قرار دادن آن‌ها در کلاس‌های جداگانه 
نخواهد بو آما چنین شرایطی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل استاد از 
طریق پیش آزمون و شناسایی شاگردانی که نیاز به مرور مباحث گذشته دارند 
می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکل موجود را برطرف کند. یکی از استادان روان‌شناسی 
یادگیری در این زمینه چنین می‌گوید: «شاگرد درباره آنچه باید بیاموزه مسئولیت 
بیشتری به عهده دارد و باید آزاد و خود رهبر باشد».۲۳ 


۳ محمد پارساء روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌هاء موسسه خدمات فرهنگی رساء ص ۳۲۹ 
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موقعیت مکانی. مشمول مرور 
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۳) داشتن قالب مشخص و روش‌های کلیشه‌ای 

از دیگر ویژگی‌های تدربس دروس ادبی, داشتن قالب مشخص و روش‌ها و 
شیوه‌های کلیشه‌ای برای تدریس دروس است. نتیجه طبیعی این امر تسلط یافتن 
آموزگار به این روش‌ها در مدتی کوتاه و مهارت پیدا کردن در آن‌ها و مواجهه 
کلیشه‌ای با درس است. معلم در همه موقعیت‌ها و برای ارائه هر نوع مطالب در 
مواجهه با هر نوع مخاطب از نظر رشد سنی» عقلی» علمی و استعداد طبیعی, از 
وهای قایست»و قالبتشخص و از بیین کین ده آننظفااه م کف صرف نظ 
از نتایج اسفبار این شیوه در ارتباط با پیشرفت تحصیلی شاگردان» یکی از بدترین 
آثار آن» شکلگیری روحیه غیرخلاق و متحجر در معلم است. تداوم این شیوه؛ او 
را در چارچوبی از پیش تعیین شده به بند می‌کشد و در حصار این الگوی موروثی 
گرفتار می‌کند. این نوع روحیه. افزون بر نابود کردن روحیه نواوری آموزگار او 
را در برخورد با روش‌های تدریس جدید که از جانب دیگران ارائه می‌شوده بسیار 
حساس و حتی در مواجهه با تغییرات طبیعی» بسیار مقاوم و نفوذناپذیر می‌کند. 
بدین ترتیب نه تنها خود در راه پیشرفت قدمی برنمی‌دارد» بلکه در راه تغییرات 
و تحولات مثبت. مانند سد آهنین از خود مقاومت به خرج می‌دهدا! گروهی از 
مدافعان نظام درسی و کتاب‌های آموزشی» چون خود با این کتاب‌ها مانوس 
بوده و آن را فراگرفته و به تعلیم و تدریس مکرر آن پرداخته و انس روحی با آن 
یافته‌انده گمان کرده‌اند که این کتاب‌هاء وحی ول است 
و تغییر در آن گویا همانند تحریف کتاب آسمانی است! اما 
بامروری هر چند کوتاه و گذرا در تاریخ کتاب‌های درسی» 
درمی‌یابیم متون آموزشی در حوزه» یکسان نبوده و حتی در 
چند قرن اخیر تغییرات روشنی در کتاب‌های درسی پدید 
آمده است. برخی از این جابه‌جایی‌ه اه حتی در نیم قرن 
او و درخ سای شا ساکیه از 3 
برخورد فعال با موضوع تدربس, موجب شکل گیری روحیه 
خللاق در استاد و فراهم کردن توانایی بسیار زیاد در حل 
مسائل و معضلات جدید و پیش‌بینی نشده می‌شود. آفزون 
بران نه تنهامانع تغییرات مثیت و ارائه روش‌های نو از 
جانب دیگران نمی‌شود, بلکه اولا خود استلد هر روز پی‌گیر 
روش‌های تازه و به دست آوردن اطلاعات جدید در مورد شیوه‌های نو و بکر جهت 
بهرهبرداری از این اطلاعات در مقام غنی‌تر کردن تجربیات خود می‌شود و از آن‌ها 
در مقام تدریس به نحو اثرگذار بهره خواهد گرفت. از همه مهم‌تر با اراثه تجربه‌های 
و متدهای تجربه شده خود به دیگران» در راه پیشرفت و تکامل و غنای روش‌های 
پیشرفته تدریس, قدم‌های بلندی برخواهد داشت. 


) اهتمام بر گردآوری بی‌توجهی به تفکر و استنتاج 

بی‌توجهی به رشد مهارت‌های ذهنی در کنار افزایش دانش ادبی, به فمال کردن 
توانایی تطبیق قواعد ادبی بر متون کتاب و سنت و تراث علما و وادار کردن مخاطبان 
برای بهرهگیری از توان ذهنی خو برای حل مسائل ادبی و گرهگسانی از مضلات 
ادبی در مواجهه با موارد پیچیده در ایات و روایات است. تردیدی نیست که این 
نوع بی‌اعتنایی به رشد دادن و فعلیت‌بخشی به مهارت‌های شناختی از قبیل توان 
تفکر در متون ادبی جهت بهره‌گیری از اندوخته‌های ذهنی خو نه تنها موجب 
سطحی‌نگری در یادگیری خود قواعد می‌شود بلکه بدتر از آن» زمینه‌ساز فراموش 
شدن هر چه سریع‌تر قواعد آموخته شده می‌شود. 

شکی نیست که معلومات. مواد خام تفکر بوده و زمینه فعالیت ذهن برای استنتاج 


۴. از بیانات مقام معظم رهبری سخن‌رانی در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم. ۱۴ /۱۳۷۴/۹. 


جهت کشف معلومات جدید از طریق ترکیب اطلاعات 
موجود در ذهن است. به همین دلیل» سپل‌انگاری در 
گرداوری اطلاعات می‌تواند اسیب‌زا و مشکل‌ساز باشد 
این همه تنها یک روی سکه بوده و همه واقعیت به 
قیم حفایق و رشد علمی مربوط نیست؟ چرا که جمود 
ذهن و بی‌تحرکی ذهن نیز امکان بهره‌گیری اثرگذار 
اطلاعات ارائه شده به طلاب در مقایسه با واقعیت‌هایی 
که هر فرد در زندگی خود با آن مواجه است و نیازمند 
برخورد درست باان واقعیت و پاسخ‌گویی به ابهامات 
گسترده مرتبط با این حقایق است. فاصله بسیاری دارد 
و کافی است اشاره کنیم که حتی کسانی که فقط 
بر بر حوزه ادییات تمرکز دارند لزوما توانایی لازم - 
متناسب با حجم انبوه قواعد آموخته شده از دانش ادبی 
- را برای فهم و درک عمیق و گسترده از کتاب و سنت 
پیدا نخواهند کرد. 

از اثرگذارترین راه‌حل‌ها که مبتنی بر ره‌یافت ترییتی 
موجود بوده و در سیره برخی بزرگان نیز به آن تاکید 
شده است. توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های ذهنی و 


باید برنامه‌ریزان در حوزه 

علمبه درصدد راه‌اندازی 

بخش تربیت استاد مخناسب با 
درس‌های گوناگون باشند. 


ذخایر درونی خود انسان‌هاست. محصول پربرکت این 
رویکرد دو پی‌آمد خیلی مهم و اساسی است؛ یکی» 
گرایش به قواعد کلی و عمومی و تزربق اطلاعات عام 
و فراگیر و حذف اطلاعات جزیی و بی‌فایده يا کم‌فایده 
است و دیگر تلاش برای بارورسازی اندیشه طلاب 
و افزایش قدرت انعطاف ذهنی آن‌ها برای تطبیق با 
قواعد ادبی با موارد و مصادیق آن‌ها در موقعیت‌های 
مختلف و پیش‌بینی‌نشسده است. تداوم اين راهبرد ابداع 
راه‌حل‌های تازه و بدیع با بهره‌مندی از قواعد کلی 
و بهره‌گیری از توانایی خود برای حل مسئله است. 
به این ترتیب به جای انباشته کردن اطلاعات جزیی 
در ذهن دانش‌آموزه سعی می‌شود توانایی و قدرت 
اندیشه‌اش را برای تطبیق اطلاعات کلی و قواعد عام 
بر موارد جزیی و دست‌یابی به روش صحیح مواجهه با 


واقعیات شکوفا شود. 


۵) استادمحوری در تدریس 

از دیگر مشکلات روش آموزش ادبیات عرب. اتخاذ 
رویک رد منفعل در آموزش است. در حقیقت این موضوع 
در استادمحوری و نبود بینش صحیح درباره ماهیست 
یادگیری» ریشه دارد. 

موضوع استادمحوری و شاگردمحوری از مباحث پیچیده 
و در عین حال حساس و اثرگذار تعلیم و تربیت 
است که تبیین آن یا حتی اشاره فهرست‌وار به آن 
در این مجال ممکن نیست. در این مختصر موضوع 
هاگرد یا استادمحوری را نا از جنیه شیوه تدریس 
مورد توجه قرار می‌دهیم. با اندک نگاهی به شیوه 
تدریس ادبیات عرب» می‌توان این وافعیت ملموس و 
در عین حال گزنده را به وضوح درک کرد که در مقام 
گکرشس اسق تلع فضتام غالب ثر فو رسای اعد 
محوری محض است. با توجه به این که انسان دارای 
حیطه‌های مختلف یادگیری است. به همین دلیل. 
جایگاه رویک رد فعال یا منفعل در هر بعد با یکدیگر 
متفاوت است. 

در اینکه تکوین جنبه‌های مهارت‌های رفتاری و 
عاطفی, مستلزم مشارکت فعال یادگیرنده است» شکی 
نیست زیرا هیچ مهارتی به صرف ارائه اطلاعات 
مورد نیاز در حوزه خاص خود شکل نمی‌گیرد. نکته 
اینجاست که این امر به مهارت‌ها اختصاص ندارد و 
در بعد شناخت نیز جریان دارد. هر چند از نظر مراحل 
به کارگیری و اصول بهره‌گیری از این شیوه» با 
مهارت‌های شناختی و رفتاری متفاوت است.۴ 


۵ . در اینجا دو دیدگاه عمده و متفاوت وجود دارد: یکی از 
آن‌ها ذهن انسان را در هنگام یادگیری فعال می‌داند. دیدگاه دیگر 
به ضرورت چنین فعالیتی معتقد نیست. به عبارت بهتر کارکرد 
فعالانه‌ای برای ذهن قائل نیست. به اعتقاد مدافعان نظریه رویکرد 
منفعل در آموزش, انسان موجودی منفعل و تأثیرپذیر است و 
یادگیری وی نیز به تبع. چیزی جز تأثر از محیط و قوانین حاکم 
بر ان نیست و تنها از طریق شرطی شدن یا تشکیل عادت‌ها یا 
پیدايش هیجان‌های حاصل از برخورد با محیط یا تحریک‌پذیری از 
محرک‌ها و سلائق‌ها تحقق خواهد یافت. 

نک: ۱. هوارد .| .اوزمن و ساموئل.ام.کراور مبانی فلسفی تعلیم و 
تربیت, ترجمه گروه علوم ترییتی, انتشارات موسسه امام خمینی(ره)؛ 
قم, چاپ اول, ۱۳۷۹. ص ۱۰۰؛ ۲. علی‌اکبر سیف جعفر نجفی‌زند. 
خدیجه علیآبادی و حسن پاشا شریفی, تاریخ روان‌شناسی نوین. 
انتشارات اگاه, چاپ دوم.۱۳۸۲. ص ۰۱۰۴ 

اهم نظریات مبتنی بر این دیدگاه در اینجا از نظر می‌گذرد: به اعتقاد 
طرفداران تلوری فعال در یادگیری, انسان در فرآیند یادگیری خود. 
به نحو اثرگذاری سهیم بوده و می‌تواند به امر یادگیری خود بهبود 
ببخشد و این طور نیست که تنها متأثر و منفعل از طبیعت, محیط, 


شکی نیست یافتن استادی که بتواند شیوه تدریس 
فعال و شاگردمحور را به صورت موفق به مرحله اجرا 
درآورده چندان ساده نیستت ولی باید توجه داشت که 
اولا بایدالگوی استاد مناسب خوب تعریف و ارائه شود 
و انیا افرادی را که با این الگو تناسب بیشتری دارنده 
به استادی انتخاب کرد و سپس افرادی را که بسیاری 
از این ویژگی‌ها را ندارنده کنار گناشت و فالشا و مهمتر 
از همه باید تربیت استاد و در ضمن تدربس, به صورت 
امری جدی پی‌گیری شود. (اصل اصلاح کار در ضمن 
حرکت و آموزش در ضمن خدمت). 

در نهایت به نظر می‌رسد باید برنامه‌ریزان در حوزه 
علمیه درصدد راه‌اندازی بخش تربیت استاد متناسب 
با درس‌های گوناگون باشند. هم‌چنین در کنار فراهم 
آوردن محتوای لازم برای تدریس مقوله مهارت‌های 
تدریس نیز جدی گرفته شود. در غیر این صورت. 
ضعف جدی استادان فعطی در همه حوزه‌های مربوط 
به نقش استاد حوزه علمیه. با بحرانی جدی روبه‌رو 
خواهد شد. بگذریم از نقش مشاوره‌ای استادان فعلی 
که از همه غم‌انگیزتر است. 


معلم و غیره باشد. بلکه می‌تواند بر اساس ضوابط و قوائین موجود 
در عالم -اعم از قوائین فیزیکی و متافیزیکی -در فرایند یادگیری 
و در پیشرفت علمی خود دخالت داشته باشد. این نظریه هم از 
مدافعان سرسختی در بین فلاسفه تعلیم و تریبت برخوردار است 
و هم از سوی روان‌شناسان انسان‌گرا و شناخت‌گرا مورد تاکید 
قرار گرفته است. این نظریه که به نام نظریه «شکوفایی طبیعی» نیز 
معروف است, به وسیله ژان ژاک روسو(۱۷۷۸-۱۷۱۲) فیلسوف 
و دانشمند نامدار فرانسوی پدید آمده و بر پاک‌سرشتی و فطرت 
نیکوی آدمی استوار گشته است؛ سرشتی که با محیط خود رابطه‌ای 
فعالانه داشته و به اين طریق بر آن اثر می‌گذارد. بر اساس این 
نظریه, چون انسان فطرتا خوب افریده شده باید در محیطی طبیعی 
و به دور از هر گونه تصنع و فساد پرورش یابد. بنابراین» وظیفه 
اصلی معلمان و دست‌اندرکاران اموزش و تعلیم و تربیت. پرورزش 
شاگردان خود در دامان طبیعت است. «وقتی طرفداران نظریه طبیعی 
به امر یادگیری اشاره می‌کنند. منظورشان بیشتر پرورش توانایی‌های 
است که در هر مرحله از رشد برای کودکان پدید می‌اید». محمد 
پارساء روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها, ص ۵۵. 

هم‌چنین روان‌شناسان انسان‌گرایی نظیر راجرز. نیز بر این موضوع 
تأکید داشته و بر ضرورت اتخاذ رویکرد فعال اصرار کرده‌اند. به 
اعتقاد کارل راجرز. روش رفتارگرایی مشهود, قادر به تشریح همه 
جنبه‌های ادمی نیست و نیز رفتار ادمی را نمی‌توان بر اساس رفتار 
حیوانات آزمایشگاهی توصیف نمود. این روش, انسان را بی‌محتوا 
و گرفتار یک سلسله روابط و اصول مبتنی بر علوم طبیعی می‌سازد. 
یعنی به حدود طبیعت انسان زنده و فعال تجاوز می‌کند و از عمق 
همبستگی پیچیدگی شخصیت‌های متفاوت غفلت می‌ورزد. 


تس‌ان: ۱ ۶۹ 


حجت‌الاسلام سید عباس قدیمی‌نژاد 


اشاره 

هر چند ادبیات عربی می‌تواند در 
همه زمینه‌ها جولان دهد و نحویان و 
ادیبان در هر زمینه‌ای سخن بگویند و 
تحلیل کنند. اما در این میان, یک چیز 
انکارناپذیر است و آن این است که 
بنابراین. باید آن‌قدر آن را به کار ببریم 
تا بتوانیم آن را بخوانيم. شاید این 
جمله ظاهرا متناقض به نظر برسد. اما 
با توجه به ارتقای حلزونی می‌توان 
پی برد که اکر آنچه از ادبیات عربی 
را دانستیم. نتوانیم به کار ببریم. پس 
بقیه آن را نیز نخواهیم توانست بفهمیم 
یا به کار بیریم؛ یعنی ادبیات عربی 
مانند همه علوم آلبه, علمی ابزاری و 
کاربردی است که جایگاه آن فقط در 
عمل و اجراست. وگرنه هیچ ارزش 

و فایده-ای برای آموزندگان خود 
نخواهد داشت. بنایراین. نباید آن را به 
هدف حفظ کردن خواند با مانند آرای 
مقدسه. آن را در ذهن خود. به خوبی و 
با احترام نگه داریم و از آن پاسداری 


کلیدوازه‌ها 
ادبیات عربی» کاربرد. روش های عمل گرا 


ادییات عربی مانند فن جراحی است که باید در وقت 
مناسب همه اطلاعات مربوطی که به درد بیمار 
می‌خورد» به یاد پزشک بیاید و با مهارت به درمان 
مشکلش بیردازد. به زبان دیگر باید هر چه زودتر «علم 
عربی» را به «فن عربی» تبدیل کرد؛ یعنی آگاهی‌های 
کاربران باید در مهارت‌های کاربردی آنان در خواندن و 
نوشتن و گفتن, خودنمایی کند که این امر برای طلاب 
حوزه» به ترتیب آهمیت چنین است که نخست باید 
در «متن‌فهمی» و «متن‌نویسی» و آن گاه در بخش 
شتنیداری و گفتاری زبان عربی, تسلط پیدا کنند. بدین 
منظور تجزیه و ترکیب کاربردی با نکیه بر «معناو 
مراد» در قرآن کریم یا فنی‌تر بگوییم اعراب القران 
و معانی القرآن, از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. 


اهمیت زبان عربی 

امام صادق (ع) فرمودند: هلا لعربیّة فاتها کلام 1 
الذی یکلم ب به خْلقه». کتاب مقدس ما ادا : 
احادیث پیامبر اسلام (ص) روایات اهل بیت» علوم و 
فنون اسلامی و حوزوی و نیز مهم‌ترین واجب دینی ما 
نماز به زبان عربی است. همچنین خاورمیانه مهم‌ترین 
منطقه دنیاه مشتمل بر کشورهای مسلمانی است که به 
زبان عربی گفت وگو می‌کنند که یکی از راه‌های مهم 
اتحاد این گروه عظیم مسلمان رواج زبان عربی است 
که ضرورت زمانه» مصلحت منطقه و تکلیف شرعی 
ماست. از سوی دیگر حضور و تاثیر زبان عربی در زبان 


۱ خصال شیخ صدوق. ص ۰۲۵۸ 


فارسی, انکارناپذیر است. پس زبان عربی باید زبان دوم 
همه مسلمانان غیر عرب. به ویژه ما ایرانیان به شمار 
آید. زبان عربی برای گنجاندن معارف علمی و دقیق, 
ظرفیت بسیار بالایی دارد. از این رو قرآن کربم از آن 
استفاده کرده است. 
«محمد حافظ بک ابراهیم» شاعر مصریی, به شیوه 
زبان حال از قول زبان عربی چنین می سراید: 
وسعت کناب 1 طا َغاية 

وما ضقت عن آی به و و عظات 
قکیف أضیتٌ لینوم عن وصف لد " 

و تسبق آساء اش کرغات 
نا لو فی آخفتاژه له کایخ 

هل سألوا الّاص عن صدفاتی" 
ه نلفاظ واهداف قرآن را در خود جای دادم در حالی 
که هیج تنگتایی دربار یات و بندهایآن نداشعم: 
پس چگونه گمان م‌کنید امرو زا ز توصیف یک ابزار و 
نامگذاری چند اختراع در تنگنا قرار بگیرم؟ من دریایی 
هست مکه مرواریدها در سین ه آن پنها ناست. پ سآبا 
کسی درباره صدف‌های پر مروارید من از غواصا ناين 
دریا پرس و ج وکرده است؟» 
عباس حسن می‌گوید: «و هده العلوم النقلية - علی 
عظیم شأنها - لا سبیل |لی استخلاص ِ 
و انفاذ الی آسرارها بغیر هذا العلم الخطیر. فهل 

ندرک کلام اه تعالی و نقهم دقائق اتفسیر و آحادیث 

شون 3 السلام و آصول العقاند و آدله الأحکام 
و مایتبع ذلک من مسائل فقهية و بحوث شرعية 
اند هقی اقا ال غرانتب امد و 
تسمو به منازل المجتهدین الا بالهام النحو و 


۲ احمد الهاشمی, جواهر لدب ص ۵٩۱‏ 


|رشاده؟! و لامر ما قالوا: ان الائمة من السلف 
و الخلف آجمعو قاطبةٌ علی آنه شرّط فی رتبة 
لاجتهاد. و آن المجتهد لو جمع کل العلوم لم یبلغ 
رتبة الاجتهاد حتی یعلم النحو فیعرف به المعانی 
لسی لا سبیل لمعرفتها بغیره. فرتبة الاجتهاد متوقفة 
علیه. لا تنم الا به... . انه النحو؛ وسيلة المستعرب 
و سلاح اللغوی و عماد البلاغی و اداة المشرع و 
لمجتهد و المدخل الی العلوم العربية و الاسلامية 
جمیعا ».۲ 

بنابراین» پیش‌نیاز ورود ما به قران کریم و کشف و 
نشر معارف آن, داشتن آگاهی لازم و کافی از ادبیات 
آن است و این بهترین بیان برای نشان دادن ضرورت 
بحث ادبیات کاربردی در حوزه‌های علمیه و جمیع 
علوم دینی است. 


نگاهی به ادبیات عربی ما و آموزش آن در حوزه 
پیشک ساختار جهان معاصر روی بسیاری از مسائل 
فکری و آموزشی هر ملتی, اثر حتمی مستقیم یا 
رخ تقیي کلاهت هه که از خما ه ان اامسفله آمووشنی 
زبان و یادگیری آن است. 

زبان عربی در عصر ماء در چندین عرصه قابل طرح 
است که عبارتند از:نگاهی به ادبیات عربی ماو 
آموزش آن در حوزه. 

بی‌نسک ساختار جهان معاصر روی بسیاری از مسائل 
فکری و آموزشی هر ملتی, اثر حتمی مستقیم یا 
گر مد یی گذاش که که از حطظه انیا مس له آموزگن 
زبان و یادگیری آن است. 

زبان عربی در عصر ما در چندین عرصه قابل طرح 
است که عبارتند از: 

۱ به عنوان شاخه‌ای از زبان‌های سامی, که در بخش 
گسترده‌ای از خاورمیانه به آن تکلم می‌شود و در دانش 
زبان‌شناسی معاصر جایگاهی مانند زبان‌های دیگر 
دارده قابل بررسی و ارزیابی است؛ 

۲ به عنوان زبانی رسمی و رایج» که در بخش مهمی 
از خاورميانه و نیز در همسایگی ما وجود دار لازم 
است از نظر اجتماعی و سیاسی و ارتباطات ملل, زبان 
معاصر آنها را بدانیم؛ 

۴ به عنوان زبانی که علوم و فنون اسلامی و حوزوی 
ماباآن نگاشته شده است که نوعی ادبیات سنتی 
عربی را به یاد می‌آورد که بر دنیای پیش از عصر 
جدید» بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است هنوز 
هم استادان و طلاب. به همان شکل در برخی 
حوزه‌های علمیه به آن توجه دارند؛ 

۴ به عنوان یک زبان مهم و مقدس که قرآن کریم 
و احادیث پیامبر اسلام (ص) و روایات ائمه معصومین 
(ع) بر اساس آن جاری و رایج شده است. 


۳ النحو الوافی, مقدمه, ج ۱. 


ادبیات عربی مانند فن جراحی 
است که باید در وقت مناسب 
همه اطلاعات مربوطی که به 
درد بیم‌ار می‌خورد. به یاد 
پزشک بیاید و با مهارت به 
درمان مشکلش بیردازد. به 
زبان دیگر, باید هر چه زودتر 
«علم عربی» را به «فن عربی» 
تبدیل کرد. 
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بنابراین,» در زبان عربی چهار نوع گرایش وجود دارد 
که هر یک نظام و برنامه‌ریزی ویژه خود را می‌طلبد 
و نباید آنها را خلط کرد. 

پر واضح است که اگر بخواهیم طلبه حوزه بر 
زبان‌شناسی عام عربی مسلط شود به گونه‌ای که 
بتواند این زبان را در دانشگاه‌های کشورهای عربی و 
غیره تدریس کند» پس باید او را به سوی نوع اول از 
زبان عربی» سوق بدهیم. 

اگر هم بخواهیم از طلاب روزنامه‌نگار و خبرنگار یا 
مبلغ رادیویی یا منبری ماهری در خاورمیانه بسازیم 
باید نوع دوم زبان عربی را به او اموزش بدهیم یا 
چنانچه می‌خواهیم طلاب بر متون درسی سنتی حوزه 
مسلط شوند و بر اساس شیوه قدیم بنویسنده پس در 
شبوه-هایی که تایه عال به کار رفته استه کامیاب 
و موفق بوده‌اند و به تغییر آنها نیازی نیست. اما اگر 
آرمان ما تسلط طلاب حوزه بر عربی قرآن و احادیث 
است. باید قاطعانه گفت که آنچه از ادبیات عربی در 
نظام حوزوی ما وجود دار واقعا از روح زبان قرآنی و 
حدیثی بیگانه است. از این رو در تفسیر و تبیین ادبی 
و لغوی احادیث. در میان حوزه علمیه» پیشرفت‌های 
شایان ذکري نمی‌بينيم. 

بنابراین» فعلا عربی رایج در حوزه فقط به درد یک 
چهارم از اهداف مطرح شده در یادگیری زبان عربی 
می‌خورد که یقینا این وضعیت اسفبار برای دلسوزان 
حوزوی, قابل قبول نخواهد بود! 

بدین‌سان» تعربف «ادبیات کاربردی» برای طبقات 
یادشده, کاملا متفاوت خواهد بود و نمی‌توان همگان 
رابه یک نوع واحد از ادبیات کاربردی» راهنمایی کرد. 
باید پذیرفت که زبان عربی نیز مانند هر زبان و پدیده 
دیگری, در مصرض انواع تحولات و تفیسرات تاریخی و 
جغرافیایی قرار گرفته است که کسی جلودار آن نیست 
و نباید هم باشد. 

این امر آن‌قدر طبیعی است که حتی در سه قرن 
نخستین اسلامی که محوریت و حجیت آن مورد 
اتفاق شیعه و سنی است. با نموداری از اوج‌ها و 
افت‌های زبان عربی مواجه می‌شويم که کسی 
شم ند آن اغترلشن دهد اس اش کتان‌های ره 
قرن کم کم به دست فراموشی» سپرده یا در موزه‌ها 
نگهداری می‌شود ولی برخی کتاب‌ها مانند دیوان 
حافظ یا سعدی و مولوی و مانند آنهاء به عنوان نماد 
ملی هویت‌ساز یا عبرتآموز برای یک ملت» مورد 
توجه و تعلیم و تعلم قرار می‌گیرد. تا این که به چهار 
ان مان في‌وستيم که سا طراس؟ از کوراه: 
اوستاء انجیل و قرآن کریم که معتقدان به آنها با شور 
خاصی به زبان آنهااهمیت داده و درصدد استخراج 
شوایس کلام واه موق ای نوشیا 
پر واضح است که ما باید برای پی بردن به لغات 


تمسان: | ۷۱ 


و قواعد زبانی قرآن کریم. به عصر نزول که نیمه اول قرن هفتم میلادی است؛ 
رجوع کنیم. بدین‌سان» یک نوع گرامرشناسی وبزه قران کریم به وجود می‌اید 
که برای درک بهتر آن باید به کار میدانی پرداخت که بهترین منابع در این مورده 
که از زمان سیبویه و به بعد نگاشته شده مملو از اشعار جاهلیت عرب است که 
چندان به درد کار قرآن کریم نمی‌خورد. کما آن که همین کتاب‌های مهم به درد 
زبان معاصر عربی نخواهد خورد. ۱ 

از این بحث این نتیجه را می‌گیریم که هدف و آرمان ما در یادگیری زبان عربی» 
در نقد کتب موجود درسی. تأثیر به سزایی خواهد داشت» چون این کتاب‌ها هرگز 
نتوانسته‌اند به تحقق این هدف مقدس کمکی بکنند. پس اولین اشکال ما بر 
کتاب‌های آموزش عربی حوزه این است که جایگاه اهداف زبان عربی در آنها به 
خوبی مشخص نشده است. 

دومین اشکال اين است که در گونه‌های زبان عربی که پیشستر ذکر کردیم» میاحث 
مشسترکی وجود دارد که به عنوان اطلاعات اولیه هر زبان تلقی می‌شود که باید آنها 


را در بخش مشترکی جای داد. 
بنابراین می‌توان به طور کلی دو بخش عمومی و اختصاصی را در یادگیری زبان 
عربی تشخیص داد و آن را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرد. این در حالی است که در 
کتب آموزشی حوزه این دو عرصه از همدیگر جدا نشده و به طور فله‌ای به آموزش 
زبان عربی» پرداخته شده است. 

باید سعی می‌کردیم دست‌کم در بخش عمومی, به نحو جهانی, به قواعد مشسترک 
زبان‌های رایج دنیا می‌پرداختیم که با این کار علاوه بر آموزش گرامر می‌توانستیم 
طلبه را وارد فضای ترجمه زبان کنیم و آمادگی او را برای یادگیری زبان‌های دیگر, 
از جمله زبان فارسی و انگلیسی بالا ببریم. 

افشکال ساره این استه که هو عند ور کار مکفب‌قوی بمب کااب گ 
نحوی مانند مکتب نحوی کوفه وجود دارده اما واقع‌بینانه باید گفت که در حال 
حاخت راب تخ و بض ره در همه جا خاکم ات بیراین» خر ایند فر کتاب‌های 
نحوی ما از نظربات دیگر مکاتب نحوی سخنی به میان اید و تمرکز طلاب 
مبتدی را به هم بریزد؟ 

اشکال پنجم این است که چرا باید موارد استثنایی در قواعد با تعابیر و تراکیب 
عربی در کتاب‌های درسی ذکر شود؟ چیزهایی در متون اصلی بیان می‌شود که 
در واقع باید به حاشیه‌ها برود یا در پایان کتاب به عنوان اطلاعات تفصیلی ذکر 
شود. این گونه اطلاعات هیچ فایده عملی ندارد و فقط به دور شدن از اصل قضیه 
و تشتت حواس طلاب می‌انجامد. به نظر می‌رسد. هر طرح جدیدی باید بر اساس 
دست‌آوردهای متدیک علمی روز به حل مشکلات یادشده بپردازد. 

اشکال ششم این است که متأسفانه ما از تاریخچه علوم استفاده درستی نمی‌کنيم» 
در حالی که گاهی توضیح مسئله در بستر زمان و طرز پیدایش آن بیشتر از توضیح 
فلسفی و مفهومی آن» کاربرد دارد. برای نمونه باید بفهمیم علم صرف چگونه 


هدف و آرمان ما در یادگیری زبان عربی, در نقد کتب موجود درسی, تأثیر به سزایی خواهد داشت. چون این کتاب‌ها هرگز نتوانسته‌اند 


پس از علم نحو رونق گرفت و با علم لغت آميخته 
شد و نخستین نویسندگان آن چه کسانی بودند و چه 
عشکللاتین را می‌شوان تفن برظ رف گفند: 

اشکال هفتم و اساسی‌ترین اشکال کتاب‌های آموزشی 
حوزه این است که به جای درس صرف یا درس نحو 
و مانند آنهاء درصدد تدریس علم صرف و علم نحو 
است. توضیح اینکه ما اصرار داریم ضوابط علوم را به 
شکل پادگانی و به ترتیب وجودی و نظم فلسفی به 
مبتدیان بياموزیم. این در حالی است که هنوز طلبه 
مبتدی در حال و هوای خاص خودش به سر می‌برد و 
باید بر اساس ذهنیتی که از زبان مادری و از یلاگیری 
زبان دارده با او روبه‌رو شویم. 

ما هرگز درباره مباحث فنی و دقیق علم صرفه 
اقورآضسی تتاریتم باکت آزورشتدنم این گونة فراحی 
در حوزه بیشتر شود آما چنین غذاهای خوش‌مزه‌ای 
را نمی‌توان به نوزادی شش ماهه داد؛ زیرا به هر 
دوزیان می‌رسد؛ یعنی هم از ارزش آن غذای علمی 
کاسته خواهد شد و هم شخص مبتدی و نوپا را از 
حوزه گریزان خواهد کرد. 


مکاتب سه‌گانه نحوی 

دانشمندان مسلمان از همان قرون اولیه اسلامی. 
دست به کار شدند تا ضوابط زبان عربی را استخراج 
و تنظیم کنند و در این زمینه تلاش‌های فراوانی 
انجام شد و خلیل بن احمد و سیبویه ایرانی» دو چهره 
آشنای ادبیات عربی» در نیمه دوم قرن دوم هجری» 
برای نخستین بار به تولید علم نحو پرداختند و مکتب 
نحوی بصره را پی‌ریزی کردند تا پاسخ‌گوی تعابیر 
زبانی و ساختار کلامی خاص قران کریم باشد. 
جوش و خروش تولید علم و نقد و بررسی نظریات 
علمی در جامعه اسلامی؛ به گونه‌ای رونق یافت و 
رواج داشت که هنوز مدتی از پی‌ربزی مکتب نحوی 
بصره نگذشته بود که بیشتر شاگردان همین مکتب» 
با نظریه‌پردازی جدید و متنوع در کوفه» یک مکتب 
رقیب. یعنی مکتب نحوی کوفه را ساختند. 

این دو مکتب نحوی» مثل دو حزب مخالف» عمل 
و برای خود مرزهای جدایی را تعریف می‌کردند تا 
آنکه جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری در بغداده 
شاهد مکتبی ترکیبی و تلفیقی شد که دلایل هر دو 
مکتب را می‌شنید و سپس بهترین آنهارا برمی‌گزید 
که آن مکتب نحوی بغداد است که کار خود را از قرن 
چهارم هجری قمری شروع کرد و هم‌اینک در محافل 
آموزشی عربی و در حوزه های علمیه رایج است. 


رایحه تحول در عصر جدید 


به تحقق این هدف مقدس کمکی بکنند. 
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در عصر جدید با توجه به پیشرفت‌های علمی در 
همه موضوعات انسانی و جهانی, ادیبان عرب به نقد 
برای جهان معاصر ناکافی و گاهی زیان‌بار ارزیابی 
کرده و به دنبال بحث‌های جدیدی رفته‌اند. در اين‌جا 
هر چند تحولات ادبیات عربی به عنوان گرامر زبان 
رسمی کشورهای عربی برای ما اهمیت چندانی ندارده 
اما درباره تحولات مربوط به ادبیات عربی قرآن کریم 
بای بخسای اوه ۱ 


ادبیات عربی سنتی. جامه‌ای تنگ بر تن قرآن 
متأسفانه ادییات عربی سنتی و رایچ» در سه عرصه 
گرفتار ناکارامدی است که جنبه کاربردی آن را دچار 
مشکل می‌سازد: 

الف) زیاده‌گویی بی‌ثمر درباره تخمینات اعرابی و 
حتمالات لفظی غیرمرتبط بامعنای متعارف و مفید؛ 
ب) تنگنای گرامری که موجب از دست رفتن معنای 
صلی یا راجح در بسیاری از تفاسیر شده است؛ 

ج) انسداد غیرمنطقی» نسبت به فهم و کسب معانی 
جدید در تولید نظریات علمی از قران کریم؛ . , 
لبته اشکالات فرعی دیگری وجود دارد که فعلا از 
شرح نها صرف‌نظر می‌کنیم» از قبیل اتلاف وقت 
پژوهشگران» لغوگرایی. انحراف از مسائل اساسی 
سلامی» بازیچه قرار دادن آبات الهی, دور کردن 
طالبان علم از تحقیقات میدانی» استفاده از مثال‌های 
جعلی برای اثبات قواعد خیالی و کنار گذاشتن بسیاری 
ز متون واقعی عربی و . 


ادبیات معناگرای قرآن جامه‌ای مناسب برای 
ظرفیت‌های قرآن 

این طرح جدید. پیشنهادی دلسوزانه و محققانه درباره 
برخورد با ادبیات عربی قرآن است که در تعاملی آزاد 
با معنای عرفی و معقول قرآن سعی دارد با پی‌ریزی 
حداقل ضوابط زبانی» حداکثر معانی را تولید کند. 

با این طرح کارآمد یعنی تنظیم حداقل ضوابط زبانی 
برای تولید حداکثر معانی» مشکلات سه‌گانه ادبیات 
سنتیء یعنی زیاده‌گویی تنگنای گرامری و انسداد 
تولید معانی, از پین خواهد رفت. 


منابع نقد و بحث در ادبیات معناگرای قرآن 

مابارجوع به پنج منبع مهم درباره ضوابط حداقلی 
زبان عربی قران, بحث خواهیم کرد:۱. قران کریم که 
مهم‌ترین منبع مراجعات ادبی و نحوی ما خواهد بود؛ 
۲ احادیث معتبر به ویژه متون ادعیه و نصوص 
فصیحه در نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و غیره؛ 


۳ ادبیات گذشتگان» همراه با توجه به تأثیرات انتخاب 
مکتب نحوی و مبانی اعتقادی آنان بر نظریات علمی؛ 
۴ تحلیل‌های زبان‌شناختی درباره زبان عربی به 
وسیله ادیبان معاصر عرب؛ 

۵ تفاسیر گوناگون قرآنی به ویژه تفاسیر ادبی و 
نحوی. 


تعامل ادبیات معناگرای قرآن با علوم دیگر 

پر واضح است که اعتقادات و انتظارات ما نسبت به 
این ادبیات. حساس خواهد بود؛ یعنی ممکن است 
بخشی از عقاید ما شکل قواعد و محتوای جمله را 
تغییر دهد و این امر کاملا طبیعی است به شرطی 
که دلیل کافی ارائه بدهیم» وگرنه قابل قبول نخواهد 
بود. بنابراین مااز تاثیر متقابل نحو با علوم دیگر و 
تعامل آن استقبال می‌کنیم و آن را مایه ارتقای مفاهیم 
قرآنی و دینی می‌دانیم. کما اينکه برخی مباحث الفاظ 
اصول فقه, به ویژه رابطه معناگرایی با تکثرگرایی» 
از قبیل اشتراک لفظی و معنوی و حتی تعدد قرائات 
قرانی و همچنین مباحث هرمنوتیک و زبان‌شناسی 
عام می‌تواند با ادبیات معناگرای قران» ترابط و تعامل 
مفیدی داشته باشند» اما بیشترین جایی که می‌توان 
از ادییات معناگرای قرآن» بهره وافی و کافی برد. علم 
تفسیر قران است که رابطه متقابل آنها موجب غنای 
دیگری می‌شود. در اینجاست که ما می‌توانیم تکلیف 
ادبیات کاربردی را روشن کنیم و بگوییم که نخست 
بگو چه ادییاتی می‌خواهی تا بگویم چه نوع کاربردی 
را باید تمربن کنی! 

یوسف صیداوی» یکی از کسانی است که ادبیات عربی 


را به صورت کاربردی‌ترین حالت درآورده است. وی 
در جلد نخست کتاب پر سر و صدای خود به نام 
«الکفاف». درباره هویت قاعده نحوی» بحث جدیدی 
را مطرح. و با توضیحات بسیار متین و متقاعد کننده‌ای 
ثابت می‌کند که اگر قرار است به قواعد نحوی عمل 
شود پس هیچ نیازی نیست با آن مثل امری مقدس 
تغییرناپذیر برخورد کنیم و خود را در تراکیب و تعابیر 
گذشتگان به زنجیر بکشیم. 

وی در جلد دوم به مناقشات متنوع و متعددی درباره 
مسائل نحوی می‌پردازد و نشان می‌دهد که بسیاری 
از تنش‌هاء از زیاده-گویی‌ها و عدم ورود از زاویه 
درست در زبان» سرچشمه گرفته است. 

به نظر ماهر کس می‌خواهد نحو را به شکل 
کاربردی و فعال و سودمند عرضه کند. باید مسیری را 
برود که صیداوی رفته است و ای کاش کتاب وی که 
واقما کشاف دوره‌های اولیه عربی است» در حوژه‌های 
علمية ها رام می‌شتتا 
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کلید واژه‌ها: 
روش زبان‌شناسیء لفت» صرف نحوء بلاغت تاریخ ادبیات» مبانی ترجمه 


ارزیابی نسبت به روش: 

می‌دانیم که هدف مرکزی دورة ادبیات‌خوانی در حوزه‌های علمیه. ایجاد مهارت 
«ترجمةً مستدل آیات و روایات» است؛ از سوی دیگر خروجی‌های دوره ادبیات‌خوانی 
اکثرا از عهدهٌ چنین کاری برنمی‌ایند؛ شما به عنوان استادی که قصد دارید به‌صورت 
تماموقت تدریس کنید و عمر طلاب و انگیزة آنها که عموما در ابتدای طلبگی 
بزرگترین سرمایه است به‌دست شماست چه تدبیری دارید که شاگردان شما به 
هدف «مپارت ترجمه مستدل آیات و روایات» برسند؟ 


زبان‌شناسی: 
حجم زیادی از مطالب کشت درسی دورةٌ ادبیات‌خوانی» به تحلیل‌ها و استدلال و 
هسریم کنو و الاب وبا زا امه مطال بر انمض اس اند ود 


با آنهاهمراه می‌شوند و با تمسک به اينکه «زبان سماعی است» «این تحلیل‌ها؛ 
توجیه می‌کنند. 

در علم زبان‌شناسی که به بررسی چگونگی پیدایش زبان و قواعد زبانی می‌پردازد و 
اطلاع از آن برای اساتید ادبیات بسیار لازم است. گفته می‌شود: «گفتارها محصول 
تعامل دهن» احساس و عواطفه و دستگاه صوتی انسان است و چون هر سه مورد 
دارای ساختار و قوانین خاص در فعالیت خود هستند پس در تولید گفتارهاو تغییر 
گفتارها ساختار و قوانین مشخصی حاکم است. تحلیل‌های ادبی محصول ارتباط 
قوانین منطق با قوائین روان‌شناسی و قوانین فیزیکی حاکم بر صداهاست» 
به‌همین دلیل زبان‌شناسان به تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در لابلای کتب ادبی 
حوزه به‌کار رفته است علاقه وافر نشان می‌دهند تا فرایند تولید کلمات» جملات و 
گفتارها را دقیق‌سازی کنند. 

اگر نه چرا؟ و اگر آری چرا و یک مثال بزنید. 


لغت: 

۱. همیشه طلاب از اساتید سوال می‌کنند که از چه کتاب لغتی استفاده کنیم؟ با توجه به هدف دوره ادبیات‌خوانی که «مپارت ترجمه مستدل» است نیازمند چه نوع کتاب 
لغت عربی به عربی (نه عربی به فارسی) هستیم؟ کتاب لغت مناسبی را پیشنهاد کنید و علت ترجیح آن را بر دیگر کتب لغت بیان نمایید. 

۲ طلاب درسی به عنوان «لغت‌شناسی» ندارند و همه اسانید نیاز به مهارت «لغت‌شناسی» را در فهم ایات و روایات لمس کرده‌اند. چه تدبیری دارید که شاگردان شما پس 
از درس با شما در این جهت کمبود نداشته باشند؟ 


صرف: 

۱. از کاربردهای گستردةٌ علم صرف «وجه تسمیه‌شناسی» است. تحلیل اسامی افراد. اماکن, وقایع, اصطلاحات. سبب دست‌یابی به نقطه مرکزی معنایی آنها شده است. 

یکی از زمینه‌های این مطلب مقایسه میان اسم‌ها در موضوعات متشابه است؛ مثلا نام چهار کتاب آسمانی در قرآن آمده است و برای هر کدام اسمی خاص توسط شارع 
حکیم اختصاص داده شده است. نمایبی از تفاوت این چهار کتاب ر در تفاوت وجه‌تسمية آنیا می‌توان یافت. از کاربردهای معادلات و قوانین علم صرفه تحلیل برای دست‌یابی 
به این وجه تسمیه‌هاست. 

جدول زیر را که برای چنین تحلیلی آماده شده است پر کنید: 


معنی خاص این وزن | استدلال بر ريشه و وزن (به چه دلیل این ريشه و این وزن؟) 


ی ترجمه کنید و بر ترجمه خود استدلال نمایید: 
وم هم نون (سوره صافات» آیه۲۴) 
و لش میسن اک به عم (سوره اس آیه۳۶) 


نحو: 

۱. در بسیاری از مباحث نحویی» انواع ترکیب در یک جمله بررسی می‌شود و معمولا طلاب ابراز نارضایتی می‌کنند که چه فرقی می‌کند این ترکیب باشد یا آن ترکیب؟! 
بالاخره معنی تقریبا مشابهی به‌دست می‌اید و این میزان اختلاف معنی اثری در جایی ندارد! 

به‌نظر شما این مطلب درست است با غلط؟ چرا؟ و اگر نادرست است چه جوابی به آنها می‌دهید؟ 


۲. در تحلیل ادبی آیه «وا الْساء صَْفاتهنٌ نخلةٌ فان طبق کم عن شیء مله تسا فکلوة 4 قنیثاً مریئاً (سوره نساء» آیه ۳)» چنین آمده است: 

«اتوافعل آمر مینی علی حذف نون و الوا و فاعل و النساء مفعول به و صدقاتهن مفعول به ان و نحلة نصب علی المصدر لأن ن النحلة و الایتاء مترادفان بمعنی 
الاعطاء فکأنه قیل: و انحلوا النساء صدقاتهن نحلة, ی آعطوهن مهورهن عن طيبة نفس. و یجوز نصبها علی الحال من المخاطبین بعد تأویلها بالمشستق, ی آتوهن 
صدقاتهن ناحلین طیبی اللفوس بالاعطاء و علی الحال من «صدقاتهن» آی: منحولة معطاة ععن طیبة نفس .و قیل: نحلة‌مین اه آی عطية مین عنده و ففضلا منه 
علیهن. ی 

(ف ار طنسن لکم عن شیم من تفس الفاء استنافية و | آٍن شرطية و طبن فعل ماض مبنی علی السکون و نون النسوة ی و وی ترس موی ی 
جار و مجرور متعلقان بمحذوف حال و عن شیء جار و مجرور متعلقان ن بطبن و منه جار و مجرور متعلقان بمحذوف صفة لشیء و نفسا تمییز (فکلوة هنینامرینا) 
الفاء رابطة لجواب الشرط و کلوه سا امر توب و معا ترا هشاه ۱ اکلا هنیتا مریشاه اوحضال مق لمیر آع 1 کلودو هو هید و مر ب۱6 
احتمالات ترکیب آیه را فهرست کنید و براساس هر کدام آیه را ترجمه کنید. 


بلاغت: 

.عموما طلاب به نحو بیشتر از بلاغت اهمیت می‌دهند در حالی که تمام صرف و نحوء مقدمه بلاغت است؛ به‌نظر شما علت چیست و چه تدبیری برای اصلاح آن دارید؟ 

۲آيه زیر را حلیل بلاغی کنید و برایماس آن آیه معنی آیه را تصوير کنید: 

فی اه شک فاطر السّماوات و الاض (سوره ابراهیم. آیه۱۰) 

(برای تحلیل بلاغی باید ابتدا جمله را به حالت اصل و اولیه خود برگردانید و سپس تغییراتی که در آن داده شده است را فهرست کنید و علت هر تغییر را تسخیص دهید. 
مثلا جملة «ا فی الدار زید». در اصل «هل زید فی الدار» بوده است) 


تاریخ ادبیات: 
در کتاب‌های ادبی مرتبا صحبت از کوفیین و بصریین می‌شود. مکتب ادبی کوفه و مکتب ادبی بصره چه تاثیری در ادبیات و فهم ما از قرآن و روایات دارند؟ 
مبانی ترجمه: 


ترجمه‌های موجود از قرآن و روایات» ترجمه‌های صرفی (کلمه‌به کلمه) یا حداکثر ترجمه‌های نحوی (جمله‌به‌جمله) است با توجه به اینکه جوهرة ادبیات بلاغت است ما 
نیازمند «ترجمه بلاغی» هستیم؛ به‌نظر شما ترجمه بای چگونه ترجمه‌ای است؟ یک نمونه ارائه کنید. 


۱ اعراب القرآن و بیانه. ج ۲ ص: ۱۵۵ 
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روش فراگیری نحسسو 
روش در مدیریت آموزشی به دو 
لایه تقسیم می شود. لایه پیش 
از عمل. به عنوان برنامه ریزی و 
لایه پس از اقدام 

لایه پیش از اقدام یا برنامه ریزی 
خود به سه مرحله تقسیم می 
شود. هدف گذاری» شناخت 
وضع موجود و یافتن راه حل و راه 
کارها. انسان هر اندازه در مرحله 
برنامه ربزی و شتاخت وضعیت 
موجوده. تمرکز و دقت بیشتری 
داشته باشد به همان آندازه در 
مقام عمل هم از نتیجه معقولی 
برخوردار خواهد بود. برای تعییزن 
روش باید ببینیم هدف رسیدن 
به چه نقطه ای برای چه کسی 
ات به همین دلیل» نسخه عام 
و فراگیر نمی شود پیچید و باید 
دولایه ای بحث کرد. اول شناخت 
کلی از روش های موجود و ممکن 
دوم اینکه این روش هابرای چه 
کسی و در چه موقعی قابل تجویز 
است که به شرایط شناسی نیاز 
ات 

در مجموع برای روش شناسی 
مفید و کارآمد نیاز به بررسی 
تمامی شرایط درونی و بیرونی می 
باشد که در ادمه به طور مفصل 


درباره آن توضیح داده می شود. 


۱۳ 


۵ بازنگری در دانش نحو 


1 


وبنای مساعدت در تسریع 8 اعتبارسنجی ادله نجوی 


حرکت نحو و علوم دیگر را 
دارد» افزون بر تتبع و دقت 
در آنار گذشتگان عمیقابه 
تأمل و تفکر بپردازد» زیر 
وقتی فراورده‌های تحقیقی» 
کامل و مقبول اهل نظر 
است که دارای دو ویژگی 
اول: تتبع و تفحص کافی در 
منابع موجود؛ 

دوم: آندیشه متعالی» عمیق و 
مستقل در شیوه‌هاه گزاره‌هاه 
ال ماه راتهای ان و 
عرضه علوم و نقد و بررسی 
منصفانه و موشکافانه. 

آنجه در پی این مقدمه 
می‌آید. مجموعه‌ای از آرا و 
نظریات برخی اهل دقت 
رت ار 
اه اک ی 
گوناگون -به طور ناقص - 
تهیه شده و تنها نویسنده 
عهده‌دار گردآوری و پیوند 
میان انهاست 


عرب هر چه دارد. از قرآن کریم 
اس رت رای ارب ال 
گزیده‌گویی زیاد و فرهنگ او به 
توش با دید مطمتتا تا ان 
زمان منقفرض و مندرس شده بود 
امابااین همه می‌بینیم نحویان 
برای تقعید ضوابط زبان عربی و 
تبیین معانی آن, به اشعار جاهلی 
محض یانیمه جاهلی (مخضرمی) 
بیشترین مراجعه را داشته‌اند و از 
میان منابع يا ادله نحوی اصیل به 
قرآن کریم و نیز احادیث معتبر که 
است. کمتر رجوع م ی کنند. رویکرد 
ملال‌آور مراجعه حداکثری به اشعار 
عرب و مراجعه حداقلی به قران و 
احادیث. موضوع بحث ما در نوشتار 
عتبارسنجی ادله نحوی است که 
معتقدیم این روند جاهلی باید در 
کتاب‌های اتیب به ویژه آموزشی 
به شکل معک وس تغییر پابد و برای 
فا تایه هام تاه 
نحویان قرار گرفته‌اند» عصمت زبانی 


۵ تحلیل ساختاردانش‌های‌ادبی 
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برای شناخت دانش. تنهاسه مولفه 
ی: عنوان کلی» موضوع و مبادی کافی 
نیست؛ به تعبیر دیگر اگر چه توجه 
به این سه عنوان» شرط لازم شناخت 
هر( در اد 
نیست. از سوی دیگر گاهی نگاه ما 
به مسایل, از نوع نگاه تجزیه ای و 
مستقل, بدون در نظر گرفتن ارتباط 
موجود بین مسایل آن علم است. ولی 
گاهی نگاه ما به آنهه نگاه ترکیب با 
لحاظ روابط موجود در میان آنهاست. 
در این صورت با مولفه دیگری از 
قبیل ساختار موجود در آن علم و 
به تعبیر نظام حاکم بین گزاره های 
موجود در یک علم مواجه می شویم. 
بدین ترتیب. در نهایت. از تحلیل مولفه 
مسایل علم» به سه ریز مولفه مفاهیم 
موجود در یک علم . قضایای موجود 
در علم و ساختار و نظام حاکم بین 
گزاره های موجود در علم دست پیدا 
می کنیم. در این نوشته در صدد بیان 
تبیین مولفه «ساختار و نظام حاکم بر 
دانشهای ادبی» هستیم. 


تا 


۳ 


خودارزیابی علم نحو 


ویژه طلاب 


اشاره 

رضا حدیبی. متولد سال ۱۳۵۲ و 
دارای مدارج علمی خارج فقه و اصول. 
از حوزه. و دانشجوی دکترای فلسفه 
تعلیم و ترببت است. کتابهای درآمدی 
بر فلسفه علم. جامعه ایده‌آل اسلامی 
و مبانی تمدن غرب. و تاریخ تحلیلی 
حضرت مهدی (عج). از تألیفات ایشان 
است. 

همچنین ایشان قائم مقام مرکز 

تدوین متون درسی حوزه علمیه و 
مدرس علوم مختلف حوزوی است. 


8 بحث از روش در علوم چه جایگاهی 
دارد؟ 

استاد: نخست درباره جایگاه بحث از روش در کل 
رفتارهای انسانی تأملی داشته باشیم. عموما این مسئله 
در مباحث مربوط به مدیریت آموزشی, در دو لایه مطرح 
می‌شود؛ لایه پیش از عمل, به عنوان برنامه‌ریزی و 
لایه پس از اقدام» در سه مرحله شکل می‌گیرد: ۰۱ 
لمات ابکان ان کیهمام فراهم کردم ق ایظ 
است. ۲. اجرا که ضمن آن نظارت و کنترل صورت 
می‌گیرد» یعنی مراقبت کامل که برنامه‌ریزی در نظر 
گرفته به درستی, اجرا و در صورت انحراف کنترل 
و اصلاح شود ۲. مرحله ارزیابی و بازخورد است که 
تا کنو راهم شارت سای 

لایه پیش از اقدام یا برنامه‌ریزی» سه مرحله دارد؛ 
هدف‌گذاری» شناخت وضع موجود ویافتن راه‌حل‌ها و 
افکارها زاین سورع در میات لاف بط اه 
تعبیرهای گوناگونی شده است. برای نمونه» در حوزه 
اخلاق, به ویژه اخلاق عرفانی, به این صورت تعبیر 
شده است: مشارطه مراقبه» محاسبه. جا دارد که 
روایات را از منظر این مباحث اساسی بازبینی کنیم. 
انسان هر اندازه در مرحله برنامه‌ریزی و شناخت 
وضعیت موجود تمرکز و دقت بیشتری داشته باشد» 
به همان آندازه در مقام عمل هم از نتیجه معقولی 
برخوردار خواهد بود. به بحث برنامه‌ریزی برگردیم که 
در واقع نکنه کلیدی و آغاز حرکتی عقلانی و سنجیده 
است. عقل به معنای سنجش و محاسبه» گرچه در 
حوزه مسائل معرفتی خیلی کاربرد دارده ولی به عنوان 
وسیله تشخیص بین خیر و شر بیشتر در حوزه مسائل 
عملی کاربرد دارد. 

در برنامه‌ریزی اول هدف‌گذاری» بعد وضعیت موجود 
را شناسایی می‌کنیم. آسیب‌شناسی وضع موجود 
تعبیر درستی نیست؟؛ زیرا پیش از شناخت ضعف‌ها و 


روش فراگیری شحو 


را اه ری 


کاستی‌هاء باید به شناسایی توانمندی‌ها و امکانات 
بپردازیم و در پایان» روش را مشخص کنیم. روش» 
عامل ربط بین وضع موجود و وضع مطلوب است. 
یعنی خط ربطی بین مبداً و مقصد است و طبیعی است 
که با طرفین معنا پیدا می‌کند. بنابراین, هميشه قابل 
اوفتید. کیستن: 

باید برای تعیین روش ببینیم هدف رسیدن به چه 
نقطه‌ای, برای چه کسی است. به همین دلیل نسخه 
عام و فراگیر نمی‌شود پیچید و باید دو لایه‌ای بحث 
کرد. اول شناختی کلی از همه روش‌های موجود و 
ممکن ارائه کنیم. برای نمونه روش تدریس سخنرانی 
و مباحثه روش تدریس پرسش و پاسخ - که خود دارای 
تاهای فع وارعی ما اس یس 
و آموزش انفرادی یا روش تدریس تسلطی و نظایر 
آن. دوم اینکه این روش‌ها برای چه کسی و در چه 
موقعیتی قابل تجویز است که به شرایط شناسی نیاز 
دارد. این‌جاست که شناخت وضع موجود فوق‌العاده 
اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین؛ روشی کاملا نسبی و 
تجویزی» زیر نظر یک کارشناس و مشاور تفصیلی 
اش کف من بای رز شا یک مها 


به تازگی گروهی دارند در زمینه بحث روش‌شناسی 
فعالیت می‌کنند. البته هنوز نتوانستند محصول 
اطلاعاتشان را بر علوم حوزوی تطبیق بدهند. خیلی 
از آقایانی هم که در عرصه علوم تربیتی کار کرده‌اند. 
عملا از دانش‌های حوزوی فاصله گرفته‌اند و به فرض 
اگر کسی در زمینه ادبیات عرب مثلا در مورد سیوطی 
از ایشان مشورت بطلبد. چیزی نمی‌توانند تجویز کنند, 
که هر شخص, به چه کتابی و تقویت هر مهارتی 
مانند مهارت قرائت. مهارت درک متن و به چه 
فعالیتی نیاز دارد. به هیچ کدام تسلط ندارند» چون این 
موارد به تجربه نیاز دارند. 


|۳7 


انسان هر اندازه در مرحله برنامه‌ریزی و شناخت وضعیت موجود. تمرکز و دقت بیشتری داشته باشد. به همان اندازه در مقام عمل هم 
از نتیجه معقولی برخوردار خواهد بود. 


مایک دوره‌ای در برخی زمینه‌ها در ادبیات کار کرده بودیم و راهکار استخراج کردیم 
که آن را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملیاتی آزموده بودیم» ولی به افراد 
که توصیه می‌کردیم» خیلی دل به کار نمی‌دادند. الآن در روش دادن در نظر گرفتن 
استعداد مخاطب امری جدی است. چون تاپایان دهه هفتاد قاعده این نبود که 
آفراد مستعد وارد فضای تحصیلی حوزه بشوند» ولی از دهه هشتاد به بعد» با افراد 
زیادی مواجهیم که توان و استعدادشان خیلی بالاست. کتابی به عنوان استعدادهای 
درخشان و شکست تحصیلی نوشته شده با جامعه آماری نزدیک به سه هزار استعداد 
درخشان» که در آن این بحث مطرح می‌شود که علت عمده شکست تحصیلی» 
استعداد نیست. بلکه انگیزه است. 

آیا شخصء شسخصیت درون‌گرا دارد یا برون گرا؟ این فوق‌لعاده در پیشرفت تحصیلی 
اثرگذار است. چون آدم‌های درون گرا با مشکل اندکی که برخورد می‌کنند اولین 
کسی که ارتباطشان قطع می‌شود. خود استاد است. کم‌رویی و ثبات شسخصیت نیز به 
ویژه در برنامه‌های آموزشی انفرادی» بسیار اثرگذار است. کسانی که ثبات شخصیت 
ندارند» به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند يا کسی که در صحبتش مدام از دیگران 
تقل قول می‌کند. معطوم می‌شود دچار سردرگمی و آسفتگی است و یک نفر بای ب 
صورت قاهرانه او را جمع و جور کند. برای همین بهترین الگو برای این شخص آن 
است که زیر برنامه و ضرب نمره و کارنامه و امثال آن برود و چنین شخصی قابل 
توصیه برای یک ماموربت شخصی و فردی نیست. بعضی شخصیت‌ها می‌توانند 
مشلا دو سال صبر کنند تا نتيجه را بینشده ولی برخی تيپ‌ها عجله دارند وتا با 
آن‌ها حرف می‌زنیم» می‌گویند بعد از آن چه می‌شود پا اینکه می‌گویند: استاد اين 
بحث‌ها| نظری است. می‌شود مقداری کاربردی‌تر بحث کنید؟ پس برای ارائه برنامه 
باید شخصی که به او برنامه می‌دهیم. از همه جنبه‌های و مولفه‌هاء اعم از استعداده 
شخصیت مهارت‌ها رفتار اطلاعات و انگیزه شناسایی شود. در این صورت ممکن 
است به شخصی بگوییم, شما حتما باید زیر نظر استاد و تحت برنامه درس بخوانی, 
ولی به شخص دیگری بگوییم که باید از برنامه خارج شوی. 

برای ارائه برنامه علاوه بر شسناخت کامل و درست از فرد باید محیط پیرامون او نیز 
شناسایی شود یعنی اینکه اصلا در کدام مدرسه و کدام پایه است. با چه استادها 
و چه دوستانی ارتباط دارد. ببینید اینها فضای دانشی به شمار می‌آید. فضای غیر 
دانشی» فضای اقتصادی -اجتماعی است. اگر فرد از نظر اقتصادی» وضعیت مطلوبی 
نداشته باشد بهترین برنامه را در هم اختیارش بگذاریه به بدترین شکل ممکن به 
زمین می‌زند. یک مسئله پیرامونی دیگرء به ویژه در مورد استعدادهاء مسئله شکار 
استعدادهاست که در برنامه‌ریزی باید به آن توجه شود. 

خود موضوع مورد برنامه نیز باید شناسایی گردد. موضوع لمعه خواندن» رسائل 
خواندن و کفایه خواندن» خیلی با هم متفاوت هستند. برخی وقت‌ها باید برنامه را 
لایه لایه به شخص منتقل کنیم. یعنی مطالبی را بگوییم» بعد ببینیم آیا هیچ به 
آنها ترتیب اثر می‌دهد يا نه. بحث بر سر رهنمودهای علمی و فنی است. منظورم 
پنهان کاری نیست. 

فضای بعدیء بحث هدف‌هاست که در اینجا نیز این مسئله خیلی جدی است که 
برای چه لایه‌ای می‌خواهیم هدف‌گذاری کنیم. برای نمونه» خیلی ساده می‌گوییم 
هدف از خواندن ادبیات عرب» فهم متون است. ولی این تصویر مبهم و ناقص 
است. معمولا ذهن مابه متون ایات و روایات» معطوف می‌شوده در حالی که اصلا 
معلوم نیست. طلبه در طول عمرش سراغ آیات و روایات برود و آنچه بیشتر از آیات 
و روایات با آن سر و کار داریم. متون علماست؛ متونی که یک دست نیستند و عملا 


فهمنان ساده نیسته 


شاید به این دلیل است که کسانی که متون درسی و علمی را 
می‌نوشتند. ادیب نبودند. 

استاد: تفاقا نویسنده بعضی جاهاء همه هنرش را خرج» و عبارت‌پردازی و هنرنمایی 
کرده است. در ادبییات تحقیق گفته می‌شود که دو نوع تحقیقات وجود دارد؛ تحقیقات 
مس تلهمجور که اساسا با سوال شروع می‌شود و تحقیقات موضوع‌محور, که سوالی 
در کار نیست. مثل اینکه می‌خواهم در زمینه برزخ تحقیق بکنیم. مطالعه می‌کنیم و 
هر چه اطلاعات درباره محور برزخ پیدا کردیم گرد می‌آوریم. معمولا به اینها تتبع 
می‌گویند» نه تحقیق. تتبع یعنی جست‌وجو کردن» گردآوری اطلاعات» طبقه‌بندی 
فرم‌دهی بهتر و کامل‌تر و نقل آن. مانند جوامع روایی» همچون میزان‌الحکمه اما 
تحقیق مسئله‌محور بر مبنای پرسش است. نکته این‌جاست که صرف مسئله‌محور 
بودن, مجوز تحقیق نیست. یعنی اين‌که اگر سوال داریده ابتدا به مجموعه منابعی 
که در این زمینه نوشته شده است. مراجعه کنید شاید پاسخ پرسش شما را داده‌اند. 
از این رو تحقیق دوباره بی‌معناست. اینجاست که بحث مراجعه به مجموعه منابع 
موجود در این زمینه» امری ضروری به شمار می‌آید. 

نخستین موردی که در بحث هدف باید روشن شود خروجی‌های دانش است» 
یعنی مثلا تحصیل در زمینه ادبیات» چه آثار و کارکردهایی دارد و با خواندن آن به 
چه نتایجی دست پیدا می‌کنیم. هر اندازه که شناخت هدف» شفاف‌تر و روشن‌تر 
باشد» به همان آندازه تصمیم‌گیری درباره مقدار و روش سرمایه‌گذاری روی موضوع. 
مشخص‌تر است. برای اینکه از هدف تصویر بهتری پیدا کنیم باید پین هدف و 
فایده تفکیک قائل شویم. به این معنا که فایده به مجموع آثار مثبت حاصل از 
ارتباط بایک پدیده گفته می‌شود» ولی هدف آن فایده‌ای است که بالاترین اولوبت 
را دارد. برای نمونه, فلسفه خواندن ممکن است فوایدی از این دست داشته باشد. 
که ذهن دقیقتر و آدم بامبنا شود و قوت نقادی سخص فزایش یابد. ولی اینها 
به عنوان هدف نمی‌ارزد. هدف می‌تواند این باشد که آموزه‌های فلسفی را به عنوان 
مبانی و استنباطهای پیش‌فرض دین قرار بدهد. با این هدف اولا شخص به شکل 
گزینشی سراغ فلسفه می‌رود و بعد از یک دوره خواندن در حد بدایه پا نهایه دنبال 
این می‌گردد که از بین مباحث فلسفه» از کدامیک می‌تواند مبانی را اتخاذ کند. 
انیا اهمیت هر یک از این مبانی را تعیین می‌کند و ابتدا بر مباحثی که تأثیرات 
تعبینکنننده‌ای دارده سرمایه گذاری می‌کند و بعد به مبانی فرعی‌تر می‌پردازد و در 
برخی مباحت ورود اجتهادی پیدا می‌کند. برای نمونه» در بحث اعتباریات اگر در این 
مبنا نظر اجتهادی نداشته باشد» اصلا استنباطش, مختل می‌شوده ولی برخی دیگر 
از مسائل به اتخاد مبنا نیاز ندارد و همین که مسئله را خوب بفهمد» کفایت می‌کند. 
بنابراین, هدف عبارت است از گزینش مهم‌ترین آنار از بين آثار گوناگون و ممکن 
است نسبت به افراده تفاوت پیدا کند. البته همیشه نسبی نیست. یعنی مشسخص است 
که از بین آثار مترتبه. کدام‌یک از بقیه برجسته‌تر است. 

در فعالیت علمی و دانشی نیز اول باید مجموعه آثار مترتب بر اثر را شناسایی, 
سپس بارزترین اثر را به عنوان هدف مشسخص کرد که انتخاب اثر نیازمند این 
است که تناسب و ارتباط میان آن اثر با هدف بعدی و نوع فعالیتی که در اینده 
می‌خواهید انجام بدهید» معلوم شود. برای نمونه, ما با خواندن ادبیات به دو دسته 
هدف می‌رسیم. یکی اهداف بیرونی» یکی درونی؛ یعنی یک موقع پادگیری ادبیات 
صرفا به درد فعالیت‌هایی می‌خورد که موضوعش ادبیات است. یعنی خودش سوژه 
فعالیت است. مشللا توان تدریس ادبیات عرب يا توان پژوهش در حوزه ادبیات عرب 
این موارد هدف بیرونی به شمار می‌آیده اما اضداف درونی؛ اهدافی است که مستشیما 


بر خود دانش مترتب می‌شود. مثل اینکه بتوانید متون 
ادبی عرب را صحیح قرائت بکنید. به همین دلیل در 
تحلیل ادبیات به ویژه نحو گفته‌اند که نحو منطق 
گفتار است. همان‌طور که منطق» منطق افکار است. 
این یک هدف است ولی آبا واقعا هدف اصلی این 
است؟ 

در واقع. این نازل‌ترین و کم کاربردترین هدف ادبیات 
به شمار می‌رود که روی آن خیلی هم اصرار می‌شود؛ 
زیرا ولا قرات صحیح. به فهم متون هیچ دخلی ندارد. 
مگر وقتی متنی عربی را می‌خوانید» در ذهنتان عراب 
می‌دهی د؟ اصلا نم متون تِ نحوه اراییش کلمات و 
مواد کلمات بستگی دارد. انیا مگر در زبان‌های دیگر 
که اعراب وجود نداره کسی در فهم متن مشکل دارد؟ 
پس اصلا جایگاه اعراب چیست؟ ایا اعراب برای 
خواننده است یا برای شنونده؟ در واقع» اعراب کمکی 
است در ادبیات عرب برای شنونده که وقتی کلمات را 
و کم کاربردتربن هدف است و فقط در فضای رسمی 
حوزوی ماء هنگام عبارت‌خوانی کاربرد دارد. می‌خواهم 
بگویم» سهمی که برای این قضیه در نظر می‌گیریم» 
بیش از حد لزوم است. باید توجه کنیم که قرائت» 


غیر از مکالمه است. مجموعه قواعدی که برای مکالمه 
نیاز است. بسیار کمتر از قواعدی است که برای فهم 
متون نیاز داریم. پس تا این لحظه دو اثر برای ادبیات 
برشمردیم؛ اثر قرات صحبح, که البته قرات صحیح 
هم می‌تواند به معنی رعایت اعراب باشد و هم به 
معني رعایت نحو و قواعد بلاغی. آن چیزی که ما 
عملا در نحو یاد می‌گیربم)» رعایت اعراب است. نه 
رعایت نحو. رعایت نحو اصلا کار نحو نیست و در 
حوزه بلاغت است. مثللا انواع الگوهای استفهام رعایت 
لحن جمله و نظایر آن» که ما در قرائت متون. اصلا به 
ین موارد توجه نمی‌کنیم. 

ثر دوم فهم متون است که ناشی از شناخت مفردات 
و نحوه آرایش آنهاست. یعنی ماده لغت و هیئشت 
لغت و اینکه در جمله به چه نحوی چیده شده‌اند و 
قتضای حال چیست را بدانیم. برای نمونه, چرا معمولا 
مناجات‌های ما با الهی شروع می‌شود و دعاها با 
لحمده؟ چون مناجات؛ نوعی ابراز حس و حالی است 
که در من در جریان است. نجوا و درد دل است اما 
دعاء تقاضا و طلب است. آداب و تشریفاتی دارد. این 
موارد بحث معنایی است که فهم آن, کار نحو نیست. 
نحو لایه خیلی کمی را می‌فهمد. بلاغت. لفت و نکات 
صرفی در اینجا حرف اول را می‌زنند. برای نمونه» در 


دعاداریم که «فسأ بسوء آمٌاره»» اول در ماده بحث 
می‌کنیم که جرابه جای آماوه مغلا میاله تکفت: نه 
جای اینکه بگوید نفسم میل به بدی دارده می‌گوید 
آمر به بدی می‌کند» چون امر و میل تفاوت دارند. در 
میل کشش است. ولی در امر چیرگی وجود دارد. ثانیا 
اینکه آمر نمی‌گوید. بلکه می‌گوید اماره. یکی - دو بار 
هم نیست اصلا کارش این نیست. بنابراین, از لغت 
می‌فهمیم» چرا امر گفته و از صرف می‌فهمیم» چرا 
صیغه مبالغه آورده است. سپس نوبت بلاغت است که 
چرا این گونه گفته است. در حالی که در قرآن داریم 
«اِنْ النفس لامارة بالسوء». باید دقت داشت که فهم 
متون ماء منحصر به فهم آیات و روایات نیست. بلکه 
بیشتر با متون علما سر و کار داریم. از این رو تقربرات 
علما؛ باید به عنوان بریده‌های متنی» جزو تمرین‌های 
کلاس‌ها قرار بگیرد و درک متون آنها جزو برنامه ثابت 
طلبه‌ها باشد. 


پس جایگاه نحو کجاست؟ 

استاد: نحو نیز در فهم اثرگذار است. فرق نحو با 
بلاغت» شبیه احکام واجب و مستحب است. نحو 
کاملا محدوده حرمت‌ها را مشخص می‌کند. برای 
نمونه, می‌گوید فاعل را نمی‌توانی به فعل مقدم کنی 


تسام | ۷۹ 


شاد ور انا من ای کیت وه ییاز لب نک کلمه شارت لب 
بعدی برگردد. در جاهایی نیز محدوده جواز را مشخص می‌کند. برای نمونه» می‌گوید 
مفصول را بر فاعل و مفحول را بر فحل می‌توانید مقدم بکنید این براي ما ظرفیت 
درست می‌کند که دایره جولانمان زیاد باشد» یعنی هم می‌توانيم» «علیا راه حسن» 
مااس ارم را اي که شا سر انوس ربا 
مي‌کنتهه: اما اینکه کنام یک مناسب با چچه موقعیتی استه کار بلافت است؛ زیر ین 
سه الگ و هر کدام بار معنایی اضافی دارند. برای نمونه» در «علیا راه حسن» تقدیم ما 
حقه التأخیر دلالت بر حصر می‌کند» پس دو جمله را در یک جمله گفته است بعنی 
حسن تنهاکسی را که دیده است. علی بوده است. بنابراین, نحو دایره جواز و امتناع 
راروشن می‌کند و بلاغت می‌گوید در حوزه مجاز به چه نحوی استفاده بکنید تا بار 
معنایی مورد نظر یا شکیل و زیبا بیان کردن, به دست آید. 

بنابراین اصلی‌ترین هدف یادگیری ادبیات عرب. فهم در تمام ابعادش؛ موی 
مشاهده شفق, نماز قضا می‌شسود؟ یک قول این است که قضا نمی‌شود. ولی شرط 
و شروطی دارد. برای نمونه» خواب مانده باشد یا برایش عذری پیش بیاید. در اين 
نباید در این مورد خیلی سخت گرفت و چیزهایی مثل خواب و سفر از باب نشانه‌اند 
وبا پیش آمدن هر چیز کوچکی می‌تواند نمازش را بعد از شفق به عنوان ادا 
بخواند. این مورد را از روایت استنباط می‌کند. امه چون نکره است. بر تصغیر 
دلالت می‌کند. من در اینجا بیش از اینکه از دقت آقا رضای همدانی تعحب کنم از 
بی‌اعتنایی مطلق مابه جوانب بحث ادبی تعجب کردم. این نمونه‌ها در فقه بسیار 
است. برای نمونه» یکی از بحث‌های جدی» بحث وسواس است و برجسته‌ترین 
نمودش در طهارت و نماز است. در طهارت هم بحث مبطلات وضو و باد معده 
است که خیلی ادم‌های وسواس را درگیر می‌کند. روایاتی داربم که اگر صدایش را 
نشنود» باطل نیست. به نظر می‌رسد. اگر کسی با نگاه تربیتی و مخاطب‌محور بحث 
کند. متوجه می‌شود که در اینجا حضرت به مخاطبی که به او مراجعه 
کرده و فردی وسواسی بوده است. چنین می‌فرماید» اگر صدایش را 
شنیدی» باطل است. 

باید به این ظرایف دقت کرد. در بحث غیبت می‌گوبیم غیبت بدتر ۳ ۱3 
از زناست. این در حالی است که در روایت چنین آمده: «لنیب ۱۳ 


آشد من الزنا». جالب است که در ادامه روایت توضیح 
می‌دهد که دلیل آشدیتش این است که زنا با توبه 
تمام می‌شود ولی غیبت به حلالیت طلبیدن هم نیاز 
دارد. این تعابیری که در وزن افعل در روایات داریم» 
برای نمونه» در مورد نماز داریم» افضل اعمال و 


در مورد محبت آوثق داریم: «(وتَّقْ غری الایمان الب فی الله»» یعنی اگر کسی 
خدا را دوست داشته باشد به این راحتی» کنده و جدا نمی‌شود. اين در حالی است 
که ما الا به ات وم افهددقت نمی کنیه و هش خسيديم یگ از استاان 
می‌گفشه یکی از مق کلات این است که‌عاراغالم.صوری بار آوزدشه ند عالم 
مادی و محتوایی. ۲ 

فایده دیگر یادگیری ادبیات» نگارش به زبان عربی است. اولا این پرسش مطرح 
هست که ایا نگارش باید امری عمومی برای طلاب باشد؟ به نظر من, نه. دقیقا 
به این بستگی دارد که هر کس در آینده شغلی‌اش در کجا می‌خواهد فعالیت کند. 
اگر بناست در کشورهای عربی فعالیت بکنید یا برای مخاطبان عربی بنویسید باید 
بیاموزد. متن‌های عربی که فارسی‌زبان‌ها می‌نویسند. گاهی با متن‌های فصیح 
و قوی عربی» خیلی اختلاف دارند و یک عرب‌زبان به راحتی می‌فهمد که این 
شخص عرب نبوده است. 

حرفم این است که مکالمه و نگارش, جزو اولویت‌های هیچ طلبه‌ای نیست. اینکه 
حوزه, متولی پرورش عده‌ای است که به زبان عربی بتوانند بنویسند و مکالمه کنند. 
درست است و چون نیروهای شیعی عرب‌زبان» به وفور داریم) بیش از اینکه بیاییم 
در اینجا مبلغ تربیت بکنیم, بهتر است که حوزه برای عرب‌زبان‌هاء در نجف و کربلاه 
برنامه داشته باشد که فوق‌العاده هم سریع جواب می‌دهد. پس اینکه طلبه ابتدا به 
ساکن به سمت مکالمه یا نگارش به زبان عربی خیز بردارده به هیچ کس قابل 
توصیه نیست. چون اصللا معلوم نیست کجا به کار بياید 


ترجمه از عربی به فارسی هم می‌تواند جزو هدف‌ها باشد؟ 

استاد: آن فعالیت ساده‌تری است و ذیل فهم متون قرار می‌گیرد. علاوه بر اينکه 
متن عربی را می‌فهمد. باید زبان فارسی‌اش نیز فوق‌العاده باشد. البته اولویت ندارد. 
متون تخصصی حوزوی را برای چه کسی می‌خواهیم ترجمه کنیم؟ برای محققان که 
فایده نداره چون محقق باید این متون را بفهمد. عوام‌الناس هم به این کتاب‌های 
تخصصی مراجعه ندارند و در فضاهای دیگر نیز یعنی در زمینه مباحث فلسفی و 
روشنفکری یا تربیشی» عرب‌ها خیلی مباحث پخته‌ای ندارند به ویژه در برخی 


در خصوص روش تدریس ادبیات عرب چه نظری دارید؟ 
در فضای مدیریت جریان اطلاعات یا انتقال پیام. نخست جایگاه روش تدریس را 
مشخص کنیم. درست است که روش‌ها به دلیل سازمان‌دهی امکانات برای رسیدن 
به مقصد بیشتر متمرکز است. ولی صرفا با مشخص کردن روش و به 
کارگیری آنها نمی‌توانیم تضمین بدهیم که حتمابه مقصد می‌رسیم 
بلکه نحوه نظارت بر اعمال روش و شبوه ارزش‌پابی اینکه ایا ما به آن 
مقصد مورد نظر رسیدیم یانه» بحث‌های پیجیده‌ای دارد. تحولات 
عمده‌ای که در حوزه نظام تعلیم و تربیت صورت گرفته بیشتر از 
بحث‌های هدفگذاری و حتی روش تدریس به بحث ارزش‌پابی» 


معط وف شده است. علت آن این است که در نظام 
تعلیم و ترییت جدید یلدگیری و آموزش یک تفنن يا 
حتی آمری فردی که علم بهتر است يا ثروت به شمار 
نمی‌رود بلکه تمام هستی و هویت آینده شخص به 
طی این دوره تحصیل و خروج موفق از آن بستگی دارد 
که علت آن تخصصی شدن مشاغل در همه زمینه‌هاء 
در جامعه صنعتی و ضرورت به دست آوردن آمادگی‌های 
لازم برای ورود در عرصه‌های تخصصی است. بنابراین» 
حساس‌ترین فرایند تعلیم و تربیت مبتنی بر این است 
که نقطه پایان. نقطه پایان موفقیت‌امیزی باشد. 
پرسش جدی‌تر این است که آیا می‌شود همه 
انواع خروجی‌های گوناگون را با یک ملاک ارزیاببی 
کرد یااینکه برای طیف‌های مختلف خروجیی باید 
ارزیابی‌های گوناگونی داشته باشیم؟ برای نمونه, 
یکی از بحث‌های جدی که در جامعه ما وجود دارده 
گسست فضای دانشگاه و صنعت و حتی حرفه‌هاست. 
یعنی خروجی‌های ما نمی‌توانند مهارت‌های لازم 
برای تولید يا مهارت‌های لازم برای انجام خدمات را 
داشته باشند. مشکل اینجاست که عمدتاً ارزیابی‌های 
ماروی حوزه مفاهیم و معلومات» یعنی توانمندی‌های 
ذهنی متمرکز است و توانمندی‌های رفتاری و ارتباطی» 
که لازمه اکثر فضاهای صنعتی و مشاغل است. 
عملا مورد توجه قرار نگرفته است. دقیق این فضا 
هم بر فضای آموزش و هم بر فضای هدف‌گذاری 
اثر می‌گذارد یعنی وقتی می‌خواستیم افراد را برای 
این مشاغل تربیت بکنیم» دقیقا آن مهارت‌های مورد 
نیاز را که باید در ذهن و رفتار طرف اتفاق بیفتد به 
خوبی نشانه نگرفتیم. اگر کسی بخواهد از متون دینی 
استنباط کند» صرفا با بادگیری قواعد ادبیات و اصول 
و رجالی» این توانمندی در او ایجاد نمی‌شود بلکه باید 
بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌های آموزشی ما به این 
هدف معط وف باشد یعنی در مرحله آموزش» وقتی 
نیز برای تمرین به صورت روش کارگاهی و اجرای 
عملی در نظر گرفته شود و امتحان پایانی و همچنین 
روش تدریس نیز باید متناسب با این هدف باشد» یعنی 
آگر تا دیروز در روش تدریس از شیوه‌های سخنرانی 
یا توضیحی استفاده می‌کردید از این به بعد باید در 
کنار آن» روش‌های دیگری به عنوان روش برگزاری 
کارگاه یا مواجهه تمرینی را هم در دستور کار قرار 
بدهید تا به نتیجه مطلوب برسید. بنابراین» بحث 
درباره ارزش‌یابی» حساسیت بسیار فوق‌لعاده‌ای دارد 
و خروجی‌هاء متناسب با ملاک ارزیابی خواهند بود. 
برای نمونه» با توجه به ارزیابی‌های ما که تنها بر پایه 
متن خوانی و متن فهمی است. استادانی را می‌بینیم که 
به صورت حرفه‌ای کتاب‌هارا تدریس می‌کنند» ولی 
از نظر استنباط فقهی و تطبیق قواعد بر متون» کاملا 
ناتوان هستند. در نتیجه فارغالتحصیلان ما از نظر 
سبک ارزیابی موفقنده ولی از نظر کارآمدی اجتماعی و 
متناسب با انتظار واقعی از ایشان» موفق نیستند. در این 
فضا نمی‌توان انتظار تولیدات علمی گسترده‌ای داشت. 


این در حالی است که ما خیال می‌کنيم» همه معجزات 
بر سر روش تدریس استوار است. ولی بخش قابل 
توجهی به شیوه ارزش‌یابی بستگی دارد. هر یک از 
شیوه‌های ارزیابی ماء چه اندازه از بعد موفقیت فرد را به 
نمایش می‌گذارند؟ پس نگاه به آینده و نگاه به اينکه 
کجا می‌روبم و چگونه می‌خواهیم موفق بشویم مهم 
است. این بازخوردها در حوزه تجدیدنظرها در هدف و 
روش و شیوه سرریز می‌شود. 

نکته بعدی درباره تلقی‌ای است که ما از استاد و نسبت 
آن با کلاس درس و شاگرد داریم که فوق‌العاده اثرگذار 
است. خیلی وقت‌ها تلقی استادان از روش تدریس» 
مانند کسی است که به پزشک مراجعه می‌کند و نسخه 
می‌گیرد و بدون اینکه بخواهد بداند محتویات نسخه 
چیست فقط آن را مصرف می‌کند. این در حالی است 
که روش تدریس این گونه نیست. بلکه منظومه‌ای 
از قواعد است که همدیگر را پوشش می‌دهند. استاد 
فهمیدن و مدیریت کردن را بداند. یکی از بزرگ‌ترین 
مشکلاتی که مادر فضای آموزش به ویژه فضای 
آموزشی حوزه که انبوه اطلاعات را هر ساله به طور 
مرتب به ذهن مخاطبان الا می‌کنيم و با آن مواجهیم. 
این است که از یک طرف یاد می‌دهیم از یک طرف 
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یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که 
ما در فضای آموزش, به ویژه 
فضای اموزشی حوزه که 
انبوه اطلاعات را هر ساله به 
طور مرتب به ذهن مخاطبان 
القا می‌کند و با ان مواجهیم. 
این است که از یک طرف داد 
می‌دهیم. از یک طرف کاملا 
فراموش می‌شود. حتی حفظ 
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کلاس‌های روش تدریس برای استادان اصول مظفر 
می‌پرسیدیم شما چند مثال منطقی بزنید که در اصول 
کاربرد دارد. یک نفر هم نتوانست مثال بزند! این در 
حالی است که اصول پر از مثال‌ها و کاربردهای 
منطقی است. دلیلش این است که در منطق فضا را به 
خوبی دریافت نکرده‌اند یا اینکه بارها از طلبه‌ها سوال 
کرده‌ام ساختار صمدیه با هدایه چه فرقی می‌کند؟ 
اصالا توجه ندارند و یادشان نیست. دليلش این است که 
استادان ما با محموعه مفاهیم اولیه اشنا نیستند. برای 
نمونه» علاوه بر اینکه خود را متکفل یاد دادن دانش 
می‌دانند» بایید متکفل یاد دادن مهارت‌های دانشی نیا 


باشند که ساده‌ترین این مهارت‌هاء بحث حافظه است. 
مهارت بالات حل مسئله است ولی فضای کتاپ‌های 
ادبیاتی مابه شکلی تدوین شده است که اصلا اینها 
را اقتضا نمی‌کند. مثال‌های زیادی می‌توانم بزنم که 
بخش زیادی از کارهای ادبیاتی ماه حل مسئله و تطبیق 
است نه توضیح. برای نمونه» یکی از بحث‌های پر 
حجم در مباحث نحویء حذف‌ها 7 تقدیرها و تقدیم 
و تأخیرهاست به ویژه تقدیم و تأخیر. موارد نقدیم 
فاعل به مفعول مفعول به فاعل, مفعول به فعل یا 
فاعل به فعل و.... واقعا بحث تقدیم و تاخیر بیش از 
شش هفت قاعده نیست. مثلا یکی از قواعد تقدیم این 
است که کل کلمات صدارت طلب واجب التقدیم است؛ 
مثل اسمای استفهام. اسمای شرط و نظایر آن. فرقی 
ندارد که فاعل یا مفعول یا هر نقش دیگری باشد. 
یک قاعده بیشتر نیست. ولی بارها در ابواب مختلف 
نحو آمده است. مابه جای اينکه فضای تدریس به 
ویژه تمرین‌ها را مدیریت کنیم باید همه این قواعد 
را در یک‌جامتمرکز بحث بکنیم. به بحث‌های بعدی 
که می‌رسیم. دیگر تطبیقاتش است. تطبیق راهم که 
در متن نمی‌آورند» در تمربن می‌آورند. پس اول مثلا 
کلیات بحث فاعل را بگويیم. بعد به طلبه تمرین» و 
تطبیق قواعد عامه را در تمرین‌ها انجام دهیم یا این 
قاعده کلی که هر اسمی که مرجع ضمیری است. که 
سم بعدی به آن اضافه شده است» آن هم واجب‌التقدیم 
است و فرقی نمی‌کند که نقش این اسم‌ها چیست. 
مشل زید فی داره و فی داره ژید کم ی‌تنوان گفت. قواعد 
زیاد نیست بیشتر تطبیقات است. 

مابخش زیادی از مباحث‌مان در تقسیمات است. برای 
نمونه» می‌گوییم فاعل داریم و مفعول. اقسام فاعل اسم 
ظاهر است يا ضمیر. اسم ظاهر هم يا اسم معتل است 
یاصحیح. ضمیر هم بارز است یا مستتر و همین‌طور 
ادامه بدهیم» یعنی به جای اینکه فضای آموزش را 
به سمت مهارت ببریم» به سمت توضیحی می‌بریم و 
همه بحنث‌ها را استاد توضیح می‌دهد. در نتیجه. حجم 
توضیحات بالا می‌رود و چون تدبیری برای تمرین این 
توضیحات نداریم» خروجی مطلوب به دست نمی‌آید. 
ریشه این مطلب به تفکیک نکردن مقوله شناخت و 
مقوله فراشناخت برمی‌گردد. فراشناخت یعنی عملیات 
روی شناخت. برای حفظ و کاربرد قواعد یاد گرفته 
ند ۵. 

نکته بعدی این است که خیلی وقت‌ها استادها 
نمی‌دانند با فضای کلاس چه نسبتی دارند. در واقع» 
طیف استادان ما در فضای آموزش, چند دسته‌اند؛ یک 
دسته استاد متن هستند یعنی فقط هدایه و عباراتش را 
می‌خوانند و توضیح می‌دهند و چیزی از خودش اضافه 
نمی‌کنند. نظام ما اینهارا تحمیل می‌کند. یک دسته 
استادی است که دغدغه بیشتری دارد. استاد موضوع 
درسی است. یعنی هدفش آموزش ادبیات عرب است. 
نه متن خاصی. برای همین به مناسبت محتوا یا 
مخاطب مطالبی را از بیرون اضافه می‌کند» ولی باز 


بسا ۸۱۱ 


در فعالیت علمی و دانشی نیز اول باید مجموعه آثار مترتب بر اثر را شناسایی. سپس بارزترین اثر را به عنوان هدف مشخص کرد 


متن‌محور است. هر چند اطلاعاتش بیشتر از اندازه متن است. برخلاف دسته اول که 
چیزی بیش از متن نخوانده‌اند و نمی‌دانند و تدریس هم نمی‌کنند. 

اصللا چند تااز استادان ادبیات ما در مسائل ادبیات صاحب‌نظرند و ذهنشان را 
درگیر کرده‌اند که آیا این قواعد صحیح هستند یا غلط؟ پس استادان متن و 
استادان موضوع» از این دانش فراتر نمی‌روند» یعنی اصلا به این فکر نمی‌کنند 
که این دانش چه سوالاتی را در پی دارد. یک دوره خارج نحو داشتیم که همین 
مخاطب است. می‌خواهد ببیند آیا مخاطب ادبیات یاد گرفته است يا نه. برای 
نمونه» در کلاس سیوطی من مباحث مربوط به متعلق گیری را به شدت با استاد 
به چالش می‌کشیدم. استاد در نهایت به من گفت» این سوالاتی که می‌کنیده به 
یک باب مغنی مربوط است که درس هم گرفته نمی‌شود. باید به آن باب مراجعه 
کنید. پرسیدم: چه‌طوری؟ گفت: به طور خصوصی این باب را برای شما تدرس 
می کنم. بحث دغدغه دانش نحوی را ندارده بلکه دغدغه مخاطب را دارد. از این 
استادان کم نیستند. به این پا مدرس مشاور می‌گوییم» یعنی هم مدرس ادییات 
است و هم تلاش می‌کند شاگرد را حداقل درباره آن موضوع مورد نظرء متناسب 
با ان وضعیت مطلوب ترییت بکند اما لایه چپارم استادانی هستند که اصلا 
دغدغه جریان‌سازی در دانش و رواج یک دانش در جامعه را دارند مانند علامه 
طباطبایی که می‌گوید وقتی وارد حوزه علمیه شسدم. ارزیابی کردم و دیدم الان در 
جوزه چام فلس قه و لنسپرعالی انسبه. کسی هم متولی آن تبسکه پش شروع 
به برگزاری کلاس‌های فلسفه و تفسیر کرد و یکه و تنهاه جریانی را راه انداخت 
که در تاریخ بی‌نظیر است. یننی به جریانی تبدیل شد که رسماً صوزه چیزی به 
نام درس تفسیر و رشته تفسیر و همچنین درس فلسفه و رشته فلسفه را پذیرفت و 
راه‌اندازی کرد. این شخص دغدغه جامعه دینی و اسلامی را دارده نه دغدغه فرد را 
ما در فضای ادبیات اینده حوزه به شدت با مخاطره مواجه هستیم و افراد معدودی 
هستند که خودشان به هر دلیل به این موضوع علاقه‌مندند و این فضا را ادامه 
می‌دهند. حتی آنها نیز پس از مدتی به طور طبیصی؛ پرداختن به ادبیات را دون 
فضا این گونه جهت‌دهی شده است. 

می‌گویند وقتی آیت‌اله خویی, تفسیر را شروع کرد به او گفتند اگر تفسیر را ادامه 
دهید. فقه و اصولتان تحت تانیه رازم کیره و آن رابه رسمیت نمی‌شناسند. از این 
رو تفسیر البیان ایشان یک جلد بیشتر نشد. شهید مطهری در خاطراتش می‌گوید 
که از ایشسان سوال کردم چرا ادامه ندادید؟ ایشان گفتند: وضعیت را این طوری 
دیدم و به مخاطره افتادم. ادبیات هماکنون در حوزه به شدت نابسامان. بلاتکلیف 
و بی‌سرپرست است و اگر کسانی که به جایگاه ادبیات در آینده تحصیلی طبه‌ها 
و آینده علمی حوزه واقفند» حرکت منسجمی نداشته باشند» من برای آینده ادبیات 
حوزه دورنمای روشنی نمی‌بینم. البته گاهی یک شسخص می‌تواند جریان‌سازی بکند. 
مرحوم وحید در اوج اخباری‌گری, به تنهایی جریان اصول گری را راه می‌ان‌دازد و آنها 
بساطشان را جمع می‌کنند. این گونه نیست که خیال کنیم» تشکیلات عریض و 
طویلی می‌خواهد. بلکه گروهی باورمند می‌طلبد که با برنامه‌ربزی بتوانند فضای 
رسمی حوزه را توجیه و جریان‌سازی کنند. با صرف تدوین کتاب درسی و گفتن 
نکات روشی و تدریسی این مشکل, قابل جمع و جور کردن نیست. یکی از کسانی 
که هر چند نتوانست جریان‌سازی بکند» ولی اگر نبوده وضعیت مااز لحاظ ادبیات 
بسیار بدتر بوده مدرس افغانی است که توانست عده‌ای شاگرد خصوصی تربیت بکند 
که توانستند نقش ایفا کنند مانند اقای حیاتی اقای عاملی و استادان دیگر. یادم 


انب اقا ای ما مااض تیاده قرع که یی انم وه کدی کت 
شمارا در صرف محتهد بکنم. کافی است یک استاد به آدم بگوید که این شکلی 
به قضیه نگاه کنید. 

بنابراین» سفارش‌های روش تدریس برای مرانب گوناگون استادان» فرق می‌کند. 
یکی از کارها در فرآیند تدریس» آزمون پیش از تدریس است که به آن آزمون 
تشخیصی می‌گویند. به آزمون حین تدریس, آزمون تکوینی می‌گویند» یعنی در 
فرآیند تکوین ذهن شاگرد و در سیر تغییراتی که در ذهن او مرحله به مرحله ایجاد 
شسود استاه رن را جک عی کفه سن استاه گر کلاسنب یرس هایی قطرس ی کت 
که ببیند شاگردان فهمیده‌اند یا نه. به اين نوع از آموزش» آموزش تکوینی می‌گویند. 
آزمون ایهم تدریس است و بیشتر آزمون‌های رایج ما نهایی است یعنی 
آزمون تکویتی وق خیم در کار ما تسه واقما جلد تا از استادان ما وقتی کر کلاس 
تدریس می‌کنند. از مخاطب یرت کشا قیای سا کاندرد ر پس آزمون‌های 
تشخیصی و تکوینی, ناظر به استاد متن يا استاد دانش نیست. بلکه ناظر به استاد 
مربی و مشاور است که می‌خواهد پس از پایان دوره. ارزیابی کند که آیا در تغییراتی 
گاید فرتهن متقفاظب اه شوه موقق یوهه با ند یکی از کاذبگرین ارژیای‌ها 
این است که پیش از تدریس ارزش‌بابی نکنیم و پس از تدریس که ارزش‌یابی کنیم» 
همه نتایج را به خود نسبت دهیم. ارزیابی به درد استاد در شأن مربی و مدرس 
می‌خورد که واقصا می‌خواهد از فعالیتی که روی دیگران انجام می‌دهد, برآورد داشته 
باشد و حتی دوره‌های مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی برگزار کند» ولی برای بیشتر این 
سفارش‌ها جایگاهی ندارد. 

از این مرحله به بعد وارد آفت بزرگی می‌شویم که در نظام تعلیم و تربیست با آن 
روبه‌رو هستیم و طبیعتا دامن ادبیات را هم می‌گیرد که بحث رابطه استاد و شاگرد 
است که در رس توصیه‌ها برای همه ما آشناست و می‌گویيم استاده پدر معنوی 
است اما در واقعیت تعلیم و تربیت فعلی, واقعا رابطه استاد و شاگرد؛ رابطه پدر و 
فرزندی است. حس پدری احساسی تکوینی است و جعلی نیست که با توصیه و 
دستور ایجاد شود بلکه محصول نوعی تعامل است. انسان عبید الاحسان. برای 
توت انب تافی که ساب رو تور اس کارسشتی انس کی اف مسا مالی با 
از روی علاقه‌مندی یا هر چیز دیگری ادبیات را درس می‌دهد و پیش و پس از 
کلاس هیچ کاری به شاگرد ندارد و حتی انگیزه هم ندارد اسم شاگرد را بپرسد. 
آیا واقعا این شاگرد نسبت به این استاد حس پدرانه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ 
یار ان هه که انفاد شب نی با اک فصای وایط تیم و ری 
چنان پررنگ و چنان رسمی و مکانیکی کردیم که نه استاد گذرش به شاگرد 
می‌خورد» نه شاگرد به استاد؟ در این درس کاملا شاگرد احساس بی‌پناهی می‌کند 
و سوالاتش بی‌جواب می‌ماند. استاد هم زحمت راهنمایی کردن به خود نمی‌دهد 
که برای اشکالات به فلان مرجع. مراجعه کنید یا با من تماس بگیرید یا پیگیری 
که آبا متفه کباگردعل فد با نم 

برای نمونه» استاد می‌تواند درباره ادبیات به شاگردانش بگوید ده آیه را ترکیب کنید 
و بیاورید و در خانه تکالیف را بررسی کنید و اشکالات و راهنمایی‌ها را در کنارش 
بنوبسید یا در کلاس, اشکالات را بررسی کنید. در این صورت است که توانمندی به 
کارگیری ادییات در متون در مخاطب ایجاد می‌شود و اگر استادی فکر می‌کند بدون 
انجام این کار می‌تواند خروجی‌های خوبی در حوزه ادییات داشته باشده قطعا اشتباه 
می‌کند. اگر وی بهترین شیوه‌ها و روش‌ها را یاد بگیرد و با بهترین شیوه هم قواعد 
سیوطی را به دیگران منتقل کند. اگر خودشان را آماده نکرده باشد که در حد مربی 
ظاهر بشود مطمئن باشد همه این تلاش‌هاء بیست درصد هم نمی‌ارزد. 


حجت‌الاسلام والسلمین محمد عام‌زاده نوری 


اشاره 

محمد عالم‌زاده نوری 
متولد سال ۱۳۴۹ می‌باشد. 
حوزه علمیه قم شدند 

و از محضر اساتیدی 

چون تبریزی» بهجت و 
جوادی املی بهره بردند. 
تدریس علوم حوزوی را 

از سال ۱۳۷۱ آغاز نمودند. 
نامیرده متخصص در 
اخلاق. عرفان, تبلیغ, فقه 

و اصول می‌باشند و از 
اعضای گروه اخلاق و 
عرفان پژوهشگاه علوم و 
کتاب‌های متعددی در زمینه 
مسائل مربوط به طلیکی 
نوشته‌اند. آثار تربیتی 
عمل, به کجا و چگونه, راه 
و رسم طلبگی, عوامل ایجاد 
ملکه. لباس روحانیت چراها 
و بایدها و شناخت مکاتب 
اخلاق از کتاب‌های ایشان 


بازنگری در داش فعو 


بیش از هزار سال است که اندیشمندان و صاحب‌نظران درباره 
علم نحوء وظایف و مسائل آن, تأمل کرده و آثاری نگاشته‌اند. 
رنجی که اسلاف مادر تحقیق و تفحص و نوآوری در زمینه 
مباحث نحوی متحمل شدند» امروزه راه مارا هموار و ما را وارث 
سرمایه‌ای ارزشمند و اندوخته‌ای گران‌قدر ساخته؛ به گونه‌ای 
که در حال حاضر هیچ محقق و متتبع ادبیات عرب. بدون 
تعمق در متون کهن ادبیات تازی» شایستگی اظهار نظر و 
داوری درباره مسائل آن را ندارده ولی نه آن گونه که علم نحو» 
از هر جهت. کمال مطلوب خویش ر بازیابد و درباره آن سخن 
نهایی گفته شود و از تکامل و بالندگی باز ایستد که امروز نیز 
دریچه دقت و پوبش بر روی باریک‌اندیشان و جست"وجوگران» 
مفتوح و راه برای تامل بیشتر و کاوش دقیق‌تر بازه و پیشرفت و 
تکامل علم ادب» ممکن. مطلوب و ضروری است. 

باری باید هر کس که قصد تحقیق و بنای مساعدت در 
تسریع حرکت نحو و علوم دیگر را دارده افزون بر تتبع و دقت 
فرآورده‌های تحقیقی» کامل و مقبول اهل نظر است که دارای 
دو ویژگی باشد: 

اول: تتبع و تفحص کافی در منابع موجود؛ 

دوم: اندیشه متعالی» عمیق و مستقل در شیوه‌هاء گزاره‌ها» 
استدلال‌ها و راه‌های ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسی 
منصفانه و موشکافانه. 

آتجه در پی این مقدمه می‌آید» مجموعه‌ای از آرا و نظریات 
برخی اهل دقت است که از کتاب‌ها و مقاله‌هاو گفت- 
وگوهای گوناگون - به طور ناقص - تهیه شده و تنهانویسنده 
عهده‌دار گرداوری و پیوند میان آنهاست و برای مساعدت در 
تعالی دانش ادب» تنظیم و برای جلب آرا و نظریات و انتقادات» 
به محضر ارباب نظر تقدیم می‌شود. ۱ 

مولف هرگز ادعا ندارد انجه در این نوشتار آامده سخنی 
بدیع یانتیجه تتبمی وسیع و تفحصی عمیق در آثار بزرگان 
و اندیشوران و اهل نظر است بلکه این مختصر را هر چند 
ابتدایی یا تکراری در بهبود وضعیت موجود و اصلاح برخی 
نارسایی‌هاء مفید و موّثر می‌داند و پیشاپیش به کاستی‌های آن 
اعتراف دارد و ارای محققان و شایستگان را به توجه و ملاحظه 
می‌طلبد. 


علوم ادبی گزارش و تحلیل استعمالات 
هر کلمه -به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر - 
ویژگی‌هایی دارد. آنجه در علم صرف بیان می‌شود احوال و 


خصوض آن ساکتار کلمه استه الیش آن گاه که تنها و مسققل 
بررسی شود. بیان احکام یک کلمه» وقتی به تنهایی بررسی 
گردد «نجزیه» نام دارد. برای نمونه, کلمه «الشاهد» اسمی 
ثلانی» مزید. صحیح سالم مشتقء متصرف» مفرده منصرف 
و است. 

هنگامی که همین کلمه با کلمات دیگر ترکیب شود احکام 
جدیدی پیدا می‌کند که در زبان عربی, غالبا این احکام موجب 
تغییر یا تغییراتی در کلمه می‌شود. برای نمونه, کلمه «الشاهد» 
در ترکیب «قام الشاهد» فاعل و مرفوع و در ترکیب «عرفت 
الشاهد» مفعول و منصوب و در ترکیب «عینْ الشاهد», مضاف 
الیه و مجرور است. در حالی که بدون در نظر گرفتن کلمات 
دیگر نه عنوان فاعل دار نه مفعول و نه مضاف الیه نه 
مرفوع» نه منصوب و نه مجرور است. 

بررسی نقش کلمه در ترکیبات» «ترکیب» نام دارد. در ترکیب 
عبارات عربی برای هر کلمه عنوانی کر می‌شود که اعراب 
ن را نیز مشسخص کند. علم نحوء عهده‌دار بیان تغییراتی است 
که به سبب پیوند و ترکیب کلمات. در کلمه ایجاد می‌شود. 
صرف و نحو - و بسیاری از علوم ادب - علومی هستند که پیش 
ز آنکه مدون و مکتوب, و به عنوان «علم» شناخته شوند به 
کوشش اهل زبان به گونه‌ای ارتکازی به کار گرفته می‌شدند و 
ین از جهتی مهم‌تربن خصوصیت این علوم به شمار می‌رود. 
در این نوشتار سخن بیشتر درباره «نحو» است. ولی بسیاری 
ز احکامی که بیان می‌شود قابل تعمیم و تسری به علوم 
دیگر نیز است. 

زبان تنظیم و در اختیار عالمان قرار گرفته» علمی که قراردادها 
و اعتبارات اهل زبان را کشف جمع‌وری و ارائه کرده و 
استعمالات زبان عرب را تحلیل و قواعد عام احاکم بر آن را 
یافته و عرضه کرده است. 

تحویان اجازه ندارند بر اساس استحسانات عقلی؛ از پیش خود 
چنین روبه‌ای» تغییر زبان و ایجاد زبان جدیدی است و به حال 
استعمالات گذشته اهل زبان» سودمند نیست. برای نمونه» این 
پیشنهاد که ما اسامی غیر منصرف زبان عربی را نیز همچون 
اسامی منصرف با کسره و تنوین استعمال کنیم» پیشنهاد 
و همگونی و یکرنگی کلمات زبان عربی را در پی دارد اما چه 
کنیم که عرب تاکنون چنین نکرده و در استعمالات خود تنوین 
و کسره را بر اسامی غیرمنصرف حرام دانسته است. حتی اگر 


بسا ۱ ۸۳ 


فرض کنیم عرب‌زبان از این پس بر اساس قرارداد جدید عمل کند بیان قواعد و 
اصول حاکم بر متون گذشته عربی ‏ که محل احتیاج ماست - ضرورت دارد. 

اگر درصدد ایجاد زبان جدیدی» قانون‌مند و هماهنگ هستیم» همان بهتر که استغال 
به نحورا رها سازیم و به اصحاب زبان «اسپرانتو» بپیوندیم. انکار نمی‌توان کرد که 
زبان در طول قرون و دوره‌های متمادی» دچار تغییرات و نوساناتی می‌شود. برخی از 
انواع استعمالات» منسوخ و برخی دیگر متداول می‌گردد و قواعد و احکام جدیدی را 
می‌طلبد. اما مهم‌ترین نیاز ما انسان‌ها - که همانا نیاز به وحی و کلام الهی است 
ایجاب می‌کند که حتی در صورت نسخ کامل زبان عربی و پیدایش عربی جدیدی 
که کمترین اشتراک را با زبان قران و روایات دارد - درصدد آموختن قواعد عربی 
چهارده قرن پیش و فهم کامل متون عصر نزول وحی باشیم. 

نحویء عهده‌دار وظیفه «کشف» قواعد و اصول حاکم بر استعمالات پیشین عربی 
اش قرا که احرلن ک رب جال یوم اند تیار آنبا رافتاس تعاار 
بدون توجه به آنها پای‌بند بوده و همین ارتکاز و ذاتقه خویش را معیار تمیز صحیح 
از سقیم می‌دانسته است. عرب جاهلی برای تشخیص سخن برتر و اثر ادبی کامل‌تر, 
به شیرینی» دل‌انگیزی دل‌نسینی و جذابیت آن استناد می‌کرده» بدون آنکه بداند این 
شیرینی و دل‌نشینی از کجا سرچشسمه گرفته و چه عامل مشسخصی روی آن اثرگذار 
است؟ 
عرب جاهلی, فاعل را مرفوع استعمال می‌کند. رفع فاعل, نه امری فطری است و نه 
حقیقتی تکوینی. قراردادی عرفی است که به مرورء در میان اهل زبان شکل می‌گیرد 
و بدون توجه اعمال می‌شود. اگر اهل زبان بر اثر شرایط اجتماعی خاصی» همیشه 
فاعل را مجرور استعمال می‌کردند» در عالم تکوین هیچ حادثه‌ای رخ نمی‌داد و ما نیز 
شک پیوه ان اسان توف 

از این جهت. نحوی در پی تفسیر و تحلیل استعمالات و «کشف» آن قراردادهاست 
و حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و همیشه لسان حال او اين است که «عرب چنین 
ابتسال کر مها هم خی سکیم 

ایس در حالی افست که این تکنه فیو انکارتایذیا نینس که کتوارش از ینک واقميیشه 


همیشه واحد نیست. صحنه‌ای که در معرض روّیت افراد گوناگون قرار گیرد به 
صحیح و مطابق با واقع باشد اما نحوه بیان و شیوه ارائه آن در مواردی» تفاوت و 
ختلاف دارد. 

نحوی, ضوابط عامّی که عرب ناآگاهانه التزام به آن‌ها را پذیرفته است» کشف 
و آن گاه مطابق ذوق و سلیقه‌اش از آن حکایت می‌کند. نحوی دیگری نیز ممکن 
ست همین ضوابط را به گونه‌ای دیگر حکایت کند و تحلیل و تفسیر جدیدی ارائه 
دهد. نحویان. متع‌هدند از محدوده استعمال عرب خارج نشوند. اما متعهد نیستند که 
ز یکدیگر تبعیت کنند و هرگز نباید بگویند نحویان چنین گفته‌اند ماهم چنین 
می‌گوییم. خلاصه انکه نحوی خود ر در شیوه بیان انجه می‌یابد. آزاد و مختار 
می‌بیند و تنهابه مطابقت با استعمال عرب ملتزم است. 

ز میان تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نحویان درباره استعمالات زبان اراثه می‌دهند» هر 
کدام این دو خصوصیت ر داشته باشد» برگزیده‌تر و مقبول‌تر است. 

ول: صحت و مطابقت با واقع؛ 

دوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر. 

ین دو ملاک و معیار ترازوی سنجش عمل نحوی است. هصحت» یک تحلیل به 
منزله رسیدن به مقصد و درک مطلوب اشت و «سادگی» آن تحلیل» زودتر رسیدن 
به مقصد انتخاب طریق میان‌ب, صرف هزینه اندک و به کار گرفتن توان کمتر. 
برای نمونه» مولف کتاب «نجدید النحو» به تبعیت از مکتب نحوی کوفیی بر این 
باور است که «کان» و اخوات آن به مانند دیگر افعال. فعل تامّه و محتاج فاعل 
هستند. در این صورت» اسم مرفوع پس از آنپا فاعل, و اسم منصوب. به عنوان 
حال تر کیب می‌شود. برای نمونه. در مثال «کان محمّد مسافرا» کلمه محمّده فاعل 
«کان» و «مسافر» حال برای آن است. ۱ ۲ 
نزد عرب» اتفاق نظر دارند. اینک برعهده نحوی است تا از روش استعمال عرب» 
تحلیل و تفسیر مناسبی ارائه دهد و رفع و نصب محمد و مسافر را توجیه و تحلیل 


و نقش هریک رابیان کند» به گونه‌ای که به معنا 
نحوبان بصری برای توجیه این عبارت باب جدیدی 
در نحو به عنوان «افعال ناقصه» تاسیس کرده‌اند که 
شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بدین ترتیب» 
افعال را به دو گروه تامه و ناقصه تقسیم کرده‌اند. 
قاعده عام «هر فعلی فاعل دارد» را مخدوش ساخته 
و اعراب جدیدی (نصب) به خبر نسبت داده‌اند. در 
مقابل, نحوبان کوفه برای تحلیل این عبارت. مبتلا به 
هیچ‌یک از این سه نیستند. در نزد کوفیان» خبر همواره 
مرفوع و فعل, تامه و محتاج فاعل است؛ راهی کوتاه‌تر 
و توجیه و تفسیری ساده‌تر که مارا به تاسیس ابواب 
جدید و اختراع قواعد بدیع دچار نسازد. 

مولف «تجدید النحو» مشابه همین رویه را در حروف 
مشبهة به لیس افعال مقاربه» افعال قلوب. افعال سه 
مفعولی و برخی از دیگر ابواب نحوی, جاری کرده 
است. ما اینک در صحت و سقم این ترکیب‌ها 
قضاوت نمی-کنیم اما بر آنیم در صورتی که این 
فرضیه از میدان همه اشکالات و انتقادات سرفراز 
بیرون آید از آن جهت که محتاج موونه کمتری است؛ 
بر دیگری اولویت دارد و شایسته است در مقام مقایسه 
و داوری, برگزیده و از این پس توصیه و اعمال شود. 
از این روست که همچنان علم نحو قابلیت تکامل و 
پیشرفت را دارد. گر امروزه ما به علم نحو این گونه 
نظر کنیم و آن را مستعد پیشرفت و شایسته تلخیص 
و تهذیب بدانیم و خود را همچون واضعان علم نحو 
سزاوار اظهار نظر و تجزیه و تحلیل مستقل استعمالات 
عربی ببینیم» می‌توانیم با تقلیل قواعد نحوی و تداخل 
انجاب آن و اف وراند عمنت تحضیا ام را گوتامتر ن 
هزینه لازم برای آن را کمتر کنیم و مبتلای به اکل از 
قفا نشویم. ۱ 
آگر این چنین به نحو بنگريم» شاید به جای تالیف 
شرح‌ها» توضیح‌ها و حواشی برای متون کهن یا تغییر 
سورب طاشرن کلاب‌ه ارب اي اضملاخ آساسی متاکا, 
مباحث نحوی گام برداريم. گمان می‌رود چنین کاری» 
بر اصلاح کتاب‌های درسی از نظر آموزشی مقدم باشد. 
کتاب درسی باید بیانی ساده و گویا داشته باشد و دچار 
تطویل ممل يا ایجاز مخل, تعقید یا اختلاف نباشد. 
مطالب هر درس فقط بر دروس گذشته مبتنی باشد» 
کاربرد عملی هر درس و ثمرات آن پیش از اين روشن 
شود از منال‌های متنوع و گوبا در قالب‌های گوناگون 
-بهره گیرد و به منال‌های کلیشه‌ای و تکراری بسنده 
نکند به دانش‌پژوه» جغرافیا و جایگاه منطقی هر بحث 
در آن گوشزد شود خلاصه هر درس پس از آن یا در 
پایان کتاب بیان شود و در لابه‌لای درس‌ها از انواع 


جدول» شکل, نمودار, تقسیم‌بندی‌های درختی و هر 
چه نسم مطلب ر اسان می‌کند. استفاده شده باشد» 
همه این توجهات - که به مقام اثبات مربوط است 
در صورتی موجه و مقبول است که پیش از آن» 
برای آموزش محتوای مناسبی تدوین و مهیا شود 
تحلیل‌های شایسته باشد. البته این سخن بدین معنا 
نیست که تارسیدن به چنین هدفی به کار اصلاح 
کتاب‌های درسی نپردازیم و روش‌های صحیح آموزشی 
ر در تدوین کتاب‌های درسی نحو نادیده بگیریم» بلکه 
سخن درباره تقدم رتبی و اولویت واقعی است. 

ادیبان محقق و اندیشمند» نهایت همت خویش را 
فهم کلام نحویان گذشته و ارائه برداشت‌های آنان 
قرار ندهند و برای خود نیز هم‌عرض پیشینیان» حق 
اظهار نظر و بیان عقیده قائل شوند و درصدد تهذیب 
و تکامل علم نحو برایند و بر فرض قدم نهادن در 


۹ 
وقتی فرآورده‌های تحقیقی. 
کامل و مقبول اهل نظر است 
که دارای دو ویژگی باشد: 
اول: تتبع و تفحص کافی در 
منابع موجود؛ 
دوم: اندیشه متعالی. عمیق و 
مستقل در شبوه‌ها. گزاره‌ها. 
اس‌تدلال‌ها و راه‌های ارائه و 
عرضه علوم و نقد و بررسی 
منصفانه و موشکافانه. 
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چنین مسیری, از کاهش و افزایش برخی ابواب یا 
حذف بسیاری از قواعد یا تغییر تعاریف و اصطلاحات» 
واهمه‌ای نداشته باشند؛ زیرا چنانجه این همه بر 
به دانش‌پژوهان این رشته خدمتی ارجمند ارائه شده 
است امااین دغدغه «در صورت ظهور چنین تحولی 
بسیاری از عناوین نحوی به کار رفته در متون علمی 
فقهی, اصولی تفسیری» لغوی و...» برای نسل اینده 
بی‌معنی و نامانوس می‌گردد». (برای نمونه» اگر 
سخن مولف «جدید النحو» را بپذیریم. «فمل ناقص» 
بی‌معنی می‌شود. حال آنکه در بسیاری از کتاب‌های 
علمی به مناسبت‌های گوناگون از افسال ناقصه ذکری 


به میان آمده یا بارها در ترکیب آیات و عبارات تاکنون 
از این اصطلاح استفاده شده ما نیز نیازمند استفاده از 
این کتاب-هاو فهم محتوای آن هستیم.) 

ینم تمه سا و شاه تام استاباظر 
به این نکته نیز ضروری است که این نقطه ضعف 
در مقایسه با فواید بی‌شماری که از آن تحول انتظار 
می‌رود بسیار ناچیز و حقیر است. آنچه در طب قدیم 
یا هیأت بطلمیوس رخ دده مگر ششبیه همین تحول 
نبود؟ مگر علمای امروز طب و هیاأت از اصطلاحات 
و تعاریف و مسائل علوم قدیم بهره نمی‌برند؟ آنچه 
در این علوم واقع شد در نهایت به سود کاروان دانش 
تمام شد یقیتأ هر تحول و دگرگونی در تحو قدیم نیز 
همین فایده را دارد و بیش از انچه در آن علوم رخ داده 
ضایعه نخواهد داشت. 

از این رو نحوی با هدف شناخت سخن صحیح از 
سقیم و کشف معیارها و موازینی که استعمال درست 
عبارات عربی را بیاموزد و برای استعمالات عرب 
توجیه مناسبی باشدء به دنبال کوتاه‌ترین و موّثرترین 
تحلیل‌ها و روش‌هاء نسبت به اعمال هرگونه تصرفی 
در نجو موجود مختار است؛ راهی که مدتی است 
حوزه‌های غیر شیعی آغاز کرده و آثار ارزشمندی نیز از 
خود بر جای نهاده‌اند.؟ 


شیوه عمل نحویان 

شیوه عمل نحویان چیزی شبیه روش کار دانشمندان 
علوم تجربی است. دانشمندان علوم طبیعی به دنبال 
کشف حقایق تکوینی عالم و قواعد عام حاکم بر 
طبیعت و برای تحلیل و تفسیر رخدادهای طبیعی» به 
فرضیه‌پروری و آزمودن می‌پردازند. نحوبان هم به 
دنبال کشف قراردادهای عرب جاهلی و قواعد عام 
حاکم بر کلام او و برای تحلیل و تفسیر استعمالات 
اصیل عرب و پیروی از آن» نظریه‌پردازی و آزمایش 
می‌کنند. 

نحوی وظیفه دارد پس از بیان هر قاعده و اصلی از 
آن دفاع کند و نشان دهد که استعمالات زبان عربی 
بر محور آن می‌گردد و جز به میزان ضرورت و در 
خیسها اد قفا ف‌ هیده اتب رطف اسان 
نحوی بیان قواعد کلی است و به تبع آن در موارد 
نقضء مسئولیت توجیه استعمالات مخالف و دفاع از آن 
قواعد را دارد. در این میان, لازم است هميشه نحوی 
«کلی‌ترین قواعد» را جست‌وجو کند و بکوشد تا نحو 
را در «کمترین قواعد» خلاصه سازد. 

اساسی‌ترین اصول علم نحو عبارتند از: «کل فاعل و 
مبتدا و خبر مرفوع» «کل مفعول منصوب» و «کل 
مضاف الیه مجرور». در آغاز: نحوی می‌کوشد بر 
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است که این احکام کلی» پاسخ‌گوی همه مشکلات او باشد. اما عرب با وجود میل 
باطنی‌اش» در موارد زیادی خلاف این قواعد را نیز به کار برده اشستنت. برای نمونه» 
در جمله «ان الّه علیلم حکینم» و مانند آن اسم «اِنْ»-هر چند تعریف مبتدا بر آن 
صادق است در میان اهل زبان» منصوب استعمال شده است. همین امر» نحویان 
رابه تدوین فصل مستقلی در باب حروف مشبهة بالفعل مضطر کرده یا در مواردی 
با حذف حرف جر اعراب اسم مجرور به وسیله اهل زبان به نصب تبدیل شده 
است. نحویان قلبا از این گونه اقدامات ناراضی‌اند و بسیار مناسب می‌دانند آنچه اراده 
شدهء ذکر شود آما هميشه عرب به تمایلات نحویان پاسخ مشبت نمی‌دهد. از این 
روء ارباب نحو به تأسیس باب مستقلی به عنوان «منصوب به نزع خافضص» آن هم 
در شرایط کاملا اضطراری گردن می‌نهند. به تعبیر دیگر گر امر استعمالات زبان 
عربی به دست نحویان و تحت حکومت آنان بود» هرگز به احدی از عرب اجازه 
نمی‌دادند اسم مجرور را با نزع خافض» منصوب کند. بلکه انتظار داشتند متکلم تمام 
آنچه را قصد کرده است بر زبان آورد و هیچ‌گاه مرتکب نزع و تقدیر و حذف نشود. 
نمونه این مسئله در دیگر زبان‌هانیز وجود دارد. برای مثال در زبان فارسیی اگر 
مر کتابت کلمات را به ارباب نگارش تفویض کرده و همه پارسی‌زبنان در پهنه 
تاریخ مقید به پیروی از آنها بودند آنان هرگز اجازه نمی‌دادند کسی از پارسیان» 
کلمه «خواهر» را با «واو» يا مدرسه را با «۵» بنویسد. حسایکری آنان جنین است: 
آنچه خوانده می‌شود باید نوشته شود و آنجه خوانده نمی‌شود نباید مکتوب گردد. 
صل آن است که «خواهر» بدون «واو» و تنها باالف نگاشته 


شود اما از آتجا که استعمالات هر زان و تا ت آن بر 
دستور زبان و آئین نگارش مقدم است و اهل زبان 
در دوره‌ای» خود را در بند قواعد نمی‌دیدند» امنال این 
وقایم در زبان‌های مختلف دنیا رخ داده است. 


دقیقا کسی نمی‌داند اسلاف ما 
در چه شرایط اجتماعی یا بر 
اساس چه صلاح‌دید متینی 

1 کلمه خواهر را این‌گونه 


تخلف کرده و روش 


ساده اولیه را زیر پا نهاده‌اند؟ شاید امفال این وقایع صرفاً تصادفی تاریخی باشدء اما 
در هر صورت آن سل ماقبل قاعده» امروز بر قواعد دستوری ما حکومت می‌کند و در 
موارد بی‌سماری دستوربان ر به وضح اصطلاحات؛ قوانین ۳ قواعد تازه» وادار می‌کند. 


نمونه‌های خارج از قاعده 
انی سواره قلاف ال که غالبا ماکان بیش اه امسو و فراعت ازلیه آبی‌خه ید 
دسته‌های زبر تقسیم می‌شوند: ۱ 
۱ موارد خلاف اصلی که در حد استثنا مانده و امروزه نظیر آن در میان اهل زبان 
شایع نیست. «صنفان» در عبارت «کان النامل صنفان» «کلوا» در عبارت «کلونی 
البراغیث» و «هذان» در آیه شریفه «نْ هذان لساحران»۳ -بنا بر قرائت «انّ» به 
صورت مکسور و مشدد از این قبیل هستند. 
امروزه هیچ عرتبزانی به خود جرئت استعمال چنین جملاتی را نمی‌دهد و از استعمال 
آن شرم و بلکه بیم دارد. گمان می‌رود در زمان استعمال این جملات نیز اهل زبان 
چندان صلاح نمی‌دیدنده مشابه این ترکیبات را به کار برند. چنانکه تاریخ تنها شسمار 
ترس انده است. شاید عرب جاهلی این موارد را 
نادیده گرفته است. شاید از آنجا که به جای استناد به قوانین مدون, تنها اتکا به ذوق 
شخصی و دل‌نشینی کلام می‌نموده و خوشایند خود را محک تشخیص فصیح از غیر 
فصیح می‌دانسته» به چنین استعمالاتی تن داده است. کسی 
چه می‌داند شاید عظمت شخصیت گوینده و محبوبیت 
آثار ادبی او دیده دقت رابسته یا شاید مجموع کلام 
از مطلع تا ختام. آن چنان زیبا و دل‌انگیز و اعجاب‌آور 
بوده که این موضوع کوچک تحت‌الشعاع آن قرار 
گرفته و ذوق مشکل‌پسند او را مجروح نساخته 
است و شاید... 
به هر صورت» عرب جاهلی نه 
خود حاضر بوده امنال این 
موارد را بر زبان آورد و نه 
به دیگران چنین اجازه‌ای 
می‌داده است. در واقع. 
این موارد کلیت قواعد 
نحوی را مخدوش 
نمی‌سازد و نحوبان را 
به وضع ابواب جدید 
گاه توجیهات خن ده‌آوری 
در تصحیح این موارد از 
تحویان دیده می‌شود. 
با این موارد استثنایی دو 
گونه می‌توان برخورد کرد: 
اول آنکه در پایان هر بحث 
نحوی, به عنوان استثنا از 
آنهایاد شود و صربحا 
اعلام شود که استعمال 
این موارد تنها به اين 
دلیل است که عرب 


صرف و نحو -و بسیاری از علوم ادب -علومی هستند که پیش از آنکه مدوّن و مکتوب. و به عنوان «علم» شناخته شوند. به کوشش 
اهل زبان به گونه‌ای ارتکازی به کار گرفته می‌شدند و اين از جهتی مهم‌ترین خصوصیت این علوم به شمار می‌رود. 


استعمال کرده و هیچ توجیه دیگری ندارد. 

دوم. توجیه نحوی این موارد. نحویانی که این موارد 
را توجیه‌پذیر می‌دانند» مدعی‌اند ترکیب این عبارات 
دشوار, خارج از توان مبتدیان و نیازمند تخصص و 
نه در متن کتاب بلکه به عنوان تطبیقات تمرین 
یازیرنویس ذکر کنند یا با گرداوری این امثله در 
مجموعه‌ای جداگانه و مستقل» شبیه روشی که صرفیان 
در کتاب صیغ مشکله پی گرفته‌انده کتاب‌های نحوی 
را پیراسته‌تر نگه دارند. ولی باید دانست با به کارگیری 
این روش دیگر هیچ ترکیب نامانوس و هیچ شادی 
محذوف‌هاء همه چیز حتی غلطهای فاحش را می‌توان 
توجیه کرد. برخی از این توجیه‌ها -شبیه آنچه در کان 
فرو می‌ریزد. 

۲ نزد عرب. موارد خلاف اصلی استثننا و نادر به 
شمار نمی‌رو بلکه نظایر آن» هم در عربی قدیم 
به کار می‌رفته و هم آمروزه اهل زبان مجازند در 
متون و کلمات خود از آن استفاده کنند» اما کاربرد 
نمونه» این قاعده که «ادات شرط تنها بر جمله فعلیه 
وارد می‌گردد» در عبارات عربی نقض شده است. تنها 
سوره تکویر شاهد گویایی بر این مدعاست. عرب‌زبان 
کنونی نیز در استعمال مشابه این جملات مختار است. 
شایسته است در کتاب‌های نحوی چنین قواعدی از 
بتدا به عنوان قواعد غالبی طرح شود و موارد خلاف 
آن نیز بیهوده توجیه نگردد. تقدیر فعل قبل از اسمی 
که جمله شرط را اغاز می‌کند و تبدیل جمله اسمیه 
به فعلیه» تلاش مبارکی نیست. چه لزومی دارد 
قانونی وضع کنیم که گریبان‌گیر ما شود؟ چرابا 
کلیت بخشیدن به این قاعده خود را به ورطه توجیه 
استعمال خلاف این قانون کلی مجاز است. هر چند 
موارد خلاف را کمتر استعمال می‌کند. همین واقعیت 
را صریح و رسا بیان کنیم. به زبان دیگر رویه و 
به آن پای‌بند است. دخول ادات شرط بر جمله فعلیه 
اصلی و روش غالب را کنار می‌نهد و ادات شرط را بر 
جمله اسمیه داخل می‌کند حتی اگر نحویان با شبه 
استدلال عقلی استحاله آن را ثابت کرده باشند. چه 
بهتر که نحویان نیز بی‌جهت خود را به تلف وادار 
نکنند و از انتدا حقیقت آنجه عرب انجام داده است؛ 


عقلی را با مسائل قراردادی نيامیزند و بی‌واهمه اعلام 
کنند: «ادات شرط نه همیشه که غالبا بر جمله فعلیه 
وارد می‌شود». 

۳ موارد خلاف اصلی که بر اثر کثرت استعمال» 
نحویان را به وضع ابواب نحوی جدید یا دست‌کاری 
در تعاریف و قواعد مجبور کرده است. پیش از این به 
مشبیهة بالفعل اشاره کردیم. اینک به نمونه‌های 
دیگری می‌پردازیم. 

نحویان همان‌گونه که اعتراف کرده‌ان" اسم را شایسته 
اعراب و بنا را سزاوار حروف می‌دانند. «اسم مبنی» در 
نظر آن نحوی که در مرحله نظریه‌پردازی است و هنوز 
فرضیه خویش را با استعمالات عربی. محک نزده. 
همه اسامی را در یک مجموعه و تحت سیطره قوانین 
واحد در آورد و با تقسیم به معرب و مبنیء باب اختلاف 
و تفرقه» میان اسامی نگشاید. عقل سلیم هر انسان 
منصفی» وحدت رویه ر در مواردی که عنوان واحد 
را روا نمی‌بیند. 

می‌کند و فرضیه خوبش را در معرض تطبیق بر متون 
عربی می‌گذارده محاسبات خویش را بر باد رفنه 
می‌بیند. عرب بدون ملاحظه این نکات و با وجود 
پافشاری استحسانات و استدلالات» برخی اسامی را 
نه بر سبیل استثنا و ندرت بلکه کثیر و شایع» مبنی 
استعمال کرده و خود را در این استعمال مُحق دیده 
است. اعتراض امروز نحوی ره به جایی نمی‌برد و 
چیزی را تغیبر نمی‌دهد. باید این واقعیت را پذیرفت 
که عرب در استعمال اسامیء قید و بند قیاسات عقلی 
را نپذیرفته است. با پذیرش این واقعیت نحوی وظیفه 
دارد تکلیف این اسامی را روشن سازد و آتنهارا تحت 
را استخراج اعلام و اعمال کند. این اقدام نحوی به 
تشکیل مراکزی می‌ماند که در جوامع مختلف برای 
سرپرستی مجانین و معلولین در نظر گرفته می‌شود. اگر 
تعداد این افراد خلاف اصل, انگشت‌شمار و معدود بود» 
به تشکیل چنین موّسساتی نیازی نبوه اما چون شمار 
آنان رقم قابل توجهی است بر متولیان امور جامعه 
قوانین مستقل ایشان را سامان‌دهی کنند. 

داستان پیدایش باب اشتغال نیز چیزی شبیه همین 
ماجراست. نحوی در بررسی متون عربی با این جملات 
مواجه می‌شود؛ «نصرت محمدا» «محمدا نصرت» و 
«محمد نصرته» که هر یک را مطابق قواعد ترکیب 


مر گنت او انار تفاری سل ه خیدا تس بر 1 
زبان عرب بشنود؛ زیرا نصرت فاعل و مفعول دارد و 
محمد نیز نمی‌تواند مبتدا باشد» اما برخلاف انتظار او 
استعمال این جمله نزد اهل زبان شایع است. همين 
مسئله نحوی را به عرضه باب اشتغال مضطر می‌سازد." 
دقت در این گروه‌بندی, دورنمای تدوین کتاب‌های 
درسی نحو در حلقات مناسب را نیز روشن می‌سازد. 
مبتدیان و نوآموزان؛ تنها با محکمات این علم -یعنی 
اضتول اولیه قزار5ا‌های کلشنین.- اشفا منود در 
مرحله دوم ابواب اضطراری نحو (اعضای گروه سوم) 
نیز ضمیمه می‌گردد. بیان جزئیات و فروعات قواعد 
برعهده حلقات نهایی این علم است. 

نگاهی به کتب نحو 

همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شدء کاستی‌هاي 
کتاب‌های نحو در زمینه شیوه‌های آموزشی, فعلا 
محل بحث مانیست. آنچه در این فصل عنوان 
می‌شود برخی نارسایی‌های کتاب‌های متداول نحو 
است که مستقیما به علم نحو مرتبط است و به طریق 
ارائه آن نظری ندارد. 


تفکیک کامل نحو از دانش‌های دیگر 

علوم در بستر حرکت خوبش هرچه پیش‌تر می‌روند, 
متمایزتر و مشخص‌تر می‌گردند و این به برکت 
تعریف کامل دانش‌ها می‌توان مسائل علمی گوناگون 
را در جایگاه شایسته خود قرار داد. 

کتاب‌های نحوی موجود به خوبی پرده از این حقیقت 
برمی‌دارند که متصدیان علم نحو به هر دلیل نتوانسته 
یا نخواسته‌اند که نحو را از علوم دیگر جدا سازند و 
ناهنجاری که اکنون در اختیار ماست. معجونی از نحو 
است. چنانکه پیش از این هم بیان شدء نحو صستول 
«کشف» قواعد عامی است که بر استعمالات کلمه در 
ترکیبات حاکم است. بخش جمل در کتاب‌های نحو 
که درباره انواع جمله و احکام هر یک بحث می‌کند از 
ن جهت در کتاب‌های نحوی آمده که برخی جملات» 
عرابی می‌پذیرند: جمله خبریه جانشین خبر مفرد 
جمله مفعول بها جانشین مفعول به و . 

زاین رو ذکر جملاتی که محلی از اعراب ندارند 
برای تکمیل بحث و بیان کامل انواع جمله است. از 
ین روء لازم است ذکر این دسته از جمله‌ها به پاورقی 
کتب نحو انتقال یابد و نیز بیان قواعدی که عام 


بست‌ان: ۱ ۸۷ 


از مبان تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نحویان درباره استعمالات زبان ارائه می‌دهند. هر کدام این دو خصوصت را داشته باشد. برگزیده‌تر 
و مقبول‌تر است. اول: صحت و مطایقت با واقع؛ دوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر. 


ید ره انس تیال ون کلم رح ی سرا متخ نا نو یر 
خارج است. برای نمونه» اینکه فلان فعل لازم است یا متعدی با کدام حرف جر 
ستعمال می‌شود و برای استعمال آن چه قیود و شرایطی لازم است بحثی جزتی 
این آشه در خی کم مهو رایع گری فراع موی تا کون الا 
ست. کتاب‌های نحوی ما در بخش مفردات از دو جهت پااز گلیم خویش فراتر 
یکی ای حقه که هصرع آحکاه کی و ای اسمال بر 
ز کلمات شده‌اند و دیگری, تجاوز به محدوده وظایف لغوبین و بیان معانی و مفاهیم 
مفردات است. _ 

برای نمونه «آن مخففه همواره با لام فارقه استعمال می‌شود» «حتی جاره. 
ختصاص به اسم ظاهر دارد» «ذا فجائیه فقط بر جمله اسمیه وارد می‌گردد» یا 
بیان معانی مختلف همزه آن, فا لا و..» به موضوع علم نحو هیچ ارتباطی ندارد. 
نه نقش کلمه را در کلام مشسخص می‌کند. نه سخن از قواعد عام استعمال دارد و 
نه احوال کلمه را از نظر اعراب و بنا بیان می‌کند. انکار نمی‌کنیم که دانستن اين 
معلومات برای کسی که درصدد انس با زبان عربی است. مفید و ضروری است اما 
آیاباید در کتب نحووبه عنوان نحو مطرح شود؟ مگر دانستن معانی لغات دیگر 
برای چنین کسی ضرورت ندارد؟ مکر اطلاعات بلاغی برای او سودمند نیست؟ آی 
همه اینها در کتاب‌های نحو مطرح می‌شود؟ آیا نباید علوم گوناگون را از یکدیگر 
جدا کرد؟ آیا نمی‌توان احکام مفردات را در کتاب جداگانه‌ای» شبیه باب اول کتاب 
مغنی‌اللبیب» عرضه کرد؟ دانشجویی که در کلاس نحو شرکت می‌کند یا کتاب نحو 
به دست می‌گیرد انتظار دارد مباحث علم نحو را عمدتا درباره موضوع آن ببیند و به 
تداخل علوم دیگر در آن رضایت نمی‌دهد یا باید نام کتاب‌های نحو را به کتاب‌های 
«ادییات عرب» تغییر دهیم و معجونی از صرف و نحو و لشت و بلاغت گرد آوریم یا 
اگر مدعی عرضه نحو هستیم انجه واقعا نحو است. ارائه دهیم و آنجه نحو نیست. 
اگر مقدمه ضروری فهم مباحث نحوی است. در پاورقی بیاوریم و اگر چنین ضرورتی 
نداره آن را به مکان بایسته‌اش منتقل سازیم. 

«طریقه ساختن فعل مجپول». «نقسیم اسم به معرفه و نکره و بیان اقسام معارف»» 
«طریقه ساختن اسم تفضیل» و بسیاری عناوین دیگر مباحث صرفی هستند که 
فر کتای‌ضای تحوراه بافتناند.سعاتی اف حروقاش و دی رات اشکال 
ناتسا ی بقل تا میت ط وم 4 صلن اه یو ط انم 
بحث عدم جوا ابتدا به نکره جز در مواردی که فایده‌ای بر آن مترتب است و چند 
بحث مشابه آن از زمره مباحث علم بلاغت به شمار می‌آید. تنها این بهانه که طلبه 
محتاج این معلومات است برای ادخال آن در کتب نحو مستمسک موجهی نیست. 
باید برای ارائه علوم مختلفی که طلبه به آن نیاز دار راه مناسبی را پیمود. 

برخی معتقدند: «چون مهم‌ترین وظیفه طلبهء استنباط قوانین الهی از کلام خداوند و 
استخراج رآی معصوم از روایات اهل بیت است. لازم است از ابتد با قرار دادن متون 
سنگین درسی و عبارات دشوار آرام آرام قدرت برداشت از متون را در وی پرورش 
دهیم.» در واقع» اینان از نحو انتظار دیگری نیز دارند: آشنایی با متون کهن. در 
نتیجه. دانش‌آموزی که از او انتظار می‌رود در کلاسی به اسم نحو صرف و نحو و 
بلاغت و فلسفه‌بافی و لت و متون بیاموزده نحو و هیچ یک از علوم دیگر را نیاموخته 
و جز آشفتگی ذهنی که محصول طبیعی این بی‌نظمی است. بهره‌ای نبرده است. 
آنان که انديشه اصلاح وضعیت موجود را دارند» باید نخست با تعریف کامل علم 
نحو علوم بیگانه دیگر را خارج سازند. سپس هر یک از مطالب ضروری را که خارج 
کرده‌اند. در جایگاه شایسته خود قرار دهند: مباحث صرفی از ابتدا تا انتها در کتب 
صرفی, مباحث بلاغي در کتب علم بلاغت و مباحث ادبی مربوط به علم لغت در 
مجموعه مستقلی مثلا تحت عنوان مفردات و... 


مختلف را در کتاب جداگانه‌ای گرد آورند و پس از اموزش کامل قواعد ادبیات به 
عنوان یکی از کتاب‌های درسی, در دسترس طلاب قرار دهند؛ کاری که برای زبان 
فارسی در کتاب‌های درسی دبیرستان انجام شده است. بی‌گمان چنین کتابی. حاوی 
برخی کلمات امیرمومنان علی (ع)» فراتر از کلام مخلوق و فروتر از سخن خالق است. 


ترتیب منطقی مباحث 
پس از تفکیک کامل نحو از علوم دیگره سیر مباحث نحوی از جمله مسائلی است 
که محتاج تامل و بررسی مجدد است. آغاز و انجام مسائل علم نحو آن گونه که 
اکنون در دسترس ماست از جهاتی اشکال و نقص دارد. صاحب‌نظران و اندیشمندان 
در این زمینه» توجهات شایسته‌ای داشته و به نتایج گرانقدری دست يافته‌اند. برخی 
بانظر به این مسئله که هر یک از مباحث نحوی باید بی‌درنگ کاربرد خود را در 
تمارین نشان دهد نحو را با تقسیم جمله به اسمیه و فعلیه آغاز کرده و آن‌گاه با 
توجه به تعریف علم نحو اعراب و بنا را محور تقسیمات دیگر شمرده‌اند. دیگران نیز 
با تقسیم‌بندی‌های متفاوت برای مباحث نحوی اشکال دیگری در نظر گرفته‌اند. 
ظاهرا در میان کتب نحو ترتیب الفية ابن‌مالک» مقبول‌تر از همه است و پایگاه 
تاریخی استواری نیز یافته است. 

بی‌گمان سیر مباحث الفیه. مزایا و محاسن بسیاری دارد اما تلقی آن به صورت 
آخرین و برترین الگوی ترتیب مباحث کتب نحوی - که فراتری برایش ممکن نباشد 
تام نیست. به نظر می‌رسد در این باره هنوز زمینه انديشه و دقت بیشتر باقی است 
و داوری شایسته آن برعهده گروه‌های نحوی است که به قصد تجدید نظر در این 
میاحث تشسکیل می‌شود. 


تحلیل صادق 

تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در علوم مختلف به کار می‌رود» باید بانوع آن علوم 
سازگار و متناسب باشد. نحو علمی. اعتباری و قراردادی است؛ آن هم نه به این 
صورت که نحویء جاعل قوانین و واضع قراردادها باشد بلکه تنها به دریافت و کشف 
در اثبات مدعای خویش باید بیان کند. توجیه ساختن برای این استعمال‌ها یا عقلانی 
جلوه دادن عملکرد عرب ضرورتی ندارد. متأسفانه نحویان در برخی مباحث نحوی» 
آقدام به چنین توجیه‌ها و تفسیرهایی داشته و بر حجم کتب نحوی, بیهوده افزوده‌اند. 
این موارد که در کلاس‌های درس, بررسی و درباره آن تباال نظر می‌شود. بدون آنکه 
ثمره مقبول و موجهی داشته باشد. برای طلاب اشتغال ذهنی بی‌فایده‌ای فراهم 
می‌آورد و ساعت‌ها وقت دانش‌پژوهان را ضایع می‌کند؛ مصداق بارز علم لاینفع. 
از جمله این موارد» تحلیلی است که نحویان برای اسامی مبنی, ارائه می‌دهند. 
نحویان معتقدند اسم مبنی به جهت شباهتی که به حرف دار مانند حرف مبنی 
شده است. آنگاه با ذکر انواع شباهت‌ها و صرف نیروی پرارزش ذهن و ساعت‌ها 
فعالیت فکری برآنند تا هر یک از دسته‌های اسامی مبنی را به گونه‌ای با حروف» 
شبیه گردانند و مبنی بودن آن را به جرم همین مشابهت, موجه جلوه دهند؛ بسی 
تکلف و زحمت برای انجه واقعیتی ندارد. 

خاصی -مبنی استعمال کرده است. پیش از استعمال عرب» اسمی نبوده تا شباهتی 
به حرف داشته باشد! علت واقعی این عملکرد عرب بر کسی آشکار نیست و اگر 
معلوم شود دانستن آن برای کسی ضرورت ندارد. 

نحویان تنها گزارشگر عملکرد عرب هستند و از پیش خود حق وضع قانون ندارند. 


از نحوی انتظار می‌رود که برای مدعای «خود» دلیل 
آورد و «کشف» این ضوابط را مستند سازه نه آتکه 
استعمال «دیگران» را به زور و تکلف مستدل سازد و 
برای «وضح» قوانین» توجیه و تاویل تراشد. 

غیر منصرف» مشابهت آنها به افعال است و به همین 
سبب»؛ اسم غیر منصرف مانند افعال کسره و تنوین 
نمی‌پذیرد. طبیعتا چنین اعتقادی. ساعت‌ها وقت و 
مقدار زیادی توان فکری هزینه می‌کند تا شباهت‌های 
عجیب و غریبی برای اسم و فعل ارائه دهد. حقیقت 
آن است که عرب یازده دسته از اسامی ر برخلاف 
شیوه طبیعی» بدون کسره و تنوبن استعمال کرده و 
استثناهایی نیز قرار داده است. اگر مروزه ما نیز ز این 
9 ۷ 
آنها به افسال, بلکه به دلیل تبعیت از روش اهل زبان 
است. 
ِ- ۳ کب نحوی بیان مي‌شود 211 
ادیب دانشور و از ۳ اسامی عربی ۳ این 
علامت‌ها از افعال و حروف تشخیص داده است 0 تمیز 
هریک از انواع کلمه از دیگری با تعریف کامل آن 
حاصل می‌شود. نه با این علامت‌ها انکار نمی‌کنیم 
که این موارد به اسم اختصاص دارد و در فعل و حرف 
دیده نمی‌شود. اما در حقیقت. ممیز اسم نیست و 
برای تمیز اسم از فعل و حرف هیچگاه از آن استفاده 
نمی‌شود. 

امثال این تفسیرهای ساختگی در موارد زیادی در کتب 
نحوی به چشم می‌خورد. «مراحلی که در ترکیب افعال 
تعجب ذکر می‌گردد». «افسانه غریب پیدایش امّا» و 
«فرق میان عطف بیان و بدل کل از کل نمونه‌هایی 
از ان است و شاند مشابه همین مسا مسب یه 
است تا برخی به انکار «نظریه عوامل» برخیزند. 
چرابه جای بیان حقیقت. به کار توجیه‌های بارد و 
تاویل‌های بی‌مزه رو آوریم و این مقدار علم نحو 
را از مقام درخوری که دارده تنزل دهیم؟ ایا احتمال 
نمی‌دهیم» همین افسانه‌سرایی‌هاء دانش‌آموزان ر در 
مسائل فردی یا اجتماعی دیگر به توجیهات دور از 
واقعیت سوق دهد و راه فرار از حقیقت و تمسک به 
شیطنت را بر آنان بگشاید؟ 

به هر حال باید کتب آینده نحو از این گونه توجیهات 
ناروا و تاوبلات ناسزا و تفاسیر واهی, پاکیزه و روح 
حاکم شود. 


خاتمه ۱ 

آنچه در این نوشتار به آن پرداختیم» عمدت درباره علم 
نحو و مسائل آن بوده اما این به معنای انحصار این 
نارسایی‌ها در علم نحو نیست. برخی از علوم دیگر نیز 
در مواردی دچار چنین کاستی‌هایی هستند. فاضلان 
و آندیشمندانی که درصدد اصللاح چگونگی موجودند. 
اگر همتی بلند و سینه‌ای فراخ دارند شایسته است 
انگشب دقت اب سس تنج تقاط ضسف عا وم بنید 
و با تشکیل گروه‌های تحقیق مرهمی مناسب برایش 
فراهم آورند و از این را خدمتگزار فرهنگ غنی معارف 
دینی شوند. 


[۱]. درباره قید «عام» در آینده سخنی خواهد آمد. 

[۲ تجدیدالنحوء شوقی ضیف نشر لدب حوزه» ص ۰۱۱-۳۲ 
[۲]. در فرهنگ اسلامی» نخستین بانگ اعتراضی علیه نحو از 
اندلس به گوش رسید. حدود هفت‌صد سال پیش ابن مضاء 
قرطبی» کتابی به عنوان «الردٌ علی النحاه» نگاشت و در آن 
برخی از اصول نحوی» خاصه قضیه عامل را مردود شمرد. تا 
سده اخیر به کتاب ابن مضاءء چندان توجه نشد و پس از او 
نیزء دیگر کسی در ادامه راه ویء اقدامی جدی انجام نداد و 
در دهه‌های اخیر اندک‌اندک به بازنگری در ساختمان نحو 
همت گماردند. کوشش‌های این دانشمندان حدود چهل سال 
پیش در مصر به اوج خود رسید و ابراهیم مصطفی؛ قواعدی 
تازه در کناب «احباء النحو» به وزارت فرهنگ مصر تقدیم 
کرد. پیشنهادهای اوء که به تأیید ادیبان زمان و فرهنگستان 
قاهره رسیده بود» برای اجرابه مدارس مصر و از آنجا به 
مدارس چند کشور دیگر ابلاغ شد اما معارضه با آن برنامه به 
اندازه‌ای شدید بود که وزارت فرهنگ پیش از آنکه جامه عمل 
ناامید شد و نه محققان جوانی که دشواری‌های آموزش زبان 
را دریافته بودند. کار آنان ادامه يافت و در سراسر جهان, به 
ویژه در اروپا و امریکا به کف راه‌های تازه‌ای نیز موفق شد. 
اینک پژوهندگان عرب و غیر عرب» با استفاده از زبان‌شناسی 
و دستور مقارن, به بازنگری در ساختمان زبان عربی مشغولند 
و آنار خود را پیوسته به زبان‌های گوناگون انتشار می‌دهند. 
(آذرتاش آذرنوش, آموزش زبان عربی» ج ۱ مقدمه) 

۴۰| طه ۲۰: ۶۳ 

1 ۵ رای بت مد هوشر هار ی 
الاسل و کل رفا هصق للبناء تسه هن بت 
المعرب و المبنی)" 

[۶] همچنین چنانکه مسئولیت وضع قوانین -نه کشف آنها - 


بانحویان بود و قراردادهای استعمال کلمات» تحت اراده و نظر 
ایشان تنظیم می‌شد» هرگز احدی - جز گستاخان و لابالیان 
_به خود جرئت استعمال تعابیری مشابه «قائم الرجلان» را 
نمی‌داد اما اینک که چنین نیست و عرب با افتخار و بدون 


شرم یا واهمه چنین تعابیری را بر زبان آورده است» نحوی 
جز تصرف در تعریف مبتدا و تعمیم آن به مبتدای وصفی» 
چاره‌ای ندارد. وضع چنین بابی در نحو, ضرورتی است که 
واقعیات (استعمال عرب) ایجاب کرده است. پس از اختراع 
مفهوم مبتدای وصفی و وضع احکام جدید همین اعراب را 
در غیر موارد ضرورت نیز می‌توان جاری کرد. مسیر حرکت 
نحوی چنین است: در بررسی متون عربی» نحوی با این تعاییر 
مواجه می‌شود: محمّد قائْم - أمحمّد قائم؟ ‏ أقانم محمد؟ - 
آمحمدان قائمان؟ - آقائمان محمدان؟ - قائْم محمّدان؟ 

او برای ترکیب پنج جمله اول, مطابق تعریف مبتدا و خبر کلمه 
«محمد» را مبتدا و «قائم» را خبر می‌گیرد. نحوی می‌داند 
ار همین گر کی را در خمله شنم اجرا کت اصل فطابان 
مبتدا و خبر را زیر پا گذاشته است. از این رو از سر درماندگی 
دست به کار اختراع مفهوم «مبتدای وصفی» می‌زند. پس از 
پیدایش چنین پدیده‌ای و تاویل جمله ششم بر اساس آن» 
چون به جملات گذشته نظر می‌کند. همین ترکیب را به اندام 
جمله سوم مناسب می‌یابد و درباره آن نیز عمال می‌کند. 
بدین ترتیب» جمله سوم دارای دو ترکیب و هر یک از جملات 
دیگر تنهادارای یک ترکیب است. 
در مقابل برخی معتقدند مبتدای وصفی از افراد گروه اول 
محسوب می‌شود و استعمال آن در مواردی که تنها مبتدای 
وصفی باشد و اعراب دیگری درباره آن صادق نباشد» بسیار 
ندک و به قدر استثنا در میان عرب سابقه دارد. اثبات چنین 


مدعایی نیازمند بررسی متون عربی است. اگر چنین باشد» 
پرداختن به مبحث مبتدای وصفیء بیهوده و اتلاف وقت است. 
از این روء شایسته است که به سان دیگر افراد گروه اول» 
مثال‌های نادر مبتدای وصفی را به باب استعمالات استفتایی 
منتقل کنیم و هیچ توجیه و تأویلی درباره آن نتراشیم. (تجدید 
لنحوص» ص ۳۹ و ۳۰) 

نحویان مشابه مسیری را که در اختراع مفهوم مبتدای وصفی 
رفته‌اند. درباره پیدایش مفهوم «عسی تَامّه» پیموده‌اند: عسی 
محمذ آن یقوم -محمد عسی آن یقومٌ -محمدان عسیا آن 
یقوما-عسی آن یوم محمد -عسی آن یقوم محمّدان. 
نحوبان در چهار جمله اول «آن» و فصل مضارع را خبر عسی 
می‌دانشده اما اگر این ترکیسب را در جمله پنتجم اعمتال کنئه به 
محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتلا می‌شوند از این رو 
با تعریف «عسی تامه» مفهوم نحوی تازه‌ای ارائه می‌دهند و 
نز نمانی ان تاه زتخم را گ یی گنت ان کان با لقن 
به جملات ماقبلی این ترکیب را در جملات ۲ و ۴ نیز جاری 
می‌خشته آنکنه دید التضوص ۱۵ و۴ 


۸٩۱ بسا‎ 


حجت الاسلام سید عباس کلاه‌شاهی 


اشاره 

عرب هر چه دارد. از قرآن 

کریم است. وگرنه زبان او به دلیل 
گزیده‌گویی زیاد. مطمئنا تا این زمان 
مندرس شده بود. اما با این همه 
می‌بينيم. نحویان برای تقعید ضوابط 
زبان عربی و تبیین معانی آن. به 
اشعار جاهلی محض يا نیمه جاهلی 
(مخضرمی) بیشترین مراجعه را 
داشته‌اند و از ميان منابع با ادله تحوی 
اصیل, به قرآن کریم و نیز احادیث 
معتبر که سند اسلام و سند بقای 
جامعه عرب است. کمتر رجوع می‌کنند. 
رویکرد ملالآور مراجعه حداکثری 

به اشعار عرب و مراجعه حداقلی به 
قرآن و احادیث. موضوع بحث ما در 
نوشتار اعتبارسنجی ادله نحوی است 
که معتقدیم این روند جاهلی باید در 
کتاب‌های فنی. به ویژه آموزشی به 
شکل معکوس, تغییر یابد و برای 
نحویان قرار گرفته‌اند. عصمت زبانی 


اعتبارسنجی ادله فقحوی 


کلیدواژه‌ها 
زبان عربی» ادله نحوی» اشعار عربیء نقد و بررسی 


علم نحو مانند هر علم دیگری دارای منابع» روش‌ها و 
االه‌ای برای تقعید و تنقیح قواعد زبان عرب است که به 
نام اصول النحو» در کتب ادبیات عربی» به آن پرداخته 
شده است. اعتبارسنحی این ادله و روش‌ها که گاهی از 
آن به منابع نحوی یاد می‌شود. در این مقاله نقد و بررسی 
می‌شود. 

درباره تعداد ادله نحوی در کتب اصول النحو اختلاف است. 
ولی بنا بر کتاب الاقتراح سیوطی» می‌توان به سه منبع 
مشهور در اثبات و نفی قواعد کلام عربی اشاره کرد که 
عبارتند از: 

۱ سماع که شامل قرآن کریم, حدیث نبوی و شعرو نت 
عربی قبل از بشت و در زمان پیامبر اسلام (ص) است؛ 
اجماع که همان توافق نحوبان بصره و کوفه بر یک 
استعمال و یک ضابطه است؛ 

۳ قیاس که همان معیارهای مستنبطه از جزئیات کلام عرب 
است که قابل تعمیم به موارد دیگر است؛ 

۴ استصحاب الحال که همان ابقای حال لفظ بر اصل خود 
است. مگر اينکه دلیلی برخلاف آن یافت شود. 

هریک از این منابع قابل بحث و بررسی است ولی در 
مجموع. منبع قران کریم و احادیث رسول خدا (ص)» 
بالاترین نمونه متون فصیح و بلیغ عربی به شمار می‌رود 
که پذیرفته شده است. از این رو» درباره اعتبارسنجی آنان 
بحنی نخواهیم داشت اما تنها چیزی که درباره منبع قرآنی 
باید گفت. این است که ایا همه قرائات قرآنی يا دست‌کم 
هفت قرائت معروف نیز حجت هستند یانه! به نظر ماء 
همان -گونه که پاسخ مثبت دادن به این سوژال برای اهل 
تسنن بسیار راحت است. به همان نحو پاسخ منفی دادن 
به آن برای شیعه چندان راحت نیست؛ چرا که در این زمینه 
اختلافاتی وجود دارد که در حال حاضر توافق اکثریت شیعه 
بر قبول حداقلی قرائات قرآن است. مانند مالک و ملک در 


۱ برای توضیح بیشتر و مقایسه با مباحث لغوی جدید میتوان به کتاب 
«لنحو العربی اصوله و اسسه و قضایاه و کنبه» از دکتر محمد ایراهیم عبادة 
رجوع کرد. (مکتبة الداب, ۲۰۰۹ م -ط ۱) 


سوره حمد یا چهار وجه در کفوا در سوره اخلاصء که بیشتر 
فقهای ما در رساله‌های خود به آن اشاره می‌کنند اما در 
باب اعتبارسنجی احادیث پیامبر اسلام (ص) و باب مرجعیت 
نحوی, بی‌گمان انچه معتبر و مستند بوده و منقول بالمعنی 
درباره تثبیت این موضوع در تاریخ نحو سهم به سزایی دارد 
و پس از او این امر با جدیت بیشتری ادامه یافت. 

«شعر» منبع مهمی است که از قدیم به چالش کشیده و در 
سال‌های بعد درباره آن بیشترین نقد و بررسی انجام شده 
است. متأسفانه نحات به شعر بیشتر رجوع کرده‌اند. این در 
حالی است که روت عظیم قرانی در کنارشان بوده و از آن 
کمتر استفاده کردند. 

عبدالحبار علوان النایلة» در کتاب «الشواهد و الاستشهاد فی 
النحو». مباحث ارزنده‌ای را در باب دلایل استشهاد نحات به 
شعر و نقد و بررسی آن» ارائه کرده است. وی چنین اماری 
می‌دهد که الکتاب سیبویه». شامل ۱۰۵۰ شاهد شعری است» 
در حالی که کمتر از ۴۰۰ آیه قرآنی در آن به عنوان شاهد 
دکر شده است یا کتاب «لمقتضب» از ابوالعباس مبرد. که 
پس از الکتاب سیویه قرار دارده ۵۶۱ شاهد شعری دارده در 
حالی که شواهد قرآنی آن به مراتب کمتر است. 
همین‌طور کتاب‌های «حليءة المقصود فی المقتصور و 
الممدود» و «شرح القصائد السبع الطوال» از ابوالبرکات 
انباری که مقدار آیات استشهادی آنهابه مراتب از اشعار 
به راستی چرا نحات این همه به اشعار اعتماد می‌کردند؟ 
پاسخ این سوال فقط به آنجه آقای علوان نایله گفته است 
محدود نمی-شود. وی می‌گوید: شعر در نزد عرب منزلت 
عظیمی داشته و در همه مجالس و محافل ورد زبان آنان» 
بوده و سبب دیگر, کمبود متون نثری عربی بود؛ چرا که 
از عصر جاهلیت. متن نثری قابل توجهی گزارش نشده 
است» امابه نظر ماء دلیل مهم دیگری که جنبه سیاسی 
و اعتقادی دارده در این زمینه اثرگذار بوده که برادران اهل 
تسنن با وجود اشاره یا تصریح به آن متأسفانه آن را به 
تقلیل در استشهادات قرآنیه» ربط نمی‌دهند! 

موضوع از این قرار است که در لابه‌لای تاریخ» گزارش‌هایی 


۲. ابراهیم سامرائی, دراسات فی اللفةء ص ۲۶. 


نقل شده است که پس از رسول خدا (ص)» کسانی که 
به باور خود. سکان‌دار جامعه اسللامی (مانند خلیفه دوم) 
و راهنمای معرفت دینی (مانند ابن عباس) بوده‌اند» 
به دلیل ناآگاهی از مفاهیم اصیل قرآنی و بستن باب 
مدينة العلم» یعنی امام علی (ع)» نمی‌توانستند به 
سوالات مردم بر پایه آموزه قرانی پاسخ دهند. از این 
روء به اندوخته‌های سابق خود؛ یعنی اشعار و فرهنگ 
ادبی عرب پناه می‌بردند و در پرتوی آنهاء به گمان 
خود کار علمی انجام می‌دادند و اشکالات را برطرف 
می‌کردند. برای نمونه» در این زمینه به چند قطعه 
تاریخی اشاره می‌کنیم: 

«حارث گوید: در هنگام خلافت عمر با گروه همراه 
او که مهاجرین و انصار بودند» برای حج به سوی 
آواز خواندن شد. ناگهان یک مرد عراقی که تنها فرد 
عراقی کاروان بود به عمر گفت: ای امیر مومنان, این 
شعرها را کسی غیر از تو باید بخوانده نه توا 

عمر از گفته او بسیار خجل شد و از شدت شرم اسبش 
راهی کرد و از ما فاصله گرفت. به طوری که از کاروان 
ناپدید شد».۳ 

خانم دکتر ابتسام مرهون الصفار در کتاب خود از این 
واضح‌تر بیان می‌کند: «عبارت الشعر دیوان العرب» بر 
زبان بسیاری از صحابه پیامبر (ص) جاری شده است و 
بده شعر بیاموزند؛ زیرا شعر انسان را به اخلاقیات 
عالیه می‌رساند! و شاید بهترین مثال در این زمینه 
روایت فرزدق باشد که گوید در کودکی شعری ساختم 
و پدرم مرا نزد امام علی بن ابی‌طالب برد و گفت: اين 
پسر من شاعر است. اگر می‌توانی شعرش را بشنو! 
۳ یوسف قرضاوی, فقه الغناء و الموسیقی فی ضوء القرآن و السنة, 
ص ۹۶, ۲۰۰۱ م. ط ۱. مکتبة وهبة: (قال الحارث بن عبید له بن 
عیاش انه کان یسیر مع عمر بن الخطاب فی طریق مک فی خلافته 
و معه المهاجرون و الانصار فترنم عمر ببیت فقال له رجل من اهل 
لعران لین معه غراف غیره فلیقلها غیرک با ام الومتین! فاستحیا 
عمر و ضرب راحلته حتی انقطعت من الموکب.) 


منبع قرآن کریسم و احادیث 
رسسول دا (ص). باددرین 
نمونه متون فصیسح و بلیغ 
عربی به ش‌مار می‌رود که 
پذیرفته شده است. 


مام پاسخ داد: به او قرآن بیاموز! فرزدق نیز مشغول 
یادگیری قران گردید به طوری که زنجیری به خود 
بسته بود که از قران به چیز دیگری سرگرم نگردد تا 
ن را حفظ نماید و سپس زنجیر را بگشاید...».۲ 

ین مطالب غبار گرفته در تاربخ به خوبی نشان 
می‌دهد که روش امام عی (ع) بر اساس استتادبه 
شعر عربی نبوده و تأکید ایشان روی قرآن کریم بوده 
تاه سا پراش عسوع نهد که عنم شب ام 
مرهون, تعبیر «بهترین مثال» را آورده و از این نقل 
تاریخی مهم برداشت معکوسی داشته و گمان کرده 
که اسام علی (ع) نیز مانشد عمر عاقه‌مند به شعر 
بوده است! 

تا آنجاکه کتب تاریخی به ما نشان می‌دهد عمر و 
ان خب نوج ههایی سید که درباره قوت قاط 
قرآن کریم در بسیاری از موارد به مردم آدرس نادرست 
داده و آنان را به اشتباه انداخته‌اند. این دو تن در کشسف 
معانی الفاظ قرآن کریم» بر روی دیوان اشعار عرب 
تاکید فراوانی داشتند و هر گاه در برخی کلمات و 
تعبیرات قرآن با مشکلی روبه‌رو می‌شدند. می‌کوشیدند 
که از طربق شعری جاهلی یا پرسیدن از عربی بدوی» 


۴ ابتسام مرهون الصفار, اثر القرآن فی‌الادب العربی فی القرن الاول 
الهجری. ص ۴. دار الرسالة بغداد. ۱۹۷۴ معط 5 

فقد وردت عبارة «الشعر دیوان العرب» علی لسان اکثر من صحابی. 
(العمدة لابن رشیق, تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید. ج ۱. ص 
۰ طبقات القراء, ج ۱. ص ۴۲۶؛ الاتقان, ج ۱, ص ۱۱۹؛ المزهر, 
ج ۲ص ۴۷۰ و کتب عمر الی ابی موسی الاشعری: مُر مّن قبلک 
بتعلم الشعر فانه یدل علی معالی الاخلاق (العمدة, ج ۱ ص ۲۸) 
و لعل خیر مثال فی هذا المجال ما یروی عن الفرزدق من انه نظم 
الشعر و هو صغیر فجاء به ابوه الی الامام علی بن ابی طالب و قال 
له: آن اینی هذا شاعر فاسمع منه فاجابه الامام: علمه القران! فلما کبر 
الفرزدق تعلمه و هو مقید لثلا یلهو عنه. (دیوان الفرزدق» ج ۱ ص 
۵ المستطرف» ج ص ۲۱) در ادامه میگوید: «وفی خبر اخر ان 
لبعیث ضج الی الفرزدق حین هجاه جریر یستنصره علی قول الشعر 
فوجد الفرزدق مقیدا نفسه لانه الی یمینا ان لا یفک قیده حتی یقرا 
القر آن کله و یتعلمه...». 


مشکلشان را حل کنندا 

گفتنی است که بارها این دوه مشکلاتشان را از امام 
علی (ع) پرسیده و نزد او شاگردی کرده‌اند. جمله 
عمر درباره هراس از فقدان آمام علی (ع) در معضلات 
پیجیده» به گونه‌ای معروف گشته که به ضرب‌المثل 
رایج عربی تبدیل شده است: «قضبة و لا اباحسشن 
لها ٩.»‏ 1 
از شب‌نشینی این دو فرد ذکر کرده است که آنان تا 
طلوع فجر با همدیگر به شعرخوانی پرداختند!" سپس 
سلقانی ادامه می‌دهد که عمر خیلی از نابغة - که شاعر 
جاهلی است-خوشنش عی‌آم ده ایبات آو را که از حفظ 
داشت گزینش می-کرد و برای بعضی‌ها می‌خواند. 
«عمر شعر را می‌ستود و می‌گفت: شعر بیشترین چیزی 
است که از کلام عرب باقی مانده است که به وسیله 
آن خشم‌ها تسکین داده شده و فتنه‌ها فروکش می‌کند 
و مردم به وسیله آن در محافل اجتماعیء حاجات خود 
را برطرف می‌کنند و به مستمندان کمک می‌شود».۲ 
دکتر سلقانیء حکایت جالبی را نقل می‌کند که 
ناخواسته راه عمر و راه امام علی (ع) را در جدی گرفتن 
ادبیات شعری نشان می-دهد. ابو محجن شاعر از 
وی پبس از اسلام آوردن» اشعاری در وصف شراب دارد 
که برای او دردسرساز شده بود. این در حالی است که 
شراب نمی‌نوشید و فقط حرفش را می‌زد. در یکی از 


۵ مرحوم معرفت. التمهید. ج »٩‏ ص ۱۸۸. 

۶ مصادر للغة, عبدالحمید السلقانی, ص ۲۵۲ به قل از الاغانی؛ ج 
۰ ص ۲۹۰ (و یحکی ابن عباس: خرجت مع عمر فی اول غزوة 
غزاها فقال لی ذات لبلة: يا ان عباس آنشدنی لشاعر الشعراء. قلت: 
من هو یا امیرالمومنین؟ قال: ابن ابی سلمی فنشدنی له فأنشدته له 
حتی برق الفجر.) 

۷ همان ص ۲۳۵. (و یصف الشعر فیقول: الشعر جزل من کلام 
العرب یسکن به الغیظ و تطفا به الغاثرة و یتبلغ به القوم فی نادیهم و 
یعطی به السائل.) 


٩۱ | تسا‎ 


امام علی (ع) فرمود: روا نیست کسی را که فقط حرفی را می‌زند و می‌گوید: فلان کار را می‌کنم. در حالی که نکرده است. مجازات کنی؛ چرا 
که خدا درباره شعرا فرموده است: آنان کسانی هستند که می‌گویند چیزهایی را که انجامش نمی‌دهند. 


روزهاء سرگرم سرودن شعری غم‌انگیز درباره فقدان شراب بود که عمر سر رسید. 
او چنین می‌گفت: _ 

و انی لذو صبر و قد مات اخوتی .۰ , 
۱ و لست عن الصهباء یوما بصابر 
زماها امیر المومنین بحتف ها »۳ ۱ 

۱ فخلانها ییکون حول المَعاصر" 
عمر به او گفت: بالاخره درونت را آشکار کردی! اینک به خاطر پافشاری بر 
شراب‌خواری» تو را عقوبت بیشتری خواهم کرد. 
امام علی (ع) به مخالفت با عمر برخاست و فرمود: روا نییست کسی را که فقط حرفی 
را می‌زند و می‌گوید: فلان کار را می‌کنم» در حالی که نکرده است مجازات کنی؛ 
ها ها اف موه اس ان سای یه تیف گزیت موفاین | 
که اتخامشی نمی دهند؟ 
از سخن پایانی امام علی (ع) به خوبی می‌توان فهمید که حضرت. شعر را چندان 
جدی نمی گرفت. برخلاف عمر که فکر می‌کرد شعر آن‌قدر واقعی و ارزشمند است 
که باید آن را در احکام حقوفی, به عنوان اعتراف به جرم تلقی کند. 
دکتر سلقانی در فصل سوم کتابش به عنوان «لشعر فی العصر الاموی» مطلب 
بسیار ارزنده‌ای را بیان می‌کند که بنی‌امیه برای سرگرم کردن رقبای سیاسی خود 
شیوه‌های گوناگونی به کار می‌بردند که از جمله ترویج شعر غنایی و هجایی بود. 
معاویه از اه تروییج خوش‌گذرانی و آوازمخوانی در بین جوانان بنی هام شعر غنایی 
و غزل‌های عاشقانه را در منطقه حجاز نشر داد. کما اینکه با ایجاد تعصب قبیلهای 
در عراق, شعر هجایی را زنده کرد و مردم را به آنها مشغول ساخت. از این رو بنی 
امیه در شعر زبانزد شده و عرب, طايفه قربش را در همه چیز به جز در شعر برتر 
می‌دانستند» آما با سیاست‌های ضد فرهنگی معاویه» شاعران غزل‌سرای برجسته‌ای 
از میان قریش مثل عمر بن ابی ربیعه حارث بن خاله عرجی ابودهبل و مانند آنها 
پدید آمدند به گونه‌ای که مردم» قربش را در شعر نیز برتر دانستند» تا جایی که 
روزی» سکینه, دختر امام حسین (ع) که شعرشناس نقادی بوده به یکی از علمای 
سرشناس آن زمان که معروف به صلاح و تقوا بوه ولی شعر عاشقانه‌ای سروده بوده 
فرموده آیا واقحاً این شعرها را خودت کقته‌ای؟ 
او پاسخ داد: اری. 
خانم سکینه به شکل اعنراض و موعظه به او فرمود: «هن حراثر ان کان خرج هنا 
من قلب سلیم قط؛" یعنی سوگندی می‌خورم که اگر راست نبود کنیزانم آزاد باشند 
که این اشعار هوس‌بازانه از قلب سالمی نتراویده است بلکه قلبت بیمار است. . , 
دکتر سلقانی مطلب بسیار عبرت‌آم وزی را درباره ابن عباس نقل می‌کند که کاملا 
نظریه مارا در بی‌اعتنایی اهل بیت (ع)» به اشعار عرب. به ویژه برای اثبات علوم ادبی 


۸ شگفتا که بر مرگ برادارانم صبر ميکنم, اما بر دوری شراب, حتی یک روز هم صبر نمی‌کنم. 

هر چند با تیرحکم خلیفه, شراب مرد. اما دوستان شراب اطراف وسایل شرابسازی می‌گریند. 

٩‏ همان ص ۲۶۰. «فقال عمر: قد ابدیت ما فی نفسک و لازیدنک عقوبة لاصرارک علی شرب الخمر 
فعارضه علی علیه السلام قائلا لعمر: ما یجوز ان تعاقب رجلا قال لافعلن و هو لم یفعل و قد قال له فی 
الشعراء (و انهم یقولون ما لا یفعلون.) 

۰ همان ص ۲۷۸ تا ۱ «وکان ابن عباس یستریح من مجلس الفقه و التفسیر الی سماع شعر ابن 
ابی ربيعة و...». 


اسلامی. ثاببت می‌کند. وی در این باره چنین می‌گوید: «بن عباس برای استراحت 
و رفع خستگی از جلسات فتهنی و تفسیری خود به سنیدن اشعار این آبی ربیمهپناه 
می‌برده به طوری که نافع بن ازرق او را بر این روش سرزنش کرده و به او می‌گفت: 
تورابه غدا ای انخ عیاسآمابه هنگام‌سوار شم بر شعران از متاطاق دیرنید 
پهلوی آنان می‌کوبیم که زودتر حرکت کنند تا به تو برسیم و از تو درباره حلال و 
حرام بپرسیم» اما تو حوصله ما را نداری» ولی این پسر بچه خوشگذران (یعنی عمر 
ببن ربیعه) برایت اشعار عاشقانه می‌سراید و تو انها را حفظ می‌کنی؟! 

همچنین برخی یاران ابن عباسوی را درباره حفظ این گونه اشعاره سرزنش میکردنده 
اسا این عباس در پاسیخ نان می‌گفت: مالین گونه اسعار را خوب و بامزه می‌بایم »۱ 
در کنب لغت و علوم القران ثبت شده است که ابن عباس در ماجرای سوالات 
متعددی که «نافع» از او می‌کند» تماما با شعر به او جواب داد.۲ 

در نهج‌البلاغه و الدرالمنشور می‌بینیم که در بحران خوارج» امام علی (ع) آن‌گاه که 
ابن عباس را برای مذاکره با آنها می‌فرستده به ابن عباس سفارش عجیبی می‌کند 
که حاکی از ضعف ابن عباس در مباحث تفسیری است. حضرت به او می‌فرماید: 
«با خوارج به وسیله قران بحث نکن! چرا که قران» محتمل وجوه گوناگون است و 
خوار جوم تاد وکا کف پدشد با ام را بسانت که با آنوانه وی اسیفت 
رسول خدا (ص) بحث کن که امر واضح و مسلمی است و نمی‌توانند در برابر آن 
موضع چندگانه بگیرند». 

این سفارش نشان‌دهنده مظلومیت و مجهولیت قران در آن عصر است و نیز بیانگر 
این است که ابن عباس در امر سنت و حدیث ماهرتر بوده است. اما برخلاف اجه 
مشپور شده که وی استاد تفسیر بوده» نشان می‌دهد ابن عباس چندان براثبات 
وجوه خاص قرآنی مسلط نبوده و قادر به آوردن قرائن محکم از قران برای تعبین 
مراد نبوده است. ایا یکی از دلایل این بی‌اعتمادی به وی نمی‌تواند همین تمسک 
افراطی این عباس به شعر عرب باشد که در نظر سریف اسام علی (ع) نمی‌توانست 
دردی را از مسلمین دوا کند؟ 

با این وضعیت. چه‌طور می‌توان به شعر به عنوان منبمی اصلی در فهم الفاظ و 
معانی قرآن یا قواعد عربی اعتماد کرد؟ با وجود اجماع همکانی بر اینکه مولا علی 
(ع» واضع و مخترع نحوست. آیا بهتر نیست از واضع اول آن باد بگیریم که روی 
اشعار عرب حساب جدی باز نکنیم؟ 

اینجاست که به عمق دیدگاه علمای اصول فقه شیعه پی می‌بریم که به حجیت 
قول لشوی, که غالبا مبتنی بر اشعار عرب استء همواره اشکال داشتند بنایراینء ما 
در استخراج قواعد نجو و تبیین لغات قران, که مبتنی بر اشعار عرب باشد. چندان 
خوش‌بین نبودیم و انفتاحی عمل نمی‌کنيم» بلکه باید انسدادی باشیم؛ یعنی به ظن 
مطلق و مطق ظن نکیه کنیم وبا تجمیع قراکن» معانی لفات رااز افتشناسان 
آنچه نحویان از دیدن اشعار جاهلیت» مشعوف می‌شوند و گمان می‌کنند توانسته‌اند 
قواعد مهمی از زبان عربی را شناسایی کنند ما معتقدیم دقیقا زبان عربی از نزول 
قران کریم» آغاز می‌شود و رسمیت می‌بابد. 


۱. همان. ص ۲۸۱. 


۲. انقان, ج ۱. ص ۱۱۳؛اقبال شرقاوی, مقدمه معجم المعاجم. 


تحلیل ساختار ۵(ثشی‌های [وو 


استادرضا حبیبی 


اشاره 

رضا حبیبی. سال 
۲ خورشیدی به 
۳ آمده. و دارای 
مدارج علمی خارج فقه 
و اصول, از حوزه. 

و دانشجوی دکترای 
فلسفه تعلیم و تربیت 
است. کتاب‌های 
درآمدی بر فلسفه علم. 
جامعه ایدثآل اسلامی 
و مبانی تمدن غرب. و 
تاریخ تحلیلی حضرت 
مهدی (عج). از تألیغات 
اینشان است. هم‌چنین 
ایشان قائم مقام مرکز 
تدوین متون درسی 
حوزه علمیه و مدزس 
علوم مختلف حوزوی 


است. 


مقدمه: ضرورت تبیین ساختار دانش‌های ادبی 

یکی از مباحث اساسی برای برنامه‌ریزی برای تعلیم و تربیت» به ویژه, 
برنامه ریزی درسی» شسناخت دقیق ماهیت دانش وموضوع برنامه‌ریزی 
درسی خاص آن می‌باشد. چرا که هر برنامه‌ریزی درسی از سه بخش 
اساسی تشکیل شده است. الف- طراحی اهداف؛ ۲-تدوین محتوا بر 
اساش شقاخت ایکا اجه و مان معا فاعم ساسا 
راهبردها و روشهای رسیدن به اهداف از طریق ارایه روشمند محتوا به 
مخاطب(روشهای تدربس و ارزیابی) 


الف_شناخت ماهیت دانش. از مهمترین مبانی طراحی 
اهداف برنامه‌ریزی درسی 

در این میان. اساسی‌ترین مساله. شناخت دقیق اهداف برنامه درسی 
است. تردیدی نیست که صرف در نظر گرفتن اهداف دلیل بر هدفمند و 
معقول و موجه شدن یک هدف نیست؛ بلکه زمانی می‌توان از معقولیت 
و درستی یک هدف اطمینان خاطر پیدا کرد که هدف گزینش شده از 
دلایل و توجیهات معقول و منطقی نیز برخودار باشد. به همین منظور, 
در برنامه‌ریزی درسی, فصل مفصلی را تحت عنوان مبانی برنامه‌ریزی 
درسی به ویژه مبانی طراحی اهداف در نظر گرفته اند. 

برخی از مهمترین مبانی طراحی اهداف عبارتند ز:الف-نیازهای اجتماعی 
و تحلیل وضعیت جامسه؛ بسنیازهای فراگیر؛ چسماهیت دانش مورد 
تدریس؛ د-فلسفه آموزشی و پرورشی؛ ه-روان شناسی تربیتی و... 
مراجعه به این مبانی» در حقیقت توجیه‌کننده دلایل در نظر گرفتن یک 
یامجموعه ای از اهداف و منطق طبقه‌بندی خاص از میان انواع طبقه 
بندیهای ممکن برای یک دانش است. 

تردیدی نیست که نوع اهداف آموزشی که می توان برای دانش فلسفه 
در نظر گرفت باعلم اصول یا فقه و ادبیات متفاوت است. و این همه 
ريشه در ماهیت دانش و خصوصیات خاص هر علم دارد. ین نکته 
بخصوص در اهداف کلی و جزثی و طبقه بندی اهداف که رکن رکین 
فعالیت های درسی است. از اهمیت فوق العاده‌ای برخودار است. 
گزینش اهداف ویزه برای هر درس زمانی امکان‌پذیر است که شناخت 
دقیقی از دانش مورد نظر داشته باشیم. 


ب-راه شناخت مولفه‌های یک دانش 

اینکه برای شناخت دانش و ویژگیهای آن, از چه متدی باید بهره گرفت» 
مدلهای گوناگونی ارایه شده است. با توجه به انواع طبقه‌بندیهایی که 
برای دسته‌بندی نظام معرفت بشری ارایه شده است می‌توان به اين 
حقیقت پی برد که ملاکهای در نظر گرفته برای تفکیک یک علم از 
سایر علوم بسیار متنوع است. برخی برای تفکیک دانشهاء از ملاک 


تفاوت در موضوع. برخی از ملاک غایت و دسته دیگر 
از معپار روش بهره گرفته‌اند. 

برخی دیگر از حدود سطوح انتزاعی یا عینی بودن و 
شدت و ضعف آن بهره گرفته‌اند. در این نوشته مجال 
طرح و بررسی هر کدام از ملاکهای پیش گفته نیست. 
در این میان» علاوه بر ملاکهای بیرونی برای تفکیک 
دانشهاء از ملاک درونی خاصی برای بیان مولفه ها و 
ساختار درونی دانش نیز استفاده شده است. به عبارت 
تین اک دالشیها ربا هر ملاک شا از هبدیگ 
تفکیک کردیم این سوال مطرح می شود که بعد از 
جدا سازی دانشها از همدیگر, دانش تفکیک شده از چه 
اجزا و مولفه‌هایی برخودار خواهد بود. 

در این زمینه نیز ملاکهای مختلفی وجود دارد. اغلب 
صاحب‌نظران» مولفه‌های یک دانش را به سه عنوان 
کلی موضوع. مبادی و مسایل, تقلیل داده‌اند. اینکه 
چرا از میان این همه تنهابه این سه مولفه اکتفا 
رنه تحیله این خاصب ارآیاد شسق بش 

آنجه که در این نوشته در صدد بیان آن هستیم» آن 
اسث یرای فش تاخت داکشیضها انم سه موه 
کافی نیست؛ به تعبیر دیگر اگر چه توجه به این سه 
عنوان» شرط لازم شناخت هر دانشی است. ولی شرط 
کافی نیست. به عنوان نمونه» می باید هر یک از اين 
مولفه‌ها را به اجزای خردتری نیز تحلیل کرد. به عنوان 
نمونه» هر مساله‌ای خود متشکل از موضوع» محمول و 
نسبت خاص بین آنهاست. موضوع و محمول, حاوی 
مفاهیم موجود در یک علم و نسبت حاصله بین آنها 
همراه با ترکیب موضوع و محمول موجد قضیه در آن 
علم است. بدین ترتیب» ما با تحلیل مسایل علم) در 
نهایت به دو مولفه جزثی تر دست پیدا می‌کنیم که 
عبارت است از: اسفاهی به ۷-قضایای یک عای, 

اد وف نگ کاق اما رنه مسا باتک ها 
تجزیه ای و مستقل» بدون در نظر گرفتن ارتباط 
موجود بین مسایل آن علم است. ولی گاهی نگاه 
مابه آنهاه نگاه ترکییی و با لحاظ روابط موجود در 
میان آنهاست. در اين صورت با مولفه دیگری از قبیل, 
ساختار موجود در آن علم و به تعبیر نظام حاکم بین 
گزاره های موجود در یک علم مواجه می‌شویم. 
بدین ترتیب در نهایت. از تحلیل مولفه مسایل علم به 


٩۳ | بان‎ 


نظام جمع شسدن صرف اجزاء و عناصر نیسست. بلکه باید بین عناصر و اجزای یک نوع پیوند و رابطه منطقی یا عملیاتی و کاربردی 
مشخص و جود داشته باشد. 


سه ریز مولفه ذٍیل دست پیدا می‌کنیم: 

۱سمفاهیم موجود در یک علم 

۲-قضایای موجود در علم 

۲-ساختا و نام حاکم پین زاره هایموجود در عم 

تم بو 

در هر صورت آنجه که در اين نوشته در صدد بیان آن هستیم. تبیین مولفه «ساختار 
برای اینکه بتوانیم به تحلیل روشنی از ساختار دانش‌های ادبی دست پیدا کنیم. ابتدا 
به بررسی رویکرد نظام‌مند در تحلیل دانش‌هاه سپس به رویکرد ساختار در تحلیل 
زبان ؛ بعد از آن» تحلیل ساختار دانشهای ادبی و در نهایت به بررسی ساختارهای 
حاکم بر نحو و ارایه ساختار مختار خواهیم پرداخت. 


۱- رویکرد نظام‌مند در فهم علوم مبانی آن 

مقدمه: 

از مهمترین مهارت‌های شناختی, توانایی تفکر نظام‌مند است. در اين مقاله به بررسی 
ماهیت‌شناسانه رویکرد نظام‌مند و بیان شاخصه‌های آن از یک سو و فواید رویکرد 
نظام‌مند بسنده کرده‌ایم. 


۱1-۱- رویکرد نظام‌مند و شاخصه‌های آن 
همانطور که اشاره شد. در مواجهه با دین با دو 
رویکرد تجزیه‌ای و نظام‌مند مواجیهم. بعد از 
تبیین رویکردهای پیش گفته» می باید به تبیین 
ماهیت این دو رویکرد به ویژه رویکرد نظام‌مند 
الف- روش تجزیه‌ای 
در این روش ابتدا با 
تجزیه واقعیت به عناصر 


۳ 


ومنابع در اختیار 
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تشکیل‌دهنده آن: به بررسی موردی و جزئی آن عناصر می‌پردازند. سپس با پرداختن 
به تحلیل روابط موجود در بین عناصر در صدد کشف مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار 
برمی‌آیند. تجزبه و تحلیل" فرایند شکستن موضوعی پیچیده يا ماده‌ای به اجزای 
ان و ات این تکنیک در مطالعه ریاضیات و 
منطق از پیش از ارسطو استفاده می‌شده است هرچند به عنوان مفهومی رسمی نسبتا 
در همین اواخر شکل بافته است. 

ب- روش نظام‌مند 

از سیوه تحلیل نظم‌مته نیز با هایس چون تفکنرارگانیکی» کل گرایی ونگزشن 
سیستمی باد شده است. نظام» کل سازمان یافته مرکب از عناصری متعددی است که 
آتها راکتبا فر ارتباط با یگدنگر و بتاب رخایگاهی کههر ین کل دارقدمی‌توان قتريشف 
کرد. ازننگام تعاریف متعددی ارائه شده است: 

«برتلافنی» سیستم را «مجموعه واحدهایی که بین خود دارای ارتباط متقابل هستند» 
معرفی می‌کند. «ز. لوزورن» نیز تعربف مشابهی ارائه کرده است: «مجموع عناصری 
که با محموعهای از روابط به هم مرتبط هستند» "تعاریف دیگر عبارتند از: «مجموعه‌ای 
از گزارمها که در یک پیوند متقابل و متوژن به نفسیر هماهنگ از مجموعه‌ای از ایا 
یا پدیده‌ها می‌پردازد و آدمی را به موضع‌گیری سازگار و هدفمند دعوت می‌کند». 
«مجموعه هدف‌ها همراه با روابط میان هدف‌ها و میان خواص آن‌ها»۳ 


۸۵15 ۱ 


۲ ر. ک. مهدی فرشاد. نگرش سیستمی, ص ٩‏ ؛ راسل. ال کاف, کاربرد روش سیستم‌ها, ترجمه 
محمد جواد سهلائی. ص ۲۸ ؛ دانیل دوران, نظریه سیستم‌هاء ترجمه محمد یمنی. ص ۱۴ ؛ 
محمدتقی سبحانی الگوی جامع شخصیت زن در اسلام, ص ۶۷-۵۵. 

۳. عبدالرحمن عالم. بنیادهای علم سیاست» ص ۱۳۹. دوسوسور: سیستم عبارت است از کل 
سازمان یافته ای مرکب از عناصری متعدد که آنها را در ارتباط با یکدیگر و بر حسب مکانی که 
در این کل دارند می توان تعریف کرد. 


۳ 


سس[ 


1 


ی 9 و 
1 تست ت 


1 


جب وب 


از بررسی مجموعه تعاریف فوق تعریف زیر را می‌توان 
از نظام ارائه داد: «نظام عبارت است از مجموعه‌هایی 
واحد کل واحدی را تشکیل داده‌اند و بین اجزا و عناصر 
نها تعامل به نحو رابطه منطقی برقرار است به نحوی 
که هر فرعی از لوازم یک یا چند اصل بنیادی به 
شمار می‌رود» 

۱1-۳- خصوصیات نظام 

با توجه به تعریف فوق می‌توان ویژگی‌های یک نظام 
را این چنین برشمرد: 

الف- پیوند و رابطه منطقی با عملیاتی بین 
عناصر 9 اجزاء 

نظام جمع شدن صرف اجزاء و عناصر نیست» 
بلکه باید بین عناصر و اجزای یک نوع 
پیوند و رابطه منطقی یا عملیاتی و کاربردی 
مشسخص وجود داسته بانسد. . پیوند بین اجزاء 
و عناصر در یک نظام از دو جهت قابل بررسی است. 
یکی از جهت پیوند معناشسناختی به این معنا که مفاهیم 
و گزره‌ها در ارتباط با یکدیگر معنای حقیقی خود را 
پیدا می‌کنند و دیگر از جهت پیوند فرا معنایی و واقعی. 
چون در پی تبیین حقایق و ارزش‌های بیرونی‌انده طبیعتا 
درستی مفاهیم و گزاره‌های خود را در نسبت با واقعیات 
در جهان خارج دارد و همینطور به‌لحاظ کاربردی نیز 
گزاره‌های تجویزی در یک نظام می‌بایست برخوردار از 
ب- بین اجزاء و عناصر نظام رابطه اصل و 
فرع برقرار می‌بانسد 

مانند رابطه سنخیت بین علت و معلول در نظام فلسفی 
با اصل قاعده علیت و با رابطه ساير اجزای نظام 
هندسی اقلیدسی با قاعده عدم امکان رسم بیش از 
یک خط موازی از نقطه خارج یک خط و امکان رسم 
بی‌نهایت خط موازی در هندسه ناقلیدسی و یا ارتباط 
اصل وحدت خدای متعال با ساير اصول دین. 

ج- بین کلیه عناصر نظام هماهنگی و سازواری 
وجود داشته باشد 

کارکرد هر جزء در مجموعه و اثرگذاری آن وابسته به 
کارکرد همه اجزا و عناصر می‌باشد بنابراین ضعف 
عملکرد یک جزء در نظام‌های مکانیکی, يا غیرفلسفی 
و نامعقول بودن یک اصل در نظام‌های معرفتی, اعتبار 
کل نظام را دچار خدشه می‌کند. 

د. هر یک از عناصر با سه حوزه در ار تباطند: 

۱) رابطه تک تک عناصر نسبت به همدیگر ۲) رابطه 


گزینش اهداف ویژه برای هر 

درس. زمانی امکان‌پذسر است 

که شناخت دقبقی از دانش 
مورد نظر داشته باشیم. 


عناصر با کل مجموعه به‌عنوان یک کل ۳) رابطه آنها با 
نظام‌های بیرون از خود به صورت غیرمستقیم 

۵- نظام باید غایت‌مند و هدفدار باسد. 

هر سیستم دارای هدف مشخصی است . هدف سیستم 
است که مشخص می‌کند خصوصیات سیستم چه باید 
باشد. هدف باید قابل اندازه‌گیری و دقیق باشد.اولین 
چیزی که در تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم باید 
و- خودکفا و خودبقا بودن سیستم 

ساختار عبارت است از نسبت‌هایی که اگر با هم لحاظ 
شوند یک نظام منطقی پدید می‌آورند که این نظام 
قائم به عناصر تشکیل دهنده‌اش است اما در عین حال 
خودکفا و خودبقاست. 

ز-هر عنصر به عنوان نشانه ای دال بر ساختار 
نشانه ها در ساختارگرایی بسیار اهمیت دارند. لذا رابطه 
دال و مدلول رابطه معنا و ساختار بسیار اهیمت می‌یابد. 
این عناصر ساختار نیستند بلکه می توانند نشانه‌هایی 
را در اختیار" انسان قرار دهند که توسط این نشانه‌ها 
انسان بتواند ساختار موجود را کشف کند. لذا استخراج 
ساختار منوط به نوعی نشانه‌شناسی است. در نتیجه 
بحث سمبلیسم اهمیت می‌یابد. در واقع ساختارگرایان 
به سمبل‌ها توجه دارند. 


۱-۱ -مزایای رویکرد نظام‌مند و سیستمی 
نظریه سیستمها برای دانش‌پژوهان به طور کلی» مبنای 
نظری سودمندی فراهم می‌کند که در چهارچوب آن 
می‌توانند یافته‌های رشته علمی خود را با یافته‌های 
مابه در سایر زشتهها مرییط سازنده مقاهیم رشته 


۴. شرط آنکه دستگاه یک نظرية, اصل موضوعی به‌شمار رود آن 
است که گزاره‌هایی که اصل موضوعة آن محسوب می‌شوند. با 
رعایت چهار شرط زیر وضع شوند: 

۱-اولا مجموعءة اصول موضوعه باید عاری از تناقض باشد (نه تک 
تک اصول موضوعه تناقض آمیز باشد, نه بعض آنها بعض دیگر را 
نقض کند) این شرط معادل آن است که هر گزارة دلخواهی را نباید 
بتوان از اصول موضوعه نتیجه گرفت. 

۲-دستگاه باید مستقل باشد, یعنی هیچ اصل موضوعی نباید از سایر 
اصول موضوعی نتیجه شود (به عبارت دیگر " شرط آنکه گزاره ای 
از اصول موضوعة دستگاه به‌شمار رود. همین است که نتیجة سایر 
اجزای ان دستگاه نباشد). 

۳ و ۴-دو شرط قبل به مجموعة اصول موضوعه از آن جهت که 
دستگاهی را تشکیل می‌دهند بازگشت دارند اما از حیث ارتباط 
دستگاه با مضمون نظربه گزاره‌هایی که اصل موضوع شمرده 
می‌شوند باید برای 0 به نظریه «کافی» و «لازم» باشند 
و هیچ فرض زائدی در میا ن انها نباشد. 


۵ مدخل فلسفه غربی معاصر ص ۵۲۹ 


خود را با مفاهیم رشته‌های دیگر مقایسه کنند. 

به طور خلاصه » نگرش سیستمی مزایای چندی دارد: 
بهره گیری از روش سیستمی و رویکرد نظام‌مند در 
تحلیل از مزایایی متعددی برخوردار است که مهمترین 
آن عبارتند از: جامعیت»ارایه راهبردهای ضمنی برای 
تحلیل همه وجوه رفتارهای انسانی‌فراهم کردن زبان 
مشترک برای همه رشته‌هاو در نهایت صرفه جویی 
در تحلیل مبحث آنسانی و... از مهمترین مزایایی آن 
محسوب می‌شود. برخی از مزایا رویکرد نظام‌مند را 
ذیلا به اختصار توضیح می‌دهیم. 

الف- سهولت دسترسی به اطلاعات 

سهولت دسترسی به اطلاعات و استفاده از انیا در 
برخورد با در برخورد با مسایل و مشکلات پیش‌بینی 
نشده برای حل سریع بمو قع و منطقی آن» از مهمترین 
فواید روش رویکرد نظام‌مند است . 

ب-سپهولت تبادل انديشه 

به منظور تبادل آنديشه و اطلاعات بین رشته‌های 
مختلف علمی قابلیت ایجاد مفاهیم و زبان مشسترک 
داره منلاه کارورزان رشته‌های مدیریت و آموزش و 
پرورش که کار آنها به نحو اجتناب‌ناپذیری باعلوم 
رفتاری و اجتماعی پیوند دار با تکیه بر چهارچوب 
تفکر سیستمی, از مفاهیم و تئوریهای علوم مذکور بهتر 
و بیشتر می‌توانند برخوردار شوند. ۱ 
ج-ویژگی اختصار و صرفه‌جویانه اين نسیوه 
مزیت دیگر ویژگی اختصار و صرفه‌جویانه این شیوه 
است. نگرش سیستمی, تئوریهای پراکنده قلم رو رفتار 
انسانی و اجتماعی» و روشهای آنها را در یک چهارچوب 
خلاصه می‌کند که احطه بر آن آسان است و در عين 
حال, جزئیات و دقایق آنها نادیده گرفته نمی‌شوند.؟ 
د-فراهم ساختن بستر و شسرائط مناسب برای 
یادگیری هرچه بهتر و بیشستر 

تثبیت هر چه بهتر مطالب در ذهن در مقام نگهداری 
مظالیه (سامایی انعر فا جا اشاوم 
دیق الیو باتای یتوص کار لا 
استد ۱ معنادار ساختن گزاره‌ها یا به عبارتی ایساد 
پیوند معنایی بین عناصر و گزاره‌ها ۲) طبقه‌بندی یا 
سازماندهی گزاره‌ها 


۲مبانی زبان شناختی تحلیل ضرورت 
تحلیل نظام مند زبان 

در آغاز قرن حاضر ( ۱۹۰۶ میلادی ) فردیناند دوسوسور" 
توانست با پژوهش‌های خود و به کمک دیگر دستیارانش 


۶ مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی .ص ۱۵۲ 
۱۹ 


٩۵ | تیس‌ان:‎ 


علم زبان‌شناسی نوین را بر شالوده های علمی استوار سازد. بر پایه توجه او به زبان 
به عنوان نظام یا ساختی یکپارچه و ویژگیهای آن زبان‌شناسی ساخت گرا" آغاز 
می‌شود ( مشکوه الدینی» ۱۳۷۲ ).* 

از دیدگاه فردیناند دوسوسور زبان مجموعه‌ای از کلمات منفرد و نابسامان و غیرمنسجم 
نیست بلکه ساخت و چیدمان به دقت سازمان یافته‌ای دارد که تمامی عناصر و اجزای 
درون این مجموعه با هم وابستگی متقابل دارند. زبان نیز شبکه پیچیده‌ای از قوانین 
و موازینی است که ارزش و هویت واقعی هر واژه درون این شبکه و در ارتباط با 
ساير واژه‌های زبان آشکار می‌گردد. از این رو دوره‌ای که از زمان «سوسور» آغاز 
گشته و زبان را شبکه‌ای سامان‌مند و منظم می‌داند به طور کلی دوره «زبان‌شناسی 
ساختاری» نامیده می‌شود. 

زبان‌شناسان ساخت گرا رفته رفته بر این عقیده که زبان‌شناسی باید به طور عینی 
و نظام مند داده های قابل مشاهده را مورد رسیدگی قرار دهد راسخ تر شدند و از 
این رو بیشتر به ساختهای زبانی توجه کردند تا به معناء و برای دسترسی به دستور 
زبان تنهابه توده‌ای از اطلاعات فراهم اورده خود دست یازیدند و نشانه‌های زبانی 
رابدون در نظر گرفتن معناو تا آنجا که ممکن بود به وسیله بررسی صورت یعنی 
موضع و نحوه ترکیب‌شان در همان اطلاعات گردامده» مشخص و طبقه‌بندی کردند. 
نکات مربوط به رویکرد ساختاری به زبان به طور خلاصه عبارتند از: 


۳-۱- نظام مندی زبان 
الف-نظام زبان, می‌تواند به عنوان ساختی انتزاعی مورد بررسی قرار 


گیرد. 
ب‌-نظام یا ساخت هر زبان مخصوص همان زبان است. و باید به 
طور متمایز توصیف گردد. 


ج-زبان نظامی نشانه‌ای است و باید به طور متمایز توصیف گردد. 

د-هر عنصر زبانی حاصل ارتباط میان بخش آوایی و معنایی اسست . وی 
بخش صوتی را «دال»" و معنی را «مدلول»" و عنصر زبانی حاصل شده را «نشانه 
زبانی»" می نامد . 

ه-نشانه به عنوان صورت آوایی معنی دار در نظر گرفته نمی‌شسود. بلکه 
به شکل واقعیتی مرکب تصور می‌شود که از دو بخش صورت آوایی و معنی تشسکیل 
می گردد. 

وسمعانی جدا از صورت‌های آوایی خاصی که با آنها همراه شده‌اند 
نمی توانند وجود داشته باشند . 


۱ 

٩‏ - زبانشناسان در مورد ملاک و معیارهای شناسایی اجزای کلام و دست یافتن به نحو یا قواعد ترکیب 
اجزای زبان و بالاخره تنظیم دستور زبان اتفاق نظر ندارند. گروهی برآنند که این کار باید بر اساس 
ملاکهای صوری مشخص در همان زبان صورت بگیرد و می‌توان از امکانات محورهای جانشینی و 
همنشینی بدین منظور استفاده کرد. این محققان معنقد بودند که زبانشناس باید به طور عینی ونظام‌مند. 
داده‌های قابل مشاهده را مورد بررسی قرار دهد و دستور زبان را از خلال توده‌ای از اطلاعات گردآوری 
شده زیانی و بدون توجه به معنا استنتاج کند. اینان اصطلاحا «ساخت گرایان» نامیده می‌شوند. برخی 
دیگر از زبانشناسان در اين مورد روی کفه معنی بیش از صورت تکیه می‌کنند و معتقدند که هميشه 
صورت نمی‌تواند تمامی نقشه را برساند. 

۰ منطو 
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۱ 


۲-۲-ویژگیهای دوگانه زبان . . , 

الف_ صداهای گفتار» هم دارای تأثیرات سنیداری است و هم تولید 
اندام‌های گویایی. 

ب-پدیده زبان مادی روان‌شناختی است.(صداها و مفاهیم) 

ج-پدیده زبان‌هم فردی و هم اجتماعی است. 

د-نهادی موجود(حال) و محصول گذشته است. 

زبان‌شناسی دانش هیچ کدام از این دو گانگی‌ها نیست ولی از تمامی یافته‌های 
آنها بهره می‌برد به این عنوان که موضوع مطالعه آن زبان است که محور اتکاء 
آن ویژگی‌هاست.۲ 


۳-تحلیل ساختار دانش های ادبی 

پیش از آنکه به تحلیل ساختار دانشهای ادبی بپردازيم. ابتدا به بیان ساختار مباحث 
مربوط به زبان می‌پردازیم و سپس به بررسی جایگاه زبان و در نهایت به تحلیل 
ساختار دانشهای ادبی خواهیم پرداخت. 

۳-۱-تبیین ابعاد مباحث مربوط به زبان 

مباحث مربوط به زبان را ذیل چند عنوان» مورد تحلیل و بررسی می‌کنیم. روش 
تحلیل زبان» ابعاد مباحث مربوط به زبان, ابعاد ارتباطی مباحث زبان 

الف-روش تحلیل و تحقیق مباحث زبانی 

در مورد روش تحقیق در حوزه مباحث زبانی از چند جهت می توان گفتگو کرد: جهت اول به لحاط 
هدف تحقیق؛ جهت دوم به لحاظ روش تحقیق از حیث ابزار ادراکی و منبع گرد اوری اطلاعات؛ جهت 
سوم به لحاظ رویکرد تجزیه ای یا کل گرایانه 

۱-لف- هدف تحقیق 

از حیث هدف تحقیق, با توجه به انواع سه گانه تحقیق می توان هدف از روش 
تحقیق در حوزه زبان را به سه دسته: تحقیق بنیاده راهبردی و کاربردی تقسیم کرد. 
در این مورد تقسیم‌های و فروعات دیگری نیز از قبیل توسعه‌ای نیز ارایه شده است 
که با توجه به عدم ارتباط مستقیم به بحث حاظر از توضیح و تبیین آن خودداری 
هی کنی ۱۳ 

۲لف- روشهای تحقیق در حوزه زبان 

روشهای تحقیق در حوزه زبان را به لحاظ ابزار ادراکی و تحلیل می توان به روش‌های 
تحقیق عقلی در بعد فلسفه زبان» تجربی در بخش مربوط به زبان‌شناسی علمی و 
جامعه‌شناسی زبان و نقلی در مورد دستور زبان و مستندات درستی قواعد مدعایی در 
ادبیات کمن و معانی لغت مورد استعمال در زمانهای گذشته اشاره کرد. 

از جهت دیگر که در این نوشته می‌توان به آن اشاره کرد. می توان روش تحقیق در 
زبان را به دو رویکرد روش تجزیه‌ای و کل گرا و نظام‌مند تقسیم کرد. 

۳ لف-رویکرد کل گرا در تحلیل زبان 

یکی از تاثیر گذارترین شبوه‌های تحقیق, اتخاذ موضع در مورد تجزیه‌ای یا کل‌گرا 
بودن تحقیق در مقام بررسی موضوعات از جمله زبان است. در این روش, ابتدا 


۳ - رک. هریس روی, زبان, سوسور و ویتگنشتاین, ترجمه اسماعیل فقیه. نشر مرکز, چاپ اول, 
تهران, ۱۳۸۱.؛ 

۴ برای مطالعه بیشتر, ر.ک. عباس هومن , راهنمای عملی پژوهشهای تربیتی » تهران, انتشارات 
موسسه فرهنگی منادی تربیت. ۲۱۳۸ ,چاپ اول انواع روش تحقیق ص ۳۰ -۳۲؛ جان بست» روش 
های تحیقیق در علوم تربیتی و رفتاری, تهران, انتشارات رشد ,۱۳۸۱,چاپ نهم. ص علی دلاوری 
روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی,تهران انتشارات موسسه نشر ویرایش» 


به تجزیه موضوع تحقیق به اجزای تشکیل‌دهنده آن» 
بررسی ویژگیهای هر یک از اجزاء در گام سوم تبیین 
نحوه ارتباط هر کدام و نقش و جایگاه هر جزء در 
شام تس کیل دسنته آن: خدر که تیاتی تظلیل آناره 
خصوصیات مترتیب بر حاصل ترکیب اجزاء می‌پردازند. 
بدین منظور ابتدا باید به بیان اجزاء مباحث مربوط به 
زبان می پردازیم. 

مباحث مربوط به فرایند ارتباط لفظ با زبان در عالم 
واقع و سپس نحوه تکوین این ارتباط در انهان 
مخاطبین می‌توان تقسیم کرد. بدین ترتیب در حوزه 
زبان با سه بحت اساسی مواجهیم: 

۱- مباحث مربوط به بعد لفظی زبان 

مربوط به معنا 

۳- مباحث مربوط به کیفیت ارتباط الفاظ با زبان 
هریک از حوزه های پیش گفته از عناوین فرعی تری 
برخودار است که تنها به فهرست این عناوین بسنده 


کرده و تفصیل آن را به زمان دیگر موکول می‌کنیم. 


۳-۲- مقایسه اجمالی درمورد تحلیل بعد 
لفظی زبان 

زبان در اولین تقسیم به کمترین واحدهای معنا دار 
به تکواژها و در تقسیم‌بندی بعدی به واجها تقسیم 
می‌شود. در ادبیات کمن ترتیب تحلیل بعد لفظی زبان 
رابدین شکل بیان می‌کردند. 

الف- برخورد هوای بازدم انسان به تارهای صوتی؛ 
ب- موجوب تشکیل صوت؛ ج- برخورد صوت به 
مخارج حروف؛ د-موجب شکل گیری حروف(حروف 
مبانی)؛ ه-ترکیب حروف بدون قرار دادن آنها و جعل 
انها برای معنای خاص لفظ مهمل؛ و- حاصل قرار 
دادن آنها برای معنای ویژه» کلمه؛ ز- کلمه نیز در 
صورت غیرمستقل بودن معنای آن: حرف و در صورت 
مستقل بودن معنا به دو دسته اسم و فعل تقسیم 
#۳« 

ح-در ادامه, اگر دو لفط باهم ترکیب شد از دو حال 
خارج نیست: ط گر حاصل ترکیب دو کلمه بصح 
السکوت بود آن را مرکب تام ؛ ی-در غیر این صورت 
ترا سرکب تافص کات کاس کرووانن: 

ک-هریک از این دو نیز به دو قسم فرعی تقسیم 
می‌شود: اگر مرکب نافص از نوع ترکیب اضافی باشد 
نرا ترکیب اضافی و آگر یکی از آن دو بیانگر وصفی 
ز اوصاف اسم پیشین باشد آن را ترکیب ناقص وصفی 
می‌نامند. 

ل-در بخش ترکب تام نیز اگر مرکب تام با اسم 


شروع شده باشد» آن را جمله اسمیه و اگر با فعل 
شروع شده باشد آن را جمله فعلیه نامگذاری می‌کنند. 
با مراجعه به مباحث موجود در منابع زبان شناسی. 
با فضای مشابهی مواجهیم. با دو تفاوت مهم: اول 
بهره‌گیری از اصطلاحات جدید که در برخی موارده 
راهگشا نیز هست؛ دوم وجود برخی نواوریها که مکمل 
است. 

فرایند ترسیم ساختار مباحث ادبی در مباحث جدید 
۱-عمل علدی تنفس 

اگر بازدم انسان, به هنگام خروج از نای» با تارهای 
صوتی برخورد نکند» عمل علدی تنفس شکل می‌گیرد. 
۲-شکلگیری مصوتها 

در صورتی که بازدم براثر فشردگی تارهای صوتی 
بدون تکیه گاه خاص, به تارهای صوتی برخورد کند 
در این صورت مصوتها تولید می‌شود. این مصوتها با 
اوج و فرودهای خاصی ادا می شود که همان نحوه 
ادای صامتها است شکل می گیرد. در ادبیات قدیم. به 
این مصوت ها حرکات حروف اطلاق می شود. البته با 
تفاوت خاصی که به آن اشاره خواهیم کرد. 

ج-شکل گیری صامتها 

در ادامه تولید صوت. اگر اصوات به موانم خاصی در 
حفره‌های حنجره یا دهان برخورد کند و به تعبیری به 
مخارج حروف در این صورت» صامتها و يا به تعبیری» 
حروف مبانی شکل می‌گیرد. 


لا 
بهره گیری از روش سیستمی 
و رویکسرد نظام‌مند در تحلیل 
از مزایایی متعددی برخوردار 
است که مهمترین آن عبارتند 
از: جامعیتارایه راهیردهای 
ضمنی برای تحلیل همه وجوه 
رفتارهای انسانی.فراهم 
کردن زبان مشترک برای همه 
رشسته‌هاو در نهایت صرفه 
جویی در تحلیل مبحث انسانی 
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مجموع مصوتها و صامتها را واج می گویند. البته با 
اختلاف نظر خاصی که در تعریف واج وجود دارد که در 
جای خود باید بدان پرداخت. 

د-شکل‌گیری هجاها 

از ترکیب صامتها و مصوتهاء هجا شکل می گیرد. 
هجاها با توجه به نوع اجزای تشکیل‌دهنده آنها از 
تعداد صامتها و نوع مصوتهای کوتاه و بلنده به سه 
دسته هجای کوتاه بلند و کشیده تقسیم می‌شود. 
تک واژ 

بعد از شکل گیری هجاهاء و بعد از ترکیب آنهاء دو 
حالت اتفاق می‌افتد: یا اینکه این هجاها برای معنی 
خاصی وضع می‌شود. و يا اینکه برای معنی خاصی 
قرار داد نمی‌شود. در صورتی که این هجاهاء برای 
معنی خاصی قرار داد شوند؛ در این صورت. تکواژ 
شکل می‌گیرد. 

تکواژها بر دو قسمند: 

برخی از تکواژها دارای معنی مستقل بوده و به تنهایی 
می توانند یکی از نقشهای نحوی را به عهده بگیرند. 
آنها را تکوازهای مستقل و به صورت طبیعی واژه نیز 
می نامند. ولی تکواژهای غیر مستقل, تنها در صورت 
ترکیب با تکاژهای غیر مستقل, می‌توانند از معنا و 
مفهوم خاص برخوردار شوند. اغلب تکواژهاء به عنوان 
پیشوند» پسوند. و میانوند ظاهر می‌شوند. 

وعبارات 

بعد از شکل‌گیری واژهاء نوبت به ترکیب واژه‌ها 
جهت شکل‌گیری عبارت می‌رسد. عبارات در اصطلاح 


اراس وتان ۱ ان سک کفان تسه وی هه خاحری ااتع نا 
اختصاص دارد. مانند عباراتهای اسمی. وصفی» متممهاء فعطی و9 از سوی دیگر» 
مرکب تام نبوده» و به تعبیری یصح السکوت علیها نیست. 


۲-۳-تبیین ساختار دانشبهای ادبی با دیدگاه مورد قبول 

-تک واژ: 

تک واژ بر اثر ترکیب یک پا چند هجاء که برای یک معنا قرار داد شده است 
شسکل می‌گیرد. در اهبیانت عترب قذیمم هجاها اعم از کوفاه و با بلنده با برای مساق 
خاصی قرار داده می‌شوند و يا اینکه برای معنای ویژه وضع نمی‌شوند؛ در صورت 
عدم قرار داد آن را لفظ مهمل» و در صورت جسل آنهابرای معنای خاص آنها را 
به اصطلاح« لفظ مستعمل و معنا دار» می‌نامند؛ که در پایین‌ترین شکل آن, در 
تکواژه‌ها بر دو دسته‌اند: تک واژه‌های دارای معنای مستقل و تک واژه‌ای دارای 
معنای غیرمستقل 

تنهایی قادر به ایفای نقش دستوری هستند. 

تک واژهای غیر مستقل به تک واژهایی گفته می‌شود که به تنهای معنای 
دستوری ایفا کنند. اغلب تکواژها به صورت پیشوند. پسوند و میانوند ظاهر می‌شوند. 
-واژه: 

واژه‌ها محصول. تک واژهای داری معنای مستقل 1 یا یک تک واژه غیر مستقل 
با تک واژه دارای معنای مستقل است:: بدین ترئیب» واژها برد دو قسمند: واژهای 
مفرد و واژه های مرکب از تک واژهای غیر مستقل 


۱- تفکیک ماده از هیئت در ادبیات عرب 

در ادییات عرب. در بحث مفردات. واژه ها را به لحاظ ماده و هیثت از یکدیگر 
تفکیک می‌کنند. به همین دلیل» برای تحلیل مفردات دو علم شکل گرفته است: 
علم لفت و صرف 


۲-علم لغت: 
علم لغت. علمی است که متکفل تبیین معنای مفردات بوده» از طریق در اختیار 
قرار دادن اقسام مختلف ماده یک کلمه و بیان موارد استعمال و ارایه شواهد 
گوناگون از شعر و نثرء راه دستیابی به معنای موردنظر را در اختیار مراجعه‌کننده 
قرار می‌دهد. 


۳علم صرف: 

علم صرف علمی است که از طریق استقراء و پیدا کردن هیئت‌های رایج ‏ به پیدا 
کردن اشکال قیاسی و تعمیم‌پذيیر و بیان معنای هییشت. از یک سو امکان فهم 
معنای کلمات در قالیها مختلف آن را برای خواننده فراهم می‌کنند؛ علاوه بر آن, 
راهها ایجاد تغییر در کلمات را از طریق تصریف آنها در قالبهای قیاسی با هدف 
شکل‌دهی به کلمات جدید را فراهم می‌کند. 


6- دستور زبان لفظی و معنایی ۱ 
با توجه به سنخ هر زبان. از حیث نوع و مقاصد تغییره قواعد آن زبان و کارکرد 


5" 
مباحث مربوط به زبان را در 
سه بعد. لفظی, معنا و مباحث 
مربوط به فرایند ارتباط لفظ 
با زبان در عالم واقع و سپس 
نصوه تکوین این ارتباط 
در آذهان مخاطبین می‌توان 

تقسیم کرد. 
5" 


دستوری آن نیز متفاوت خواهد بود. در برخی زبانهاء تقل مباحث بر روی معنا و 
نحوه تغییر معنا از طریق تغییرات لفظی است. به همین دلیل. در اغلب موارد. 
هرنوع تغییری در لفظ موجب تغییر در معنا می‌شود. زبان فارسی و انگلیسی در 
زمره این زبانها است. دستور زبانهایی که بدین طریق شکل می‌گیرد دستور زبان 
معنایی می‌گویند. 

تغییرات لفظی نیز وجود دارد که تنها فایده ان سپولت تلفظ است. ادبیات عرب 
در زمره این دسته زبانهاست. این دسته از دستور زبانها را دستور زبان لفظی-معنایی 


۵- برخی تغییرات در هیئت کلمات عربی. زمینه‌ساز سهولت تلفظ 

با توجه به توضیحی که در مورد انواع دستور زبان ارایه کردیم» می توان به این 
تغییر در معنا و یا کشف معنای جدید از طریق علم به هیئت‌ها نیست بلکه بخش 
عمده‌ای از قواعد صرف از قبیل: مباحث اعلال مهموز و مضاعف بیانگر قواعد 
تسهیل در تلفظ می‌باشد. این موضوع. نیاز به تحلیلی بیش از این دارد» ولی در اين 
نوشته به همین مقدار بسنده می‌کنیم. 


[-تعریف نهایی علم صرف: 
علم صرف علمی است که عهده دار بیان قواعد تغییر هیئت الفاظ به تنهایی با 
هدف ساختن معنای جدید و سهولت تلفظ برخی کلمات ثقیل بدون تغییر در معنا 
و در نهایت توانمند کردن خواننده برای شناخت انواع تغییرات موجب تغییر در معنا 
یا سپولت تلفظ و صرف صحیح صیغه‌های مفردات می‌باشد. 

۷علم اشتقاق 

همانطور که اشاره کردیم. برخی از تکواژها وابسته بوده و به تنهایی در کلام ظاهر 
نمی‌شوند. این دسته از تک واژها خود بر دو قفسمند: برخی از آنها بعد از ترکیب 
با تکواژهای مستقل, تغییری در معنای آنها ایجاد نمی‌کننده بلکه شکلی از اشکال 
ماف تسده ای معتایی آن زابیان هي کشت هم انواع ضمایر متصاعلات خهع 
سالم و ..از این دسته‌اند. ولی برخی دیگر به گونه‌ای هستند که بعد از ترکیب 
با حک وازها سنای آنها راغ ردادة و وافه جیدق را می‌سازنت.مانشد کارمتد. که 
از دو جزء کار و مند تشکیل شده و مفهوم جدیدی ساخته است. اغلب پسوندها و 
پییشوندها از این دستهاند. 

بتبراین عم اشتقاق علمی است که روشهای ساختن واژ‌های جدید از طریسق 
ترکیب تکواژهای آزاد با تکواژهای وابسته رامورد بررسی قرار می‌دهد. 


وعبارتهای دستوری( معادل تقریبی مرکب ناقص در ادبیات عرب): 
عبارتها دستوری به مجموعه‌ای از واژه‌های مرکب گفته می‌شود که در عین 
ترکیب. حاصل ترکیب آنها موجب شکل‌گیری کلام ( که به اصطلاح یصح 
السکوت باشد) نمی شود. عبارتهارا با توجه به نقش دستوری آنها به افسام 
مختلفی از قبیل: گروه اسمی, فعلی» متمم و...تقسیم می‌کنند. 

در ادبیات عرب, به جای عبارتهای دستوری از تعبیر دیگری از قبیل مرکبهای 
ناقص استفاده می‌شود. البته این نکته به معنای انطباق دقیق این دو عنوان بر 
همدیگر نیست. به همین دلیل, ما در این نوشته, به جای عبارتهای دستوری» 
برای تکمیل ساختار دانشهای ادبی» از همان اصطلاح مرکب اقص که به اعتقاد 
مابرای تکمیل چارچوب ساختار مورد نظر مناسبتر است بهره می‌گیریم. 


٩٩ | مسا‎ 


در هر صورت. فروعات مرکبات ناقص از منظر این نوشته بدین ترتیب خواهد بود. 
۱-مرکب ناقص وصفی: از ترکیب اسم با صفت تشکیل می‌شود. 
۲مرکب اضافی: از ترکیب یک اسم با اسم دیگر شکل می‌گیرد. 
برای تشخیص مرکب وصفی از اضافی راههای مختلفی گفته شده است: 
الف- امکان تشکیل کلام از مرکب ناقص وصفی: 

یکی از این علامتهاء تفکیک این دو ترکیب از هم و تشکیل جمله اسمیه است. اگر 
حاصل ترکیب آن دو جمله اسمیه معنادار بوده مرکب وصفی در غیر این صورت؛ 
مرکب اضافی خواهد بود. 

ب-آتحاد مصداقی مفهوم وصف و موصوف و تباین بین مصداقی مضاف و 
مضاف الیه به تنهایی 
رابطه دو اسم در مرکب وصفی به لحاظ مصداق. اتحادی است مانند علی عالم» 
که در عالم خارج در مصداق واحد متحدند. ولی رابطه مرکب اضافی در عالم خارج» 
قاین ایبتعانته کاب عی که حالم ارم کو انم عتماتاد: 
۳-شبه جمله ها: از دیگر مرکب های ناقص, می‌توان به شبه جمله های 
یعنی جار و مجرور و ظروف اشاره کرد. البته این موضوع جای تحلیل دارد که در 
این مختصر مجال پرداختن به آن نیست. 


ز-جملات( تقریبا معادل مرکبات تام در ادبیات 
عرب): 

از دیگر تقسیمات اساسی زبان ‏ مرکبات تام می‌باشد که 
در حقیقت» تشکیل‌دهنده هویت اصلی زبان است؛ چرا که 
برقراری ارتباط گفتاری تنها در صورت شکلگیری مرکب 
تام رخ می‌دهد. مرکب تام در اصطلاح به مجموعه 
کلماتی گفته می شود که حاصل ترکیب آنها چنان 
فایده بوده و نکته ای از گوینده را به عنوان مراد جدی وی 
به مخاطب منتقل کند. به همین دلیل. برای وی مفید 
به و همین دلیل, از جانب مخاطب. یصح السکوت باشد. 
خود مرکب تام با توجه به نوع شروع جمله به دو قفسم: اسمیه و فعیله تقسیم 


می سود 
۱-جملیه اسمیه, به مرکب تامی گفته می‌شود که با اسم شروع شده باشد. 
۲-۲ -فعلیه: 


بح قایه با مرک امن کف مس یه که کیان رو قافن 


۲- معیار اسمیه يا فعلیه بودن یک جمله 

معیار اسمیه یا فعلیه بودن یک جمله اولین کلمه‌ای است که در ساختار جمله 
به عنوان رکن کلام محسوب می‌شود. بدین تریب اگر کلامی با حرف شروع 
شده باشد. مانند هل جاء زید؟ و یا با اسمی که رکن نبوده بلکه جزء فضله کلام 
محسوب می‌شود» شروع شده باشد مانند تفاحا اکل علی؛ در این صورت با توجه 
اینکه اولین کلامی که به عنوان رکن در کلام محسوب می‌شود فعل می‌باشد. 


۱۵ -لبته در تقسیر یصح السکوت, اختلاف نظر وجود دارد: برخی آنرا به متکلم نسبت داده بر 
ایین اعتقادند که مراد از یصح السکوت. سکوت متکلم و برخی دیگر به مخاطب و در دسته دیگر 
نیز به هر دو تفسیر کرده اند. 


بازهم کلام جمله فعلیه محسوب می‌شود, هر چند اولین جمله با حرف و دومی با 
اسم منصوب شروع شده است. 


۳-تفاوت بین کلام و جمله 
در ادبیات عرب, کلام و جمله نیز با یکدیگر متفاوتند. رابطه بین جمله و کلام. 
عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر کلامی» جمله هست. ولی هر 
جمله ای کلام نیست؛ برخی جملات از قبیل جملاتی که با نکره های غیر مسوق 
شروع شده باشد به خاطر غیر مفید بودن کلام محسوب نمی‌شود. به همین 
ترتیب» جملات دارای محل اعراب, و همین ترتیب» برخی جملات بی‌محل مانند 
صله موصول, در عین حال که جمله هستند, ولی» کلام محسوب نمی‌شوند. 
همین امر موجب شده است. در مقام تعریف جمله, تعریف روشن و قانع کننده ای 
ارایه نشود. در ادبیات فارسی که در ابعاد مختلف آن» حتی به لحاظ تدوین دستور 
زبان» تحت تائیر جدی دستور زبان عربی است. برخی برای تعریف جمله عبارت 
ذیل را پیشنهاد کرده‌اند: جمله به مجموعه ای از کلمات مرکب گفته می شود که 
از از قوه و ظرفیت کلام بودن برخودار بوده و در اغلب موارد نیز مرکب تام است 
ولی در برخی موارد بر اثر ورود مانع بر سر آن, از حالت 
مرکب تام بودن خارج می‌شود. 


ع-علم نحو: 

با توجه به مباحث پیش گفته می‌توان به این واقعیت 
پی برد که علم نحو متکفل تبیین قواعد نحوه ترکیب 
واژه‌ها با هدف دست یابی به انواع مختلف ترکیبهاست. 
به تعبیر دیگر علم نحو علمی است که به لحاظ لفظی 
تغییرات حاصل از ترکیب کلمات را در آخر کلمات و به 
لحاظ معنایی به پذیرش نقشهای خاص[( فاعل» مفعول 
و..) توجه می‌کند. همچنین از نحوه ترکیب و چینش 
کلمات جهت تولید جملات مفید (مرکب تام) نیز بحث 
می کید ۷ 

با توجه به تعریف فوق» می توان به این حقیقت پی برد که علم نحو همانند 
علم صرف» هم از بعد لفظی برخودار است و هم از بعد معنایی» چرا که هم در مورد 
تغییرات معنایی بر اثر ترکیب و هم تغییرات لفظی حاصل از ترکیب بحث می‌کند. 
در مجموع می توان گفت که علم نحو در مورد چند موضوع اساسی گفتگو می‌کند: 
الف-تغییرات لفظی که از دو خصوصیت برخودارند: 

۱-ثیبرا ت لفظی حاصل از ترکیب کلمات» نه کلمه به تنهایی برغلاف صرف 

۳ *فییرات لفغلی که در آخر ی زدیک به آخروبه تعبیری آخرین حرف اصای کلمه 
ب-تغییرات معنایی حاصل از ترکیب کلمد؛ 

به تعبیر دیگر تغییرات عارضی که بر اثر قرار گرفتن کلمه در موقعیت خاصی از 
جمله و قبول نقش خاص در آن شکل می گیرد. به عنوان نمونه» کلمه تادیب به 
تنهایی فقط بر ادب کردن دلالت می‌کند» ولی وقتی در جمله قرار بگیره بسته 


1 
علم بلاغت. با توجه به 
ظرفیتی که نحو در قالب قاعده 
همنش ینی و جانشینی مجاز 
زمینه را برای بیان بلیغ گفتار 
گوینده فراهم می‌کند. 
1 


۶ - حاشیه الخضری علی شرح اببن عقیل ج۱ ص۱۶-۱۵؛ابین السراج» اصول النحو ج ۱ 
ص۲۴ الاقتراح فی علم اصول النحوء جلال الدین السیوطی. ص ۹ مفتاح العلوم ابو یعقوب 
یوسف السکاکی ج۱ ص ۳۲؛ الغلایینی ج ۱ص ۲؛ جامع المقدمات انتشارات هجرت . چاپ ۸۷۲ 
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به اینکه در کجای جمله قرار گرفته و چه نقشی را 
بپذیرد معنای جدیدی پیدا می‌کنند. 

با توجه به قرار گرفتن در ابندای جمله در ترکیب» 
معنای مبتدا و قرار گرفتن در موضح مسندء خبر 
خواهد بود. مانند: تادیب علی تلمیذه. تادیب حسن 
دارای نقشهای دیگری خواهد داشت مانند: مفعول له. 
در جمله ضربت محسنا تادیباء و یا نعت برای مفعول 
موارد دیگری که نیازی به تفصیل آن نیست. 
ج-تبیین نحوه چینش کلمات در زبان عربی و قالبهای 
مختلف آن مانند جمله اسمیه و فعلیه و ترتیب قرار 
گرفتن فضله‌ها در هر یک از این دو نوع جمله. 
د-بیان روال عام و جاری در نحوه چینش کلمات در 
زبان عربی که از آن تحت عنوان اصول یاد می‌شود. 
مانند اصل در مبتداه تقدیم و در خبر» تاخیر اسنت: اصل 
در کلام ذکر و عدم حذف اجزاء است. اصل در مبتدا 
معرفه بودن و در خبر نکره بودن است. 

عام و غالب درزبان عربی است و مفهوم این اصول 
می‌توان از این اصول عدول کرده و روال دیگری 
مقدم کرد.یامبتدا.ءنکره و یا خبر معرفه باشد. بنا 
براین این دسته از قواعد. علی رغم شیوع گسترده. 
در برخی موارده قابل عدول بوده می‌توان» ترتیب و 
چینش دیگری را جایگزین کرد. 

ه-قواعد اجتناب ناپذیر (موارد لازم و واجب الاتبا) 
دسته دیگری از قواعد در نحو مورد توجه قرار 
می‌گیرند که رعایت آنها الزامی بوده و عدم رعایت 
آنهاء در حقیقت ماهیت گفتار را عوض می‌کنند. این 
تغییر در مدلول, گاهی چنان جدی است که کلام را 
مختل کرده و از اساس, کلام بودن آن را به چالش 
کشیده و آن را تبدیل به مرکب ناقص می‌کند. مانند 
حذف یکی از ارکان ,بدون هیچ نوع قرینه در کلام. 
ولی در مواردی» مراد گوینده را دچار اختلال می‌کند 
به عنوان مثال اگر با تغییر دادن جمله فعلیه از طریق 
فعلیه را اراده کنیم از نظر ساخت ادبیات عرب» اشتباه 
تام خارج نمی‌شود» ولی معنای ضمنی آن دچار 
تغییر می‌شود. به همین دلیل. این نوع تقدیم. غلط 


و رعایت ترتیب الزامی است. همین موضوع را در 
جایگزینی اجزای کلام بعد از ادات حصر نیز می‌توان 
دید. معنای ما علی الا قائم با معنای ماقائم الا علی 
تفاوت کلی داره هر چند که هر دو مرکب تام 
محسوب می‌شود. بنابراین نوعی از تقدیم و تاخیرهای 
به خاطر تغییرات جدیی که در کلام ایجاد می‌کنند. 
لازم الاتباع هستند. 

دسته دیگری از قواعد لازم الاتباع» قواعدی هستند 
که عدم رعایت انهاء در حقیقت نوعی توهین به 
است که به خاطر وجود قرینه روشن بر مدلول 
آنهاء نباید آن الفاظ را بیان کرد. به عنوان نمونه» 
در بحث متعلق‌گیری» در مواضعی که متعطق جار و 
مجرور و ظرف از افعال عام بوده و دلالت اجزای 


در علم بلاغست در مجموع از 
سه چیز بحث می شود: یکی 
توانایی بیان خود به مقتضای 
حال, دوم توانایی بهره‌گیری 
بهترین و روش‌نترین بیان ... 
سسوم بهره‌گیری از ارایش 
لفظی و معنوی کلام 
۱۹ 


کلام بر متعلق له به نحوی آشکار است که ذکر آن 
لغو بوده و دست کم گرفتن فهم و درک مخاطب 
است. مانند:علی فی الدار. در این جمله» که دلالت دو 
طرف بر الفاظی نظیر مستقر یا استقر و کان و کائن 
به عنوان متعلق فی الدار به حدی روشن است که 
نه تنها هیچ نیازی به ذکر آن نیست بلکه ذکر آن 
بدین ترتیب. نحو در کنار بیان تغییرات لفظی و 
معنایی حاصل از ترکیب کلمات تحوه آرایش کلمات 
را از حیث روال عام و جایز و موارد واجب و ضروری 
بیان می‌کند. 

تردیدی نیست که عدم رعایت موارد وجوب؛ موجب 
خروم کلام از خاصیت افاده متا شده و از نظر 
دستوری و نحوی غلط خواهد بود. ولی» تغییر در 
نحوه چینش در مواردی که رعایت این قواعد جایز 
است در صورت رعایت جوانب عدم رعایت و تغییر 


در نحوه چینش, نه تنها موجب غلط شدن و از دست 
دادن خصوصیت افاده کلام نمی شود؛ بلکه زمینه 


ساز بهتر شده و انباشت هر چه بیشتر کلام از معنا و 
مفهوم بیشتر نیز می‌شود. از همین جا وارد مرحله بعد 
شده و می توان به موقیعت علم بلاغت نیز پی برد. 


۵-علم بلاغت 

علم بلاغت. با تکیه بر ظرفیتهایی که علم نحو 
در مورد امکان تغیبر در نحوه آرایش کلام و یا 
بهره‌گیری از حایگزینین برخی کلماث و استفاده از 
کلمات دیگری که همان معنا را افاده می کنند. 
فخشایی را فراهج می کند که‌شوارن مراد خود رز زد 
بهترین, زیباترین, پرمعناترین و روشن‌ترین بیان با 
بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود در زبان به مخاطب 
انتقال داد. 

به عنوان مثال به جای امر کردن به یک شسخصیت 
محترم و عالی مقام. خواسته خود را در آقلب عرض 
بیان کرد. و یا به جای بیان منظور خود از اکرام علی 
نسبت به حسن و انحصار این اکرام به حسن, در دو 
مهو اه الا خر یل علی العستم با یک جوله 
بیان اینکه در دو جمله: علی هم دوست من است و 
هم فرزند مشپورترین استاد فلسفه است . را بیان 
کند» بابیان این اینکه من بافرزند مشهورترین 
استاد فلسفه دوست هستم. مفاد دو جمله را با یک 
جمله بیان می‌کنیم. 

بدین ترتیب علم بلاغت. با توجه به ظرفیتی که 
نحو در قالب قاعده همنشینی و جانشینی مجاز در 
یار کلم شرا من دهط دمه را برای بیان بخ 
گفتار گوینده فراهم می‌کند. 

در علم بلاغت در مجموع از سه چیز بحث می شود. 
یکی توانایی بیان خود به مقتضای حال, دوم توانایی 
بهره‌گیری بهترین و روشنترین بیان با ارایه منظور 
خود از میان انواع مختلف بیانهای ممکن که در 
بخش بیان از آن استفاده می‌شود. سوم. بهره‌گیری از 
آرایش لفظی و معنوی کلام برای بیان زیبا و دلنشینتر 
گفتار خود با بهره‌گیری از ظرفیت موسیقیایی موجود 
در کلام از قبیل جناس و سجع و.و آرایشهای معنایی 
دلپذیر به خاطر وجود تناسبات متنوع بیان معانی 
الفاظ از قبیل تضاد و طباق و ایهام و غیره. به اين 
ترتیب» می‌توان تصوبر دقیق‌تری از ماهیت علم 
بلاغت و نحوه ارتباط آن با نحو و سایر حوزه‌های 
معرفتی ادبیات پیدا کرد. 


ان | ۱۰۱ 


۳ ۷ 
۱ ۳۳ 
ار ۱ ا با 9 
بو اضر از ۲ یب 
یا ۲ 
۹ انس تن 
۱ بت ان "نوی 


دارژیابی علم فحو ویژه طلاب 


«چه‌قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید. استفاده کنید؟» 
(هر پرسش ۴ نمره) 


پاسخ‌نمه 


ارزیابی نحو 
خود را بیازمایید 


. در تفسیر مجم‌لبیان در ذیل ور مهب فتتس و سوه واشوه و هوآلزی [له تخنسرون و هو الزی حلق السسماوات و الارض بالحق و وم 
ول که وتو له انعر * آبدهارتت: 


ذکر فی نصب «یوم» وجوه: 

الف) آن یکون عطفا علی الهاء فی قوله «و اثو» آی و انقوا یوم یقول کن فیکون کما قال سبحانه: «و او ما لا تجْزی تس عَنْ تفس شینا». 
آن یکون علی معنی: «و اذکر یوم یقول کن فیکون». لان بعده «و اد قال اراهیم لبیه » آَّر» عطفا علی ذلک. قال الزجاج: وه از جرد 

آن یکون معطوفا علی السماوات و المعنی: هو هو الذی خلق السماوأت و الْرض بالحق و خلق یوم قول کن فیکون» ای یوم القیامق.! 


بر اساس هر کدام از ترکیب‌هاء سه ترجمه بنویسید. 

ترجمه قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است. کفایت می‌کند. 

۱. از روزی که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است اراده کند تا هر چیزی حاصل شود. بيرهيزید. 

۲ خوب متوجه وضعیت روزی که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است. اراده کند تا هر چیزی حاصل شود باشید.۲ 

۳ او کسی است که روزی را که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است. اراده کند تا هر چیزی حاصل شود خلق کرده است. 


)در آیم ۱۴۳ سوره بقره چنین آمده است: «گذلک جعلتاک | وسطً لتکووا شُهداء علی لاس و بکون ار سول لیم هید و سا جعلنا له التی کت 
علتها الا لئغلم مَن یب ارس ول من لب علی عَقببه و ٍن کانث لکبيرة و ٍلا علی الذین هَدّی اه و ماکان له لبضیع ٍیمانکم ! له ناس لتروّف رَحیم 
در آیه «یخادعون ال و الذیتن أمَنوا و ما یخْدَعُونَ الا هم و ما بشهزون». 

برخی مترجمان این گونه بخش مشخص شده از آیه را ترجمه کرده‌اند: «.. هر چند که این امر جز برای هدایت‌شدگان دشوار است».۳ 

این ترجمه با ترکیب جمله سازگار نیست. اشکال آن را بيابید و ترجمه را اصلاح کنید. 


مترجمی که این گونه کلمه «< ن» در آیه را ترجمه کرده است. «آن» وصلیَّة" گرفته است که به معنی «اگر چه» می‌آید. امابه قرینه حرف «لام» بر سر کلمه 
«کبیره» باید گفت که «از ن» مخففه از منقله است و اسم آن نیز حذف شدهء یعنی یعنی اصل عبارت چنین بوده انست: «ازد کات لکبیره» که جمله «کانت لکبیره» 
خبر «ان» است. 


بنابراین» ترجمه صحیح چنین است: «... و این عمل جز برای هدایت‌شدگان. بسیار دشوار است». 


۲ در آیه ۸٩‏ سوره نساء چنین آمده است: تذون و لیف عنش وجد تیف لاخ نولمنقه ریا و لا تصیرادد۸) ) لد بصلون ی وم بتکم و 
هم میناق آز جوم حصرث دوره خآ ن یا تلوکم او یقاتلوا قوَمَهُم». 
میان نحویین کوفه و بصره درباره اعراب قسمتی که مشسخص شده است. اختلاف هست. کوفیین می‌گویند: فعل ماضی «حصرت» حال برای فعل «جاءوکم» 


۱. تفسیر مجمع البیان؛ ج ۴ ص ۴۹۶ 
۲. به یاد آور < مدام متوجه آن باش. 
۳. ترجمه آیتی و الهی قمشه‌ای. 


۴ ان شرطیه‌ای که یعد از واو, برای افاده یک استدراک می‌آید. 


س۳ ۲ 


7 ال ین 


مرس 


آیه را از قسمت «۷ الذین یصلون» تا اخ بر اساس نظر کوفیین و بصریین ترجمه کنید. 


اگر جمله «حصرت صدورهم» نتواند حال باشد. می‌تواند صفت باشد؛ صفت برای کلمه «قوم». 

براساس نظر کوفیین معنی آیه چنین می‌شود: «مگر نسبت به کسانی که با هم‌پیمانان شما هم‌پیمان شده‌اند یا در حالی که دیگر از چنگ خسته شده‌انده قصد 
مصالحه با شما را دارند». 

بر اساس نظر یصریین».معنی آبه خنین می‌شود: و ی کل یا اه انش نهاند نا کسانه دک کاسلا از جنگ کرد که فتواانن 
و قصد مصالحه دارند».! 


نا ۱ تا دا مر القية ایس ی ی ی فد 
بصری» می‌خواهیم بررسی بیشتری انجام دهیم. به کتاب الفیه» قسمت «حال» و شرایط آن مراجعه می‌کنیم و این ابیات را می‌يييم: 

ذات بدء بمضارع ثبت .. حوت ضمیرا و م نالواو خلت 
جتاپ,سوط ب شاه اییانت, ور هرد پیتخ سوم آیرکه اس تساه السال ال ها ای را رب 10 
دق 9 رک 7 و ار در ره از رز ی 


تسا سح بسا ی ای ی وت یف ری ی سکس تک رم ات وی را وی ار 


همراه شود. اگر جمله «حصرت صدورهم» حالیه باشد. تقدیر آن چنین است: «قد حصرت صدورهم». پس معنی آیه این گونه می‌شود: «مگر نسبت به کسانی که 
سس ات با هر سا شیف ایس اس اس کف اناد افیا مالس ی مان | دا زد 


۵ فرض کنید قرار است در مورد بهشت و جهنم فیلمی ساخته شود. نوبسنده برای نوشتن فیلم‌نامه» وقتی به قسمت ورود بهشتی‌ها به پهشت و جهنمی‌ها به جهنم 
می‌رسد. در نجوه ورود این دو دسته و تفاوتی که باید باشد. می‌ماند و با شما تماس می‌گیرد و مسئله‌اش را مطرح می‌کند. شما به یاد می‌آورید که در دو آیه در سوره 
زمره دربارهکیفیت ورود چهنمی‌ها به دوزخ و کیفیست ورود منقین ببه بهشمته مس ام نت مراجعه می‌کنید و این دو آیه را مي‌يابید: « سپق الذین کفزوا الی 
جَهن زرا - عنّی |ذا جاژها فتحث ویها تال آوسست و تتسد اون ملکم و سیق ایس اقا رهم الی اجه سرا حنّی اذا جاژها و فتعث أز ُوآبها 
و قال هم خزتنها لام علیکم»." 

این دو آیه از نظر ترکیب نحوی» در یک «واو» با هم فرق دارند. ابن هشام در کناب مفنی, درباره ترکیب این «واو» چنین می‌گوید: «الواو عاطفه عند قوم و حال 
عند آخرین, ای جاژوها مُفتحه ابوابها کما صرح بمفتحه حالا فی «جناب عدن مُفتحه لهم الابواب» و انما فتحت لهم قبل مجیئهم اکراما هم عن آن یقفوا حتی 
تفتح لهم»" 

بر اساس تحلیلی که از این «واو» ارائه شده است» صحنه ورود جهنمی‌ها به دوزخ و بهشتی‌ها به بپهشت را توصیف کنید. به گونه‌ای که مخاطب تفاوت این دو صحنه 
را درک کند و کارگردان بتواند صحنه‌پردازی را انجام دهد. 


ابن‌هشام در کتاب مفنی چنین می‌گوید: درهای بهشت قبل از ورود آنها به جهت احترام گذاشتن به آنها و برای اينکه معطل نشوند باز شده است. بنابراین توصیف 
صحنه‌ها این چنین اشتت: 

صحنه ورود کافران و حرکت آنها به سوی جهنم 

به صورت گروهی به سوی جهنم رانده می‌شوند. وقتی به در جهنم می‌رسنده با درهای بسته روبه‌رو می‌شونده سپس درها باز می‌شود و وقتی وحشت روبه‌رو شدن 
با جهنم تمام وجودشان را گرفت و فریاد حسرت و پشیمانی بلند شده نگهبانان جهنم می‌گویند... 

صحنه ورود مزّمنان و حرکت آنها به سوی بهشت 

به صورت گروهی به سوی بهشت هدایت می‌شوند و همین‌طور که در حال نزدیک شدن هستند» درهای بهشت باز می‌شود و نگهبانان بهشت با درود و سلام از 
آنها پذیرایی می‌کنند. 


۵ وقتی مفهومی از حال به صفت تبدیل می‌شود, به معنی استقرار آن در موصوف است. 
۶ کتاب سیوطی: ج ۱ص ۴۲۶. 
۷ زمر: ۷۳ 


۸ کتاب مغتی. ص ۰۳۷۶ 


تیان | ۱.۳ 


۰۵ 


6 بازخسوانی علسسم‌صرف 


با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی 
کلمات زبان عربی را شناسایی کنیم تابا 
مراجعه به آن قواعد» معانی حاصل از هر یک 
از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم. علم صرف 
به مامی‌آموزد که چگونه کلمه‌ای را از صورتی 
به صورت‌های گوناگون در بیاوریم بدون آنکه 
معانی مختلفی از آن. حاصل شود. علم صرف 
به کلمه می پردازد و از جهات خاصی از لغت 
هدف. غایت. ضرورت. فایده یا غرض نیز می 
گویند. علم صرف مختص زبان عربی نیست و 
در همه زبان های دنیا دیده می شود. در ادامه 
علم صرف ر در ابعاد گوناگون بررسی می 


۱۱۰ 


روش تحصیسل علسسم صرف 


پس از اشاره به نصوه شکل گیری علم 
صرف در ضمن نحو کبیر و در کنار علوم 
ادبی: به معرفی برجسته‌ترین کتاب‌ها 
و اثرگذارترین محققان در این زمینه 
پرداختیم و از شخصیت‌هایی مانند مازنی» 
ابن جنی, ابن عصفور, ابن حاجب و رضی 
نام بردیم و گفتیم که مهم‌ترین کتاب‌ها 
در زمینه علم صرف عبارتند از تصریف 
مازنی و شرح تصریف آبن جنی بر این 
کتاب. و بعد از آن از کتاب‌های الممتع 
نوشته ابن عصفور و شافیه اببن حاجب و 
شرح رضی بر آن؛ به عنوان مهم‌ترین 
کتاب‌هاو متون صرفی یاد کردیم. 


۱۱۴ 


خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب 


میثم واحدی 


اشاره 

جناب آقای مهاجر سال ۶۸ 
وارد مدرسه معصومیه حوزه 
قم شد. دروس سطح و خارج 
را نزد آبات عظام از جمله: 
فاضل گلپایگانی. انصاری 
شیرازی و نکونام گلپایگانی 
زنجانی, مرحوم آقای تبریزی 
و دروس معقول را عمدتا 

نزد استاد تکونام طی کردند. 
بازنویسی صرف ساده. 
صمدیه و سیوطی؛ تدریس 
در زمينة روش تدریس و 
ارزشیایی در مرکز تربیت 
مدرس حوزه؛ فعالیت در خانه 
داستان سرو در زمينة داستان 
نویسی؛ عضویت کارکروه 
تحقیقی فلسفة علوم اجتماعی 
موسسه امام خمینی(ره) و 
مدیریت گروه ادبیات عرب 

در مرکز تدوین از جمله 
فعالیت‌های ایشان است. 


در صفتو صوی هن سصحه سا ججتا ستادم مس ماج سحر 


سوّال ابتدایی این است که تعریف علم صرف 
و موضوع آن چیست؟ 

استاد: جمع‌بندی ما این است که درست‌ترین نحوه اننق 
است که رئوس ثمانیه را از تعریف» شروع و به ساختار» ختم 
وبراساس ساختا, علم را تدوبن یا طراحی کنیم اما در 
پاسخ به شماء اگر بخواهیم در یک جمله به طور خلاصه 
بگوییم) باید گفت علم صرف عبارت از قواعد و اصولی است 
که ما با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی کلمات 
زبان عربی را شناسایی کنیم تا با مراجعه به آن قواعد. معانی 
حاصل از هر یک از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم. 
شافیه بن حاجب. عبارتی با این عنوان دارد که «لتصریف 
علم بأصول تعرف بها احوال آبنیةالکلم التی لیست باعراب» 
که ترجمه همان عبارت است. از کتاب صرف ساده می‌توان 
به عنوان استانداردترین کتاب آموزشی و سقف کتاب‌های 
آموزشی و کف کتاب‌های علمی نام برد البته از نظر ساختار 
بخش فعلش, ولی بخش اسمش قابل دفاع نیست. در این 
کتاب در تعربف علم صرف می‌گوید: علم صرف به ما 
می‌آموزد که چگونه کلمه‌ای را از صورتی به صورت‌های 
گوناگون در بياوریم تا معانی مختلف» حاصل شود. حاصل 
شدن معانی مختلفه به غایت علم اشاره دارد و کلمه 
«صورت‌های گوناگون» در این تعریف یا کلمه «احوال 
ابنیه» در تعریف ابن حاجب يا کلمه «تنوعات ساختمانی» در 
تعریفی که من عرض کردم» همگی به موضوع یا محتوای 
علم صرف اشاره دارد. 


موضوع و هدف علم صرف چیست؟ 

استاد: درباره موضوع علم صرف می‌گوییم» علم صرف به 
کلمه می‌بردازه از جهت خاصی که با لت و اشتقاق و 
جدا می‌شود. چرا می‌پردازد؟ غایت همه علوم ادبی» رساندن 
پارسیدن به معنایا همان معناشناسی است. به این هدف» 
غایت» ضرورت فایده يا غرض نیز می‌گویند. 

آیا علم صرف مختص به زبان عربی است با 


در زبان‌های دیگر هم هست؟ 
استاد: علم صرف در زبان‌شناسی دنیا با عنوان صمتهالصن) 


شناخته می‌شود. هر چند دقیقاً با ین تعاریفی که عرض 


8 از کجا علم صرف وارد زبان عربی شسد؟ 
تاریخچه آن چیست و چه کس‌انی در اين زمینه کار 
کردند؟ 

استاد: در واقع» در ابتدا چیزی به نام صرف وجود نداشت. 
در تاریخ ادبیات» دست‌کم بیست تا سی کتاب نوشته شده 
که در رآس آنها می‌توان به «غیه الوعات فی طبقات 
اللغویین و النحاه» اشاره کرد که سیوطی برای این کتاب 
شاید بیش از دوء سه هزار کتاب را دیده و مطالعه کرده 
و به دقت گزینش کرده است و از افرادی مانند خلیل و 
سیبویه و اصمعی و ابوعبیده و ابوعلی فارسی, تا چوپانی که 
از او لت پرسیده است. نقل می‌کند. سیوطی از پر کارترین 
نویسنده‌های اسلامی و سنی بوده که بیش از چهارصد 
کتاب و رساله برایش نقل شده و بسیار باسواد بوده و به 
ملا جلال. معروف بوده اشتت: 

با مراجعه به این کتاب‌ها می‌بينيم. خلیل اولیین کسی 
است که صاحب ابداعاتی در زمینه علوم ادبی است و ادعا 
می‌شود نخستین کسی است که در زمینه عروض, اوزان 
و هجاهای شعری را تدوین کرده و آن‌ها را نگاشته است. 
لبته باور بنده این است که جلوتر از ایشان و حتی پیش از 
اسللام. کسانی بوده‌اند که این کار را انجام داده‌اند. خلیل. 
شیعه بوده و در سه شاخه برجسته است؛ در علم عروض, در 
علم لغت و در علم نجو. هر چند علوم دیگری را هم بلد 
بوده است. به نظر بنده, خلیل بیشتر یک لغوی بوده تا 
یک نحوی. در نتیجه از همان زمان که خلیل کناب العين 
را نوشت» کورسویی از مسائل و قواعد صرفی, به چشسم آمد 
و پیداست که کمکم به فکر این بودند که قواعد را منظم 
بکنند. بعدها رسما در کتاب سیبویك برای اولین بار و البته 
به صورت پراکنده» درباره مسائل صرفیء گفت‌و گوهایی 
شده است امابه نظر من و بر اساس تاریخچه‌ای که 
استخراج کردم مازنی اولین کسی است که مستقللا درباره 
علم صرف کتاب نوشت. در کتاب سیپویه» صرف و نحو و 
لغت و چیزهای دیگری وجود داشت. اما استقلال نداشتند و 


تیان | ۱۰۵ 


علم صرف عبارت از قواعد و اصولی است که ما با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی کلمات زبان عربی را شناسایی کنیم تا 
با مراجعه به آن قواعد. معانی حاصل از هر یک از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم. 


به عنوان نحو کبیر شناخته می‌شد. همه علوم ادبی را که مربوط به زبان و ادبیات 
می‌شد. جمع کرده بودند. در واقع می‌شود گفت که کتاب سیبویه از قدیمی‌ترین 


چه چیزی سبب سد این علوم را از هم‌دیگر جدا کنند؟ 

استاد: یکی از دلایل آن. که در فلسفه علم نیز گفته می‌شود حجیم و گسترده 
تفن ستاطی اسب که با هرگ بلاط موضوع سب اه مرا بسا ات درک 
نوعی سنخیت دارند» در حالی که با دسته دیگری از مسائل سنخیت ندارند و اینکه 
نمی‌توان همه اطلاعات را تحت یک عنوان آورد. حتی اگر تحت یک عنوان بیاوریم» 
مجبوریم فصل‌بندی کنیم. ۱ ۱ 

تیا اینکه مسالی مظرح مي‌شننه کته آن علنم میرن جوابکوی آن هساک وخ 
عنوان صفت داریم و اینها با هم تفاوت دارند. ظاهرا در گذشته این دو از هم تفکیک 
نشده بودند. از این رو آمروز هم در نحو وقتی طلبه‌ه ا یک ترکیب وصفی را ترکیب 
نادرست است و از نظر اصطلاح نحویی باید به آن نعت بگوییم. ولی علت اینکه 
صرفی» صفت باشد و کلمه جامد نمی تواند نعت واقع پشود. اینها مسائلی بوده است 
که به تفکیکشان پی نبرده بودند و بعدها متوجه لزوم جداسازی این‌ها شدند تا خلط 
دیگر هم اشاره بکنم. آن اصطلاح ظرف است. برای نمونه وقتی در ترکیبات نحوی 
می‌کویبم: هفی الدار زیذ> یا «زیٌ فی الدار» میکویند «ضی الدار»خبر است؛ ولی 
وقتی می‌گویب م هام زد فی اندار»» دیگر نم‌گویند «فی الدار» خبر است بلکه 
می‌گویند ظرف اسشت. در واقع» گاهی به این «فی الدار». ظرف. گاهی مچرور و 
دلیل که اصطلاحات هم‌دیگر ر می‌دانیم» معمولا در گفت‌وگوها حذف می‌شود» ولی 
این موارد باعث خلط اصطلاحات می‌شده است تا جایی که شخص در ترکیب امثال 
این عبارت می‌ماند» چون اگر به این‌ها ظرف بگوییم» باید منصوب باشد. اين در 
باشد که از نظر لغوی و صرفی نمی‌گوبیم. بلکه در واقع ظرف یکی از مفعولات يا 
اراس یکی شنک او عان ها کیک تاه تاه هی این خوی ما تفت هر 
علم دیگری تعریف دقیق اصطلاحات بود که در آن علم مادر به صورت مختلطء 
بررسی شده و این اشتباهات و مشکلات پیش آمده است. 

علت دیگر این است که فربه و حجیم شدن علم سبب می‌شود, ظرفیت پیگیری 
مسائل در یک علم» درست مانند مسائل آموزشی سخت بشود. 


فرمودید مازنی اولین کتاب مستقل در صرف را نوشت. وی در چه 
قرنی می‌زیسته است؟ 

استاد: در قرن دوم و سوم. مازن» یکی از روستاها یا بخش‌هایی است که به نهاوند 
کنونی مربوط است. مازنی در کتابش, قواعد صرفی را ندوبن کره سپس ابن جنی 
در پایان قرن چهارم. این کتاب را به عنوان شرح تصریف مازنی» شرح کرده و بعد 
خود وی, کتابی به نام المنصف و کتابی دیگر به نام تصریف ملوکی, نوشته است. 


علم صرفی که مازنی نوشسته, با علم صرف امروزی چه فرق‌هایی 
دارد؟ 

استاد: من برای اینکه خیلی وارد بحث فنی و علمی نشویم» این نکته را با مثالی 
توضیح می‌دهصم. برای نمونه» در کتاب صرف ساده» مطالبی بیان شده که به نظر 
ما آن مطالب از نظر علمی نادرست است. البته من خدمت آقای طباطبایی ارادت 
دارم و کتاب ایشان, یک تنه چهل و چند سال حرکت کرده و هنوز نظیری برایش 
نیامده و از نظر علمی, دارای ساختار نسبتا منسجم و استانداردی است. به ویژه در 
بخش فعل و فارسی بودن و داشتن مثال‌ها و تمرین‌ها و استانداردهای آموزشی» 
که از دیگر مزیات این کتاب است امادر این کتاب مسائلی وجود دارد که صرفی 
نیستند. هر چند شاید چون کتاب آموزشی بودهء لازم بوده است که آورده شود. برای 
نمونه» بحث حالات فمل مضارع يا حالات فعل ماضی بحث‌های صرفی نیست. این 
در ساختارشناسی علم که در واقع نوعی خط کشی است. معلوم می‌شود باید چه 
مسائلی در علم بماند و نباید چه مسائلی از علم بیرون برود. نمونه دیگر اینکه وقتی 
یشان به بحث ثلانی مزید بخش اسم می‌رسد. عبارتی به این مضمون دارد که 
«النلانی المزید له اوزان کثیره لاتحصی». منظور ایشان از لاتحصی چیست؟ یعنی 
ین کتاب ظرفیت احصایش را ندارد یا ایشان یا علمای صرفی نتوانستند بشسمارند ی 
قواعد را بیاورید» کم ااینکه در جای دیگری. ده قاعده اعلال را با آن تفصیل می‌اورد» 
ولی در اینجا دو -سه قاعده را که می‌توانسته است با چند مثال بیاورد نیاورده است. 
ین قواعد کجاست؟ ایشان در اوایل شرح شافی رضی, در بحث ثلائی مزید حدود 
نیم صفحه همه قواعد ثلاثی مزید را بیان کرده است. انیا این بحث به جهات 
کامل‌تر و جامع‌تر در الممتع دو جلدی ابن عصفور در فصلی تحت عنوان الثلائی 
لمزید وجود دارد که چند قسمت دارد؛ قسمت اول المزید علیه حرف واحد الثانی 
لمزید علیه حرفان, ثلاثه احرف اربعه احرف» خمسه احرف» سته احرف و تشکیک 
از من است که سبعة احرف را هم ذکر می‌کند یا نه. در این باب بحث مفصلی دارد 
که اصلا در هیچ کجای دیگر آن را نمی‌بینید. این مثال‌ها را زدم که ببینید ممکن 
ست در کتاب‌های علمی مسائلی مطرح شده باشد» ولی شاید این مسائل خود را در 


هدف یک صرفی از شناختن ابواب و اوزان کلمات چیست؟ 

استادء کار صرفی این است که ساختمان‌ها را شناسایی کند تا بگوید هر ساختمان 
چه معنایی دارد. برای نمونه» وقتی می‌گوید اسم فاعل» این وزن فاعل و وزن مفعول 
معنای خاصی دارد. پس هر جا که به این ریخت از کلمه رسیدیم بر اساس این 
ربخت معنایی را به اصطلاح استخراج می‌کنیم که البته در نهایت معنای این ساختار 
باید به معنای ماده اضافه شود. سپس علم لغت به ما می‌گوید که این دو را چگونه 
به هم بياميزيم تا معنای کلمه حاصل شود. به عبارت دیگر واژه عبارت از ماده به 
اضافه صورت است. این ماده و صورت در عالم خارج از هم قابل تفکیک نیستند و در 
#خیل ذضنی ما نجدا می‌شوند وقتی آی‌ها زا جدا کردیم قاعده‌هایی رانبرای فعایل 
مااه می‌نویسیم که بحث اشتقاق می‌شود و قاعده‌هایی را برای تحلیل صورت 
می‌نویسیم که علم صرف است. قاعده‌هایی هم برای تلفیق این دو با هم‌دیگر 
وجود دارد که به آن علم لغت می‌گوییم. 


اوزان و ریبخت ثلاثی مزید خیلی زیاد است. اما ابن 
عصفور تمام آنها را تحت قواعدی آورده و برای هر 
قاعده. مثال‌های فراوانی نقل می‌کند و همه استثنائات 
را هم می‌آورد که شما به قاعده‌ها شک نکنید. به نظر 
من ابن عصفور به تمام معنا صرفی است و معلوم 
می‌شود که خودش لغت‌هارا یکی یکی در منابع 
لغوی بررسی کرده است» چون تقریبا ابن عصفور در 
قرن هفتم بوده و تنها مستمسکی که داشته همين 
منابع لغوی بوده و اگر منابمی مانند سیبوبه و خلیل 
وامالهم راز توس رگا بات سای کی 
دیگر منبعی برای نقل باقی نمی‌ماند. مثل اينکه در 
رجال نخواهیم به کشی و شیخ و نجاشی اعتماد کنیم. 
دیگر چاره‌ای نیست ولو به ملاحظاتی باید به شیخ یا 
نجاشی اعتماد کرد. 

ابن عصفور آاشبیلی اندولسی, در اندلس بود و حکومت 
وقت خیلی به ایشان بها می‌داه چون دانشمند تمام 
عياري بود و بعد او را به شمال افریقا فرستادند و 
ظاهرا تا پایان عمر آنجا ماند و اگر کسی بخواهد 
در این زمینه تحقیق کند» چه زبان‌شناسان خارجی» 
چه دانشجوها و چه طلبه‌هاء قطعا یکی از مصادر و 
مهم‌ترین مصدر یا مدرک و مأخذ در علم صرفه 
همین کتاب الممتع است. بنابراین روند علم صرف 
نیز مانند روند معمول در دیگر علوم, شعر و هن این 
گونه بود که ابتدا روندی تصاعدی از زمان سیبویه 
که بحث‌هابه صورت پراکنده نقل شده بوده وجود 
داشت تازمان مازنی که بحث‌ها جمع و جور شد و 
به وسیله ابن جنی و ابن عصفور رشد کرد و با ابن 


حاجب در اوج خودش قرار گرفت و این اوج بعد از آن با 
رضی ادامه پیدا کرد. ولی بعد از رضی افول پیدا کرد 
و دلیل این افول این است که ما مسلمانان, اعم از 
شیعه و سنی, معمولا به چیزی به عنوان روش‌شناسی 
توجه نکردیم و این باعث از دست رفتن و رکود علوم 
و عقب‌ماندگی‌مان شد. در دویست» سی‌صد سال اخیر 
این افت زیاد بوده, به طوری که در صد سال اخیره 
کتاب نحوی علمی نداریم. البته کتاب «النحو الوافی» 
را داریم که برخی دوستان خیلی روی آن کار می‌کنند. 
ولی به نظر من,» نحو وافی, کتابی علمی نیست و 
آخرین کتاب‌های علمی ما همین هدایه و صمدیه 
هستند. البته هدایه. نازل‌ترین کتاب علمی است و 
صمدیه بالاتر از هدایه و از نظر پیچیدگی و فنی» در حد 


سیوطی, ولی با حجم کمتر است. 


8 آبامیان کسانی که در زمینه علم 
صرف کار کرده‌اند. اختلافات زیادی وجود دارد؟ 
آیا اختلافا تشن به اندازه‌ای اسست که مثل نحو 
بگوييم مکاتب مختلفی در صرف وجود دارد؟ 
استاد: نهء در علم صرف این طوری نبوده است. 


برای تحول در علم صرف از چه جایی و 
چگونه باید شروع کرد؟ 

استاد: برخی می‌گویند» هر علمی شامل دو دسته است؛ 
امابهتر است بگوييم در برخورد با هر علمی دو دسته 
بحث داریم؛ یک دسته. رتوس ثمانیه است و دسته 


فیک همیاحت ال ات تون از نظر عامی رقیسن 


ثمانیه» خارج از علم است. در وآقع, هر علمی دو بخش 
است؛ مقدمات و مباحث اصلی. مقدمات نیز دو دسته 
است؛ دسته‌ای خارج علم است و دسته دیگر داخل در 
علم است. مقدمات خارج از علم همین رکوس ثماند 
است. مقدمات داخل علم مثل تعریف صحیح و معتل» 
تعریف وزن و... است. وزن» بهترین شاخصه علم صرف 
است. این اصطلاح هیچ جای دیگر پیدا نمی‌شود. 
وزن عروضی, وزن شعری, وزن ترانه و تصنیف با وزن 
به اصطلاح صرفی متفاوت است. اما چیستی کلمه. 
کلام اسم فعل و حرف به صرف ربطی ندارده بلکه 
به نوعی آنها رتوس ثمانیه علوم ادبی حساب می‌شوند. 
طبق اصطلاحی دیگره رئوس ثمانیه همان فلسفه علم 
هستند. منتهی تفاوتی دارند که الان وارد آن نمی‌شوم 
و مباحث اصلی علم نیز مفاهیم و اصطلاحات و قواعد 
آن علم است اما اصلا چرا باید به بحث رئوس تمانیه 
بپردازیم؟ منطقیون جواب می‌دهند که «مقدمةّ للشروع 
بصیرتا قی الشروع# و امفال این حرف‌ها. شما اگر 
بخواهید وارد منطقه‌ای شوید به نقشه نیاز دارید. یعنی 
برای ورود به هر علمی, به توضیحی کلی و استاندارد 
ثیاز است. منتهی ما استاندارد را نش خاخته‌ایم» یعشی 
طلبه‌ها نمی‌شناسند و بزرگان هم مطرح نمی‌کنند و 
گاهی خودشان هم نمی‌دانند و علت رکود عم م یز 
همین است. دو مورد از مهم‌تربن رئوس ثمانیه» بحث 
روش‌شناسی علم و بحث مبادی تصوری و تصدیقیه 
علم آست, غریی‌ها آینیا را تحت عنوان فلسفه علم 
بحث می‌کنند. 

یکی از نتایج بحث روش‌شناسی این است که بفهمیم 


تسا | ۱۷ 


کتاب‌های آموزشی با کتاب‌های علمی متفاوت است. در کت‌اب‌های آموزشی باید 
مباحث جداسازی و تفکیک» و به صورت شکل و جدول و کادربندی روشن شود 
ولی در کتاب‌های علمی لزومی ندارد. کسی که کتاب علمی می‌نویسد. چرا باید 
به ما جواب بدهد که ادرس داده یا نداده است. حتی نشانی ایه قران را هم نباید 
بدهد چون شما که محقق هستید باید به قرآن مسلط باشید و معجم‌الفهرس دم 
دست داشته باشید. امروزه می‌گویند کتاب شبخ» آموزشی نیست. خب خودش از اول 
این ادعا را نداشته است. پس باید ساختار کتاب آموزشی و کتاب علمی روشن شود. 


چرا پیش از صرف ساده. صرف مقدماتی را آورده است؟ 

استاد: در پاسخ می‌گویم که با توجه به روش‌شناسی» تعریف علم نیز فرق می‌کند. 
برای نمونه, اگر کسی از من بپرسد علم صرف چیست؟ می‌گویم شما چه‌قدر وقت 
دارید؟ اگر شمادر حد مصاحبه وقت دارید. من علم صرف را در حد جمله‌ای برای 
شما بیان می‌کنم. اگر بیشتر وقت دارید نقشه‌ای به شما می‌دهم و می‌گویم» 
علم صرف این است. منطقیون می‌گویند» تعریف می‌تواند به چند چیز واقع شود؛ 
به موضوع به مسائل به غایت. به روش و مواردی دیگر. تعریف به مسائل» یعنی 
می‌توان برای آشنایی یک نفر با علم فهرستی از مسائل علم را به او بدهیم. در 
مره مقدماکی یوش عای کنه یی از رف ساهه مب که مان آورده قنوه: 
از طریق تبیین ساختار علم» علم را به مسائلش تعریف می‌کنیم. به عبارت دیگره 
دوری در مسائل علم می‌زنيم. در واقع» در این مرحله طلبه‌ها ورود به علم پیدا 
می‌کنند» ولی درگیر مباحث و مسائل فنی نمی‌شوند و به خودشان اجازه داده 
می‌شود. استدلال کنند. در نتیجه». طلبه می‌تواند بر اساس ارتکازات خودش مسائل 


علمی را درک کند. 


در بحث روش‌شناسی علم صرف, چه مباحثی قابل طرح است؟ 

استاد: منظور شما از روش» روش تحصیل است یا روش تحقیق یاروش آموزش؟ 
امروز در روش‌شناسی علم» مقصود از روش» روش تحقیق است. در حالی که در 
کتاب‌های منطقی ما هم روش تحقیق می‌گفتند و هم روش آموزش و حتی روش 
تحصیل را هم می‌گفتند. فخر رازی در برخی کتاب‌هایش برای محصل دستورالعمل 
دارد. در اداب المتعلمین می‌گوید که محصل چه کتاب‌هاو چه دروسی را به چه 
ترتیبی و چگونه بخواند و رسم و راه تحقیق را گفته‌انده حنی منابع علم را نیز اعم از 
مایع ه خم وق مرمع ماخ رگم با مسفت کات راب کر کرده اسسته 

مطلب مهم در روش‌شناسی و تاریخ تطور علم صرف این است که ما در علوم ادبی 
به هم‌گرایی می‌رسیم. یعنی در فضای تحصیل و آموزش, علوم ادبی را به چند 
رشته, شامل علم صرف, نحو لغت بلاغت و اشتقاق, تفکیک» سپس هر یک از اين 
علوم را نیز به زیرشاخه‌هاء علوم و قواعد متعددی تقسیم می‌کنیم. همچنین در بخش 
موزش روش علم صرف و تاربخ علم صرف را جداگانه می‌گوییم. به همین شکل» 
علم نحو و لغت و غیره ره ولی اين روند به شکل هرمی بالا می‌رود. به عبارت دیگر, 
برای آموزش, ادبیات عرب را خرد و در شاخه‌ها و رشته‌هاه توزیع می‌کنیم» برای 
ینکه بتوانیم این علم را سازمان‌دهی و مدیربت کنیم ولی در روند تحقیق, دیگر 
چیزی به نام روش تحقیق علم صرف نداریم برای اینکه روش تحقیق علم صرف 
و نحو یکی است یعنی در مراتب بالاتر از فلسفه نحو کبیر و در مرتبه‌ای بالاتر 
ز فلسفه ادبیات و در مرتبه‌ای بالاتر از فلسفه زبان‌شناسی عربی, سخن می‌گوییم» 
یعنی زمانی که به استانه تحقیق برسیم. طلبه مشاهده می‌کند که اين علوم از هم 
جدا نیستند و همه می‌خواهند مارابه معنا برسانند. در نتیجه» روش تحقیق صرف 


با نحو تفاوتی ندارد. 


علاوه بر روش‌شناسی در تحول علم صرف. چه موارد دیگری را باید 
مورد نظر داشت؟ 

استا: ما گفتیم اگر بخواهیم در علوم خودمان رشد و توسعه پیدا بکنیم» سه اصل را 
باید در نظر بگیریم. یکی اینکه علوم را به عنوان رشته ملاحظه کنیم» نه به عنوان 
شاخه. اصل دوم استفاده از رئوس ثمانیه برای مدیریت و سامان‌دهی هر علم است. 
اصل سوم اینکه باید جامعه‌شناسی علم نیز صورت پذیرد؛ چرا که تاریخ‌شناسی 
علم انجام شده و روند تطور علوم را پیان کره‌انده وی در همان تاریخ علمی که 
بیان شده. به این نپرداخته‌اند که مثنلا مکاتب مختلف نحوی که عبارتند از بصرهه 
کوفه بغداد و اندلس این شهرها کجا واقع شده بودند و چه نوع نسبت زمانی و 
نسبت مکانی‌ای با هم داشتند. مذاهبشان چه بوده است. با روشن شدن این مسائل. 
می‌توانید تشخیص بدهید اشکالات چه بوده مشکلات کجا بوده و علت پیشرفت 
نکردن چه بوده است. تمام اینها اسیب‌شناسی می‌شود. سپس این مسائل لیست و 
دسته‌بندی می‌گردد و مبنای تحقیق قرار می‌گیرد. 


امروز در علمی همچون صرف چه‌قدر با چنین چیزی فاصله داریم؟ 
استاد: در واقع از این جهت که علم صرف علم محدودی است. فاصله‌ای نداریم» ولی 
مااصلا به صرف نمی‌پردازیم. صرف را نمی‌شناسیم. نمی‌دانیم کتاب‌های صرفی 
چه هستند. نمی‌دانيم کی صرف از نحو جدا شد. من با یکی از مدرسان فاضل قم» 
درباره نحو کبیر صحبت کردم. ایشان تعجب کرد و گفت: نحو کبیر دیگر چیست؟ 
این‌قدر فاصله داریم. اما اگر چند نفر بتوانند چهار - پنج سال روی آن کار کنند و 
امکانات خوبی به آنان تعلق بگیرد علم صرف جمع و جور می‌شود. 

این علم باید از نظر جامعه‌شناسی تاریخی بررسی گردد تا جربان‌شناسی شود. 
فهرست کتاب‌های صرفیی تاریخ صرف فهرست علم‌ای صرف و افراد متخصص در 
صرف که امروز وجود دارن همگی باید استخراج و نوشته شود. ما امروز در صرف 
کط رس باه آفامبد شین عافای ام ای یم 


7 با توجه با آنچه گفتیسد. روش تعلیم و تحقیق در علم صرف چگونه 
است؟ 

استاد: از نظر آموزش» ب‌رخی شیوه‌ها و فنون خاص در صرف هست. ولی در نحو 
و متکلم و بعد بر پایه مفرد و مثنی و جمع و بعد بر اساس مذکر و مونث. باید توجه 
داشت که صرف با تصریف متفاوت است. صرف جنبه نظری است و تصریف جنبه 
عملی است. برای نمونه. اعلال عملیاتی تصریفی است. ادغام» تکسیر تجمیع یا 
همان جمع بستن. اینها عملیات تصریفی هستند. این عملیات ویژه صرف است. 
این مجموعه. سبب می‌شود نوعی روشمندی در صرف ایجاد گرد اما در حوزه 
تحقیق» یک روش نقلی برای حل مسائل ادبی» اعم از صرف و نحو و غیره وجود 
دارده چون یک پای این علوم در نقل بند است و روش نقلی در صرف و نحوه فرق 
نمی کند. روش دیگر در تحقیق این علوم» روش استدلالی است. استدلال به نقل 
و استدلال به عقل. البته ما این حرف را برای اولین بار در اینجا و به این شکل 
گفته‌ایم: «این طور نیست که چون علوم ادبی» علوم قراردادی‌اند» فقط نقلی 
هستند» و علوم قراردادی و نقلی را از هم تفکیک کردیم یعنی اینکه این علوم 
اعتباری‌اند. معنای آن این نیست که ضابطه ندارند. علم قراردادی باید ضابطه 


داشته باشد و بر اساس ضابطه قرارداد شده‌اند. مثلا 
وقتی ثلائی» رباعی و خماسی رآ تعریف می‌کنیم» بر 
اساس آن تعریف می‌گوییم که فعل خماسی نداریم. 
هرهس یه فا اش تافتد 
باشیم» بلکه این را ضابطه به ما می‌گوید» هر چند 
خود ضابطه را قرارداد کرده‌ايم. ضابطه نیز جهتی 
دارد. برای چه به فلان فعل رباعی می‌گوییم» ولی 
در اسم» رباعی به کلمه‌ای می‌گوییم که چهار حرفی 
باقبه رکه نار فا سای ده بافتد برای 
همین مجبوریم اصطلاحات را جدا بکنیم. 

بنابراین» بحث روش و تاریخچه درست بر عکس هم 
هستند. در بحث تاربخچه اول علوم جمع بوده و بعد 
جدا شده است. در بحث روش به حسب آموزشی اولش 
جداست و بعد به تحقیق که برسید با یک مجموعه 
یک‌پارچه روبه‌رو هستید. 


جایگاه علم صرف در راستای اجتهاد 
ی 


استاد: این بحث تحت عنوان «رتبهٌالعلم» در علم منطق 
مطرح می‌شود که معادل دقیق آن جایگه‌شناسی علم 
است. می‌گوبیم اولین علم ادبی صرف است که پایه 
و مبنای علم اشتقاق و علم نحو و فن تحلیل لت 
است و خود این علوم. پایه یک سری علوم و فنون 
ادبی دیگر مانند علم بلاغت هستند. در واقع. نحو نیز 
بالاتر از اشتقاق است. هر چند در بلاغت می‌گوییم 
کلام بلیغ کلامی است که کلمات آن فصیح باشد و 
بخشی از فصاحت کلمه به ساختمان آن مربوط است. 
اما فصاحت کلمه نیز به جمله‌ای که در آن آمده مربوط 
است. پس برای فصاحت نیز باید نحو واسطه بشود. 
نکته دیگری نیز درباره جایگاه صرف» اهمیت دارد. من 
مصاحبه‌ای از استاد مددی می‌خواندم که بحث خوبی را 
مطرح کرده بود. ایشان می‌گفت: ما نمی‌توانیم بدون 
توجه به جغرافیا و تاریخ قم» درباره حوزه حرف بزنیم 
و تصمیم بگیریم. 

این نکته شامل صرف نیز می‌شود؛ چرا که صرف 
یکی از علوم حوزوی و یکی از علوم مقدماتی است. این 
علوم مقدماتی در دل علوم دیگر قرار دارد و آن علوم در 
دل اختلاف مذاهب قرار دارند و این مذاهب در بستر 
تاربخی و جغرافیایی خاصی قرار دارند که باید شناخته 
شوند و از نظر جامعه‌شناختی و تاربخی و جغرافیایی» 
باید جایگاه علوم ادبی ما مشسخص گردد. بعد ببینیم در 
چنین منطقه جغرافیایی تاریخی» سیاسی و اجتماعی‌ای 
که قرار داریم. صرف به چه درد ما می‌خورد. 

یک شال بزنم. در سوره بقره داریم: «ذلک الکتاب 
لا ریب فیه هدی للمتقین» تا «اولشک علی هدی من 


ریهعم» سر و ته موضوع با «هدی» بسته شده است 
و برای فهم معنای آن هیچ راهی جز صرف وجود 
ندارد و در اینجا نحو به کار نمی‌آید. تفاسیر می‌گویند» 
هدی یعنی هدایت ولی باید دقت کنیم» صاحب قرآن» 


9 
علم صرف به ما می‌آموزد که 
چگونه کلمهای را از صورتی 
به صورت‌ه ای گوناگون در 
بیاوریم تا معانی مختلف. 
حاصل شود. 


نوشته‌اند. در آن کتاب مطالب صرفی آورده شده و 
ایشان می‌گوید که اگر کسی این مطالب را نفهمیده 
باشد در فهم آیات و روایات به ورطه غاط می‌افتد. اگر 
کتاب «سر الاوزان» چاپ شود جایگاه و اهمیت صرف 
روشن می‌شود. 

نمونه» دیگر در ترجمه رحمان و رحیم است. به نظر 
من, بهترین ترجمه‌ای که سعی کرده است خودش رآ 
تطبیق بدهد» ترجمه آقای گرمارودی است. گفته چون 
رحمان و رحیم هر دو از رحم مشتق شده است نباید 
بگوییم بخشنده مهربان بلکه باید گفت بخشنده 
بخشایشگر, ولی اشکالش این است که اصلا بخشش 
و بخشایشگری معنای ماده رحم نیست. بخشش همان 
تعاطی و معاطات و عطیه یا جود و امثال آن است. ماده 
رحم از مهر و عطوفت می‌آید. برای همین من در 
ترجمه أن نوشته‌ام, به نام خداوند مهرنده مهربان. اين 
صرف است که در اینجا به ما می‌گوید» تفاوت صیفه 
حالا ما در اول سوره بقره گفتیم: هدیّ با هدایت فرق 
می‌کند. هدایت مصدر فعاله است که در تقسیم‌بندی 
صرفی گفته‌ايم. کلمه «هدایه» مصدر جامد مزید 
ثلاثی است. 

این مصدرها تقسیماتی دارند. دسته‌ای دلالت بر حرف 
و صنایع دارنده مثل حياکة و خیاطة و دسته‌ای بر افعال 
عادی دلالت دارند که «هدایة» جزو این دسته است. 
اگر این تقسیم‌بندی‌ها را ندیم نمی‌توانیم بفهمیم 
که «هدایة» کجا قرار گرفته است اما «هدی» 
اسم ثلاثی جامد مجرد است که اسم معناست. پس 
«هدی» با «هدایة» فرق می‌کند. «هدی» اسم مصدر 


است و به معنای ابزار هدایت است. «هدی» ابزاری 
برای متقین است. برای اینکه به کجا برسند؟ به 
هاشک شم اون یعنی به فلاح برسند 
برای همین, ما در ساختارشناسی صرفه ثلاثی را به 
جامد و مشتق و جامد را به مجرد و مزید تقسیم کردیم. 
همچنین مزیدها را به ذات و معناو معنارابه مصدر 
و غیر مصدر تقسیم نمودیم ولی این کار را در مجرد 
انجام ندادیم؛ چرا که مجرد فقط ده وزن دارد و تقسیم 
آن به ذات و معناء تنوع معنایی ناشی از تنوع ساختمانی 
ایجاد نمی‌کند. برای نمونه» دو کلمه فرس و علم دو 
معنای متفاوت دارند» ولی این تفاوت ناشی از اختلاف 
مادة آنهاست و به همین جهت. یکی از آتها ذات و 
دک مها ی یب کاس این 
معنای مادی است نه معنای صوری. برای همین هر 
دوی آنها را نلانی مجرد می‌نامیم و با عنوان دیگری 
جدا نمی‌کنیم» چون ما در همه جا باید حواسمان به 
تعریف و هدفمان از علم صرف باشد و باید با توجه 
به رئوس ثمانیه جلو برویم. ما بر اساس همین ملاک 
می‌گوییم» حالات فعل ماضی و مضارع» مال صرف 
نیست و بحث‌های کتابت مال صرف نیست. بر 
مبنای همین ملاک می‌گوییم که مثلا فعل جحد 
«لم یضرب» به صرف ربطی ندارد؛ زیرا در ساختمانش 
اتفاقی نیفتاده و از ترکیب لم و یضرب معنای جدیدی 
به دست می‌آید که بحث نحوی است» ولی فعل جحد 
«لم یرم» به صرف مربوط است؛ زیرا ساختمان آن به 
هم ريخته است؛ یعنی در این حد تفکیک می‌کنیم. 
برای روشن شدن جایگاه صرف مثالی دیگر می‌زنم. 
«تنزل الملائکه» چون تایش افتاده, معنای دیگری 
پیدا می‌کند» هر چند «تا» در «تتنزل» جواز حذف 
دارد. دست‌کم اگر معنای دیگری نداشته باشد. کار کرد 
خاصی دارد. برای نمونه» در کلمه «خواهر» هر چند 
«واو» معنایی ندارده ولی کارکرد دارد و کارکرد آن حفظ 
برخی لهجه‌هاست. بعضی جاها به خواهر می‌گویند: 
«خوار». بنابراین» هر نشانه‌ای باید کارکردی داشته 
باشد؛ چه معنایی و چه غیرمعنایی. 

بنابراین به جای تقسیم اسم ثلاثی جامد مجرد به 
ذات و معناء آن را به ده وزن» تقسیم و آن گاه تفاوت 
متایی این فهوزم را بیان می‌کتی معا کتفانند که 
فقل بر هیجان و پوبایی دلالت می‌کند. درباره اين‌ها 
باید تحقیق کنیم و آن‌ها را به طلبه یاد دهیم. 
مقلاهمت» و هشم» که هردو درقرآن کریم آمده 
است, با هم چه فرقی دارند؟ مصباح المنیر بدون سند 
می‌گوید. دو کلمه و دو ماده هستند. اما ما گفتیم. 
این‌ها دو قرائت هستنده چون مصباح المنیر که سند 
نداده و خودش هم معتبر نیست و فقط ناقل است. 
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حجج اسلام مهاجر و کشمیری 


اشاره 

پس از اشاره به نحوه شکل‌گیری 

علم صرف در ضمن نحو کبیر 

و در کنار علوم ادبی. به معرفی 
برجسته‌ترین کتاب‌ها و اثرگذارترین 
محققان در این زمینه پرداختیم و از 
شخصیت‌هایی مانند مازنی. این جنی. 
ابن عصفور. ابن حاجب و رضی نام 
دی و کفایم که موم تردن کفابه دز 
زمینه علم صرف عبارتند از تصریف 
مازنی و شرح تصریف ان جنی بر این 
کتاب. و بعد از آن. از کتاب‌های الممتع 
نوشته ابن عصفور و شافیه ابن حاجب 
و شرح رضی بر آن. به عنوان مهم‌ترین 
کتاب‌ها و متون صرفی یاد کردیم. 


هدف از این نوشتار برشمردن و بیان نکاتی است که 
باتوجه به آنها و تنظیم پژوهش‌های لازم بر اساس 
اس تیه کرتااع ع ص یا سای که 
که زمینه را برای مدیربت علم فراهم آورد. نتیجه چنین 
پژوهشیی ایجاد نگرشی به این علم به عنوان یک رشته 
خواهد بود که نتایجی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه بر 
آیماس اس گاید رم اس قاس‌نی ان نع عانوه 
مشابه دیگر» مانند علم اشتقاق علم لغت, املای عربی و 
علم قراکت و آواشناسی و نیز نشانه‌شناسی عربی تفکیک 
شود و در نتیجه این علوم بازشناسی و تعریف و برخی 
از آه | احبا می‌شوند و در مورد آنها تیف و پژوهش‌های 
لازم جریان پیدا می‌کند. برای تامین این هدف پرداختن 
به تعریف علم صرفه تبیین موضوع این علم» معرفی و 
بیان غایت و غرض از تحصیل این علم وظیفه اختصاصی 
علم صرف بیان جایگاه و ساختار ایین علم» لازم است 
و این محورها همگی باید از نگاهی تاریخی براید و بر 
اساس پیشینه این علم» مستند شود. 

دوم اینکه روش اختصاصی این علم. هم در زمینه آموزش 
و تحصیل و هم در زمینه پژوهش, علاوه بر آنچه در 
ادییات عرب و نجو کبیر به صورت اشتراکات علوم 
مرییه مطرح بودهه موردتوجه قرار گیرد و شناسایی شود. 
سوم آنکه مبادی این علم برای ریشه‌یابی آن در علوم و 
شاخه‌های ادبی و نیز علوم دیگری از قبیل زبان‌شناسی» 
نشانه‌شناسی» آواشناسی. فلسفه و اصول فقه. بررسی و 
درباره آن پژوهش شود. 

چهارم توجه به فلسفه این علم است که ششامل تعریفه 
بین موضوع و غایت. مبلدی تصوری و تصدیقی برخی از 
مسائل ساختارشناختی است. 

مختصات این علم در جغرافیای علوم دیگر و جریان‌شناسی 
اندیشمندان» پایگاه‌ه؛ شخصیت‌های علمی» نوشته‌ها و 
فعالیت‌های علمی جاری در این زمینه خواهد بود. 

به این ترتیب از طریق محورهای زیر می‌توان به تمام 
پژوهش‌های یادشده سامان داد و از این طریقء برای 
اولین بار در تاریخ این علم به معرفی جامع و برنامه‌ریزی 
دقیق و مدیریت این علم در راستای اهداف مورد نظر خود 


و از جمله شناخت مقدمات اجتهاد پرداخت. 


تعریف علم صرف 

ف ور اقب ام مات که یی را از تن 
به حالت دیگری درآورند يا از جایی به جایی ببرند و 
در اصطلاح علمی است که از قواعد مربوط به تغییره 
جابه‌جایی و ساختن کلمات عربی بحث می‌کند. مانند 
اینکه کلمه عَلم (به معنای دانست) را به کلمات یلم 
(مي‌داند/ خواهد دانست) اعلّم (بدان» عالم (داننده) و 
معلوم (آنچه در موردش چیزی دانسته می‌شود)» تبدیل 
کنیم و به عبارتی این کلمات را از آن بسازيم يا از تغییر 
صورت آن کلمه این کلمات را به دست آوریم. 


شناخت و تبیین موضوع علم صرف 

در علم صرف از کلمه بحث می‌شود به این معنا که 
تغییرات ساختمانی کلمه» بررسی و انواع آن معرفی 
می‌شود. چنانکه در مثال بالا دیده شد. هر گاه کلمه‌ای 
مانند علم را مورد نظر قرار دهیم در علم صرف از این 
مس خراهر فر ۸ ساعهان ای کم خه فیرانی 
پیدا می‌کند و بر اثر این تغییرات ساختمانی» چه کلماتی 
حاصل می‌شود و معانی هر یک از آن کلمات که حاصل 
تغییرات ساختمانی آن کلمه است» چیست؟ 


غایت علم صرف 

پادگیری علم صرف باعث می‌شود شما بتوانید کلمات 
را در قالب‌ها و اشکال گوناگونی دسته‌بندی کنید و 
معنای حاصل از شکل مخصوص به هر دسته را به دست 
آورید. با استفاده از قواعد و اصول این علم همچنین 
می‌توانی د تقاوت‌هایی را که از بضاظ شکل باختمانی در 
میان کلمات وجود دارده تشخیص دهید و پیش‌بینی و 
تفاوت‌های معنایی آنها را بررسی کنید و از نتایج حاصل 
از این برررسی‌هاء در درک متون و مباحث ادبیات عرب» 
زبان‌شناسی عربی و متون دینی بهره ببرید. 


سیهم علم صرف در فیهم متون دینی 
بنابراین, از طریق فراگیری این علم می‌توانیم کلمات را در 


قالب‌ها و اشکال گوناگونی دسته‌بندی کنیم» معنای 
حاصل از شکل مخصوص به هر دسته را به دست 
آپزیی تایف‌های ساضصان: مات وا شین 
دهیم و پیش‌بینی کنیم و تفاوت‌های معنایی را از 
روی آنها بررسی نماییم. نتایج این برررسی‌ها در 
درک متون و مباحث ادبیات عرب زبان‌شناسی عربی 
و متون دینی به کار می‌اید. 


سیر تطور این علم . . 

من وراز اراشه این عقوان ام ینیم کف انز 
پیشینه این علم درباره محورهای زیر نگاهی گذرا 
داشته باشند: 

۱ با تاریخ و بستر پیدایش, موسس و مدون اصلی 
این علم اشنا شوند؛ 

۲ برجسته‌ترین و اثرگذارترین دانشمندان و مهم‌ترین 
کتاب‌ها و منابع اصلی در زمینه تدوین و تحقیق این 
علم را بشناسند؛ 

۴ با روش مرسوم در زمینه مطالعه» جست‌وجو و 


پزداختن به مراحه مرینوط ببه این علم آشنا شنوند 
پیش از هر چیز در مورد تاریخچه پیدایش و 
شکل‌گیری و تدوین این علم سخن می‌گوییم و 
در ضمن آن, آثار و برخی از مهم‌تربن دوره‌های 
یبن عم را در چند جمله کوتاه معرفی می‌کنيم. 
سپس در عنوان بعدی با اشاره به مهم‌ترین منابع 
و شخصیت‌هاء در این زمینه به معرفی مختصر روش 
مرسوم در این علم می‌پردازیم. 

با بررسی تاریخ ادبیات عرب متوجه می‌شسویم» مسائل 
علم صرف پیش از این, در ضمن علوم دیگری, مانند 
علم نحو و علم لغت و اشتقاق, بحث و بررسی شده 
و نیز همه مباحثی که امروزه در دسترس ماست به 
این صورت و در کتابی مدون نبوده است. بعدها به 
این علم بیشتر توجه شد. البته دانشمندان علم نحو 
آهمیت مسائل این علم را بیشتر درک کردند. به نظر 
می‌رسد مازنی (درگذشته ۲۴۹ هق) نخستین کسی 
است که در قرن سوم در این زمینه کتابی مستقل 


پدید آورده است. 


آنن جنی؛اولین کسی آشت کته به شیروهعاسی و 
نسبتا کاملی به تمام مسائل موجود در زمان خود 
توجه کرده که در علم نجو و شاخه‌های مختلف 
علم لت و به خصوص در فن «تصریف» تبحر و 
تساظط خاصی داشته و با نکارش کتاب‌هایی از قبیل 
«التصریف الملوکی» و «لمنصف». تبحر و دانش 
خود را در این زمینه و در زمینه صورت‌بندی ساختاره 
اصطلاحات و قواعد این دانش به نمایش گذاشته 
است. 

با گذشت زمانی نسبتا طولانی و تقریبا چهار قرن 
پا به عرصه ادبیات عرب گذاشتند. اببن عصفور 
(۵۹۷- ۶۶۸ هق) با نگارش کتاب بزرگ و مهم 
«المُمتع» و سپس ابن حاجب (۵۷۰- ۶۴۶ هق) با 
تصنیف کتاب «شافیه» دو اثر گران‌قدر و جامع در 
زمینه علم صرف از خود به جا گذاشتند که محور 
شرح و بسطهاء تألیف کتاب‌های مختلف و بحث و 
گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفت و می‌توان مدعی 
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ی ار ار و 
تدوبن نشده است. این دو اثر تا چند دهه پیش نیز مورد توجه فقها و ادبا و دیگر 
داش مان وه فاتای که نان فش اف پاش ر‌های کوتاک ون خود وب نود 
به سلیقه استادان فن. بارها تدریس شده است. 


روش‌سناسی علم صرف 

با توجه به مقدمات موجود و نحوه تبیین قواعد در کتاب‌های علم صرف معلوم 
می‌شود در این علم با مراجعه به استعمال‌ها و تعبیرها و کلمات و نمونه‌های موجود 
در زبان و متون عربی و دست‌بندی آن‌ها در قالب‌های گوناگون به دسه‌بندای 
معانی حاصل از تنوعات ساختمانی پرداخته می‌شود. با مراجعه به مقدمه‌های 
موجود در ابتدای کتاب‌های صرفی نظیر «الممتع» نوشته ابن عصفور و «المبدع 
فی التصریف» نوشته ابوحیان و نیز شرح «ابن جنی» بر «تصریف مازنی»» به نام 
«المَنصف» و برخی دیگر از کتاب‌های صرفی معلوم می‌شود که دانشمندان این 
علم در تبیین مطالب صرفی ابتدا به معاجم یا منابع لغوی مراجعه و به گونه‌های 
مختلفی تلاش می‌کردند تا واژگان زبان عربی را دسته‌بندی کنند. برای نمونه 
می کوشیدند تا از یک سو کلماتی مانند علم. معلم» ذاهب مذاهب, تذهیب اذهاب 
و نظایر آن را به دلیل وجود حروف مشترکشان (ذ / ه- /ب) در یک خانواده قرار 
دهند و بالاخره نیز پی می‌بردند که آن‌ها دارای ماده مشترکی هستند. 

در شکلی دیگر آنان در دست‌بندی واژگان این علم این گونه عمل می‌کردند 
که هر یک از کلمات موجود در این خانواده» مثلا «ذاهب» را با دسته‌ای دیگر از 
کلمات از جهت «ترتیب و چینش حرکات و سکنات» شبیه به هم می‌بافتند و از 
این جهت آن‌ها را هم‌ش کل می‌شمردند. 

سپس در ادامه برای تکمیل کار خود و دسته‌بندی بقیه واژگان این زبان. به استقرای 


انواع محتاف کلمات و مقایسه آن‌ها با یکدیکر و تبیین تشابیات و تفاوت‌های آن‌ها 
پرداختند. برای نمونه» در این زمینه می‌توان از تصنیف کتاب‌های «التصریف» 
نوشته مازنی «التکمله» نوشته ابوعلی فارسی (درگذشته ۳۷۷ هق) استاد ابن 
جنی؛ «لتصریف الملوکی» نوشته ابن جنیء «لممتع فی التصریف» نوشته ابن 
عصفور و «شافیه» نوشته ابن حاجب نام برد. 

البته ناگفته نماند که گاهی نیز در این زمینه از کارهای پیشینیان خود بهره 
جستند. برای نمونه» در این روش می‌توان از کتاب المنصف (شرحی بر تصریف 
مازنی)» المبدع (شرحی بر الممتع) و (امثلة الابنیه فی کتاب سبیوبه) نام برد که به 
همت زبیدی تدوین شده است. چنانکه در این آثار دیده می‌شوده منبع و مبنای 
دسته‌بندی کلمات نزد این نویسندگان» متونی بوده است که به شرح آن پرداخته و 
جز در موارد ناد, خود به استقرا و جست‌وجو در معاجم یا قبائل عرب نپرداخته با 
از صاحبان لغات که بادیه‌نشین بوده استفاده نکرده و به آن‌ها مراجعه نکرده‌اند. 


ارزیابی نگرش موجود و مبانی حاکم بر اين علم 

برای آشنایی با مبانی این علم. تعریف کوتاهی از مبنا لازم است. هر گاه بر اساس 
نگاه تصریفی» مبنا را اسم مکان از بنا بگيريم» آن گاه مبنا در لغت عبارت از جایی 
و چیزی خواهد بود که چیز دیگری را بر آن بنا می‌کننده مانند زیرساخت يا سناژ 
ساختمان‌ها یا جاده‌ها. بنابراین, منظور از مبانی علم صرف مفاهیم و گزاره‌هایی 
ای ای ی اه را 
ی مه در ری اراد ای ای اد 
شیء غیره». از سوی دیگر در کتاب‌های منطقی قدیم و از جمله در خاتمه کتاب 
«حاشیه» اثر ملا عبداله زنجانی» به بیان اجزای علوم برخورد می‌کنیم؛ چیزی که 
امروز آنهارا با عنوان رئوس ثمانیه می‌شناسیم و البته تنها به تعریف و موضوع و 


منظور از مبادی تصوری. مفاهیمی است که داشتن تصوری از آنها برای بادگیری اصطلاحات علم صرف لازم ست. 


فایده آنبا بسنده کرده‌ایم. 

در اینجا ابتدا به تعریف اجمالی و مختصری از 
مبلدی تصوری و تصدیقی می‌پردازيم, به گونه‌ای که 
خوانندگان تصوری از این دو مفهوم پیدا کنند و انتظار 
نداریم بتوانند خود نیز به تعربف آنها بپردازند. به نظر 
می‌رسد با مطالعه و یادگیری این مبادی. طلاب در 
تحصیل علم صرف می‌توانند: 

" ی ای ار اه 
که یرای تریت امسااحات را تاد مرقی 
لازم است و مفاهیم آنها را به ذهن بسپارند تا در 
هنگام یادگیری اصطلاحات و قواعد صرفی آنها را 
به یاد آورند و این مفاهیم باعث دریافت درست این 
اصطلاحات و قواعد بشود. 

۳ ی ار ی ای 
با مراجعه به آنها می‌توانند تغییرات ساختمانی کلمه 
را استخراج کنند و مسئله یا مسائل مربوط به همان 
کر ار ی 
بنابراین, در اینجا ابتدا به تعریف و سپس بیان مواردی 
از آن دو به عنوان نمونه می‌پردازیم تا مفهوم تعریف 
شده بهتر در ذهن طلاب جای‌گزین شود. 

الف) مبادی تصوری 

منظور از مبادی تصوری» مفاهیمی است که داشتن 
تصوری از آنها برای بادگیری اصطلاحات علم صرف 
لازم ست. برای نمونه» بدون تصور مفهوم کلمه 
تعریف صحیح و معتل یا بناء و وزن امکان ندارد. 
بنابراین» مفهوم کلمه و اسم و فعل و حرف از مبادی 
تصوری این علم و جزو مقدمات خارجی آن است. 
ولی مفاهیمی از قبیل صحیح و معتل و بناء و وزن 
که جزو مطالب خود علم صرف هستند و از آنجا که 
در همه جای علم صرف به کار می‌رونده جزو مباحث 
عمومی این علم به شمار می‌روند و به همین دلیل» 
آنهارا زیر عنوان مفهوم شناسی معرفی می‌کنیم. 
در اینجا به جز مفاهیم کلمه» اسم و فعل و حرف 
مفاهیم دیگری نیز به عنوان مبادی تصوری وجود 
تا کی را ار 
و مصوت» حرکت /متحرک» سکون /ساکن» حرف 
هد ر ط سا هرا رح ار 
آتیا را به اختصار معرفی می‌کنیم. 

صوت یا اوا: از برخورد هوای درون ریه‌ها با فضای 
داخلی دهان دندان و لب‌ها یا گوشه‌های آنها چیزی 
پدید می‌آید که به گوش می‌رسد و شنیدنی است. 
به چنین پدیده‌ای, صوت یا آوا گفته می‌شود. برای 
اطلاع بیشتر و دقیق‌تر در این زمینه می‌توانید به 
کتاب‌های علم تجوید مراجعه کنید. 

صامت و مصوت: هر آوایی که به خودی خود 


حرکت‌پذیر نباشد و برای نمایان شدنش, به آوای 
دیگری نیاز داشته باشد» صامت و آن آوای دیگر که 
به صامت کمک می‌کند تا حرکتش آشکار شود» 
مصوت نام دارد. 

مصوت‌های اصلی و ساده‌ت شش آوا با نام‌های 
فتحه ضمه و کسره هستند که به آنها در فارسی 
به ترتیب» زبر زیر و پیش, نام داده شده و در 
صفحه کلید. مصوت‌های دیگری از انپبا ساخته 
شده و فرع آنها به شمار می‌روند و پرکاربردترین و 
شناخته‌ شده‌ترین آنپا همان الف» واو مصوت و یباء 
حرکت و سکون: به مصوت‌های اصلی سه‌گانه. 
یعنی فتحه. ضمه و کسره مصوت کوتاه یا حرکت 
گفته می‌شود و سه مصوت بلند «الف» واو» یاء»» از 
کشش همین حرکات سه‌گانه پیدا می‌شوند. هر گاه 
را سکون و خود آن حرف را در این حالت» ساکن (< 
بی‌حرکت) می‌نامند. 

واحد زبان: اجزای تشکیل‌دهنده هر زبان را واحد 
زبان نامیده‌اند. کوچک‌ترین واحدهای زبان همان 
بافت‌های زبانی قرار می‌کیرد. 

حروف مبانی: از آنجا که حروف الفبا پایه ترکیبات 
و بافت‌های زبانی قرار می‌گیرند به آن‌ها «حروف 
مبانی یا حروف پایه» نیز گفته می‌شود. 

لشظ: از انجا که حروف مبانی از برخورد هوای درون 
ریه‌ها با فضای داخلی دهان و با تکیه زبان بر 
دندان‌ها و لب‌ها یا گوشه‌هایی از آن‌ها پدید می‌آید. 
عرب‌ها به آن لفظ می‌گویند. 

دارد و از آن جهت که متکلم ان ر برای رساندن 
مقصود خود به کار می‌گی رد معنا نامیده می‌شود. 
حرف عله: به «واو یاء و الف» که در معرض تعییر 
قرار دارند و معمولا به یکدیگر یا به حروف دیگری 
مانند همزه یا تاء تبدیل می‌شوند» حرف عله گفته 
و 

کلمه: کلمه عبارت از لفظی است که برای انتقال 
معنابه ذهن شنونده. بدون کمک گرفتن از الفاظ 
دیگر در نظر گرفته شده باشد مانند عالم علم» من. 
در این تعریفه منظور از لفظ هر گونه صدایی است 
که از یکی از مخرج‌های آوایی دهان گذر کند و از 
دهان خارج شود. 

اسم: کلمه‌ای است که معنای مستقلی دارد و برای 
نام گذاری چیزی از آن استفاده می‌شود» مانند علی 


۳ ۱ 
فعل: کلمه‌ای است که از پدید آامدن رخداد یا انحام 
کاری در یکی از زمان‌ها خبر می‌دهد یا آن را 
درخواست می‌کند. مانند «طلعت الشمس, نصر الّه 

ار ۱ 

فعل در صورت دلالت بر رخدادی که در زمان گذشته 
اتفاق افتادهء ماضی نامیده می‌شود و در صورت دلالت 
بر وقوع رخدادی در زمان حال يا آینده مضارع نام 
درد و در صورتی که بر حالتی درونی مانند طلب یا 
ره ار 
هل رانا 

حروف معانی کلمانی اس که برای ابساد معنایی در 
کلمه دیگری به کار می‌روده به همین جهت معنا و 
دا ان مسا تست و ورس راه لد زا 
کلمات دیگری استعمال شود مانند لم ینصر ألْنجاة 
فی الصدق و بضری. در مثال اول معنای ینصر مثبت 
و همچنین میان حال و اینده مشترک بوده و با آمدن 
«لم» معنای نفی «وقوع رخداد در زمان گذشته» در 
آن به وجود آمده است. 

ب) مبادی تصدیقی 

را ی کر ۳ 
مراجعه و استناه به آنها می‌توان قواعد و مسائل 
علم را استخراج یا ارزیابی کرد. این گزاره‌ها در 
منابع چندی از قبیل آیات قرآنی و احادیث ائمه 
اطهار(ع) و نیز متون اشعار عربی و نیز متون ادبی 
دیگر یافت می‌شوند به طوری که با مراجعه به این 
منابع می‌توان مبادی تصدیقی علم صرف و دیگر 
ای ارات مر را را کرد را و 
با مرجعه به قرآن کریم درمی‌باييم که صورت 
مار فا تال بان تین سا رس و 
به همین دلیل این حکم را صادر می‌کنیم که چنین 
استعمالی جایز است. همین طور با مراجعه به متون 
یادشده دیگر نیز به همین مطلب اذعان می‌شود. 
بنابراین, متون يا آیات قرآنی» منابع و گزاره‌های 
ای فا یا و اس و اد ان 
مبادی تصدیقی خواهند بود. 


مدارس و مکاتب مهم این علم 

از انجا که بستر پیدایش این علم نحو کبیر و 
کتب ادبی بوده است. هیچ گاه به این علم به نحو 
مستقلی توجه نشده و به جز حوزه تدریس که در 
تصریف و شرح آن» شرح نظام بر شافیه ابن حاجب 
و در نهایت خود شرح شافیه رضی تدریس می‌شده» 
فعالیت مستقل دیگری در زمینه این علم صورت 


مسا | ۱۱۳ 


نپذیرفته است. به همین دلیل, با رجوع به تاریخ نحو کبیر و مطالعه 
دوره‌ها و آثار هر دوره, به خوبی می‌توان به وضعیت علم صرف - که 
تدریس و تحقیق در آن در ضمن نحو کبیر انجام می‌گرفته - پی برد. در 
این زمینه فقط جادارد به مکاتب بصره. کوفه» بغداد و اندلس اشاره کرد 
که به ترتیب محل تمرکز و مرکز جامعه علمی در زمینه ادبیات عرب 
بوده ودانه مندان و ادیبان در آنها فالیت‌های فراوانی داغ ته و نظر یانش ان: 
حاکم بوده و جربان یافته است. 


وضعیت کنونی این علم در عصر حاضر 

گاهی پرسیده می‌شود که ایا این علم منسد شده است يا اینکه ظرفیت 
تغییر و پیش‌روی دارد؟ اگر چنین ظرفیتی دار خلاأه سوالات و نقاطی 
که می‌توان از انجا این حرکت راپی گرفت. کدامند؟ در پاسخ به چنین 
پرسش‌هایی بایید گفت. در حال حاضر این علم پیشرفت چندانی ندارد و 
تحقیقات خاصی درباره آن صورت نمی‌گیرد و به گونه‌ای راکد مانده است 
ولی با وجود برخی استادان فن در گوشه و کنار و تألیفاتی که بیشتر جنبه 
موزشی دارد» امید می‌رود که زمینه برای تلاش و کار طلاب جوان‌تر 
فراهم شود ولی این کار به تمهیدات و پشتیبانی‌های فراوانی نیاز دارد که 
ز جمله آنهاء توجه به مسائلی است که در این مقاله به انها پرداختيم. اما 
پیش از همه و بیش از همه معرفی درست این علم و جایگاه آن در میان 
دانش‌های ادبی دیگر و نیز در میان علوم اسلامی و به ویژه نسبت آن با 
جتهاد در حوزه‌های علمیه از مهم‌ترین پژوهش‌هایی است که طلاب و 
ستادان باید با یاری و همکاری با یکدیگر به آن بپردازند. در این میان؛ 
مهم‌ترین عنصری که برای شروع در این زمینه لازم است. عبارت از 
نگیزش و انگیزه‌بخشی به طلاب جوان‌تر و توجه دادن استادان علوم 
سلامی به این علم از طریق آسیب‌شناسی و نسبت‌سنجی آن با علوم و 
فنون دیگر است که البته باز بخشی از اين کار به معرفی درست این علم 
و تعیین نسبت آن با علوم اسلامی دیگر وابسته است. 

در اینجا به صورت فهرست‌وار به محورهایی اشاره می‌کنم که می‌توانند 
موضوع تحقیقانی برای پیش بردن این اهداف باشد. برخی از این 
موضوعات همان محورهایی است که در ابتدای این نوشتار کر شد. 
بنابراین» در اینجا تکرار آنها بهانه‌ای برای خلاصه کردن بحث و در اختیار 
گذاردن و توجه دادن به موضوعاتی خواهد بود که تنها در صورت اهتمام 
به آنها می‌توان در زمینه علم صرف» کاری صورت داد. 

۱ فلسفه علم صرف» شامل تعریف» موضوع» ضرورت و غایت. مبادی 
تصوری و تصدیقی؛ ۱ 

۲ تاریخ علم صرف. شامل نحوه تاسیس و تدوبن,» روند تطور و 
شخصیت‌های صرفی (که در این زمینه تخصص داشته‌اند)؛ 

۴ روش‌شناسی اختصاصی علم صرف و شناسایی منابع و متون اختصاصی 
و تخصصی در زمینه این علم؛ 

۴ جایگاه‌شتامی و ساختارشتاسی این عم 

۵ اس شاخ اه مایم اه مها و 
جربان‌های موجود در این علم. 


هدف از این مقاله. بیان نکاتی است که با توجه به آنها می توان به 
که ی 
فراهم آورد. نتیجه چنین پژوهشی ایجاد نگرش به این علم» به عنوان 
یک رشته خواهد بود که نتایجی به دنبال دارد. مثل تفکیک این علم 
از علوم دیگری مثل علم اشتقاق, علم لفت. املای عربی» علم قرائت؛ 
تبیین موضوع این علم معرفی و بیان غایت و غرض از تحصیل این علم 
مط اصا یط حرف با ایک سرا ار 
و این محورها همگی باید از نگاهی تاریخی براید و بر اساس پیشینه این 
علم مستند شود. 


خودارژیابی علم حرف ویزه طلاب 


ارزیابی صرف 

و ورد 

چه‌قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید. استفاده کنید؟ 
(هر پرسش ۴ نمره) 


۵ در تفسیر شبّر در ذیل آیه ۲۸۶ سوره بقره «ها ما کسبث و لها ما کتسیت» آمده اسشت: : «ها ما کتیِث» من خیر «و غلنها ما اتسبث» من شر و خصض 
الکسب بالخیر و الاکتساب بالشّر لان فی الاکتساب اعتصالا ۲ و ار تشتهیه النفس فهی آعمل فی تحصیله بخلاف الخیر, و فیه (تسعار بأن ی شیر ۱022 
و الشر القلیسل غیر ضار بل الذی یضرها کتیر: لان رو بای ی که و ن الصغایر مکفرة بتترک الکبائر. 

مولف برای تفسیر این آیه از علم صرف چه استفاده‌ای کرده است 


۲ در آیات زیر فرق «تستطع» با «تسطع؟ در چیست؟ بر اساس فرقی که می‌گذارید. آیات را ترجمه کنید. 
«قال َذا فراق نی و یک تک بتأویل ما لم تنتطع عُلیّه ضبرا.. (کهف : ۷۸) 
« ما فله عن ری ذالک تأویل ما لَم تنطع علیّه صبرا». (کیف : ۸۲) 


۲) چرادر آیه «یخادون ال و الذین منوا و ما یعون | زد َسهْم و ما یش غُرّون» در قسمت اول «یخادعون» و در قسمت دوم. «یخدعون» آمده است؟ معنی و 
مقصود آیه را توضیح دهید. 


ی «مدیریت احساس» صحبت کنید و در این مورده مشغول مطالعه هستید که به این روایت می‌رسید: «من 
یمد السّبر لاب ب الدهسر یَعجَرٌ». 

1 
ب‌ -برای دست‌یابی به معنی کلمه «نوائتب» به کتاب لغت معتبری مانند لسان‌العرب مراجعه می‌کنید. برای یافتن معنی «یعد» و «نوائب» باید ريشه آنها را تشسخیص 
بدهید تا بتوانید به جلد و صفحه مورد نظر مراجعه کنید. به کدام ریشه مراجعه می‌کنید؟ 
ه- این ریشه‌ها چه تغییراتی داشته‌اند که به این دو کلمه تبدیل شده‌اند؟ 

ح- در لسان العرب, در توضیح کلمه «نوائب» مطالب زیر آمده است. متن را ترجمه کنید و توضیح دهید: 
اراس سای وس نزل. مت «ابلهم توائب الدهر». و فی حدیث خیبر: قضمها نضفین: نطفا للوائبه و حاجانه, ونصفاً ین المسامین. الاب منت 
وهی ما یوب الانسان ی ینزل به من الهمّات و الحوادت. و انب لمْصیبه واحدٌ نوائب الدر. و الناثبة: الا و بقال: آصیخت لا توب لک آی لافو 
لک و کذلک: که اش تفای لاف اش و تاییسق فا کلوت نویتا و منابا آی قام مقأمی و ناب عنی فی هذا الشر نیبة [ذا قام مقاتک». 
ه- روایت را ترجمه کنید. 


۵) علم صرف علم کلمه‌شناسی است و کاربرد آن در تشخیص مقصود کلمات و ترجمه درست آنهاست. از سوی دیگر آموزش ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه» در 
درجه اول برای فهم قران است. به نظر شما برای اینکه طلاب پس از پایان صرف‌خوانی بتوانند همه کلمات قران را ترجمه کنند» چه‌کار باید کرد؟ 


۱. ضمیر به «نفس» بازمی‌گردد. 


۲«پیگیری: 


بست‌ان ۱ ۱۱۵ 


۱۷ 


ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دبنی 
علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف می‌زند که 
با ان اصول و قواعد می‌توانیم حالت‌های کلام 
را 
آمروزه در کتایها موجود است. پنجاه ال شصت 
درصد این علم می‌باشد و عناوین کار نکرده 
خیلی زیادی وجود دارد. مثل قرینه» سیاق و 
.. که هنوز درباره آنها بحث نشده است. علم 
بلاغت ار در فهم دین دارد و اگر 
کسی آن را به خوبی بداند می‌تواند به خوبی 
دسیاری از بلت فراان رابت صورت کال .سیر 
کند. در نتیجه توجه جدی به این علم در 
حوزه‌های علمی شیعی امروز خیلی ضرورت 
دارد. نوشتن کتابها مقاله‌هاو تولید علم در 
ایین بحث بسیار ضروری است که بر خواص 
پوشیده نیست. 


۱۳۲ 


0 با ز خوانسی علم بلاشست 
سر رب نج رت بر 
بلافت و موضوع آن علوم های 
زیرمجموعه علم بلاغت همچون 
۱ 
تمایزات آن هابا هم بانگاهی 
تاریخی به این علوم می پردازد. 
معرفی افراد تاثیرگذار در این 
علم همچون عبدالقاهر جرجانی 
و سکاکی. دیدگاههای این افراد [ 
پات ای کر عل باع اه 
اند. همراه با نمونه های قرآنی و 
در نهایت وضعیت موجود علم 
بلافت در روزگار ما را بررسی 
رح نار 


۱۳۸ 


0 روش تحصیل بلاغت 


علم بلاغت از سه علم معانی بیان 
و بدیع تشکیل شده است. این علم 
در فهم معارف دینی» نقش بسیار 
مهمی ایفا می‌کند. به همین 
اه 
در حوزه‌های علمیه از اهمیت به 
سزایی برخوردار است. دانستن 
این مطلب که علوم بلاغی از علوم 
آلی در فهم مطالب دینی بوده و 
همچنین توجه به مبانی شیعه و 
اهل تسنن در این علم در تعامل 
با فهم مطالب. نقش اساسی دارد. 
از ِِِِ بسیار مهم تحصیل در 
این علم آشنایی اجمالی و تفصیلی 
با مفاهیم و گذراندن مراحل 
سه‌گانه کاربردی؛ یعنی تسلطه 
تطبیق و خلاقیت است که ان را 
بارور می‌سازد. هر چند کتاب. 
ااستله ۲ پژوهش‌های ی و9 
کلاسی نیز در این مورد بی‌تاثیر 


دیست. . 


۱۳۳ 


خودارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب 


ووووو وووووووو و و و و و و و موه 


عبدالحمید مردانی 
از اساتید درس 
بلاغت مدرسه علمیه 
علوی(علیهالسلام) 


۲ ضرورت فراگیری بلاغت 
در فهم مقون دپتی 


سوال اصلی ما این است که علم بلاغت چیست . از چه زمانی آغاز شده و چه ضرورتی دارد؟ 

استاد: شروع علم بلاغت به قبل از زمان نزول قران بر پیامبر اکرم (ص) می‌رسد. در آن موقع. دنیای حجاز دنیای بلاغت و 
ادبیات بود اعم از صرف» نحووبلاغت. اما بلاغت اهمیت بیشتری داشت از این لحاظ که به مفهوم و معنا می‌پرداخت. صرف 
و نحو غالبا با ساختار کلمات و ترکیبات آن و در نهایت با معنای ظاهری واژه ها و کلمات سر و کار دارند و هدف صیانت زبان از 
اشتباهات در گفتار را بر عهده دارند و این دو علم با معنای ثانوی کمتر سرو کار دارند . اما در علم بلاغت وارد معانی ثانوی می‌شویم 
یعنی معانی‌ای که در ظاهر کلام چندان به چم نمی آید. به عنوان مثال وقتی این آیه را می‌خوانیم «و انزلنا هذا القرآن 
علی جیل زر رنه خاش متصدضا مس خشیة اش #یک ععتای ظاهری از ان درباشت م‌کتيم که از اگرایم قران رایز کوفی 
فرومی‌فرستاديم» یقینا آنرا از بیم خدا خاضع واز هم پاشیده می‌دیدی )) ولی هیچ جای آیه اشاره‌ای به معنای توبیخ نشده به این 
صورت که در اینجا مولایی در حال توبیخ بنده‌های خود می باشد که چرا به این کناب کم توجهی می‌شود و.. این در ظاهر 
کلام موجود نیست ولی از سیاق آیه برداشت می شود که علم بلاغت به این نوع مطالب می‌پردازد. روایاتی از اتمه معصومین(ع) 
داریم که قرآن به زبان (( ایاک اعنی و اسمعی یا جارة )) نازل شده که معادل آن در فارسی ( به در بگو دیوار بشنود )) می‌شود. 
در بسیاری از موارد کلام خود معصومین هم به همین صورت است . فهم این نوع سخن نیاز دارد که ما از ظاهر کلام عدول کنیم 
و این وظیفه بر عهده بلاغت است. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از علم بلاغت بگوییم علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف 
می‌زند که با آن اصول و قواعد می‌توانیم حالت‌های کلام عربی و معنای آنها را بشناسیم. حالت‌هایی که در زیبایی کلام دخیل 
است. یک بحث ذاتی در علم بلاغت داریم که معانی و بیان آن را بر عهده دارند و یک بحث عرضی که علم بدیع بر عهده دارد. 
علم بدیع به زیبایی کلام می‌پردازد. سجع. هجا و... بعد که اسلام وارد زندگی مردم شد و همراه با نزول قرآن, مردم و ادبا بایک 
کتاب بسیار غنی در این زمینه به نام قرآن مواجه شدند و دیدند که اين کاب از حیث ادبی مخصوصا از حیث بلاغی مطالبی عالی 
دارد. همه ادبا خواستند کلامی در مقابل قرآن بیاورند نتوانستند. لذا اهمیت به علم معانی و بیان در بین مردم گسترش پیدا کرد. 
بنابراین ادبا به سمت وضع علم بلاغت رفتند و بلاغت در همان زمان‌ها بود که از در هم آمیختگی با علم نحو جدا شد و شروع به 
پیشرفت کرد و روز به روز غنی تر شد. در قرن پنجم و ششم هجری» مقداری از مباحث فلسفی و منطقی که از روم و پونان باستان 
به زبان عربی ترجمه شده بود وارد بلاغت شد. 

و متأسفانه از قرن ششم به بعد کار جدی‌ای در علم بلاغت صورت نگرفت. کارها فقط به حاشیه زدن یا شرح نوشتن و تفصیل 
دادن مثل مطول و..» خلاصه شده بود. و باید بگوییم که این عدم تلاش جدی در علم بلاغت باعث شد که ما در فهم بعضی از 
مطالب تفسیری و بعضی از مطالب روایی و سخنان بزرگان نیز دچار مشکل شویم. 

این تعریفی که کردم تعریف کلی بلاغت است که معمولا به آن پرداخته نمی‌شود . بعضی از دوستان جسته و گريخته تعاریفی 
آورده‌اند ولی بیشتر به تعریف علم معانی علم بیان و علم بدیع به صورت مجزا پرداخته‌اند نه به تعریف بلاغت به صورت کلی. 
بدین صورت که علم بلاغت شامل معانی» بیان و بدیع می‌گردد. علم معانی با معانی ثانوی کار دارد و علم بیان با طرق مختلف 
بیان یک مطلب سر وکار دارد که شامل استعاره تشبیه» مجاز و کنایه می‌شود و علم بدیع هم که همان محسنات عرضی و بدیعی 
در یک کلام می‌باشد. 


3 آیا در علم بلاغت اثرات اهل تسنن هم به چشم می خورد ؟ 
استاد: این نکته خیلی مورد اهمیت است که ما متأسفانه شاهد بلاغتی هستیم که علمای عامه در طول زمان آن را به ما دیکته 


کردند. از شیعیان کم داربم. حتی سید رضی (ر ه) که مجازات النبویه دارد و مجازی که در بلاغت از آن بحث می‌شود در اصل 


بسن | ۱۱۷ 


علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف میزند که با آن اصول و قواعد مبتوانیم حالتهای کلام عربی و معنای آنها را بنشناسیم. 


به ایشان بر می‌گردد ولی در هیج کتاب بلاغی اصلا ذکری از ایشان نمی‌بینیم. 
چون شیعه بوده. پا منللا ذکری از کتاب مجازات قرانش نمی‌بينيم . متأسفانه آنها به 
صورت بسیار دقیق و علمی, خواسته یا ناخواسته قواعدی را در علم بلاغت آوردند 
که یوقم مازورابات ای کاشاسی بش ازن اس کی اه 
علما و مفسرین شیعه هم از همان قواعد و اصول تبعیت کرده‌اند. به عنوان مثال در 
آیه «لاتحزن [ن اه معنا» که مربوط به مسئله غار و هم‌نشینی پیامبر با ابوبکر در 
غار است آنها در تمام کتاب‌های بلاغی خودشان گفته‌اند لا تحزن " در اینجا برای 
ستتناس است یعنی انس گرفتن. ینی در آن موقعیت پیامبر شدیدا دوست داشت با 
بویکر حرق بزند لذا به اه گفت «لاتحزن آن الله معنا» و این دلالت بر فضیلت ایویکر 
میکن در تس از فست هیر نیسای سنه شیب را رات درحای که خاط 
ست. اگر به علم معانی و بحث حال و مقتضای حال که خود آن‌ها در کتاب‌هایشان 
آورده‌اند» رجوع کنیم» می‌فهمیم که اصلا باید ببینیم قرینه و سیاق که از مسائل 
مهم علم معانی‌اند» در اینجا بر چه چیزی دلالت می‌کنند. آیا در موقعیتی که عرصه 
بر پیامبر تنگ شده و او را دنبال کرده‌اند و خداوند او را درون غاری فرستاده و تار 
عنکبوت و کبوتر را بر جلوی غار گذاشته» آیا اقتضای حال اين است که پیامبر در 
آنجا ساکت باشد و حرفی نزند چون مشسرکین مطلع می‌شوند یا اقتضا این است که 
حرف بزند. هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید اقتضا در آنجا حرف زدن است. اگر پیامبر در 
آن‌جا که اقتضای حال سکوت است حرفی بزند و بگوید «۷اتحزن ان اه معنا» این 
«لاتحزن» به معنای اصلی و حقیقی است یعنی نترس. ترس تو ممکن است کار 
دست ما بدهد. اما با یک تفسیر اشتباه می‌بینیم اصلا قران اشتباه فهمیده می‌شود 
ودلالت آن به سمت و سوی دیگری می‌رود. 


8 آبا علم بلافت علمی محدود می‌باسد و دیگر جای توسعه 
ندارد؟ 

استاد : ماقائل هستیم که علم بلاغتی که امروزه در کتاب ها موجود است پنجاه الی 
شصت درصد این علم می باشد و عناوین کار نکرده خیلی زیاد است. در علم معانی 
قرینه کاملا اثر درد درحالیکه هیچ جا از قرینه بحث نشده است. سیاق, از اساس علم 
معانی است که از آن هم هیچ جه حرفی نزده‌اند. علم معانی وارد در مباحث جملات 
کلی, مسائل تقبید و اطلاق یا متمم‌هایی که در زبان فارسی مصطلح است, نشدهه 
در حالی که این‌ها از اصول این علم می‌باشد. بلاغت امروز به ما می‌گوید اصل در 
کلام مسند و مسندالیه است در حالی که اصل فقط اینها نیست. متمم‌هاء مفاعیل و 
جارو مور ایز زاید زارکان جماه متیر شود جوم کر ین بر که فاقب عم 
اشتباه فهمیده می‌شود. مثلا اگر در جمله "و ما خلقنا بینهما باطلا" و در جمله "و 
ماغلقنا السوات و الارشن و مابیتهما لاعبین " کلمه باطالا و کله لاعبین را 
نیاوریم کلام به هم می‌خورد در حالی که نه مسند هستند و نه مسندالیه. 


آبا علم بلاغت در فهم دین تاثیر دارد و اساسا نبود آن چه 
تاتیری می‌تواند در دین داشسته باشد ؟ 

استاد: :یس سوال این است که اگر بلاغت را به صورت كلي و در جایگاه اصلی 
خودش در نظر بگیریم چه تائیری در فهم دین دارد؟ آیا واقما در فهم متون دینی 
تأثبر دارد؟ می‌دانیم که بهترین متن دینی ما قرآن است که خیلی هم بر آن تاکید 
شده. در یین مفسرین زمخشری در کشاف و مرحوم علامه در المیزان» بیشترین 
افرادی هستند که از علم بلاغت استفاده کردند و اعتقاد حقیر بر 
استفاده علامه در تفسیر المیزان قابل قیاس با زمخشری در کشاف» نمی‌باشد و 


این است که 


اعتقاد دوم ما این است که اگر مرحوم علامه از این مبانی فهمی بلاغت استفاده 
نمی کردند تفسیرشان تفسیر المیزان نمی‌شد. آقای زمخشری در صفحه دوم کشاف 
چنین بیان می‌کند که اگر فقیه در فتوا از همه علما فقیه‌تر باشد. متکلم در کلام از 
همه بالاتر باشد نحوی از سیبویه هم نحوی‌تر باشد اخباری و واعظ و لغوی در علوم 
خودشان یکه‌تاز و سرامد روزگار باشنده اجازه غوص در قران و تامل در قران را ندارند 
مگر اینکه در دو علم معانی و بیان نیز متخصص بشوند. و این کلام ایشان واقعا کلام 
صحیحی است و بعضی از دیگر علماهم چنین نظری گفته‌اند. در رابطه با فقه هم 
همین مطلب را از بضی از علم دریم.به عنوان مثال علامه وحید بهبهانی در لفواند 
الحائریه اینطور گفته است که سید مرتضیی شپید ثانی» شیخ احمد بن بحرانی» 
علم معانی و بیان را یکی از شرائط اجتهاد می‌دانند. بلکه شیخ احمد بحرانی و شهید 
ثانی علم بدیع را هم از شرایط اجتهاد می‌دانند. این را مرحوم علامه وحید بهبهانی 
می‌گوید. از علمای آمروزی چنین جملاتی زیاد داریم. واقعا نقش قواعد معانی و 
بیان و علم بلاغت در فهم دین لابد منه است. من چند منال دیگر از قران عرض 
می‌کنم. خود حقیر تک تک آیانی را که تاحال بررسی کرده‌ام می‌بینم در هر 
آیه چندین مفهوم تفسیری او و ی 
توجه به قاعده‌های بلاغی می‌توان قران را فیمید و مراد خدا را درک کرد یعنی به 
اغراض کلام و بعضی از معانی باطنی و ثانوی پی برد. مثلا مرحوم علامه طباطبایی 
در تفسیر ایه ولایت؛ «انما ولیکم له و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه 
و یوتون الزکوة و هم راکعهون» (۵۵ مائده ایشان با توجه به خود آیه و استفاده از 
دو اصل بلاغی, ولایت علی بن ابیطالب (ع) را ثبات می‌کند. یکی اصل سیاق که 
در علم معانی است دوم بررسی اصول و قواعد تطبیقی علم معانی. ما در علم معانی 
ین نظر را که خیلی هم جدی است. می‌خوانيم که در قصر حقیقی تقسیم به افراد و 
ست نه حقیقی. این را تا حال در غالب کتاب‌های بلاغی داشتیم که با توجه به این 
صل مانمی‌توانیم از خود ایه ولایت امیرالمومنین را اثبات کنیم. اما مضمون بیان 
ست بلکه در قصر حقیقی هم می‌تواند باشد. که اثبات شده و انشاءالّه بیان خواهد 
شد. وقتی در قصر حقیقی هم باشد آن‌گاه آن را چه افراد بگیریم و چه قلب با انماهء 
ولایت را می‌توان ثابت کرد. البته, با اثبات مطالب دیگری مثل درست کردن سیاق 
یه یااینکه الذین جمع است. عام است ولی در اینجا دلالت بر خاص می‌کند که 
ن هم با کمک علم نحو به راحتی می‌توان اثبات کرد. در این‌صورت مطلب خیلی 
شیرین می‌شود و فهم خیلی عوض می‌شود. اعتقادمااين است اگر کسی بلاغت را 
بداند و با آن سر و کار داشته باشد می‌تواند بسیاری از ایات را به صورت کلی تفسیر 
کند و از اصول و قواعد علم بلاغت می‌تواند مراد واقعی خدا را بفهمد. مثال دیگر 
اینکه در قرآن آیه "بسم الّه الرحمن الرحیم الحمدله رب العالمین" داریم. این همه 
قید در این آیه برای چیست. چرا رب العالمین» چرا الرحمن» چرا الرحیم. چرا مالک 
یوم الاین» چرا فقط این سه قید آمده. خدا قیود زیادی دارد پس آوردن این قیود 
دلیل می‌خواهد. در روایتی از امیرالمومنین علی (ع) در بحارلانوار جلد دوم داریم که 
می‌فرماید: «واعلم وا رحمکم اللّه آنه من لم یعرف...» یعنی» اگر کسی نداند علم قضا 
و قدر تقدیم و تاخیر مبین و عمیق, ظاهر و باطن, ابتدا و انتهاه سوال و جواب قطع 
و وصل و مستثنی و اینهاراه اصلا اجازه ندارد فهم دین کند والا اشتباه می‌کند. چرا 


ما قائل هستیم که علم بلاغتی که امروزه در کتابها موجود است پنجاه الی شصت درصد این علم می باشد و عناوین کار نکرده خیلی 


این سه قید را آورده و قیود دیگر را نیاورده. چرا الرحمن 
الرحیم را هم در ایه اول آورده و هم در ایه سوم تکرار 
کرده است. چرا فرموده «ایاک نعبد و ایاک نستعین» 
چرا نفرم ود «ایاک نعبد و نستعین» این‌ها همه دارد 
مطلب به ما یاد می‌دهد. چرا نعبد را بر نستعین مقدم 
کرد. طبق فرمایش مولاامیر المومنین علیه السلام 
تقدیم بیان دارد باید بدانیم چرامقدم کرده است. و 
مثلا در سوره بقره می فرماید: "لذین یومنون بالغیب» 
چرا یومنون را فعل آورده است. چرا مقید به ( بالغیب ) 
کرده است و... علم بلاغت در تفسیر قران نقش اصلی 
را دارد و پایه فهم دین هم قران است. 

در علم فقه نیز که حرف مرحوم علامه وحید بهبهانی 
را خدمتتان عرض کردم. در علم فقه در باب نکاح به 
مطالبی برخورد می‌کنيم که اگر کسی مثلا بحث کنایه 
را نداند اصللا روایات باب نکاح را نمی‌تواند بررسی 


زداد است. 


بکند. چون معصوم (ع) در بیضی جاها حیابه خرج 
داده و مطالبی را که قبیح بوده با کنایه بیان کرده است. 
در ابواب دیگر نیز زیاد است. یک وقتی جواهرالکلام را 
بحث می‌کردیم باب قضا رء دیدم روایت ابی‌خدیجه 
که نقل می‌کنند "یاکم آن یحاکم بعضکم بعضا الی 
اهل الجور و لکن انظرواالی رجل منکم یعلم شیثا من 
قضایانا | وسائل الشیعه, باب ۱ ابواب صفات قاضی. 
حدیث ۵ بعضی از فقها با استفاده از این شیئا گفتند 
قاضی نیازی نیست که مجتهد باشد. چرا؟ چون شینتا 
تنوین دارد و تنوینش نکره است و نکره دلالت بر قلت 
می‌کند. البته باید دانست که نکره گاهی دلالت بر 
کثرت با عظمت می‌کند و نیاز به قرینه دارد. کاری 
ندارم که کدامیک درست است اما اینکه از روی تنوین 
نکره یک فهم روایی پیدا کرده‌اند و فتوا داده‌انده خیلی 
مهم است. در مورد کنایه بحث مفصلی در باب حج 


بین علما شده که آیا فقط ( اراقة الدم) شرط است؛ 
یعنی فقط باید یک خونریزی کنیم یا اینکه علاوه بر 
خونریزی باید "و اطعموا القانع و المعتر» شود یعنی 
به فقرا و مساکین هم باید بدهیم. بعضی از آقایان از 
روایت برداشت کردند که فقط راقة الدم " مهم است. 
بعضی دیگر از علما گفتند اراقة الدم کنایه است و 
یک سری قرائن متصل و قرائن منفصل نیز برای آن 
آورده‌اند. علی ای حال در اینجا اختلاف فتوا پیش آمده 
که بازگشت به کنایه دارد. این یکی از نمونه‌هایی است 
که در بحث فقهی با آن برخورد می‌کنیم. 

در روایات عمومی نیز به این مطالب برخورد می‌کنیم. 
مشلا رویتی از پیامسر مکرم اسلام (ص) است که در 
رابطه با امام علی (ع) می‌فرماید و خود امیرالمومنین(ع) 
طاه اقتل کته روایش هر بطارا تارف اقب 
ای وهی نع ناسا سیخ فان علسی ا 4 وتا 


تمسان: | ۱۱۹ 


آعشسرون, فانی سمعت رسول له (س) یقول لی معط ک فی امتی مثل 
باب حطه فی بنی اسرائیل فمن دخل فی ولایتک فقد دخل الباب کما 
امره له عزوجل * یعنی منقبت بیستمی که پیامبر در مورد من فرموده 
است این است که: " مثل تو در امت من مانند درب حطه در بنی 
اسرائیل است. هر کسی در ولایت تو وارد شود همان‌طور که خدا 
فرموده داخل درب شده است" ما هستیم و این روایت. این بحث در باب 
تشبیه علم بیان کار می‌شود که در قران آن‌قدر تشبیه داریم که اگر 
کسی در تشبیهات توجه نکند فایده‌ای ندارد. اگر بدون توجه به تشبیه 
بخواهیم معنا کنیم می‌گوییم: باب حطه یک در ایده آل است که هر 
که وارد آن بشسود بخشیده می‌شود. اما باید در وجه شبه دقت بکنيم. 
وجه شبه در مشبه به اعلا و اجلا از مشبه است. گوینده می‌خواهد 
وجه شبه را از مشبه‌به» به مشبه انتقال بدهد. لذا به تاربخ می‌رویم که 
ببینیم باب حطه چیست. باب حطه یکی از درهای بیت‌المقدس است 
کمااینکه مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان آورده که نها وقتي 
گناه می‌کردند از این در وارد می‌شدند و این در در بخشش بود. اصلا 
کته حطه کند یک کامه عنزی امتت یه سنا ال عفر اس نامز 
به علی(ع) می‌گوبد که شما باب بخشش و منفرت این امت هستی, 
یعنی هر کس داخل در ولایت شما بشسود و ولایت شما را به معنای 
حقیقی بپذیرد دیگر غصه‌ای نداشته باشد و از همه چیز راحت است. که 
لبته این معنا به تشریح بیشتری نیاز دارد. پس فهم این روایست مبتنی 
برفهم تشبیه است. یا مثلا تشبیهی در قران داریم که : «یخرجون من 
الاجداث کانهم جراد منتشر» سوره قمر آیه ۷ می‌باشد از گورهایشان 
بلند می‌شوند مثل ملخ‌هایی که منتشر می‌شوند. معنای این ایه چیست. 
به سراغ مشبه‌به می‌رویم» وجه شبه در جراد المنتشر چیستت با توجه 
به اينکه وجه شبه را ذکر نکرده می‌توان وجوه زیادی را ذکر کرد که 
هر کدام به جای خود صحیح می‌باشد مثللا : ۱- تشبیه به ملخ یکی 
برای کشرت آن‌ها است که ما در زبان فارسی می‌گوئیم مثل مور و ملخ 
جمع می‌شوند. ۱ 

۲ اینکه سیر حرکتی آنها در هم و بر هم است یعنی به هم می‌ریزند 
و از هر طرفی فرار می‌کنند و راه نجاتی ندارند. 

۳- حرکت دارند ولی سرگردانند ۴- جمعند ولی متفرق و جدای از 
یکدیگر هستند ۵- عدد آنهابی شمار است و به شمارش در نمی‌آیند 
۶- نمی‌دانند کجا می‌روند ۷- توجه و التفات به یکدیگر ندارند 
همین‌طور مردم از قبرها مبعوث گردند. 

از ایتک اجبات مصل انم اه انب یه فرع سب تیان کف طاقر 
آیه دلالت بر معاد جسمانی می‌کند به این صورت که که بگوییم این 
تشبیه زنده شدن و خروج از قبرها را بیان می‌کند همانطور که مشخص 
است ملخ دم خود را زبر خاک می‌کند و تخم می‌گذارد بعد از چندی 
تخم‌هاء کرم می‌شوند سپس تغییر شکل می‌دهند و تبدیل به پروانه 
و بعد ملخ می‌شوند. انسان هم در روز قیامت از درون قبر خودش به 
صورت زنده بیرون می‌آید و منتشر می‌شود و مفاهیم زیاد دیگری نیز 
می‌توان از این تشبیه به دست آورد . مرحوم اقای خویی در مصباح 
الفقاهة جلد ۱ در بحث حرمت غیبت به ایه ۱۲ سوره مبار که حجرات» 
((آبه غیبت)) اشاره کرده و آن قدر وجه شبه بیان می‌کند و تشبیه را 
توضیح و تفصیل می‌دهد کآنه از ین توضیحات به روایت‌های دیگری 


دست پی دا می‌کنیم . 

مثالی دیگر اینکه در باب نماز شب روایت داریم که 
می‌فرماید: «لیس من عبد الا بوقظ فی کل لیلد 
مرة او مرتین فان قام کان ذلک» یعنی هر بنده‌ای 
در شب یکبار یا دوبار بیدار می‌شود اگر بلند شود و 
کارهای نماز شب را انجام دهد ثواب‌ها و پاداش‌هایی 
که در نظر گرفته‌ايم برای او هست اما والا فحج 
الشیطان فبال فی اذنه" یعنی وگرنه شیطان حرکت 
می‌کند و در گوش او بول می‌کند. بعضی از دوستان 
وقتی این روایت را می‌بینند اینطور توضیح می‌دهند 
که پس معلوم است که شیطان بول دارد اما بولش 
نامرثی است و بول نامرئی او در مغز و اعصاب ما اثر 
می‌گذارد و نمی‌توانیم کارهای صالح و خوب مانند 
به نظر می‌رسد. ولی چنین نیست. بلکه بحث در 
فی اذنه )4 دارد کنایه می‌زند که شیطان با او بازی 
می‌کند و جلوی کار نیک را می‌گیرد و نمی گذارد 
بلند شود. همانطوری که در (( فحج الشیطان )) هم 
یک نوع کنابه است و آن یک نوع راه رفتن خاصی 
هم می‌گذارد و از عقب پاهایش فاصله می‌گیرد 
یعنی تمام برنامه‌ریزیش با این راه رفتن پست و 
ردیء این است که جلوی پا شدنش را بگیرد نگذارد 
به معنای ظاهر اکتفا کنیم. دلیل مطلب هم آن 
است که به مبحث کنایه دقت نکرده اند. روایات 
در این باب خیلی زیاد است. من حیث المحموع در 
ضرورت مطلب در فهم قران شکی نیست. «اولئک 
علی هدی من ربهم و اولتک هم المفلحون» چرا در 
اینجا واو آورده است. نیازی به واو و همچنین اولتک 
نیست. می‌تواند بگوید «اولشک علی هدی من ربهم. 
و هم المفلحون» اين‌ها دارد به ما مطلب می‌گوید. 
واو ر آورده یعنی وصل کرده و فصل نیاورده. اولتک 
را با علی هدی آورده و استعاره تبعیه به ما می‌دهد. 
حال توجه دارد. اصلا در جملات خبریه. مثلا وقتی 
به پیامبر می‌گوید «ذلک الکتاب لاریب فیه» مگر 
پیامبر شک دارد که برایش تاکید می‌کند. یک مطلب 
بلاغی در آن نهفته است. اینها را اگر مشخص کنیم 
در فهم مطالب تغییراننی صورت می‌گیرد. 

یامثلا در روایت داریم "ثمرتها الفتنة" یعنی مره 
دنیافتنه است. باید استعاره و مجاز را در آن بفهمیم. 
در اینجا استعاره مکنیه بکار رفته. دنیا را به درخت 
تشبیه کرده» ولی لفظ درخت را نیاورده و تمره را که 


از لوازمات درخت است آورده» و آن را از باب استعاره 
تخییلیه به مشبه‌به اصلی که الان مستعار است. اضافه 


کرده. همانطوری که در درخت» اصل,ء ثمره است اصل 
دنیا هم فتنه است. اگر کسی به دنیا بجسبد میوه آن 
فتنه است. این روایت این مطلب را با زبانی بلاغی و 
ادبی بسیار زیبا بیان می‌کند. بیضی جاها نفهمیدن این 
مطالب به اصل دین خلل وارد می‌کند. اما در بعضی 
جاها خللی وارد نمی کند ولی دقت در این نکات ترجیح 
دارد و فیم مطلب را زیباتر می‌کند. 


آیا نپرداختن به ایین علم, علت 
خاصی داشسته است؟ 

استاد: چند دلیل را می‌توانیم نام ببریم» اولا آمیزش 
این علم با علوم دیگری مثل منطق و نحو باعث 


شد کسانی هم که می‌خواستند در زمینه این علم کار 


اگر کسی بلاغت را بداند و 

می‌تواند بسیاری از آیات را 

به صورت کلی تفسیر کند و از 

ات تا بت نت 

تواند مراد واقعی خدا را بفهمد. 
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کنند» ناخواسته وارد مباحثی در زمینه منطق, يا تفسیر یا 
اصول بشوند. لذا مباحثی وارد این علم شد اما مسائل 
و اصول خود این علم گسترش پیدا نکرد. به هر حال 
ماپی می‌بریم که بسیاری از استنباطهای اشتباه ما 
در فهم مسایل تفسیر فقه. اصول و در علوم دیگر 
که از ایات و روایات در آن استفاده می‌کردند مانند 
علم اخلاق. مسائل اجتماعی و... بخاطر اشتباه در فهم 
مسائل بلاغی و کار نکردن در این زمینه بوده آاشتء 
یکی از دلایل دیگر کم همتی علمانسبت به این 
علم بوده آاشتت: این ر از تفاسیر و شرح‌هایی که زده‌اند» 
دریافت می‌کنيم. حتی در خیلی از مسائل علم بلاغت» 
همان مثال‌هایی را که در قرن دوم و سوم هجری زده 
شده است. امروز هم به‌کار می‌بريم. یعنی توانایی تغییر 
مثال را هم نداشتند. ممکن است دلیلش تعصبی بوده 
که نسبت به امرء القیس و نسبت به بعضی از شعرای 
عرب وجود داشته. امانباید این تعصب در فهم قران 
هم رسوخ کرده و کار به مفاهیم اشتباه ختم پیدا کند. 
دلیل سوم کم‌همتی کسانی بوده که مسوّلیت نظام 


درسی حوزه‌های علمیه را بر عهده داشته اند. در آن 
نظام‌هاء پژوهش‌های بلاغی و کتاب‌های آموزشی و 
تحقیقی بلاغی در سطوح بالا اصلا مشاهده نمی‌شود 
یا بسیار کم بوده است. البته در قسمت دانشگاه ما 
به یک سری مطالبی در بلاغت زبان فارسی که آن 
هم برگرفته از بلاغت زبان عربی است بر می‌خوریم 
که خوب است و کارهای خوبی صورت گرفته است. 
آما در قسمت بلاغت عربی که در ببضی موارد فهم 
قرآن و روایات و فهم فقه متوقف بر آن است. کار 
جدی صورت نگرفته است. لذا مابه صورت جد به 
تفاسیر اشتباهی از آیات و به فتواهای اشتباهی در فقه 
برمی‌خوریم که برگرفته از فهم اشتباه در بلاغت بوده 
است. این سه دلیل اصلی عدم رشد بلاغت می باشد. 


پیشنهاد شما برای رفع این مشکلات 
چیست؟ 

ستاا: یکی اینکه باید به طور جدی در فک ر رونق این 
علم باشیم. این علم به صورت پراکنده در علوم دیگر 
امده است. مثللا مباحث استعاره کنایه و مجاز در علم 
صول هم بحث شده اما جایگاهش آنجا نیست. لذا به 
آن مباحث لفظی علم اصول می‌گویند. در حالی که جایگاه 
مباحث لفظی در اصول نیست و در آنجا به صورت کامل 
به آن پرداخته نشده است. این که می‌گویند جملات 
نشایی در معنای خبری یا جملات خبری در معنای 
نشایی که در احادیث فقهی هم کاربرد دارده بحث کامل 
آن در علم بلاغت است. یا مثلا بعضی از مباحث که در 
علم فقه اللغه و در علم لغت آمده» جایش اینجاست. یا 
بعضی از این مباحث در علوم قرآنی و در علوم حدیث و 
در فقه‌الحدیث بحث شده ولی جایگاهش آنحا نیست. 


لذا اهل حدیث در این مباحث به اشتباهاتی می‌رسند 
کار درست پیش نمی‌رود. پیشنهاد می‌کنم که در علوم 
قرآنی, ذر مقدسات تفسیر به علم بلاغت البشه به صورت 
صحیح بیشتر پرداخته شود. 

پس, اولا توجه جدی به این علم در حوزه‌های علمی 
شیعی امروز خیلی ضرورت دارد. و2٩‏ نوشتن کتاب‌هاه 
مقاله‌ها و تولید علم در این بحث آم‌قنر جادارد که 
ضرورت آن بر خواص پوشیده نیست و همانطور که در 
علم فقه یا تفسیر روز به روز با مطالب جدید برخورد 
داریم در بلاغت نیز با مباحث جدید سر و کار داریم و 
این علم دید مارا نسبت به فهم دین و روایات و 
حرف بزرگان عوض می‌کند. 

انشاءللّه روزی برسد که به این‌ها جامه عمل پوشیده 
شود و ما بتوانیم در فهم دین از تمام علومی که به 
نحوی موثر است استفاده کنیم. 


تسام | ۱۲۱ 


میثم واحدی 


اشاره 

در سال ۱۳۵۴ در فیروزآباد 

فارس متولد شد؛ پس از اتمام 
درس‌های دیبرستان در سال ۱۳۷۲ 
به حوزه علمیه قم آمد. از سال 
۶ به صورت رسمی در مدارس 
حوزه علمیه. جامعه المصطفی. 
مراکز تخصصی حوزه(مانند مرکز 
تفسیر. تربیت مدرس و ...), جامعه 
الزهرا و ... مشغول به تدریس علوم 
اسلامی شد. در سال ۱۳۸۷ جزء 
استادان برگزیده مدارس حوزه 
علمیه قم شدند. حاصل برخی 
تلاشهای قلمی وی نیز انتشار 
بیش از ده مقاله در موضوعات 
فقهی, تفسیری و حدیثی و سه 
کتاب (تحلیل ادبی نهج البلاغه, 
معناشناسی بلاغی قران. نود 
موضوع برای پایان نامه نویسی 
در موضوع بلاغت و نهج البلاغه) 
در استانه‌ی انتشار است. وی هم 
اکنون مشغول به تحصیل در سطح 
خارج و تدریس سطوح عالی حوزه 


است. 


در کته وی رهنامه4 ت حجت‌الاسلام والمسسلمین تا ع 


برای علم بلاغت چه تعریفی ارائه شده است و موضوع علم بلاغت چیست؟ 

استاد: می‌گویند موضوع علم بلاغت ترکیب‌های به کار رفته در متن بلیغ است منتهی از این جهت که با مقام و مقتضای حال 
دقت می‌کنند. وقتی می‌گوییم کلمه, منظورمان معطوف به واژه‌های لفوی است. ولی وقتی می‌گوییم ترکیب» مقصودمان از ترکیب, 
به آراٍیش اجزای جمله بلکه چینش اجزای متن - که فراتر و گسترده‌تر از جمله است - معطوف است. علم بلاغت از نظر دلالت 
بر معانی ثانوبه» ترکیب‌های به کار رفته در کلام متکلمان بلیغ را بررسی می‌کند. دلالت بر معانی انویه نتیجه مطابق شدن کلام 
با مقتضای حال است. در واقع» پیش‌فرض این است که وقتی متکلم بلیغ می‌خواهد کلامش را بسازد اولا ارايش اجزای کلام را 
متناسب با حال خطاب اتتخاب می‌کند و انیا این متناسب‌سازی» بی‌هدف و بی‌انگیزه نیست. همین هدف‌ها و انگیزه‌ها؛ معانی 
ثانویه کلام بلیغ به شمار می‌رود. منللا برای متکلم بلیغ» چیدمان اجزای جمله فرق می‌کند؛ یعنی فرق دارد این جزء از کلام را بر 
جزء دیگ ریا آن دیگری راب ی یی این تفاوت به این دو تکته برمی‌گردد که اولا کدامیک از این دو چیدمان با 
همین است.دو عم ادبی دیگری که طبههی ما در حوزهاآنآشنا هستنده علم صرف و نحو هستند. عم تحونیز کلام رایررسی 
از آن جهت که در آن تغییراتی اتفاق می‌افتد و کلمات جدیدی ساخته می‌شود. اما بلاغت ترکیب‌های به کار رفته در کلام بلیغ را 
(نه هر کلامی را) از نظر مطابقت با مقتضای حال و دلالت بر معانی انویه بررسی می‌کند. 

اینکه بسیاری از محققان. بلاغت را دانش زیبایی‌شناختی می‌دانند» نشانه درک ناقص آنان از دانش بلاغت است. در حقیقت» 
در دانش بلاغت. زیبایی و معناداری در هم تنیده شده‌اند؛ مطابق شدن با مقتضای حال به دلیل تناسب مقال با مقام موّلفه‌ای 
زیبایی‌شناختی شمرده می‌شوده اما دلالت بر معنای انویه. به معناداری متن برمی‌گردد و در استظهار معرفت از متون بلیغ مهم 
است. غفلت از این استظهار موجب می‌شود فهمنده متن بلیغ» بخشی از معنای متن را از دست بدهد! چنین است که به نظر بنده 
«استظهار معنا از متون بلیغ» را نمی‌توان با ساز و کارهایی که بومی استظهار از متون غیربلیغ هستند» به سامان رساند! 


8 آبا می‌سود گفت. هر جمله‌ای که بیان می‌سود افزون بر معنای ابتدایی؛ معنای ثانویه هم دارد یا 
اینکه معنای تانوی فقط مخصوص جملات خاصی است؟ 

استتاسانی اقیه تحص و عملاتی اس کمس کی مایخ می‌ شاوی انار شا متا پیت ۵ات رالات زو 
متکلمی به هر حال مرتبه‌ای از بلاغت و در نتیجه. مطابقت با مقتضای حال و دلالت بر معانی ثانوبه را دارد ولی مرتبه ابتدایی و 
ساده بلاغت که در کاربران معمولی زبان وجود دارده موضوع دانش بلاغت نیست. برای نمونه» ممکن است ما برخی تر کیب‌ها را 
در کلام متکلمان معمولی دارای معنای ثانوبه بدانیم» ولی تمام ترکیب‌های آنان چنین معنایی را ندارند اما هر چه مرتبه بلاغت 
متکلم بالاتر می‌روده می‌گوییم معناداری تراکیب او گسترده‌تر می‌شود و دایره وسیع‌تری از تراکیب او را فرامی‌گیرد تا آنکه وقتی 
به قله بلاغت (متن قرآن کریم) می‌رسیم. می‌بينيم همه تعبیرها و اسلوب‌های آنء دارای معنای ثانویه هستند و برای هر کدامشان 
می‌گوییم» چرا این اسلوب را در اینجا انتخاب کرد و چرا دقیقا همین عبارت را در جای دیگر با چینش دیگری انتخاب کرد؟ برای 
لموتتم قر اشنعار شاعران پلی ی قدیم اعذالمصاطفین را تمی‌کوام ستادار دانسبه اما در قران کری جح تقدریم احدالمتتاطفین نید متا 
دارد. البته برخی از این ای بوبه برای مفسران به راحتی قابل درک است. برای نمونه» خداوند در بیان بنده‌نوازی و بنده‌دوستی 
خود (فس وف یأنی له بقَوّم بْحبْهُم و یجون. مائده: ۵۴) ابتدا می‌فرماید: من مومنان را دوست دارم. بعد می‌فرماید: آنان هم مرا 
دوست دارند. در مقابل در بیان ی منافقان (نسوالله فنسیهم. توبه: ۶۷) ابتدا می‌فرماید: آنها مرا فراموش کردند. بعد چنین 
می‌فرماید: من آنان را فراموش کردم. ۱ ۱ 

این تقدیم معنادار است که برای مفسران معمولی هم معنای آن قابل درک است. البته من ندیده‌ام مفسری درباره آن بحث کرده 


باق اما کر شراشد بت کتترایی ی سا 
زودیابی دارده اما برخی دیگر دیریاب هستند. برای 
وت آبه ۱۱ ماکتس را امعیرو آناشک رون ارگ 
اقرب لکم نفعا) غیر از علامه طباطبایی»" مفسران در 
تقدیم آبا بر ابنه هیچ معنای ثانویه‌ای نيافته‌اند. برخی 
از تقدیم‌ها هم معنایشان آن‌قدر دیریاب است که شاید 
جز به وسیله اهل بیت (ع) قابل درک نباشد. مثلا در 
روایتی آمده است که وقتی از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند: 
سعی را از صفا شروع کنیم یا از مروه؟ حضرت فرمودند: 
من از صفا شروع می‌کنم» چون خداوند از صفا شسروع 
کرده است و بعد این ایه را تلاوت فرمودند: «ان الصفا 
یتفن شاه :نی سک بمش وه دار 
است. اما برای پیامبر اکرم (ص)! اینکه ما نمی‌توانیم 
برخی معناهای قالویه را درگ کتيم نشانه مود معنای 


نوی تیگ 


علوم زیرمجموعه علم بلاغت مانند 
معانی, بیان و بدیعء با هم چه تمایزاتنی 
دارند؟ 

استاد: برای پاسخ به این سوال باید به علم بلاغت 
نگاهی تاریخی بیندازیم. آن وقت این مسئله روشن تر 
می‌شود. برای نگاه تاریخی به علم بلاغت از اینجا 
شروع می‌کنیم که زمانی زبان وجود داشت و قواعدش 
هم در خودش پنهان بوده ولی هیچ کس قواعد را 
کشف نکرده بود. زمانی که قران نازل نشده بود 
و عرب برای خودش شعر و خطابه می‌گفت» سجع 
کاهنان وجود داشت ولی سجع زیبا و قابل قبولی 
نبوده چون مکلف بود. بعد از نزول قران با نگاهی که 
میرالمومنین (ع) به آینده دینی جهانی به نام اسلام 
داشت. مردم را وادار کرد به این فکر بیفتند که در 
ین زبان قواعدی وجود دارد که باید استخراج شود تا 
جلوی دگردیسی ناخواسته این زبان و خطر از بین رفتن 
ن گرفته شود. 

خوب است در اینجا به یکی از فواید این هشدار امام 


شاره کنیم. متأسفانه به این هشدار توجه نمی‌شود. 
به تدریج دگردیسی زبان‌ها اتفاق می‌افتده ولی برای 
کسی که در مقام رهبر دینی نوظه ور به هزاران سال 
بعد فکر می‌کند» مهم است که اين زبان» زبان دین 
است؛ زبان کتابی اسمانی است که باید حیات جاودانی 
داشته باشد. حتی اگر ده درصد هم احتمال وجود داسته 
باشد که در دو هزار سال آینده این زبان از بسن بروده 
خطر عمده‌ای است که باید رهبران دین جلوی آن را 
بگیرند. امروزه یکی از مشکلات عمده برخی ادیان» 


۱. علامه طباطبایی, المیزان, ج ۴. ص ۲۱۰. 


این اس که ویاتی که ساب استای‌شان با آن 
خازل شله از بین رفقه است و پیروان و دانمدانشیان 
نمی‌دانند چه‌کار بکنند. این بُعدی از علم امام و نگاه 
فرانگر ایشان به افق چند هزار ساله اسلام بود که با 
اسبتخراج قواعد زبان و تدین و تنظیم آن می‌خواستند 
اولا دگردیسی تدریجی آن را به حداقل برسانند و ثانیا 
با ضبط قواعد عربی عصر نزول قران» کاری کردند که 
جوبندگان امروزی قران هم دقیقا با همان قواعد عصر 
نزول به فهم دقیق قران بپردازند! 

کاربران غیرحرفه‌ای زبان که زبان را از والاینشان یاد 
می‌گیرند. به قواعد پنهان زبان نگاه تخصصی ندارند. 
همین آمر موجب می‌شود که به تدریج در طی چند 


1 
بعد از نزول قرآن با نگاهی 
که امیرالمومنین (ع) به آینده 
دینی جهانی به نام اسلام 
داشست؛ مردم را وادار کرد 
به این فکر بدفتند که در این 
زبان قواعدی وجود دارد که 
باید استخراج شود تا جلوی 
دگردیسی ناخواسته این زبان 
و خطر از بین رفتن آن گرفته 

شود. 
5 


نسل زبان تغییر می‌کند و به جایی می‌رسد که گاهی 
زبان از بین می‌رود و به جایش زبان دوم و سوم 
پدید می‌آید. استخراج قواعد زبان. قاعده‌سازی نبود» 
بلکه قاعده‌یابی بود» یعنی در زبان معیار (رههنچه ۳۱ 
عهمنوهدا) و زبان ادبی (هاراه 9 رایج در آن 
روزگار که یکی از آنها هم همین قرآن کریم استه 
درنگ و دقت می‌کردند تا نظم پنهانی را دریابند که در 
آن وجود داشت. اگر نگاه ما به قواعد همه علوم ادبی 
ین گونه باشد. وقتی که قواعد با متن قرآن سازگاری 
نداشته باشد. دیگر متون اصلی را تخطئه نخواهیم کرد» 
بلکه قاعده‌هایمان را تخطئه خواهیم کرد. این یکی از 
شکالات نگره قاعده‌ساز به پیدایش علوم اابی است. 
برای نمونه» وقتی یک قاعده نحوبا متنی سازگاری 
ندارد یا یک قاعده صرف با قران نمی‌خوانده اشکال 
ز زبان نیست بلکه اشکال به قاعده‌یابی قاعده‌یابان 
با شروع قاعده‌یابی, اولین نتیجه این بود که یک 


دانش به نام علم نحو به وجود آمد. این دانش» مطالب 
صرفی را هم در درونش داشت. از این رو برخی جاها 
وقتی می‌نوبسند نحو منظورشان نحو اعم از صرف 
نحوی است. شامل مطالب صرفی نیز می‌شود. 
به تدریج دغدغه دانش‌ساز و دانش تجزیه‌ کن بشره 
انسان رابه این سو پیش برد که موضوع و قلمروی 
دانش‌های در دستش را محدودتر بکند و دانشی را به 
چندین دانش با قلمروهای جداگانه و کوچک‌تر و در 
نتیجه با ژرفایی بیشتر تبدیل بکند. اين دغدغه برای 
قاعده‌یابان زبان عربی هم پدید آمد. از این رو به 
درست می‌کرد. 
در کنار این دو دانش اتفاق دیگری نیز افتاد. 
به تدریج در قرن دوم و سوم ترجمه‌های یونانی نقد 
خود مجاز و کنایه وجود داشته» ولی درباره آن بحث 
تئوریک نشده است. گروه دوم شروع به تولید دانش 
بدیع در شعر و قران و خطابه‌های عربی کردند. به 
این ترتیب, در قرن سوم دانشی به نام دانش بدیع 
پی‌ربزی شد. پیدایش دانش بدیع» در کنار نحو و 
صرف» سومین اتفاق در قاعده‌یابی‌های زبانی بود 
که بیشتر به زیبایی‌های زبان معطوف است. هر چند 
در کنار این سه اتفاق مسیر چهارمی هم ریل‌گذاری 
شد. بدین ترتیب که یک سری مطالب از هم گسسته. 
غیر رسمی و پراکنده نیز به وجود آمد که به نقد شعر 
می‌پرداخت؛ یعنی شعرپژوهان عرب همان شیوه‌ای را 
که در جشنواره سراسری موسمی عکاظ داشتند که 
درباره شعر بحث می‌کردند به تدریج مدون کردند. 
بدین ترتیب» نقد شعر نیز کم‌کم جان گرفت. درباره 
مطالب مربوط به زبان و نقد آن و شعر آثار گوناکونی 
به دنیاامد. امام مرزبانی. «المفید فی الشعر و الشعرا» 
و «معجم الشعراء» و «لموشح فی مأخذ العلماء علی 
الشعراء» را نوشت» همچنین ابوالحسن علوی. «عیار 
الشعر» و ابن قتیبه دینوری» «لشعر و الشعراء» را 
نگاشت. محققان دیگری نیز در نقد و بررسی معنای 
خطابه عربی می‌کوشیدند؛ کوشش‌های مربوط به 
بررسی زیبایی‌های خطابه دغدغه‌ی مناظره‌کنندگان 
معتزلی (در قرن دوم) و کاتبان دستگاه عباسی نیز بود 


برآیند همه این تلاش‌ها آن بود که گزاره‌های علمی فاخری درباره معناداری متن 
پدید آمده بود که برخی از آتها در دانش نحو هم با همان نگاه سطحی و نامتمرکز 
بررسی می‌شد و برخی دیگر که باید آنها ر دست‌اوردهای اختصاصی این دانشوران 
شمرده در دانش نحو بررسی نمی‌شد. 

در این دوره به کسانی برمی‌خوریم که درباره این موضوعات کتاب می‌نوشتند. 
البته خیلی از این کتاب‌هابه دست ما نرسیده است. برای نمونه» در قرن چهارم. 
سید رضی اولین کتاب مستقل درباره موضوع بلاغی را نوشت که مجازاالقرآن نام 
دارد. البته گفته‌اند قبل از او ابوعبید» محازالقران را نوشت» ولی مجاز القران درباره 
مجاز بلاغی نیست. بلکه موضوع آن تفسیر لغت است. اقای محمد فواد سزگین» در 
مقدمه‌ای که بر مجازالقرآن ابوعبید نوشته (مقدمه مجازلقرآن» ص ۱٩‏ این مورد را 
توضیح داده است که مجاز در اینجاء یعنی معنا. 

همچنین سید در این فکر بود که متون بلاغی را جمع‌آوری و دسته‌بندی کند. 
از این رو, متون بلاغی و کتاب‌ها و رسائل امیرالمومنین را در نهج‌البلاغه و متون 
بلاغی مربوط به پیامبر را در کتاب مجازات‌لنبویه جمع‌آوری کرد. قبل از سید هم 
کتاب‌هایی در این مورد نوشته شده است. برای نمونه, امام مرزبانی (محدث شیعی و 
از استادان شیخ مفید" و سید رضی) کتاب «المفضل فی علم الفصاحءة و الایجاز» 
را درباره موضوع بلاغت نوشت. 
«تنقیح البلاغة» را که یاقوت حموی در معجم الادبا در ذیل عنوان «محمد بن احمد 
بیش از ده جلد بود. ۱ 
اتفاق مهمی که در قرن پنجم افتاه این بود که بررسی کلامی اعجاز زبانی فران» 
برخی محققان را به سوی دیدگاهی کشاند که عبدالقاهر جرجانی از آن راضی نبود. 
این دیدگاه بر آن بود که کلمه‌ها با یک‌دیگر ارتباطهای ثابت و تعریف شده‌ای 
دارند» اسم و فعل و حرف ترکیب‌های ابتی را سامان می‌دهند و این ترکیب‌ها؛ 
تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارد تا بتونند یکی زیبا و دیگری زیباتر باشد. 
بنابراین» نمی‌توان برای قران زیبایی خاصی, آن هم در حد اعجاز قائل شد. عبدالقاهر 
که مطالعه همه‌جانبه‌ای در هر چهار شاخه ادبی داشت. با پیش کشیدن موضوعی 
که خود آن را نظم در متن می‌نامید» می‌کوشید نشان دهد متن, افزون بر نظام 
صرفی و نظام نحوی خودش, نظام سومی نیز دارد که زیبایی متن و بلیغ بودن آن» 
او معتقد بود قاعده‌گرایی دانش نحو موجب نحوزده شدن برخی اذهان شده است؛ به 
گونه‌ای که با این ذهن‌های نحوزده, هرگز نمی‌توان آن نظام سوم را دید. او دانش 
نحو را رد نمی کرد بلکه آن را لازم» ولی ناکافی می‌دانست. او کتاب دلائل الاعجاز را 
نوشت تانشان دهد نظم سومی نیز وجود دارد که متون هنری در همان نظم سوم 
زیبایی قرآن کریم در قامت زیبایی تکرار نشدنی و تقلیدناپذیری جلوه می‌کند. او به 
این نتیجه رسیده بود که اگر این نظم سوم را جدی نگيريم باید از معجزه دانستن 
قرآن کریم دست برداریم؟ 
فران حریم برداریم 
بتابراین» نمی‌توان گفت عبدالقاهر اولین کسی بود که در زمینه علم بلاغت کار 
کرده بود. پیش از عبدالقاهر کارهای مهمی شده منتهی خیلی از انها به دست ما 
۲ نک: خاتمة المستدرک» ج ۳ص ۰۲۲۰ 
۳. نک: دلائل الاعجاز فی علم المعانی. ص ۱۱و ۰-۱۰ ۳۴۴. 
۴ همان ص ۱۷۰. 


نرسیده و از بین رفته است. داشتن روحبه اعتراضی» ویژگی اخلاقی عبدالقاهر بود. او 
به مطالعات ادبی عصر خودش, با اعتراضی تلخ تند و گزنده‌ای پاسخ داده و چنین 
گفته است: «شما چه‌طور حاضرید درباره صرف که کلمه را از نظر تغییراتش بررسی 
می‌کند. بحث بکنید ولی درباره موضوعاتی مانند تقدیم و تأخیر اجزای کلام و فصل 
و وصل, بحث نکنید»." 

او نمی‌دانست روی موضوعاتی که می‌گفت. چه اسمی باید بگذارد. وی در نهایت» 
اسم آن مباحث را «نظم در متن» گذاشت و می‌گفت در هر متنی» نظمی پنهان وجود 
دارد که باید آن را پیدا بکنيم. قبل از عبدالقاهر درباره دو نوع نظم در کلام بحث 
شده بود؛ نظمی صرفی و نظمی غیر صرفی. عبدالقاهر می‌گفت: یک نظم وجود 
دارد که به چگونگی جمله مربوط است که به صورت منظم و قاعده‌مند و معنادار در 
کلام بلیغ اتفاق می‌افتد. نکره شدن, معرفه شدن, مقدم شدن, موخر شدن و اینکه 
کدام‌یک از معرفه‌ها در کجا باید به کار روند» دارای قاعده و قانون هستند. به این 
می‌گفت: نظم در متن. این در حالی است که صرف و نحو نیز به یک معنا نظم 
در متن به شمار می‌اید. 


عبدالقاهر در چه دوره‌ای زندگی کرده است؟ 

استاد: تقریبا قرن پنجم. او خیلی اصرار داشت که ماباید این عنوان‌هایی را که 
به معنای بلاغی و به قول امروز: به معنای ثانوی ربط دارند» تفکیک و در علمی 
جداگانه» بررسی بکنیم. وی سه اثر از خودش به جای گذاشت که یکی رساله‌ای 
درباره اعجاز القرآن بود که در کتاب «ثلاث رسائل» چاپ شده که وی در آن فقط 
درباره اعجاز زبانی قرآن بحث کرده است. او معتقد بود اگر این علم استخراج 
نشود, نمی‌توانیم اعجاز قران را تلبت بکنیم. همچنین وی یک کتاب به اسم «اسرار 
لبلاغه» و کتابی دیگر به نام «دلایل الاعحاز» نیز دارد. در هر سه کتاب. دغدغه‌اش 
ین بود که نشان بدهد نظم پنهانی دیگری در متن وجود دارد که باید کشف شود. او 
ز کلمه‌های تندی استفاده می‌کرد. مثللا در کتاب ««لایل الاعحاز» چنین می‌گوید: 
«کسی که فکر کند این موضوع که من می‌گویم. موضوع مهم و قابل بحثی 
نیست. خوارکننده‌ترین ایده را برای صاحب ایده دارد و تفسیری شیطانی در ذهنش 
تفاق افتاده است». 

لبته از جهتی عبدالقاهر راست می‌گفت. او می‌دید چهار مسیر قبل از او وجود دارد که 
عبارتند از صرف» نحو بدیع و نقد شعر. او می‌دید اگر صرف را کنار بگذاريم» در سه 
تای باقی‌مانده» مطالبی به صورت از هم گسسته و نامتمرکز وجود دارد و درباره آنها 
بحث می‌شود که چون به دانشی مستقل تبدیل نشده است» خوب رشد نمی‌کند و 
متولی ندارد و کسی هم به آن فکر نمی‌کند. وی پیش نهاد تولید چنین علمی را می‌داد 
اما خودش غیر از این پیشنهاد کار دیگری نتوانست بکند و می‌دنیم تولید نظریه با 
تولید کردن دانش متفاوت است. حتی اگر بحث‌های علمی و تئوریک زیاد باشد» 
ولی لزوما به دانش تبدیل نمی‌شود. سلسله بحث‌های از هم گسسته‌ای که عبدالقاهر 
می‌آوره برای اینکه به دانش تبدیل بشود باید دستکم تعدادی از رئوس ثمانیه 
یک دانش را می‌داشت. اگر هم به هشت راس در دانش قائل نباشیم» دست کم باید 
موضوع و غایت و روش آن مشسخص می‌شد. از این رو عبدالقاهر هر چه تلاش کرد 
نتوانست توضیح بدهد و ثابت کند» چرا مطالبی که می‌گوید یک دانش است. 


7 ابا معتقد بود مطالبی که بیان می‌کرد در کنه سعر و بدیع 
وجود دارد و باید کشف و جدا سود یا چیز جدیدی به شسمار می‌آید و 


۵ عبدالقاهر جرجانی, دلائل الاعجاز, ص ۰۸ او ۱۰۹.(فصل تقدیم) 


اينکه بسیاری از محققان. بلاغت را دانش زیبایی‌شناختی می‌دانند. نشانه درک ناقص آنان از دانش بلاغت است. در حقیقت, در دانش 


چیزی غیر از آنهاست؟ 
می‌گفت اگر این مطالب را کنار هم قرار بدهیم و 
طرح نو ر به دست آوریم» آن گاه می‌فهمیم درباره 
کدام قطعه‌های پازل بحث شده و کدام قطعه‌ها رخنه 
تلوریک است که باید نسبت به آن تولید علم کنیم. 
قصدش این بود. هرچند به طور کامل موفق نشد. 
بعد از عبدالقاهر عده‌ای کوشیدند به یافته‌های او نظم 
بدهند. ابتدا فخر رازی بر آن شد تا با تألیف کتاب 
«نهاية الایجاز فی درایة الاعجاز» به تنظیم و تبویب 
اصلی‌اش در زمینه دانش منطق بود (کارش بلاغت 
نبود) به فکر نظم بخشیدن سخنان عبدالقاهر افتاد. 
هنر سکاکی این بود که دید می‌تواند تمام مطالب 
پراکنده‌ای را که عبدالقاهر گفته و پیش از عبدالقاهر نیز 
وجود داشته است. دور هم جمع کند و یک دانش پدید 


بلاغت. زیبایی و معناداری در هم تنیده شده‌اند 


ورد. او یب بخشر سوم کتاب «مفتاح العلوم» ر به بررسی 
علوم معانی و بیان اختصاص داد و توانست بگوید این 
دانش موضوع دارد و موضوعش چیست. سکاکی گفت: 
ولا نظم سومی که عبدالقاهر از آن حرف می‌زد» همان 
دلالت ترکیب‌های بلیغ بر معنای ثانوبه است و ثانیا 
و در ابتدای دیباچه کتابش می‌گوید که ما فقط با 
متکلمان بلیغ کار داریم و صریحا یاداور می‌شود که 
وساط الناس که غیر بلیغ هستند» کلامشان ملحق به 
صوات البهائم است و کلامشان اعتبار و ارزش بحث 
و بررسی ندارد. بنابراین سکاکی در توضیح حرف 
عبدالقاهر. می‌گفت مابه متکلم بلیغ خیلی اعتماد 
داریم. به همین دلیل, واژه‌گزینی و ترکیب‌گزینی اور 
دارای انگیزه می‌دانیم و آن انگیزه و هدف را باید پیدا 
بکنیم. آن انگیزه و هدف همان معنای انوی است. 
مثل اینکه وقتی در خیابان ادم ژولیده و نامرتب و 


نامتوازنی را ببینید که می‌گوبد: «باید گنجشک‌ها اذان 
بگویند تامن نماز بخوانم» او را به دلیل بیماری زبان 
پریشی یا روان پریشی به آورژانس می‌فرستید. ولی 
اگر سهراب سپهری» شبیه همین سخن را بگوید (من 
نمازم را وقتی می‌خوانم که باد اذانش را گفته باشد سر 
گلاسته سرو) می‌گویید چه شعر قشنگی است! چون به 
سپراب سپهری اعتماد دارید ولی به آن متکلم اعتماد 
ندارید. از این رو سکاکی دانشی را به نام دانش بلاغت 
به وجود آورد. البته وقتی سکاکی این علم را تدوین 
فیک رهب آن دشن بالات تفت بلکند گفت علمین: 
یعنی دو علم است؛ «علمی المعانی و البیان» دو علم 
معانی و بیان. ۱ 
تحلیل سکاکی این بود که باید ببینیم ایا این 
قواعدی که تاکنون پیدا شده است. برای بررسی زبان 
کافی هستند؟ او گفت: «مولفه‌های زبانی که مابه 
آن زبان بلیغ می‌گوییم عبارتند از مطابقت با مقتضای 


سکاکی خواست علم بیانی را به وجود بیاورد که درون بلاغی باشد و به اين منظور. بحث مطابقت با مقتضای حال را به آن اضافه کند. 
اما در دو جا می‌بينيم این اتفاق نیفتاده است؛ یکی در تعریف علم بیان است و دوم. در محتوای علم بیان. 
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حال» سلامت ساختاری و سلامت واژه‌ای». او می‌دید علوم ادبی باید به متکلم بلیغ 
کمک کنند تا این سه مولفه را در کلام خود تأمین کند. صرف و لغت کمک می‌کنند. 
متکلم کلمه سالمی را به کار ببرد (سلامت واژه‌ای) نحو کمک می‌کند کلامش دچار 
مشکل اعرابی و تعقید لفظی و پس و پیش شدن بی‌جا نباشد (سلامت ساختاری). 
تعقید معنوی» یکی از مشسکلات ساختاری بود که نحو نمی‌توانست آن را حل کند. 
تعقید معنوی این بود که متکلم چیزی را بگویده ولی لازمه نامفهوم یا دیرفهمش را 
اراده کند. برشی مشکللات ساختاری, و وازگانی نیز وجود داشست که جز با ذوق مایم 
قابل حل نبود. با این حال, دو مشکل در زبان باقی می‌ماند که تا آن زمان برای 
حل آنها هیچ علمی تدوين نشده بود. یکی مطابقت متن با مقتضای حال و دیگری 
هم تعقید معنوی. 
سکاکی می‌گفت. علم معانی برای حل مشکل مطابقت با مقتضای حال است و 
علم بیان هم برای حل مشکل تعقید معنوی متن. تعقید معنوی هم چون بومی 
دلالت‌های غیرمطایقی استه فقط در معاز (مرسل و استعاره) و کنایه اتفاق می‌افتد 
و دو بحث بیشتر ندار؛ یکی مجاز و دیگری کنایه. بعدی‌ها تشبیه را نیز به علم 
بیان ثی و اقافه کرد دتایه کمک ان اسضا ردب فهمیده کول اساسا کش یه 
به علم بیان ربط ندارد. 
بنابراین. سکاکی به دانش بلاغت چیزی نیفزوده اما می‌توانیم بگوییم به یافته‌های 
از هم گسسته پیشینیان - که در قله همه آنها فریادهای عبدالقاهر شنیده شده است 
-ساختار بخسید. سکاکی از سه عم (معانی و بیان و بدیج) حرف نمی‌زد بلکه از 
دو علم (معانی و بیان) سخن گفت که ماام روز به نها علم بلاغت می‌گوییم. با 
تعربف سکاکی هر موضوعی که به مطابقت با مقتضای حال برگردد علم بلاغت و 
معانی است. هر مطلبی که به تعقید معنوی بازگردد علم بیان است. پس از سکاکی؛ 
بدرالاین بن جمال الدین بن مالک (درگذشته ۶۸۶ ه ق) در کاب «المصباح فی 
علوم المعانی و البیان و البدیع» به تلخیص کتاب سکاکی پرداخت و برای اولین بار 
دانش بدیع را هم دانشی درون‌بلاغی معرفی کرد. 
سپس خطیب قزوینی به آرایش و پیرایش بخش سوم کتاب سکاکی (بخش بلاغی 
مفتاح العلوم) پرداخت و کتاب «تلخیص المفتاح» را نوشت. طراحی دانش بلاغت در 
این ساختار سه‌گانه» چندان مورد اعتماد و اعتقاد خود بدرالدین نیز نبود» اما خطیب 
قزوبنی (درگذشته ۷۳۹ ه ق) در کتاب «نلخیص المفتاح» از همین ساختار سه بخشی 
پیروی کرد. وی کناب دیگری نیز به نام «ایضاح» نوشت» طرفه آنکه خود خطیب در 
مقدمه کتاب «ایضاح» نوشته که این کتاب از کتاب «تلخیص المفتاح» بهتر است. اما 
محققان پس از او به جای آنکه کتاب ایضاح را جدی بگیرند. نهضت حاشیه‌نویسی و 
شرح‌نوبسی بر کاب «تلخیص المفتاح» را به پا کردند. 
بنابراین, بدیع به صورت ناخواسته و تبیین نشده» وارد علم بلاغت شد. این در حالی 
انیت کته هن دانیم اسب ادبقیع بیفن از بلاشتا بوده مجرای شود حیات دنه 
است. پس از تدوین علم بلاغت هم بدیعه‌سرایی به حیاتش ادامه داد تا بدان جا 
که دایرثالمعارفی بدیع در قرن یازدهم به همت سید علی خان مدنی نوشته شد. اما 
بلاغیون بخشی از یافته‌های بدیع را فصل سوم علوم بلاغی گذاشتند. همین باعث 
اشتباه می‌شود که برخی فکر می‌کنند علم بدیع همین چند ارایه‌ای است که در 
آخر کتاب بلاغت می‌نویسند و به آن هویت تاریخی و گستره وسیعی - که علم بدیع 
برای خودش تا قرن یازدهم داشته است - توجه نمی‌شود. 

پس از خطیب قزوبنی و پیروانش, دانشی سه بخشی به دست مارسید که به 
تدریج به همه آنها بلاغت گفتند. این در حالی است که اساسا علم بذیع» خارچ از 
علم بلاغت بود» چون دلالت بر مقتضای حال در آن وجود نداشت. سکاکی خودش 
وقتی علم بیان را تعربف می‌کرد می‌گفت علم بیان علمی است که دلالت‌های 


غیر مطابقی را از نظر ظهور و خفاء یعنی اینکه چه‌قدر واضح هستند یا واضح نیستند, 
بررسی می‌کند. بعد وقتی می‌خواهد بگوید: چرا درباره علم معانی پیش از علم بیان 
بحث می‌کند» می‌گوید چون نسبت علم معانی به علم بیان» نسبت جز به کل است؛ 
یعنی علم معانی از مقتضای حال بحث می‌کند اما بیان علاوه بر مقتضای حال» 
درباره تعقید معنوی هم بحث می‌کند. بدین طریق, ایشان می‌خواهد علم بیان را به 
مطابقت با مقتضای حال ربط بدهد تا یک دانش درون بلاغی بشسود. اما در محتوای 
دانش بیان از زمان سکاکی تا ام روز هیچ اثری از مطابقت با مقتضای حال دیده 
نمی‌شود. تازه در تعریف علم بیان هم قیدی که نشانه ارتباط این دانش با مقتضای 
حال باشد دیده نمی‌شود. 

سکاکی خواست علم بیانی را به وجود بیاورد که درون بلاغی باشد و به این منظور, 
بحث مطابقت با مقتضای حال را به آن اضافه کند» اما در دو جا می‌بینیم اين اتفاق 
نیفتاده است؛ یکی در تعربف علم بیان است و دوم در محتوای علم بیان. در محتوای 
علم بیان می‌بینیم که از مجاز بحث می‌کنند و احکام و علاقه‌هایش را می‌گوینده 
ولی وقتی دقیقا به آنجایی می‌رسند که باید بگویند کدام گروه از مجاز در چه 
شرایطی به کار می‌روده توضیح نمی‌دهند و این آسیب تفسیری به وجود می‌آورد 
حتی شاید بتوان گفت موجب آسیب در فهم متون دینی» حتی در حوزه فقاهت و 
کلام منقول نیز شده است. مطابقت مجاز و کنایه با مقتضای حال, از رخنه‌های مهم 
دانش بلاغت است که باید ترمیم شود. 


آیا جایگاه این کار در علم معانی نیست؟ 

استاد: چرا آنقدر می‌شود گستره علم معانی را وسیع دید که شامل علم بیان هم 
بشود؟ بحث من هم در اين باره نیست که چرا این‌قدر این دانش گسترده شده است. 
قلمروی دانش» دست من و شما نیست» بلکه تابعی از ظرفیت‌های موضوع آن دانش 
است. بحث من درباره این است که ایا توانستند به دانش بیان رنگ و بوی مطابقت 
بامقتضای حال بدهند؟ از زمان سکاکی تا تفتازانی گفته‌اند که می‌خواهیم علم 
معانی را به گونه‌ای تصویر بکنم که بیان هم در درونش جای بگیره ولی توفیقی 
به دست نیاورده‌اند. هیچ کس هم درباره بدیع نگفته که آن را داخل علم بلاغت 
می‌داند. بیشترین دفاعی که از ورود علم بدیع به درون علم بلاغت شده این است 
که اول باید مطابقت با مقتضای حال درست بشود و بعد زیبایی‌ها به وجود بیاید و 
مطابقت با مقتضای حال, رتبتا مقدم است. بنابراین هنگام یاد دادن به زبان آموزان 
برای ننشان دادن این رابطه تقدم از آنها در کنار هم بحث می‌کنيم. این نسبت ترتب 
رتبی بین صرف و نحو هم وجود دارده ولی اگر به همین اندازه باشد دلیل نمی‌شود 
صرف و نحو هم دانش درون‌بلاغی به شمار بیایند! 


می‌توان گفت یک اتفاق و تصادف تاریخی اینها را بیشستر 
کنار هم قرار داده است؟ ۲ 

استاد: نمی‌توانیم بگوییم صرفا تصادف تاریخی بوده بلکه ایده‌ای بود که محقق 
نشد. اگر ایده سکاکی که در بیان از مطابقت با مقتضای حال هم باید بحث شود 
عملی می‌شده می‌توانستيم بگوییم علم بیان هم دانشی درون بلافی است. 

یک مسئله مهم این است که هر چند تمام تلاش ایشان. همان‌طور که عبدالقاهر 
گفت. در این راستا بود که نان دهد قران معجزه استت ولی وضع موجود آن گونه 
که شاپسته است. ما را به اعجاز القرآن نمی‌رساند؛ چرا که دو موضوع بسیار حیاتی 
و کاملا جدا از هم به صورت غیر قابل قبولی. خلط شده است؛ یکی معناداری 
ساختارهاست و دیگری زیباشناسی ساختارها؛یعنی هر یک از بحث‌های علم معانی 


و بیان و بدیع. این قابلیت را دارند که از دو جنبه, 
زیبایی‌شناختی» خیلی قابل بحث نیست و بیشتر از نظر 
معناشناختی قابل اعتناست. همین کار را روی مجاز 
انجام بدهید» در مجاز هم بحث زیبایی‌شناختی وجود 
دارد و هم بحث معناداری و بحث خفا و ظهور دلالت. 


88 آبا ما در علم بلافت به دنبال 
معناسناسی بوده‌ايم یا زیبایی‌شناسی؟ 
استاد: دغدغه‌اش این بوده که هر دو ر بررسی بکند» 
ولی سکاکی این طرح را ریخت و گفت من به دنبال 
معنای انویه هستم. منتهی بعدی‌ها خیلی دوست 
داشتند همین را به عنوان زیبایی نیز حساب بکنند. 
به همین جهت بدیع را آوردند و وسط بحث‌ها شعرها 
را نیز نقد و بررسی می‌کردند اما واقعا زیبایی‌شناسی 
اتفاق نیفتاد. از این رو ما امروز می‌بينيم که در دانش 
بلاغت» زیبایی‌شناسی به صورت مطلوبی وجود نداردا 


به نظر نمی‌آید که اینها باید دو 
علم مجزا باسند؟ 

ستاد: اتفاقا حرف من همین است. ان‌شاءالّه به زودی 
ین طرح را مفصل می‌نویسم. حتی من معتقدم خیلی 
ز ارایه‌های بدیع. ارزش معناشناختی هم دارند. این 
تا هی اس اما ات خی ارس ها 
توضیح بدهم و ثابت بکنم. بعضی از موارد هم که 
پوشسن اس پراش یه ایم اشکال تنیمی ,هت 44 
گر سجع و جناس هر دو زیبا هستنده چرا قران پر از 
سجع نیست؟ برخی در پاسخ به این اشکال گفتند در 
جاهایی که آیات تخویف و تهدید باشد» سجع و جناس 
نباید به کار برود یعنی سجع و جناس, معنای ثانوبه 
دارد و به شرایط مقتضای حال ربط پیدا می‌کند. اين 
پاسخ صرف نظر از اینکه درست باشد یا نباشد» حاکی 
اوآ اسکه گنس هه بت قاط صانی با ای 
حال اعتقه داشته است از این رو بت زیبای شتانیی 
ماه چون به صورت مبهمی در درون بحث از معانی 
انویه گم شده است. بحث کاملی نیست. چون در 
مقدمه علم بلیغ» زیبایی را تعریف نکرده‌ایم و برای 
قضاوت و صدق زیبایی ملاکی نداریم. برای نمونه» 
ق گم تاه رساتی سک فرسانی که ارت اهر 
تضادی زیباست؟ مثلا وقتی به کسی آدرس می‌دهيم. 
می‌گوییم: «برو سمت راست. بعد برگرد سمت چپ». 
بین چپ و راست. و بین برو و برگرد تضاد هست. 
اما واقتا این تضاد زیبایی انست؟ بح زیبایی‌شناسی» 
موضوع مفصلی است که باید جداگانه درباره آن 


گفت‌وگو کرد. 


غیر از مواردی که مطرح شسده 
است. موارد جدیدی هستند که باید کشف 
شود ؟ 

استاد: همین طور است. به یکی از شاگردان قدیمی‌ام 
که طلبه‌ای خارجی بود و زبان مادری‌اش فرانسه بود 
و زمانی با ایشان بلاغت کار می‌کردم» گفتم کار دانش 
بلاغت. قاعده‌یابی بوده و ممکن است هنوز در قرآن 
نکاتی از نظر زیبایی و معناداری بلاغی باشد که کشسف 
نشده است. ایشان موضوع پایان‌نامه‌اش را همین 
قرار داد که ببیند آیا نمونه‌هایی از آرایه‌هایی که در 
متن شعر و ادبیات فرانسه کشف شده در قرآن به 
کار رفته است یا خیر؟ به زودی از این پایان‌نامه در 
المصطفی دفاع خواهد شد. پایان‌نامه جالبی است. 


6 5 
با شسروع قاعده‌یابی. اولین 
نتیجه اپن بود که یک دانش 
به نام علم نحو به وجود آمد. 
این دانش, مطالب صرفی راهم 
در درونش داشست. از این رو. 
برخی جاها وقتی می‌نویسند 
نحو. منظورشان نحو اعم از 

صرف است. 
5" 


در این پایان‌نامه به مقایسه بلاغت عربی و فرانسه. 
پرداخته و یافته‌های خوبی ارائه شده است. به نظر ما 
زیبایی‌های دیگری هم هست که هنوز کشف نشده 
اتسسم اشسار باید در مورد کفایت سنجی بدیم موجود و 
نیز بلاغت موجود بحث بکنیم. آیا این علم بلاغت 
برای یافتن معانی ثانویه و زیبایی های قرآن کافی 
است؟ به نظر من نه اولا طرح و ساختار این علم 
تباقر تامتطمی استو انیا عل ره آموز‌هایین که در 
درون این ساختار يافته و تولید شده نیز کافی نیست. 


7 در واقع» بحث اعجاز قرآن به 
اهمیت و جایگاه علم بلاغت توجه دارد. اما 
این علم در جهت فهم متون, اعم از تفسیر 


و فقاهت و اجتهاد. چه جایگاهی دارد؟ 
استاد: از علم بدیع شروع می‌کنم. وقتی در مراکز 
تفسیریء کارهای تفسیری انجام می‌دادم, می‌دیدم در 
کتاب‌های درسی ما - که از نظر تاثیر مستقیمی که در 
تربیت علمی طلاب و دانشسجویان دارند» مهم هستند و 
بامقالات و کتاب‌های غیر درسی فرق دارند -چنین 
نوشته شده است و به طلبه‌ها آموزش دلده می‌شود که 
صرفا علم بدیع به زیبایی‌شناسی قرآن مربوط است و در 
فهم متن هیچ نقشی ندارد. این برای من ادعای قابل 
قبولی نبوه چون من معتقد بودم اصلا زیبایی‌بابی از 
یک متن بلیغ» جدا از معنایابی از همان متن نیست و 
تازیبایی را درک نکنیم معنا را نمی‌توانیم به صورت 
کاملی بفهمیم. این موضوع را در مقاله مفصلی توضیح 
داده‌ام " که علم بدیع به پنج دلیل در فهم قران» 
صرف‌نظر از زیبایی‌شناسی تأثیر دارد. از جمله اینکه 
در آیه لو اثره فا فضحکث قَبشرناها باشحای) 
همسر حضرت ابراهیم (ع) ایستاده بود و ناگهان خندید. 
سپس ما او را به فرزنددار شدن بشارت دادیم. مفسران 
مائقهات که هر باه بشی [ قدیلی شارت ماقو شنم 
خندید؟ بعضی از مفسران گفته‌اند: «ضحکت» در اینجا 
به معنای خندیدن نیست. بلکه به معنای حیض شدن 
است. ناگهان زن عقیم و پاسه حیض شد و این 
بشارتی برای بچه‌دار شدنش بود. این نشانه‌ای بود که 
بشارت فرزنددار شدن برایش باورپذیر بشود. 

علامه طباطبایی نیز همین نظربه را قبول کرده ولی 
به این نظریه این اشکال وارد است که استعمال کلمه 
ضحک در معنای حائض غریب است و قرآن به لغت 
غریب نازل نمی‌شود. به نظر من این اشکال برآمده 
زاين است که مستشکل نسبت به یکی از ارایه‌های 
بدیع غافل یا جاهل بوده است. یکی از آرایه‌های بدیع 
ین است که هر جا معنا عجیب و غریب باشد» لفظش 
هم عجیب و غریب می‌آید. در بدیع به این آرایه 
تنلاف لفظ بامعنا می‌گویند. در اینجا هم حائض 
شدن ناگهانی زنی عقیم و کهن‌سال» حادشه‌ای غریب 
ست. برای همین برای این نوع حاتض شدن لفظ 
غریب به کار رفته است. مفسرانی که به سوی این 
پرداشست مقمایل شنت مفتکلشان غرییی کامات 
قرآن بوده ولی اگر با این آرایه آشنا بودنده به سوی 
آن برداشت متمایل نمی‌شدند. 

از علم بیان هم استفاده‌های زیادی می‌توانیم بکنيم. 
مااز تشبیه. مجاز و کنایه در بسیاری از استظهارات 


۶ ن ک: «بایستگی دانش بدیع در تفسیر» دوفصل‌نامه قرآن 
شناخت. ش ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ 


فقهی داریم بهره می‌بریم و از برخی استظهارات دیگر نیز باید سود بجوییم. برای 
نمونه» فقها تلاش می‌کنند از ایه «نسائکم حرث لکم» استفاده کنند که ایا آمیزش 
با همسر از در جایز است پا نیست. که حل آن به حل مسئله تشبیه برمی‌گردد. به 
قدری فهم مجاز در ایات و روایات جدی بود که اصولیون طرح این بحث در بلاغت 
را کافی ندیدند و در اصول. بحث حقیقت و مجاز را پیش کشیدند. 

من در زمینه تفسیر هم معتقدم خیلی از مجازهای قران معنایابی نشده‌اند. حتی 
گونه‌های ناشناخته‌ای از مجاز در قران هست که بلاغیون از آن بحث نکرده‌اند! 
نمونه دیگر مجازی است که در آیه معراج روی داده است. می‌دانيم که پیامبر اسلام 
(ص) از مسجدالحرام به معراج نرفته‌اند بلکه از بیت حضرت خدیجه (س) یا از شعب 
الحرام (زشهر مکه) را نیز مسحد الحرام نامیده است. از سوی دیگر مسحد الحرام 
برای بومیان و مسافران مساوی است. (حج: ۲۵) یعنی بومیان حق اجاره دادن با 
فروختن مسحد الحرام را به مسافران ندارند. ایا می‌توان به دلیل آنکه خداوند مکه را 
هم مسجد الحرام نامیده است. چنین نتیجه گرفت که فروش و اجاره شهر مکه نیز 
اشکال دارد؟ شیخ طوسی (ره) این دیدگاه را پذیرفته است!! بقیه فقها نیز دیدگاه او 
رابه چالش کشیده‌اند. این چالش مبتنی بر معناداری مجازی است که در ایه معراج 
به کار رفته است.* 

علم معانی نیز در فقه تأثیر فراوانی دارد. چه‌قدر از استظهارات ما بر مسائل مربوط به 
حصر مبتنی است که رهاورد دانش بلاغت است؟ مرحوم شیخ در مکاسب در شروط 
متعاقدین» نخست استناد پیشینیان به عبارت «رفع القلم عن الصبی حتی بحتلم» 
را برای اثبات «مسلوب العبارة بودن صبی» رد می‌کننده" اما خودشان در ادامه برای 
اثبات همین مطلب به همین عبارت استناد می‌کند! فرقش این است که این عبارت 
در روایتی که گروه نخست به آن استناد کرده بودند» تنهای تنها بوده ولی در روایت 
دیگری نیز همین عبارت به کار رفته است که یک معطوف علیه دارد. همین معطوف 
علیه سبب می‌شود با توجه به قاعده جامع در باب فصل و وصل, معنای عبارت تغییر 
کند. مرحوم شیخ توضیح می‌دهند که در این روایت چگونه وجود این معطوف علیه 
سبب تغیبر معنای این عبارت می‌شود. هر چند مرحوم شیخ, کلمه جامع و فصل 
و وصل را به کار نمی‌برد» اما روشن است که این استظهار ایشان مبتنی بر همین 


قواعد است.۲ 


بحث سیاق کلام نیز به اینجا مربوط است؟ 

استاد: لزوما قرینه سیاق مرتبط به اینجا نیست ولی برخی مطالب علم بلاغت به ما 
کمک می‌کند که سیاق را خوب تشخیص بدهیم. یکی از این مطالب عنصر «حسن 
تخلص» است که از ارایه‌های کمتر توجه شده علم بدیع است. یک بار شسمردم 
دیدم آقای طباطبایی بیش از بیست مورد از تخلص استفاده کرده است تا پیوستار 
ایات قران به یکدیگر را تشخیص بدهد. ایشان قهرمان سیاق در تفسیر المیزان است. 


۷ ن ک: الخلاف. ج ۳. ص ۱۸۸ مسئلة ۳۱۶. 
۸ جواهر الکلام ج ۲۲.ص ۳۵۲. 

4 مکاسب. ج ۳. ص ۲۷۸. 

۰.همان. ص ۲۸۲. 


پیوستار همان ارتباط دیریاب آیات قرآن با هم‌دیگر است که اگر کسی با حسن 
تخلص آشنا نباشند, باید پیوست آیات را انکار بکند. معنی تخلص این است: عبور 
و گریز نهان‌روشانه از مطلبی به مطلبی دیگر و یافتن این نهان‌روشیی» کار مفسر 
است. یکی دیگر از آنها عنصر استطراد است که توجه به آن به يافتن سیاقمندی و 
پیوستار آیات قرآن. ه ویژه در جاهایی که دیریاب می‌شوند» کمک شایانی م ی کند. 
نوشته‌انه ارتباط آیه تطهیر به آیات قبلی و بعدی را با همین آرایه علم بدیع توضیح 
داده‌اند. این در حالی است که این ارتباط» یکی از چالش‌های کلامی مهم ما در 
همین آیه تطهیر است. 


85 آیا علم بلاغشت» مدارس و مکاتب گوناگونی دارد؟ آیا 
اختلافات جدی و دست‌بندی‌هایی وجود دارد؟ 

را ادامه می‌دهند و در حقیقت» روی تلخیص المفتاح کار می‌کنند. دانش بلاغت که از 
بحث نقد و شعر شروع شده بود و کامالا مفهوم‌گرا بوده به دست استادان منطق افتاد 
که به تحلیل منطقی آن پرداختند و دانش بلاغت از متون بلیغ فاصله گرفت و از اوج 
متن‌محوری به حضیض قاعده‌محوری افتاد. البته می‌توان گفت» پیش از سکاکی. در 
زمینه بلاغت نگاه‌های دیگری وجود داشته است. ولی پس از سکاکی» همه سخن 
سکاکی را با کمی تغییر در برخی مثال‌ها تقلید می‌کنند. البته امروز دیدگاه رقیبی 
وجود دارد که به صورت مکتب نیستت بلکه بیشتر به صورت فریادهای اعتراض‌آمیز 
نمی‌خواست بلاغت را از علم نحو خارج بکند و بر این باورند که خارج شدن اين 


من در زمینه تفسیر هم معتقدم» خیلی از مجازهای قرآن معنابایی نشده‌اند. حتی گونه‌های ناشتاخته‌ای از مجاز در قرآن هست که بلاغیون 
از آن بحث نکرده‌اند. 


مطالب از دل نحو خیانت بوده است که باید جلوی آن 
گرفته شود و باید تمام مطالب بلاغی به دامان علم 
نحو بازگردد. این دیدگاه را می‌توانید در مقدمه «اسالیب 
الطلب عند النحویین و البلاغیین» مطالعه کنید. 


مسئله‌شان چیست؟ 

استاد: می‌گویند علم نحو موجود به علمی خشک و 
کالبدی بی‌روح مبدل شده است. بلاغت» روح علم نحو 
بوده است. حالا نه این روح آرامش دارد و نه آن کالبد 
زنده است. البته درباره حرفشان زیاد توضیح نداده‌اند. 


آیا مبانی و نگرش‌های کلامی. 
اعتقادی يا سیاسی بر این علم حاکم بوده 
است ؟ 

استاد: این علم به صورت جدی در تصاحب مکتبی 
کلامی بوده انتتت: برای نمونه» در بحت مجاز عقلی 
گفته‌اند که جمله «بهار گیاه را می‌رویاند» مجاز عقلی 
است؛ چرا که صرفا خدا گیاه را می‌رویاند و استناد 
رویاندن به غیر خدا مجاز عقلی است. این مبتنی بر 
این پیش‌فرض کلامی است که فاعل همه افعال 
خداست. 

مرحوم محمدرضا اصفهانی» در کتاب «وقاية الاذهان». 
می‌کند. به کتابش خیلی توجه نشده است. در حالی 
که در زبان محققی. خیلی قوی بوده و به عربی 
شعرهای قشنگی می‌سروده و به بدیع و بلاغت, نظر 
داشته است. بحث‌های جالبی در مباحث الفاظ دارد که 
اصولی ون نباید به سادگی از کنار آن بگذرند. مرحوم 
اصفهانی به آنها اشکال می‌کند که شما حقیقت را 
معلوم بکنید تا مجاز مشخص بشود. سپس می‌گوید 
حقیقت آن است که کاربران زبان باان انس داشته 
باشند. بنابراین» «بهار گیاه را رویاند» حقیقت است. 
برخی پیش‌فرض‌ها زبانی است. برای نمونه» ما در 
بلاغت. کلام را با اعتماد به شخصیت متکلم بلیخ 
بررسی می‌کنیم. این پیش فرض مادر علم بلاغت 
است. از این رو کسانی که خرده می‌گیرند که این 
استفاده‌هایی که از کلام می‌کنید. روح گوینده هم 
از آن خبر ندارد و خیال‌بافی می‌کنید. به این دلیل 
است که به این مبنا توجه نکرده‌اند. متکلم بلیخ 
کسی است که واژه‌گزینی‌ها و ساختارگزینی‌هایش 
بی‌سبب نیست. برای نمونه این مصرع که «نیست 
در لوح دلم جز الف قامت دوست» يا بعضی از نسخ 
به جای دوست می‌گوید: یار حافظپژوهی می‌گفت 
امکان ندارد حافظ در این غزل از واژه «دوست» بهره 
برده باشد؛ چرا که موسیقی کلام بهم می‌ریزد و الف 
و قامت» دو کلیدواژه به شمار می‌آیند. واژه «دوست» 
الف ندارده ولی واژه «بار» الف دارد. دوست در سه 


مقام قامت ندارد؛ اول در مقام کتابت» دوست خوابیده 
نوشته می‌شود و قامت ندارد اما پار ایستاده است و 
باقامت نوشته می‌شوده دوم در مقام شکل‌گیری لب 
گفیشقه در حال لفط است, که لب گوشقه در هنگام 
تلفخا ارم به شکل عموی و قامت‌داربز می‌شود اما 
در تلفظ کلم دوست به صورت خوابیده و افقی باز 
می‌شود» سوم در مقام تولید امواج صوتی که انمواج 
صوتی تولید شده از تلفظ کلمه یار برخلاف امواج 
صوتی برآمده از تلفظ کلمه دوست. ایستاده هستند 


و قامت دارند. 
۹" 
بیش‌ترین دفاعی که از ورود 
علم بدیع به درون علم بلاغت 


شده. این است که اول باید 

مطابقت با مقتضای حال 

درست بشود و بعد زیبایی‌ها 

به وجود بیاید و مطابقت با 

مقتضای حال,. رتبتا مقدم است. 
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پیش فرض ایشان این است که حافظ به جمیع اين 
ویژگی‌ها در کلمه یار دقت می‌کند. شما باید مبنایتان 
را مشخص بکنید. آیا حافظ را گوینده‌ای واژه‌گزین 
در این پایه می‌دانید يا نمی‌دانید؟ اگر این‌قدر به 
واژه‌گزینی حافظ توجه داشته باشید باید این سخن 
را بپذیرید. من وقتی این موارد را می‌بینم» برای 
بی‌دقتی‌هایی حسرت می‌خورم که در عرصه قران و 
«اقلتم علی الارض» یعنی شما به زمین چسبیده و 
سنگین شده‌اید» آوردن عبارت «نتاقلتم» نیز جایز بوده 
ولی چرا خداوند «ثاقلتم» را انتخاب کرده است؟ در 
این باره سید قطب چنین می‌گوید: در اتاقلتم یک 
تصویر زبانی وجود دارد؛ یعنی با آوردن تشسدید و چیدمان 
همزه قبل از حرف مشدد. به خوبی یک فشار عمودی 
رو به پایین را در جرس کلمه نشان می‌دهد. سید قطب 
با پیش‌فرض اعتماد بسیار شدید به واژه‌گزینی متکلم 
بلیخ» این نظر را می‌دهد. 

یکی از آسیب‌های ساختار موجوه غلم پلاشت, رکزد 
شدید آن است که نمی‌توان درباره آن نظریه‌پردازی 
کرد. یکی از بحث‌های امروز در حوزه معناشناسی و 
کلام دارد و بضی این هنر را دارند که آوای کلامشان 
ناشفا سماهنگ امد ترا نموف هوجو ز فافغاتی 
چنین می‌سراید: «خيزید و خز آرید که هنگام خزان 


است». چینش حرف «خ» و «ز»> به گام چرس 
خاصی بخشیده اما مهم این است که این موسیقی با 
معنا مرتبط است و می‌تواند معنا را به تصویر بکشد. به 
این جمله نهج‌البلاغه» که مربوط به زمان بعد از عثمان 
است. دقت کنید. امیرالمومنین توضیح می‌دهند در 
زم ان حکومث علمان, چایگاه‌ها بر اساس شایستگی‌ها 
تقسیم نشده است و من باید آن‌قدر شخصیت‌ها را 
که در جایگاه‌ها قرار دارند بالا و پایین بکنم» که 
به اندازه بالا و پايین شدن حبوبات در دیگ در حال 
جوش است تاهر کس به جیی برود که اپستهاش 
بوده است. مي‌فرماید: «َبللنْ بل و لَفزیلن غربلة 
شساطی سوط القذر». دقیقا این آهنگ, آوا و جرس» 
همان معنا را به ذهن منتقل می‌کند. ما مامور بودیم از 
طرف خودشان که زیبایی‌های کلامشان را به جوانان 
نشان بدهیم و وقتی این کار را نمی‌کنیم» خللابه وجود 
می‌آید. بچه‌ها دنبال نوشته‌های «شل سیلور استاین» 
یا «جبران خلیل جبران» می‌افتند که خیلی در ایران 
کتاب‌هایشان پرفروش کرده است. کلمات زیبای ها 
در بازاری رونق می‌یابد که ما زیبایی نهج‌لبلاغه را 
نشان نداده باشیم. از مدیریت در نهجالبلاغه» سیاست 
در نهجالبلاغه» ماهی در نیجالبلاغه. خفاش در 
نهج‌البلاغه و نظایر آن بحث کرده‌ايم. اما ترجمه‌ای 
معطوف به زیبایی نهجالبلاغه نداریم که به جوان‌ها 
بدهیم که دست کم احساس بکنند این هم یکی از ثار 
ادبی جهان است. بنابراین» باید بلاغت را رشد بدهیم 
و از این رکود هشت‌صد ساله که از زمان سکاکی به 
وجود آمده است. خارج کنیم و عیب‌هایش را بگيريم 
و به جایی برسانيم که بتواند این خلأها را ترمیم کند. 


برای تغییر و اصلاح اين علم باید 
از کجا نسروع کرد؟ 

استاد: تقریب ‏ تسل استادان این فن در حال اتقراض 
است. این جمله تلخ را باید بزرگان حوزه بشنوند. استاد 
به معنی متخصص در علم» نه مدرس کتاب درسی 
یا حاشیه‌نویس آن. آسیب‌های زیادی این مشکل را 
به وجود آورده است. یکی اينکه ذهن استادان واقعی 
به ساختار موجود خو کرده‌اند» در حالی که بسیاری 
از زیبایی‌ها در زبان وجود دارد که ما کشف نکردیم 
و هنوز به سمت کشف کردن آنهاهم نرفتیم. ما 
برای قاعده‌یابی و نظم‌یابی از موجود بسیار پیچیده‌ای, 
به نام زبان عربی آمده بودیم که متن قران کریم و 
نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه اوج آن بودند. واقعا دچار 
توهم هستیم. اگر فکر کنیم بلاغت همین‌هایی است 
که در مختصر و مطول و دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة 
است. ما می‌توانیم از پیشرفت‌ها و تجربه‌های دیگران 
نیز در مباحث زبان و و نحوه ورود آنها به مباحث 
مختلف زبانی استفاده بکنیم. 


حجت الاسلام عبدالحمید مردانی 


اشاره 

علم بلاغت از سه 

علم معانی, بیان و بدیع 
تشکیل شده است. این 
علم در فهم معارف دینی. 
نقش بسیار مهمی ایفا 
می‌کند. به همین دلیل. 
روش‌های تعلیم و تعلم 
آن در حوزه‌های علمیه 
از اهمیت به سزابی 
برخوردار است. دانستن 
این مطلب که علوم 
بلاغی از علوم آلی در 
فهم مطالب دینی بوده و 
همچنین توجه به مبانی 
شیعه و اهل تستن در 
این علم. در تعامل با فهم 
مطالب, نقش اساسی 
دارد. از روش‌های بسیار 
علم. اشنایی اجمالی و 
تفصیلی با مفاهیم و 
گذراندن مراحل سه‌گانه 
کاربردی؛ بعنی تسلط. 
تطبیق و خلاقیت است 
که آن را بارور می‌سازد. 
هر چند کتاب. اسناد و 
پژوهش‌های شخصی و 
کلاسی نیز در این مورد 


روش تحصیل بالافت 


کلیدوازه: 
تحصیل» روش بلاغت 


مقدمه 
بدون شک قرآن معجزه پیامبر اکرم. حضرت محمد (ص) است؛ همان 
کتابی که تا امروز همه انسان‌ها در عظمت و بزرگی آن سر تعظیم فرو 
آورده‌اند. اعجاز بیانی قرآن در حجاز و به خصوص در مکه و اطراف آن» 
بسیار بااهمیت بوده است و چیزی نیست که کسی بتواند آن را پنهان 
کند چون در آن زمان که مصادف با زمان نزول قرآن بوده, بازار داغ 
ادبیات» به ویژه فصاحت و بالات جل وه دیگری داشته است. یکی از 
ای باه با خنکاها بو که فسیخان وان تاش فران فایت 
داشته‌اند و در زمان‌هایی خاص از سال, به ویژه در ایام اجتماعات بزرگ» 
مانند حج» رونق آن بیشتر می‌شد. با وجود این همه ادیبان آن زمان» 
در برابر این کلام الهمی اظهار ناتوانی می‌کردند. اصلی‌ترین و مهم‌ترین 
دلیل در این باب همان اعجاز بیانی قرآن است که از دو ناحیه عبارتند 
از: 
الف) ارتباط با جهان معنی از طریق وحی؛ 

ب) ارتباط با عالم زمین جهت هدایت و سعادت. 
این کتاب آسمانی برای رسیدن به برنامه اصلی خوده یعنی انسان‌سازی» 
به توضیح و تفسیر نیاز دارد که آن را هم خدای تبارک و تعالی برای 
بر مهیا و آماده کرده و این همان علوم اهل بیت (ع) است که باز هم 
در قالب سخن و کلام. یعنی روایات پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) 
به دست ما رسیده است. 
از طرف دیگر علما و بزرگانی هم وجود داشته‌اند که اين علوم را سینه 
به سینه و نسل به نسل منتقل کرده‌اند که نحوه انتقال باز هم به 
شکل کلام و سخن بوده است. 
این سخن چون پوست و معنی مغز دان 

این سحن چون نقش و معنی همچو جان 
این سخن پیلا و پنهان است بس 

که نباشد محرمعنقا مکس 

با گذرزمان ودرهم آمیختن ملت‌های غیر عرب با عرب و همچنین 
نیاز به فهم و افهام عمیق اعجاز بیانی قرآن و کلام اهل بیت (ع) و 
همچنین استفاده از کلام علمای گذشته» فنون و علوم بلاغی شکل 
گرفته و در طول زمان رشد یافنه و برغنای آن افزوده شده است. 
باید دانست که علوم بلاغی در فهم علوم اسلامی و معارف دینی» نقش 
بسیار مهمی دارد. به همین دلیل تعلیم و تعلم آن, به وبژه در حوزه‌های 
علمیه دارای نقش دو چندانی است و ضرورت آن برای طلاب علوم 
دینی» جایگاه و نقشی اساسی دارد. 
یکی از نقش‌های اساسی در تعلیم و تعلم هر علمی» روش‌های به کار 
رفته در آن علم است. در بلاغت نیز روش‌های تحصیل, تألیف و تدریس, 
در رونق و یادگیری این علم نقش اصلی را دارد. در اين نوشتار در پی آن 
هستیم که روش‌های تحصیل این علم را به اختصار بررسی و مطالبی 
رابرای هدف‌مند کردن آموزش و یلاگیری آن بیان کنیم. 
گفتنی است هر چند بحث ما در مورد روش‌های تحصیل این علم است» 
ولی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کتاب و استاد در فرایند تحصیل, لاجرم 
مقناری به این مباحث هم پرداخته خواهد شد. و عل یاه التکلان. 


انکیزه 

برای رسیدن و دست‌یابی به علمی خاص, استعداد و داشتن محرک 
نسبت به آن علم» از ضروریات است. موتور اصلی برای حرکت در این 
علمم ایجاد انگیزه نسبت به آن است. شاید بتوان گفت که خود انگیزه 
نیز در بسیاری از موارد پدیدآورنده استعداد است. 

انگیزه در علوم بلاغی در سه محور قابل اهمیت است: 

الف) استاد 

استاد باید انگیزه کافی برای تدریس این علم را داشته باشد. از این 
رو باید در این علم اهل پژوهش باشد و با این باور که می‌خواهد 
شاگردانی محقق و استاد در زمینه علوم بلاغی, تحویل جامعه علمی 
بدهد به تدریس این علم بپردازه به صورتی که شاگردانش را به این 
باور برساند که شما می‌خواهید فهم تفسیری قرآن و روایات معصومین 
(ع) را به دست آوربد. همچنین در این زمینه کار عملی به آتها بدهد و 
خود در مرحله کاربرد مثال‌هایی را تطبیق کند. 

به یاد دارم استادی را که چنین می‌گفت: من دوازده سال است که 
بلاغت تدریس کرده‌ام. ولی نمی‌دانم بلاغت در کجا به درد من 
می‌خورد. چنین استادی نمی‌تواند به شاگردان خود انگیزه مثبت بدهد. 
چون ایشان در تاریکی محض به سر می‌برد. از این رو نمی‌تواند راه را 
برای دیگران روشن کند. (باید توجه داشست که نحوه انتخاب استاد برای 
ین درس در حوزه بسیار ابتدایی و غیرکارشناسی است.) 

ب) کتاب 

کتاب باید برای طلبه» نسبت به یادگیری این علم انگیزه مثبت پدید 
آور. از این روء کتاب بایدمراحل آموزشی را پشست سر بگ نارد و ناظر به 
ن مراحل, نوشته شود. به جرئت می‌توان گفت کتاب‌های موجود در 
حوزه بلاغت. به این مسئله نیرداختند و در این زمینه نیز اشکالاتی دارند» 
مااستادان محترم باید این مسئله را بدانند که کاستن از ارزش‌های 
محتوایبی کتاب» به طلاب صدمات جبران‌ناپذیری می‌رساند و انگیزه آنها 
را ضعیف می‌کند. از این رو تا جایی که امکان داره درباره کتابی که 
تدریس می‌شود» توضیح مثبتی بدهند یا آن را خیرالموجودین, در مرحله 
آموزش معرفی کنند یا خود به طرقی به غنای آن بیفزایند تا از انگیزه 
طلاب نسبت به اصل درس کاسته نشود. 

گاهی وقت‌ها با معرفی کتاب‌های طولانی و مفصل در این باره از سوی 
برخی استادان و اهل فن و همچنین ارائه نکردن روشی در به کارگیری 
آن» سبب سست شدن انگیزه طلاب می‌شود. 

ج) شاگرد 

حفظ انگیزه شاگرد. از مسائل بسیار مهم در زمینه بلاغت است. به 
این صورت که طلبه با حل تمارین و پژوهش‌های خاص و رجوع 
به شواهد قرانی و حدینی, مسائل تحقیقی خود را برای بررسی به 
استاد یا اهل فن نشان دهد. سپس به رشد خود در این زمینه پی 
برداشت‌های مفهومی شاگرد با برخی تفاسیر یا گفته عالمان به 
طلاب انگیزه فراوانی بدهد. 


آلی بودن علوم بلاغی 
آلی یا اصالی بودن علوم بلاغی» یکی از مسائل مهمی است که طبه 
علوم بلاغی باید به آن توجه داشته باشند. به این صورت که آیا تحصیل 


دیگری باید آن را فرا گرفت. حال که طلبه به آلی بودن 
آن پی برد می‌داند چه مقدار از آن را باید بخواند و تا چه 
اندازه باید بر آن مسلط باشد یا اینکه به چه صورت از 
آن بهره ببرد. از فواید بسیار مهمی که در این قسمت به 
آن می‌رسد این است که اين علم در کدام‌یک از علوم 
دیگر به درد می‌خورد و قابل استفاده است که برای اين 
منظور باید مثال‌هایی از علوم مختلف را بیاورد و آنها را 
بررسی کند که کاربرد بلاغت در آنها به عنوان علم الی 
لابد منه است. البته نقش استاد در این مورد روشن بوده 
و به عنوان راهنماء یاری‌دهنده طلبه در رسیدن به این 
هدف است. 

در این باره به مثالی اشاره می‌شود: «قال رسول‌لله 
صلی اله علیه و اله: الا ان الغضب جمرة فی قلب 
این آدم...». ۲ ۱ 

طلبه با خواندن این روایت و توضیحات آن» نحوه 
کاربردی علم بلاغت در فهم احادیث را توضیح دهد. 
. چا پامبر اسلام (ص) غصب را به جمرة (پاره آتش) 
تشبیه کرده است؟ 

۲ چراپیامبر کلام خود را با دو ادات تأکید آغاز کرده 
است؟ 


۳ چراغضب که امری معنوی است. به جمرة که امر 
محسوس است تشبیه شده است؟ 


۴ چراادات تشبیه حذف گشته است؟ 

۵ چرا پیامیراکرم (ص) کلام را با تشبیه بیان کردند؟ 

۶ سیاق کلام بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ 

۷ حال و مقتضای حال چه چیزی می‌تواند باشد؟ 

و طرح سوالات دیگری که در علم معانی و بیان و بدیع 


کاربرد دارد. 

در این مرحله» خوب است استاد منال‌هایبی از نحوه 
کاربرد علوم بلاغی در فهم معنای مراد از علوم مختلف 
بیان کند مانند علم فقه. تفسیر حدیث و نظایر آن که 
در یک کلام می‌توان گفت. در این مرحله به هدف 
غایی علوم بلاغی, که همان فهم دین از ایات و روایات 
است» اشاره می‌شود. 


اشساره به تفاوت میان اصول و قواند تئوری با 
از دیرباز به کارگیری مبانی تحلیلی اهل سنت در 
کتاب‌های موجود جزو مهم‌ترین مسائل علم بلاغت 
بوده که متأسفانه در هم ایجابی یا سلیی برخی مطالب 
دینی هم ناخواسته اثر گذاشته است. 

برای این منظور استاد باید با تفکیک مسائل تحلیلی 
و کاربردی. راه ر برای طلبه مشخص کند. به این 
صورت که پیش از ورود به مسائل تحلیلی که غالبا با 
بی‌انگيزگی و سردرگمی طلبه همراه است. مثال‌های 
کاربردی را مطرح کند و با تفکیک مبانی اهل سنت 
و شیعه آنهارابه شکل ملموس, برای طلبه توضیح 
دهد. برای نمونه» استاد می‌تواند در بحث قصر اضافی 
این مسئله را به کار ببرد و در همین زمینه. به تحلیل 
مبانی اهل سنت و شیعه بپردازد و اختلاف مبناها را در 
تقسیم و عدم تقسیم قصر حقیقی» به آفراه تعیین و قلب 
بیان کند. (برای این منظور تالیف کتاب‌هایی با مبنای 
شیعی» که در برگیرن ده مراحل آموزشی باشده ضروری 


است.) 


1 
کتاب باید برای طلبه. نسبت به پادگیری اپن علم. 
انگیزه مثبت پدید آورد. 


کاربردی کردن مطالب ۲ 
طلبه‌ای که در زمینه بلاغت تحصیل می‌کند» باید قطا این علم 
رابه شکل عملی یاد بگیرد وگرنه تثوری و حفظ کردن آن به 
تنهایی سودمند نیست. ۱ 

کاربردی کردن علوم بلاغی, پس از مرحله آشنایی اجمالی و 
نوع کاربرد در مرحله آموزش دارای سه مرحله است: (گفتنی 
است در مرحله تخصصی و تحقیقی. دو مرحله دیگر به آن افزوده 
می‌شود.) 

مرحله اول: تسلط بر قواعد و اصول علم بلاغت 

مرحله دوم: توانایی در تطبیق قواعد و اصول بر مصلدیق 

مرحله سوم: توانایی در نوآوری در این علم 

مرحله کاربردی» مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرحله در تحصیل علوم 
به برخی مطالب در فهم دین دست یافته است و در این زمینه 
لذت عجیبی احساس می‌کند. (ناگفته نماند که در این مرحلهه 
به ویژه مرحله سوم یک مجموعه مقدمات و مسائل مقدماتی» از 
علوم دیگر هم نیاز است. تا بتوان به این امر مهم دست یافت.) 
برای نمونه» توضیح کاربردی آیه زیر مي‌تواند به این صورت 
باشد: «لو انزلنا هذا القران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا 
من خشية ال و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون». 
در مرحله اول به وسیله تسلط بر قواعد علم بلاغت» یک سری 
سوالات را برای خود مطرح می‌کند. مانند: 

۱. مقتضای حال در این آیه چه بوده است و چه چیزی را بیان 
می‌کند؟ 

۲ چرا آیه با حرف شرط به کار رفته و چرا حرف شرط «لو» 


۳. چرا از ضمیر متکلم محالغیر استفاده شده است؟ 

۴ مقصود از اسم اشاره چیست؟ 

۵. چرا از اسم اشاره نزدیک استفاده شده است؟ 

۶ چرا از القرآن استفاده شده و از واژه‌های دیگری مانند «الکتاب» 
یا «الفرقان» استفاده نشده است؟ 

۷ چرا از نزول قرآن بر جبل و غیر عاقل صحبت می‌شود؟ 

۸ مقصود از صفت متصدعا چیست؟ 


3 سیاق آیه بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ قرائن موجود در آیه 

چه چیزهایی است؟ 

۰ ایادر این ايه از مجاز کنایه یا استعاره استفاده شده است؟ 
1 


بی‌گمان می‌توان پرسش‌های دیگری هم در 
ایین آیسه مطرح کرد وبا فهم بلاغی به پاسخ آنها 
پرداخت و آیه را تفسیر کرد. 

در مرحله دوم. سوالات را با مفاهیم بلاغی موجود در ذهن تطبیق 
می‌دهد تابه جواب‌های مستدل دست یابد که علم بلاغت بر 
آتها دلالت می‌کند. 

در مرحله سوم پی می‌برد که با توجه به قرائن و سیاق کلام به 
پامثالی نیاورده يا به یک سری از مسائلی دست پیدا کرده که 


تسان: | ۱۳۱ 


آلی یا اصالی بودن علوم بلاغی. یکی از مسائل مهمی است که طلبه علوم بلاغی باید به آن توجه داشته باشند. 


علم بلاغت مفهومی برای آن اراثه نکرده است. مانند بمضی از مفاهیمی که مرحوم 
علامه طباطبایی يا زمخشری در کشاف به آن رسیده‌اند و این همان نوآوری در علم 
بلاغت است که البته با توجه به مراحل مختلف آموزشی در افراد فرق می‌کند. 
گفتنی است با توجه به ویژگی‌های به کار رفته در مفاهیم علم بلاغت. مانند توجه 
به سیاق و قرائن» حتی در مراحل آموزشی متوسط هم می‌توان در آن نواوری ایجاد 
کرد. البنه به شرط اینکه مستدل و با توجه به مقدمات یقینی از علوم معرفقتی دیگر 
صورت گیرد. 


نکات هدفمند 

در تحصیل علوم بلاغی» نکات دیگری هم اهمیت دارد که به بعضی از آنها اشاره 
می کنیم: 

کند و مقداری هم درباره نها توضیح ساختاری و محتوایی بدهد. همچنین تفاسپر پا 
کتب حدیثی را که صبغه بلاغی داشته يا از مباحث بلاغی استفاده زیادی کرده‌انده به 
طلاب معرفی کند. مانند تفسیر المیزان يا برخی شروح نهج‌البلاغه. این کار علاوه بر 
انگیزه‌دهی به طلاب در عملی کردن نحوه کاربردی بلاغت بسیار مهم است. 

۲ تحقیق کلاسی: قطعا استادان محترم بلاغت باید برای هر فصلی از بلاغت یک سری 
آیات و روایات را جدا کنند و با توجه به فصول مختلف درسی, آنها رابه طلاب بدهند و از 
آنها کار بخواهند. چون اين مسئله خارج از مطالب تئوری است» سبب می‌شود مفاهیم در 
ذهن طلاب نقش ببندد و در پیشبرد مرحله دوم و سوم که ذکر شد. اهمیت داشته باشد. 
این مسئله را می‌توان با گروهی کردن طلاب و نظارت استاده در کلاس هم انجام داد. 
۳ استفاده از مثال‌های فارسی: گاهی اوقات به ویژه برای مبتدیان» استفاده از مثال‌های 


همان‌طور که می‌دانیم بعضی از مباحث با مثال عربی» دیر جا افتاده و همین مسئله 
ممکن است در فهم با انگیزه طلاب اثر منفی داشته باشد. در این صورت. مفهوم را با 
مثالی فارسی که قابل فهم باشد» جا می‌اندازیم. سپس مثالی عربی می‌آوردیم و مطلب 
را توضیح می‌دهیم. 

مئلا برای جایی که فهم معنا به پیش از یک جمله مرتبط است. مثال عربی برای 
مبتدیان مشکل به نظر می‌رسد ولی مثال زیر قابل فهم است: 

گلی خوش‌بوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم 


بدو گفتم مشکی با عبیری که از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا من گلی ناچیز بودم و لکن مدتی با کل تسه 
کمال هم‌نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 


در اینجا اگر سلسله ارتباط میان ابیات از هم گسسته شود معنای مورد نظر به دست 
نمی‌آید و کاملا نامفه وم می‌شود به ویژه اگر این مثال را برای تشبیه تمئیل, که وجه 
شبه در آن از یک جمله یا بیشتر منتزع می‌شوده دکر کنیم يا مثلا در تمثیل از بیت زیر 
استفاده کرد که نی در آن تمثیلی از اسان کامل است و به علت دوری از نیستان (عالم 
روحانی) نالان گشته و دست به شکایت می‌زند. (اين بیست می‌تواند به غرض اشستیاق 
انسان در بازگشست به جایگاه اصلی خود باشد و این مسئله را در دیگران زنده نگه دارد.) 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند 

یا مثلا در آموزش ابتدایی در مبحث استعاره مکنیه به جای بیت زیر از منال «گل 
می‌خندد» استفاده کرده و سپس بیت عربی را توضیح داده است. در این صورت پی 
می‌بریم که مطلب آسان و بی‌موونه به طلبه انتقال پیدا کرده است. 

ولذ المنية آتشبت آظفارها آلفیت کل تمیمة لا تنفع 

آن‌شاءالّه با به کارگیری روش‌های عملی در یادگیری علم بلاغت بتوان قدم‌های 
اساسی در به کارگیری این علم در فهم مسائل دینی برداشت. و علی‌الّه التکلان. 


۳۳ 
چه‌قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید» استفاده 
کند؟ هسرپ مسفن ۴ مسر 


۱. فردی از شما می‌پرسد: «همیشه سخن از فصاحت 
و بلاغت قرآن است. قرآن, فصاحت و بلاغت دارد به 
چه معناست؟» 

آگر بخواهید به صورت علمی و روشمند این مطلب را 
توضیح دهید به او چه پاسخی می‌دهید؟ 

باید نخست فصاحت و بلاغت را تعریف کنید. سپس 


واقعا وقتی می‌گوییم: «فران در اوج فصاحت و بلاغت 
است. یعنی چه؟» 

قرآن فصاحت و بلاغت دارد یعنی 

الف) کلمات قرآن دارای خصوصیات زیر است: 

از تنافر حروف غرابت» مخالفت قیاس و کراهت در سمع 
خالی است. یعنی به راحتی کلماتش تلفظ می‌شسود و 
معنای کلمات دور از ذهن نیست و به کار بردن کلمات» 
طبق قواعد زبان انحام شده است. 

ب) جملات قرآن دارای خصوصیات زیر است: 

از تنافر کلمات» ضعف تألیف تعقید» کثرت تکرار و 
تتابع اضافات خالی است یعنی جملات به راحتی تلفظ 


ِ ی ی 
۳ ۷ 
۲ اد بان اش ۱ 
۳ تا ۵ ! ۳ 
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صورت گرفته است. مقصود گوینده در هر جمله واضح 
و گویاست. ۱ 

ج) مطالبی که در هر قسمت از قران و راجع به هر 
موضوعی که بحث شده است. دقیق» شفاف و به مقدار 
لازم و مطابق با نیاز مخاطب است. 

قرآن» فصاحت و بلاغت دارده یعنی وقتی مخاطب قرآن 
آیات قرآن را می‌شنوده ریتم و آهنگ منسجم کلمات و 
جملات آن گوش‌نواز و دل‌رباست و وقتی به معنی آیات 
دقت می‌کند. آنها را پرمفز و دارای گستردگی و در عین 
حال واضح و دارای منظوری مشخص می‌بیند که توجه 
به آن لازم است و در زندگی‌مان تاثیر حیاتی دارد. 


۲ در سوره رعد آیه ۳۹ آمده است: «یمخوا له ما یَشاء و بت و ده أَم الکتاب». 
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است: «خلاصه مضمون آیه این می‌شود که خدای 
سبحان در هر وقت و مدتی. کتاب و حکم و قضایی دارد و از این نوشته‌ها هر کدام را بخواهد , محو 
و هرکدام را بخواهد. اثبات می‌کند. یعنی قضایی که برای مدتی رانده» تغییر می‌دهد و 
در وقت دیگر به جای آن قضای دیگری می‌راند» ولیکن در عين حال برای همیشه 
قضایی لایتغیر و غیر قابل محو و اثبات هم دارد و این قضاء لا یتفیر اصلی است که 
همه قضاهای دیگر از آن منشاً می‌گیرند».! 

با استفاده از قواعد علم بلاغت بگویید چگونه علامه این مطالب را به دست آورده 
در قسمت اول آیه از جمله فعلیه و فعل مضارع برای محو و اثبات استفاده شده است. 
فعل مضارع دلالت بر تغییر تدریجی و مستمر دارده ولی در قسمت دوم ایه از جمله 
اسمیه برای تبیین ام‌الکتاب استفاده شده است که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و دوام 
دارد. بنابراین می‌توان گفت معنی آیه این است که خداوند در هر وقت و مدتی قضایی 
دارد که تغییر می‌کند و در عین حال قضایی دارد که تغییرناپذیر است. 


۳ در سوزه سود آیته ۶8 آتده انست: «وقسن جتاوث زسسلها | زرامیم بازبشسری-قالوا 
سلاما قال سَلامْ فما بت آن جاء بعخل خنیذ». ۱ 

درباره تفسیر قسمت «قالوا سلاما قال سَلامْ» میان مفسران اختلاف است. یکی از 
مفسران می‌گوید: فرق است بین گفتن «السلام علیک» یا «علیک السلام» و گفتن 
«سللام علیک» یا «علیک سلام» که تعبیر دوم از آن جهت که الف و لام ندارد و به 
اصطلاح نکره است» نکته‌ای زائد را می‌فهماند و آن با این است که جنس سلام و 
نمی‌توان با زبان بيانش کرد و تقدیر کلام چنین است: «علیکم سلام طیب» یعنی بر 
شما باد سلامی طیب و طاهر یا چیزهایی دیگر از این قبیل. به همین جهت مفسران 
در تفسیر این جمله گفته‌اند: مرفوع خواندن کلمه «سلام» بليغ‌تر از منصوب خواندن 
است» چون اگر مرفوع بخوانیم تقدیرش «سلامی چنین و چنان» است و در نتیجه 
ابراهیم (ع) به ملائکه جواب سلامی داده که بهتر از سلام و تحیت آنان بوده و وظیفه 
هم همین است که پاسخ‌دهنده سلام. باید پاسخی بهتر از سلام سللام‌دهنده بدهد. 
به ویزژه اگر سلام‌دهنده میهمان باشد. حضرت ابراهیم (ع) نیز می‌پنداشت که واردین 
میهمانانی از جنس بشرند و در اکرامشان سنگ تمام گذاشت. 

مفسر دیگری مي‌گوید :به استناد آیه ۲۵ سور الذار یات «ذ لوا الوا ۳9 قال 
سلام قفوم اگوی سای وی ماو رورت ولگ . هنگامی که فرشتگان 
الهی به حضرت ابراهیم سلام کردند . چون حضرت را می‌شناختند و عظمت او را می‌دانستند ؛.با 
لحن کسی که سال‌هاست با مخاطب آشناست. سللام کردند. ولی چون حضرت ابراهیم (ع) آنها 
رانشناخت, بالحن کس ی که مخاطب را به جا نیاورده است, سلام کرد و نصب در اولی و رفع در 
دومی و نکره آمدن آن به این جهت است. 

بة نظر شما کدام‌یک با قواعد بلاغت سازگارتر است و چرا؟ 


در هر دو نظربه تنوین در کلمه «سلام» تنوین تنکیر است اما در نظر اول» علت نکره 
آوردن, تعظیم مخاطب. و در نظر دوم» علت نکره آوردن القای ناشناخته بودن مخاطب؛ 
شمرده شده است. 

با توجه به اينکه در آیه سوره هود فقط صحنه سلام گفتن و سپس پذیرایی ترسیم شده. در آیه 
سوره ذاریات تفصیل سلام گفتن نیز بیان گشته؛ یعنی جمله «قوم منکرون» بعد از کلمه «سلام» 
آمده است. بنابراین. آیه سوره ذاریات تبیین کننده و توضیح‌دهنده ایه سوره هود خواهد 


بوده یعنی قرینه موجود در سوره ذاریات» بر ابراز ناشناخته بودن مخاطبان» دلالت 
صریحی دارد. ۰ 

منظور از تنوین در «سلام» را مشخص می‌کند. پس نظر مفسر دوم صحیح خواهد 
بو د. 

9 المیزان» ج ۱ ص ۳۷۵. 
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۴ به علت شیوع قرض دادن و قفرض گرفتن‌های با سود از شما خواسته‌اند در 
جلسه‌ای علمی - که راهبردهای رویارویی با رباخواری و آثار وحشت‌ناک آن بررسی 
می‌شود - سخن بگویبد. مخاطبان شما صاحب‌نظران فرهنگی هستند که مطالب 
بسیاری درباره ربا و رباخواری می‌دانند و قرار زیست شما مطالب تکراری برای آنها 
بیان کنید. اه ۲۷۰ س زره بقره رابرای ۳۳۲ یی کیت خداوند در این آیه 
ی «الذیین یاکلون الربا لا یقوشونَ الا کما یقَوم الذٍی خبط ال یْطانْ 

مخ الهش دنک انم قوا نا ایغ مشل ابا ول اه نیع و عسیم ربا 
با ار قشع‌رییان وسادلاتی که در بح تیه وجود دار .تفسیر این آیه رابرای 
مخاطبان بگویید و توضیح دهید. چرا در بیان نگرش و تفکر رباخواران, به جای اينکه گفته شود: 
«انما الربا مثل البیع» برعکس گفته شده است: «انما البیع مثل الربا». 


در آیه دو تشبیه وجود دارد: 

۱) تشبیه رباخواران به دیوانگان 

۲ تشبیه خرید و فروش به ربا 

خداوند در تشبیه اول» رباخواران را به دیوانگان تشبیه می‌کند و وجه شبه را کیفیت 
ختنات تست میدش باتوی میک یتک دی اس فا وم اسب 
محرک‌ها از خود بروز نمی‌دهد. رباخوار نیز در تشخیص‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش چنان نفسانی و 
براساس منافع زودگذر فردی عمل می‌کند که هیچ عاقل معمولی» عملکردش را نمی‌تواند 
هس کنط 

در تشبیه دوم» تحلیل بحث این گونه است که: 

چنین فردی که رفتاری غیرعقلانی دارد رباخواری را اصل می‌بیند؛ زیرا با کمترین 
زحمت بیشترین منفعت حاصل می‌شود و احتمال ضرر هم در آن نیست. بنابراین وقتی 
از انها خواسته می‌شود که رباخواری نکنند» آنها می‌گویند: تجارتی که شما انجام 
می‌دهید نیز برای کسب منافع و درآمد است» پس مثل ربایی است که ما می‌گيریم. 
چه‌طور شما تجارت بکنید» ولی ما ربا نخوریم؟! 


۵ صنعت طباق. یکی از صنایع ادبی است" که در علم بدیع درباره آن بحث و بررسی 
می‌شود. در سبک گفتاری «طباق» چند مفه وم در قسمت اول گفتار ارائه می‌گردد. 
شتی فط هصا هس تست دمم کقعا باه کازنهی وین بکنی از مهارف کداز 
این سبک گفتاری در آن استفاده شده آیات ۵ تا ۰سوره الیل اسست. در این آیات 
0 آمده انتت: 


من آغطی و نی( ۵ پلهنین(ع مت ری ۵ 
ی ) و کذب بالخشنی(٩)‏ ری( ۰( 
سا مت ات ما۱۳ 
صدق ضد کذب پسر ضد عسر. از این مقایسه فهمیده می‌شود که اتقی ضد استغنی 
است. با استفاده از این سبک گفتاری می‌توان تفسیر تقوا را از خود قران به دست 
آووجسبه نضاس سا بسر ارساس نگرشی قسآرمو به استتاد اپسوم. آید تقو چیرحت؟ 


از مقایسه کلمات با یکدیگر به دست آمد که اتقی ضد استغنی است. اگر معنی 
«استغنی» به دست آید با استفاده از قاعده «عرّف الاشیاء باضدادها» می‌توان به 
معنی «نقوا» پی برد. 

معنی کلمه «استغنی» با استفاده از معانی باب استفعال اين گونه می‌شود: کسی که 
احساس بی‌نیازی می‌کند. (غنی» کسی است که واقعا بی‌نیاز است و مستغنی کسی 
است که احساس بی‌نیازی می‌کند.) 

اگر بخواهیم ضد آن را به دست آوریم» باید ببينیم ضد «غ ن ی» چیست؟ 

ضد «غنی» فقر است و ضد «استغنی» استفقار است؛ یعنی احساس فقر و نیاز. پس 
«متقی» که به جای «مستفقر» نشسته است. به معنی کسی است که احساس فقر 
و نیاز به درگاه الهی دارد. 


۲ منظور از صنعت ادبی. سبک گفتاری است. 


۱۳۵ 


علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله 
فقه اللغه. مفردات قرآن؛ تفسیر مفردات» 
یکی از زیر مجموعه‌های زبان عربی است. امروز 
بحث مفردشناسی که در حوزه مطرح می‌کنند 
آن را مطرح می‌کنند که ارتباطش بازبان 
لغت ارتباط نزدیکی دارد که طلبه‌ها و اساتید 
حتی‌الامکان بالسد ان را سالك بکیرند و ندازندستن 
به ادبیات را منتقل می‌کند. معدود هستند. 
طلبه‌ها باید آن معاجم را بشناسند و کار کردن 
با آنها را یاد بگیرند. 


۱۳۰ 


روش تحصیل و فراکیری علم لغت 


باتوجه به اهمیت علم فقه اللغه که یکی از 
علوم قدیمی و در عین حال مهم و فراموش 
شده است در این مقاله برآنيم که جنبه های 
مختلف این علم را بررسی نماییم. به دلیل 
عدم توافق کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم 
چارچوب موضوعات. نویسندگان این فن را به 
اللغه و فیولولوژی نامیده و دسته سوم نظری 
غیر از این دو گروه دارند که در این مقاله به 
طور مفصل راجع به آنها بحث شده است. 


امیرغلامی 


اشاره 

محمد ملکی نهاوندی در سال 

سال ۱۳۶۹ وارد حوزه علمیه قم 

شد و در مدرسه شهیدین مشغول 
حضور بیش از ده سال در درس 
های خارج فقه و اصول حوزه و 
بهرمندی از دروس بزرگاه حوزه. 
گذراندن دوره دکتری علوم و قران 
و حدیث. بیش از ۱۵ سال تدریس در 
سطوح یک. دو. سه و چهار حوزه. 
و مراکز مختلف دانشگاهی. تالیف 
چند کتاب و مقاله علمی پژوهشی و 
عضویت در گروههای مختلف علمی 
حوزه و دانشگاهی؛ از جمله سوابق 
علمی نامبرده می باشد. 

طراحی و اجرای چند طرح 
آموزشی در زمینه ادبیات عرب و 
طراحی نظام آموزشی لغت عرب 

از جلمه فعالیت های وی در زمینه 
ادبیات عرب می باشد. 

اینشان هم اکنون معاونت 

پژوهش مدرسه علمیه معصومیه قم 
رابه عهده دارد. 


این شماره مجله را به ادبیات عرب اختصاص دادیم. پرسش ابتدایی ما از شما این است که دانش 
مفردشناسی چه تعریفی دارد؟ ۱ ۱ 
استاد: علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله فقه‌اللغه. مفردات قرآن تفسیر مفردات» واژه‌شناسی و نظایر آن 
شناخته می‌شود. اینها اصطلاحاتی‌اند که تا حدودی با دانش مفردشناسی هم‌معنا هستند اما واژه مفردشناسی» شامل 
سلسله برنامه‌هایی می‌شود که با آن می‌توان واژه‌های زبان عربی را شناسایی کرد و به مفه وم واقعی معنا رسید. 
آمروزه تا حدودی این دانش جا افتاده و با همین عنوان مطرح است. 

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود. این است که جایگاه بحث مفردشناسی در مبحث ادبیات عرب چیست؟ باید توجه 
کرد که مفردشناسی زیر مجموعه ادبیات عرب نیست. بلکه دانش مستقلی در عرض ادبیات است. هر چند جایگاه 
ویژه‌ای در ادبیات دارد؛ چرا که ادبیات عرب را بدون فقه اللغه لغت‌شناسی و مفردشناسیء نمی‌توان به خوبی یاد 


مفردشناسی با دیگر علوم. از جمله ادبیات چه ارتباطی دارد؟ ۱ 

استاد: زبان عربی غیر از ادبیات عرب است. در واقع» ادبیات یکی از زیر مجموعه‌های زبان عربی است. متأسفانه امروزه 
بحث مفردشناسی که در حوزه مطرح می‌کنند و می‌شناسنده بحثی جامع نیست و به شکلی آن را طرح می‌کنند که 
ارتباطش با زبان عربی» بسیار اندک است. در واقع» بحث لت يا مفردشناسی را به معنا کردن واژه‌های زبان عربی 
خلاصه می‌کنند. این در حالی است که دامنه واژه‌شناسی خیلی گسترده‌تر است. بسیاری از مقوله‌هایی که در زبان و 
ادییات عرب وجود داره به سماع برگشت دارند؛ یعنی کلماتی که از عرب شنیده شده و تنها جایی که به صورت کامل 
به آنها پرداخته شده «معاجم» است و معاجم یکی از منابع علم مفردشناسی به شمار می‌رود. در واقعء اگر بگوییم لغت 
و مفردشناسی یکی از پایه‌های ادبیات عرب است سخن گزافی نگفته‌ايم؛ زیرا یکی از وظایف مفردشناسی» شناساندن 
سماع‌های ادبیات عرب است. شناخت مصادر ثلاثی مجرد که بحث مهمی به شمار می‌رود» شناخت متعدی يا لازم 
بودن یک فعل, که خیلی کاربرد دارده شناخت اینکه یک فعل ثلائی مجرده مثل ضرب در چه ابوابی از ثلائی مزید 
به کار رفقته است» همگی به وسیله سماع به دست می‌آیند و در حبطه علم لغت و مفردشناسی قرار دارند. این بخش 
اندکی از ارتباط بحث مفردشناسی با ادبیات عرب است اما این علم به طور کلی در زبان عربی کاربردهای بیشتری 
دارد. زبان عربی, زبان اشتقاقات است؛ زبانی با ظرایف بسیار است. در چنین زبانی» نقش واژه‌ها فوق‌العاده اهمیت پیدا 
می‌کند و نیاز است به دانش شناخت واژه‌ها مسلط شویم و تسلط بر این دانش با توجه به ظرایف و دقایقی که در 
این زبان است. جز از راه دانش مفردشناسی به دست نمی‌آید. از این رو بحث مفهوم‌یابی يا معنایابی یکی از کارهای 
مفردشناسی در زبان عربی است و می‌توان گفت که ننیجه کار مفردشناسی است. اما دامنه مفردشناسی خیلی وسیع‌تر 
از مفهوم‌یابی است. در واقع دانش مفردشناسی دارای فروع گوناگون و مهمی است. 

برای نمونه», دو مطلب را طرح می‌کنم. مطلب اول بحث اصول معنایی است که بحث مهمی است و لغوی قهاری 
مثل آبن فارس را مجبور کرده آنجه در بحث لغت در چننه داره در این بحث وارد میدان کند و بحث اصول معنایی 
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همه لغات عربی را در کتاب مغاییس اللغه مطرح سازد. 


لطفا درباره اصول معنایی توضیح بدهید. 

استاد: در اصول معنایی» تمامی کلمات از مواد بررسی شده است تا مشسخص شوند به 
چه معانی ریشه‌ای و اصلی برمی‌گردند. در خیلی از موارده تششخیص اصول معنایی» 
مثلا در بحث مجازات» استعارات, کنایات یا فرایند تغییر معنای یک کلمه از یک معنا 
به معنای دیگر به ما برای شناخت معنای دقیق» کمک می‌کند. گاهی با مراجعه 
به ريشه معنایی بعضی از کلمات استفاده شده در احادیث و قرآن کریم علت اينکه 
چرا آن کلمه در آن موقعیت به کار رفته را متوجه می‌شویم. بحث اصول معنایی که 
مااز آن غافلیم از شقوق فهم معناست و در ادییات مطرح نشده بلکه از مقوله‌های 
مفردشناسی یا دانش مفردات است. مثال دوم بحث اشتقاق کبیر است. برخی 
استادان» اشتقاق کبیر را قبول ندارند و آقای ابن جنی را صاحب این قول می‌دانند در 


در حدود یک پنجاهم بحت کلی آموزش مفردشناسی» سهم و اهمیت بسیاری درد 
ولی اگر آمار بگیریم. می‌بینیم بسیاری از طلبه‌ها؛ اسامی مهم‌ترین معاجم را هم 
نمی‌دانند. این در حالی است که شمار معاجم مهم و اولیه» بیش از ده مورد نیست. 
معاجمی که نویسندگان آن‌ها مستقیما با بادیه‌نشین‌هاء که صاحبان لغت محسوب 
می‌شونده مرتبط بود‌اند و اقوالشان قابل استفاده است, 

طلبه‌ها؛ جوهری و کتاب صحاحش, ازهری و تهذیب‌اللغهاش, ابن درید و جمهره‌اش» 
خلیل و العینش را نمی‌شناسند. حتی اگر مقاییس‌اللغه را به اسم معجم بشناسند. 
فکر می‌کنند کتابی لغوی است و لفت صرف در آن آمده است و اصلا این کتاب 
شناخته شده نیست. شاید ابن فارس را در مقام ادیب بشناسند» ولی به عنوان لغوی 
رفتاستن آیم و جالی ات که ار یک انمیریی کتایه ای ابط را زرشعد 
است. اگر این بیگانگی طلاب و عموم استادان را در نظر بگیرید. آن وقت متوجه 
جایگاه مفردشناسی در دروس فعلی حوزه می‌شوید و می‌فهمید امروز در چه مرحله‌ای 


حالی کهایق ود تست و اکوبه تکمیاتان تق کساج فوون مس را سین 
کنیم» می‌بینیم اساس کارشان» به ضورت عمده بر مبنای اشتقاق کبیر است. اشتقاق ۳ ۱ ۱ 

کبیر یعنی خروج از ماد یعنی ماده رب را باید رب علت وجود اين فاصله و دوری از نظر ثسما 
بدانیم بلکه باید آن را (ضاد» و «را» و «با» بخوانيم یعنی ۰ چیست؟ آیا برای اينکه این توجه انجام بشود. باید 


فقط حروف اهمیت دارند» نه ترتیب حروف و برای حروف» 
معناقائل هستند. به همین دلیل بین «ضرب» و «ربض» 
و امثالهم اشتراک معنایی قاتل هستند. می‌بينیم که قبول 
کردن این مبنا با قبول نکردن آن, تفاوت زیادی به وجود 


امروزه بحث مفردشناسی 
که در حوزه مطرح می‌کنند 
و می‌شتاسند. بحتی جامع 


شسکل يا محتوای درس‌ها و کتاب‌ها یانوع درس 
خواندن‌ها تغییر خاصی بکند؟ _ر 

استاد: مسلما همین طور است. اولا عرض کردم که بزرگان 
ما خودشان پرونده لغوی خود را بسته‌اند. بیشتر کسانی 


می‌آورد و خیلی از واژه‌ها را می‌توانیم تغییر معنایی بدهیم يا نیست و به شکلی آن را طرح که به من برای کار لغت‌شناسی و مفردشناسی مراجعه 
ات قگتری را ۵ آن‌شاواد یکتم باشکی از مان را کل می‌کنند که ارتباطش با زبان می‌گنند. دوستانی هستند که می‌خواهند کار علمی قوی 
برای واژه‌ای وارد دانسته‌اند. رد کنیم. خریز اندک اسف انجام بدهند و برایشان دغدغه ایجاد شده است. این نشسان 

تا کی می‌دهد» کسانی که کار علصی قوی می‌کنند متوجه اهمیت 
در واقع اشتقاق کبیر می‌گوید. ترتیب حروف سك این موضوع می‌شوند و دنبال حل آن نیز می‌روند. همان 


اصلی در یک ماده لغوی مهم نیسست و معنا به حروف 

اصلی برمی‌گردد؟ 

استاد: بله. همچنین در بحث ترادف» در بحث حقیقت و مجاز در بحث اضداد و 
مقوله‌هایی از این قبیل, زبان عربی دارای ظرایفی است که دانستن آن‌ها برای 
فهم معنا لازم است. زبان عربی که زبان اشتقاقات است. زبان دین ما نیز است و 
ویژگی‌هایی دارد که در کمتر زبانی» این ویژگی‌ها با یک‌دیگر جمع مي‌شوند. 
در بسیاری از زبان‌هاء عبارات دارای ظرایف و دقت هستند» نه واژه‌ها. مثلا در زبان 
فارسی» عبارات جایگاه بی‌بدیلی دارند و به همین دلیل اشعاری که از حافظ و دیگر 
شعرای فارسی زیان بز چا مانده ماندگار و جهانی هستند: آما در واقه‌های فارسی, این 
ظرایف کمتر وجود دار در حالی که زبان عربی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی 
است و در مقوله واژه زبان عربی» خیلی ممتاز است. قران نیز به دلیل عربی بودن 
واجد این ویژگی‌هاست. از این رو می‌طلبد که به صورت همه جانبه وارد ویژگی‌های 
لغات زبان عربی بشویم که این مورد با بحث مفردشناسی حاصل می‌شود. 


جایگاه پژوهش لغوی را در دروس فعلی حوزه چگونه می‌بینید؟ 

استاد: این پرسش مهم است. وقتی با این نگاه به کتاب‌ها یا جلسات درس بزرگان 
مراجعه می‌کنیم» می‌بینم بزرگان خوب کار کرده‌اند و به شکل‌های مختلفی به 
طلبه‌ها در زمینه مفردشناسی و لغت» سفارش‌های اکیدی می‌کنند» ولی مشکلی که 
وجود دارد این است که تا امروز در حوزه» برای آموزشی کردن این مقوله مهم» یعنی 
مفردشناسی یا فقه‌اللغه» تلاشی انحام داده نشده است. در واقع» برای فراگیری کامل 
شکل مقطعی, انجام شده اما این علم به صورت آموزشی در نیامده است. متأسفانه 
به همین دلیل طلبه‌ه او همچنین استادان حوزه از این مقوله خیلی بیگانه هستند. 
برای نمونه» یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازها در بحث مفردشناسی یا واژه‌شناسی, 
شناخت منابع است و یکی از منابع مفردشناسی, معاجم لغت است و شناخت منابع 


طور که بزرگان ما این کار را کردنده اما هزینه زیادی باید 

بپردازند؛ یعنی وقتی می‌توان این تخصص مهم را با یک 
دوره خیلی کوتاه و فشرده یاد گرفت و ذخیره کرد» چرا باید عقب بیفتد تازمانی 
که شخص در کارش به این مشکل برخورد. در آن وقت. پیدا کردن منبعی که از 
آن مطالب را فراگیرد و هم یافتن استادی که بتواند او را آموزش دهد مشکل‌تر 
است. برای همین وقت زیادی خواهد گرفت. همان طور که بنده برای یادگیری 
مفردشناسی» وقت زیادی صرف کردم. این در حالی است که اگر کسی بود که به 
من آموزش می‌داده این مقوله» بسیار بسیار کمتر» وقت مرا می‌گرفت. علاوه بر 
صرفه‌جویی در وقت» ممکن است کسانی اصلا وارد این وادی نشوند و این یک 
ضربه به شمار می‌رود و هنگامی که شخص به مراحل بالای علمی برسد. خلا آن را 
ای گراشه که ارگ هی هکل مقس ند ام ابر کی 


به نظر شماء دلایل بی‌توجهی به چنین مطلب مهمی چه بوده است؟ 
ستاد: به نظر من مقدار زیادی از مشکل» مشکل ستادی است. همان طور که 
کارهای خیلی مهم دیگری نیز داریم که منل همین به دلایل مختلف زمین مانده 
ست. ما در مورد این موضوع. به نظر من یکی از دلایل اصلی‌اش این بوده که تا 
مروزء جایگاه آن به درستی تشریح نشده است. 


این کم‌توجهی چیزی نیست که به پنج. ده یا بیست سال گذشته 
مربوط باشد. بلکه بحثی است که در طول تاریخ دیده می‌شود. از ابتدای 
راه‌اندازی فقه و اصول و اجتهاد تا به امروزه خیلی به طور مستقیم به این بحث 
توجه نشسده است و کس‌انی هم که کار کرده‌اند. به شکل غیر مستقیم به آن 
پر داخته‌اند. 

استاد: الان حافظه‌ام یاری نمی‌کند اما در سابقه درسی بزرگانمان وجود دارد که 
لت کار می‌کرده‌اند. باید توجه کرد که آن زمان مثل امروز نبوده که نظام درسی 


علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله فقه‌اللغه, مفردات قرآن. تفسیر مفردات. واژه‌شناسی و نظایر آن شناخته می‌شود. 


نوشته شده باشد. نظام درسی مربوط به دوران متأخر 
است. باید ببینیم چگونه هر یک از بزرگان» شاگردان 
خود را پیش می‌بردند. می‌دانیم که خیلی از بزرگان» 
به شاگردان خود لت و تحقیق لغوی یاد می‌داده‌اند. 
از این روء توجه به این آمر مهم وجود داشته است. 
اما حالا که نظام درسی نوشته شده و می‌خواهند بر 
اساس نظام درسی طلبه را جلو بیرنه ین درس منفول 
مانده است که احیای آن نیز کار مشکلی نخواهد بود 
بی‌توجهی که تا الان احساس می‌ شد» تا حدودی دارد 
برطرف می‌شود. من دارم می‌بینم که در مرکز مدیریت 
و در مراکز تخصصیی, این دغدغه به وجود آمده است 
این بحث را قبول کند. 


برای اينکه اين بحث در میان طلاب و 
نیز در بین فضلای حوزه جایگاهش را پیدا کند. چه 
راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟ 

استاد: چند راه به ذهن بنده می‌رسد که خودم چند 
وقت اجرا کردم و خیلی هم اثر داشته است. شاید 
تواتم سرضن کنم که این تچشد سال بلده پکنه در 
این زمینه ورود کردم و خیلی هم وقت گذاشتم, یکی 


از مهم‌ترین عواملی که سبب ایجاد انگیزه و شناخت 
اهمیت این مسئله می‌شود. این است که از همان ابتدا 
طلاب مدارس را با لت و ارتباطش با ادبیات عرب 
آشنا کنیم. بنده الان گاهی برای طلبه‌های سطح سه 
و چهار, سوال‌هایی مطرح می‌کنم که آنان نمی‌دانند 
جواب آن‌هارا باید از کجا به دست آورند» یعنی طلبه 
پس از دوازده پا پانزده سال در حوزه نمی‌داند ثلانی 
مجرد یا بسواب ثلائی مزید فعل‌ها را کجا می‌تواند ید 
کند. برای همین از همان پایه اول باید به طلبه‌ها 
گفته شود که قسمت عمده‌ای از ادبیات عرب در معاجم 
است و چند معجم نیز به آنها معرفی شود. در این 
صورت؛ طلبه آهمیت مسئله ر می‌فهمد. 

قرار دادن واحد درسی برای این درس, یکی از 
ضروریاتی است که باید انجام شود. این مهم هنوز 
در سطح یک اعمال نشده است. ولی خبر دارم در 
سطح دو و سهء برخی مراکز تخصصی این درس ر 
گذاشته‌اند. این واحد باید از ابندا در نظر گرفته شود. 
برگزاری جلسات توجیهی با استادان مدارس نیز بسیار 
سودمند است: عموم استادان ماء به ویژه استادان دوره 
ادبیات از این مقوله دور هستند. حتی می‌توان برای 
استادان ادبیات عرب» کلاس‌های علمی گذاشت و 
مفردشناسی را به ایشان یاد داد تا انها به طلبه‌ها یاد 


بدهند. این کار سبب می‌شود که استادان انگیزه پیدا 
این قسمت. نقش استادان خیلی محوری است. برای 
همین استادان باید در این زمینه. توجیه شوند. 


#۴ آیا در اين زمینه استاد کافی داریم که به 
یک واحد درسی تبدیل شود؟ 
استاد: بله, تاالان استاد کافی هست و زمینه آماده 


پیش‌نیازها و مراحسل یادگیری دانش 
مفردشناسی به شکل کاربردی چه‌طور است؟ 

استاد: بنده در زمینه آموزش مفردات قران یا 
واژه‌شناسی يا مفردشناسی برنامه‌ای طراحی کرده‌ام که 
آن برنامه کاملا شامل این چند گزینه که فرمودید 
از جمله بحث پیش‌نیازهاء منابع مفردشناسی و مراحل 
یادگیری مفردشناسی, به شکل کاربردی می‌شود. من 
این برنامه را هشت سال پیش طراحی کرده‌ام و پنج 
سال است که به صورت جدی دارم آن را در همه 
سطوح» سطح یک» دو سه و چهار و به شکل عمومی 
و خصوصی و به صورت کاملا کاربردی اجرا می‌کنم. 
در این برنامه همه پیش‌نیازهای مفردشناسی و هر چه 


ستان: ۱ ۷۳۷ 


قرار دادن واحد درسی برای این درس یکی از ضروریاتی است که باید انجام شود. 


که در یک تحقیق یا بررسی لغوی به آن نیاز است پیش‌بینی شده است. 

یکی از پیش‌نیازها شناخت منابع است. این منابع تا حدودی در بین طلاب تاش ناخته 
فب آمرو هار تاک ماع هر مرسابیه ام تون تساک لیم 
کتاب‌های غریب القرآن و غریب الحدیث نیز وجود دارد. کتاب‌های قوی و زیلدی 
درباره غریب الحدیث داریم؛ کتاب‌های محکم و قهاری مثل النهایه ان اثیر. 
همچنین کتاب‌های مفردات قران وجود دارد که امروزه متأسفانه به اسم معحم 
شناخته می‌شونده مفل مفردات راغب و التحقیق جناب آقای مصطفوی که از دیگر 
منابع روایات مفسره لغت است. اشعار عرب نیز یکی دیگر از منابع است. 

دیگر اینکه در بمحث پیش‌نیازهاه اصول مفردشناسی را مطرح کردیم. همان‌طور که 
بزرگان مابرای تفقه در فقه» یک سری اصول را قائل شدند و اصول فقه را طراحی 
کردند در مفردشناسی نیز لغویان برای اينکه واژه‌شناسی کنند» اصول مفردشناسی 
را مطرح کردند که ناگزیر از شناختن این اصول هستیم مثل اصل ترادف. برای 
نمونه» از کاربردهای بحث ترادف که در قران کریم کارایی بسیاری دارد, این است 
که ایا کلماک دار که کاتاه تا اند با نموم بر کی نکر 
قرآن را قبول ندارند. گروه دیگری هم قبول دارند. یکی از کسانی که ترادف در 
قران را ول تذارق ساب اقان راغب الست که ید شیت مر آزن مسله انس 
می‌بینیم که عمده طلاب و پژوهشگران ما برای واژه‌شناسی در قرآن کریم. به 
کشاب بقروات عناب آفنای راخب مراد می‌کنند و اقا راغب‌یین کلماتی که 
در زبان عرب هم معنا دانسته می‌شوند اختلاف قائل می‌شود و برای دو واژه 
مش افو مان ملق نمییین می کند الاب ما پایه بدانتد که آوبر اسان 
مبنای خود عمل می‌کند. البته ایشان منکر ترادف در اشعار يا احادیث نیست بلکه 
می‌گوید شأن خداوند متعال و قرآن کریم بالاتر از اين است که دو کلمه هم معنا 
راز قافه یکت حون کم است زگ خرالفتر قیول کقیه ام کلمة کت اد 
شکل دیگری معنا کنیم. ۱ 

بنابراین» اصول مفردشناسی یکی از پیش‌نیازهاست و من در برنامه آموزشی مورد 
نظرم. به این مطلب توجه کافی داشته‌ام. 


با توجه به اينکه منابع زیاد است؛ قرآن روایات؛ اسعار عرب و 
است؟ با توجه به اينکه مباحث در اینجا عقلی و استدلالی نیست و منابع نیز 
مشسخص است. چه شسده که یک نفر این مبنا و نفر دیگره مبنای دیگری را 
اتخاذ کرده است؟ روش پژوهش در زمینه مفردشناسی چیست؟ 

استاهویکی ارمقرله‌های مفردهتاسی سیخ اسول مقرهشتاسیی اس در سول 
مقرحقناسی )هماقا اخطلافن رح و گفنه می‌شنوه که جرا گروهی این ستاو ده 
دیگری مبنای دیگری را پذیرفته‌اند؟ چرا یک عده ترادف را قبول دارند و گروهی 
دیگر قبول ندارند؟ طبیعتا در آنجا باید به مبانی دیگران اعتماد کنیم و سخن لفوبون 
رابرای خود حجت بدانیم یا باید خودمان کار کنیم و به نتیجه برسیم و صاحب‌نظر 
شویم. بیشتر پژوهشگران به این سمت نمی‌روند و شاید مثل خود ادبیات عرب که 
علمی ابزاری است و نیازی نیست که در آن به اجتهاد برسیم و می‌توانیم به ادبا و 
نحویون اعتماد کنیم در اینجا هم می‌توانیم به یک سری از لغویون و صاحب‌نظران 
اعتماد کنیم. 

این اختلافات مبانی و ادله آنها در برخی کتاب‌ها موجود است. برای نمونه» در کتاب 
المزهر جناب آقای سیوطی, بحث‌های فقه‌اللغوی یا ابن جنی در الخصاتئص, این 
بحث‌ها را مطرح کرده است. 


آیا امروز کتاب‌هایی به عنوان منابع آموزش علم مفردشناسی, تأًلیف 
ده است؟ 

استاد: کتاب‌های خوبی نوشته شده است. من چند کتاب تألیف شده در دهه اخیر 
را دیده‌ام. منتهی مشکلی که این کتاب‌ها با آن دست به گریبانند» این است 
که هر کدام به بخش خاصی از مفردشناسی توجه کرده‌اند و هیچ کدام از این 
کتاب‌هاء یک نظام آموزشی هدفمند را برای مفردشناسی جامع یک واژه به مخاطب 
یاد نمی‌دهد. برخی کتاب‌ها فقط به اصول مفردشناسی پرداخته‌اند. برای نمونه» 
بحث ترادف و حقیقت و مجاز و بحث‌های فقه اللغوی را مطرح کرده‌اند. بعضی 
دنک ردر کتاب‌هایشان فق ط واله‌هایی را کنه خودشان بررسی رهاط مراحلی 
نوشته‌اند و خواننده نمی‌تواند از آنها برنامه‌ای جامع به دست آورد؛ حتی اگر آن درس 
را زیر نظر استاد بخواند. بعضی از این کتاب‌ها در مدارس تدریس می‌شوند. برای 
همین, کتاب‌های نوشته شده در زمینه آموزش مفردشناسی جامع نیستند. هر چند 
کتاب‌های خیلی با ارزشی هستند, به ویژه که این کتاب‌ها در اين زمان خلاء نوشته 
شده‌اند که هیچ کس به بحث واژه‌شناسی توجه نمی‌کند. 


در برنامه‌ای که داشستید. چگونه مراحل یادگیری مفردشناسی را 
تعریف کرده‌اید؟ 

استاد: اگر بخواهم نمایی کلی از مراحل را ترسیم کنم در ابتدا سعی می‌کنیم 
پیش‌نیازها را به طلاب و پژوهشگران منتقل بکنیم و بعد از آن. سیر حرکتی به اين 
صورت است که انتخاب واژه و بعد بررسی واژه از منابع اولیه تطبیق آن بررسی با 
منابع انویه و سپس نتیجه‌گیری از اين دو, و انتقال آن به کتاب‌هایی است که معانی 
استعمالی را بررسی کردند» که کتاب‌های غریب القران و غربب الحدیث و مفردات 
گرا هرداباتش هم اتسار خن هه تیش کاب‌هایی گفساتن اسمالن 
زاس کته ای رسای یمق قوب زالست ها رات 
برنامه کامل مفردشناسی پیش‌بینی کرده‌ایم. این برنامه را در کتاببی که در دست 
تدوین دارم. به صورت کامل خواهم آورد. 


بنابراین در بحث آموزش مفردشناسی. با فقدان کتاب‌های آموزشی 
و تدریسی روبه‌رو هستیم. ۱ 

یاه ماما سا کر شارت اسن کات آساهی یه 
امیدواریم این کار مقدمه‌ای برای شروع کارهای خوب باشد. چون عزیزانی هستند که 
می‌توانند در این زمینه خیلی خوب قلم بزنند. 


به کارها و فعالیت‌هایی که در زمینه مفردشناسی انجام شده یا در 
حال انجام است. اساره بفرمایید. 

استاد: تا امروز کارهای متفرقه‌ای انجام شده است. از جمله اینکه در سطوح عالی 
برای برخی رشته‌های تخصصیی, واحد مفردشناسی در نظر گرفته شده است و غالبا 
کارگاه‌هایی هم در مدارس درخواست می‌شود. الحمدله امروزه درخواست کار گاه رایج 
است و ما در این زمینه مشغول هستیم. بعضی از عزیزان در گروه تدوین کتب درسی» 
به فکر تألیف کتاب فقه اللفه هستند. اطلاع دارم, فقه اللغه یا مفردشناسی به عنوان 
یک واحد درسی برای سطح یک تصویب شده است هر چند فعلا اجرایی نشده و 
قرار است در برنامه جدید اجرایی شود. به نظر من الان به عنوان یک نیاز مطرح 
شب ور خر کت فیر شکل گرفته استت و امیهارم خ اند سال فعض انش نله از 
برنامه‌ه ای قطعی طلاب باشد. 


یک نکته‌دیگر اینکه متأسفانه یا خوش‌بختانه این 
بحث از مقوله‌هایی است که حوزه در دوره‌ای آن را رها 
کرده و حالا مراکز علوم اسلامی غیر حوزوی زودتر از 
مااین بحث و این درس را شروع کرده‌اند. البته اين 
خود طلبه‌ها بودند که این بحث را به مراکز دانشگاهی 
بردند و به واحد درسی تبدیل کردند, ولی با وجود 
چنین دغدغه‌ای تا امروز نتوانستیم آن را در نظام درسی 
وارد کفیتم وایخ تقنام‌دهنته این اس که وک مقدار 
در ستاد با این مسئله مشکل داریم با اينکه دغدغه‌اش 
سالیان درازی است که در بدنه حوزه ایجاد شده است. 
در بیضی مراکز تخصصی حوزه دیدم که سرفصل‌ها را 
از مراکز آموزشی عالی گرفته‌اند ولی باید توجه داشت 
که ان کاز اش قوقو مار تاک اش ماس وا 
در اینجا کارهای بهتر و عمیق‌تری انجام دهیم. 


8 آبا در حوزه‌های علمیه غیر از قم یا حتی 
خارج از ایسران؛ روی این مباحث کار می‌کنند؟ ایا 
شما با کارها و فعالیت‌های ایشان ارتباط دارید؟ 

استاد: بله. از چند مرک استان به سراغ من آمدند و 
تابستان برای تدریس به استادان و طلبه‌های سطح 
یک و دو به آنجا رفتیم. به اردوهای علمی تابستانی 
زیادی می‌رویم و این بحث را مطرح می‌کنیم. این 
علامت این است که دغدغه آن در عموم حوزه ایجاد 
شده است و امیدواریم به صورت ضابطه‌مند درآید. 
شاید یکی از علت‌هایی که مانع شده این پحخت 
تاکنون وارد نظام درسی حوزه نود تغیبراتی است که 
لازم است انجام بشود تا جابرای این درس در نظام 
درسی باز گردد. اين تغییرات تاکنون انجام نشسده است. 
درس‌ها باید جابه‌جا شوند و این کار به زمان نیاز دارد. 


8 آیا علم مفردشناسی جامع تمام علومی 
است که به لغت می‌بردازد يا می‌توانیم در عرض 
مفردشناسی, علوم دیگری را قرار دهیم که آنها نیز 
از ابعاد دیگری به لغت ببردازند؟ 

اس تاه عوض کردم که عناویم مختافی می تواند ایخ 
دانش را معرفی بکند. مانند فقه‌لاخه» لشت» واژه‌شناسیء 
مفردشناسیء تفسیر مفردات و مفردات به تنهایی. نکته 
دیگر این است که تمام علوم اسلامی به یک معنا به 
زبان عربی بازمی‌گردند یعنی منشعب از زبان عربی 
هستند. زبان عربی هم از واژه‌ها و عبارات تشکیل 
یه آس بخ بران همین همه عا وم اس لاس اند 
واژه‌شناسی هستند. 


8 سژالم اين است که آیا علومی وجود 


دارند که به وازه بپردازند. اما زیر مجموعه 
مفردشناسی قرار نگیرند؟ مثلا ارتباط زبان عربی 
با زبان فارسی, زبان لاتین یا سایر زبان‌ها یا مثلا 
عده‌ای اعتقاد دارند ریشه تمام زبان‌ها مشترک 
است. ایا چنین مباحثی که ممکن است در زمینه 
لغت مطرح بشود. در علم مفردشناسی‌ای که مورد 
نظر شماست. طرح شده است؟ 

استاد: ما فعلا در پیش نیازهای مفردشناسی» سه 
مطلب عمده را به عنوان پیش‌نیازهای اصلی در نظر 
گرفته‌ایم. معرفی منابع معرفی اصول مفردشناسی 
و شناخت ادبیات و زبان عربی, اما همان‌طور که 
می‌دانید در هر علمی» شناخت تاریخچه آن علم و 
ارتباطش با دیگر علوم امری ضروری است ولی در 
حواشی نرفتیم. چون آمروزه مسئله مهم ماء اصل بحث 
نظام آموزشی است و در آن ضعف داریم. منشعب کردن 
مطالب و اضافه کردن مطالبی که به گونه‌های مختلف 
بعدها باید انجام بشود. ما هنوز در گام اول هستیم» 
وگرنه این مقوله‌ای که شما فرمودید» نکاتی است که 
در بحث مفردشناسی خیلی لازم است و جزو دانش 
مفردشناسی است. در واقع» یکی از پیش‌نیازهای دانش 
مفردشناسی» شناخت ارتباطش با دیگر دانش‌هاست. 


ال اگر نکته‌ای را لازم می‌دانید. اضافه کنید. 
استاد: چون مخاطب شما دوستانی هستند که با دانش 
ادبیات عرب مرتبط هستند» چه به صورت تحصیل و 
چه به صورت تدریس؛ خواهش می‌کنم حتی اگر به 
این اندازه می‌تواننده به مفردشناسی بپردازند که ارتباط 
ادبیات عرب بامعاجم لغت را بشناسند و از آن دریخ 
نکنند. این بحث خیلی پر ارزش است و ندانستن آن 
خسران است. از استادان نیز می‌خواهم که این ارتباط 
را یاد بگیرند و به طلبه‌های خود آموزش بدهند و 
طلبه‌ها بدانند که این بحث بااینکه خیلی ضروری 
ست. یادگیری آن خیلی سخت نیست. معاجمی که 
طلاعات مربوط به ادبیات را منتقل می‌کنند. معدود 
هستند. طلبه‌ها باید آن معاجم را بشناسند و کار کردن 
با آنهارا یاد بگیرند. از اینکه معجم عربی به عربی 
داشته باشند به دلیل تکرار خیلی از کلمات استفاده از 
آنها آسان است. نکته دیگر اینکه این دانش چون در 
زمینه دیگر علوم کاربردی است. فزار نیست و اگر آن را 
فراگیرند تا اخر عمر آن را همراه خود خواهند داشت. در 
پایان برای همه طلاب آرزوی موفقیت می‌کنم. 


شهاب‌الدین شمس 


اشاره 

با توجه به اهمیت علم فقه اللغه 

که یکی از علوم قدیمی و در عین حال 
مهم و فراموش شده است در این مقاله 
برآنیم که جنبه های مختلف این علم 
را بررسی نماییم. به دلیل عدم توافق 
کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم 
چارچوب موضوعات. نویسندگان این 
فن را به سه گروه تقسیم می کنند. 
برخی آن را علم اللغه(زبان شناسی) 
میدانند و برخی آن را فقه اللغه و 
فیولولوژی نامیده و دسته سوم نظری 
غیر از این دو گروه دارند که در این 
مقاله به طور مفصل راجع به آنها بحث 


شده است. 


با توجه به اهمیت این علم که یکی از علوم قدیمی و در عين حال مهم و فراموش شده است. در این مقاله برآنیم که 
به این موضوع نگاه مختصری داشته باشیم و به جنبه‌های گوناگون آن اشاره کنیم. 


تعریف تعیین موضوعات و تفاوت آن با علم‌اللغه (زبان‌شناسی) و فیلولوژی 

نداشتن موافقت کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم چارچوب موضوعات نویسندگان این فن را به سه گروه تقسیم کرده 
است: برخی علم‌اللغه (زبان‌شناسی) را اعم دانسته‌انده عده‌ای فقه‌اللغه و فیلولوژی را یک علم می‌دانند و دسته سوم 
نظری غیر از نظر این دو گروه دارند. ۱ 

درباره اسباب این تفاوت باید گفت که علم فقه‌اللغه به عنوان میراثی کهن و برامده از منابع عربی -اسلامی, پیش از 
این نزد عالمان شیعه وجود داشته و در ان سوبا ورود مباحث زبان‌شناسی و فیلولوژی غربی بر حجم آن افزوده شده و 
علمن ادا را اناد ک رده ست با رک مدصاهی در جوا اش الم اه میاه اساانی با تالیی که خر اراد فد کد 
بررسی و احیای آن از سوی پژوهشگران اسلامی» امری ضروری است. 

نگارنده سعی دارد در نه مقدمه و یک پایان, به این موارد اشاره‌ای مختصر داشته باشد. 

اول: آنچه فکر عالمان زبان‌شسناس مسلمان را از دیرباز به خود مشغول داسته. درباره آغاز پیدایش زبان و ریشه‌های آن 
بوده است. در این باب نظریات متعددی مطرح شده است که خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند و هر کدام با ارائه 
بحث‌های پر دامنه و یافتن طرفدارانی» جزو اساسی‌ترین و مهم‌ترین مباحث این علم به شسمار میایند. 

الف) ههام الهی 

ب) وضع و مواضعه 

ج) جمع بین دو نظریه سابق مبنی بر خداوندی بودن استعداد و چارچوب ذهنی و ادامه مسیر از سوی بشر 

د) تناسب طبیعی میان الفاظ انسان و صوت‌های موجود در طبیعت 

دوم: جمع‌آوری و تحقیق درباره تک‌تک الفاظ که به حسب تاریخ تطور زندگی و مرگ از بین رفتن لهجه‌های معرب 
قبل از اسللاع و پس از آنء دخیل: اصطلدجات عامی؛ دلالت خ رادف و ضاه: نحت یا واژه‌آمیژی: اشتراک معنوی و لفغلی 
و چگونگی ضبط آن‌ها بر اساس حرکات تقسیم‌بندی می‌شود. دانشمندان این فن با نظریه‌ها و نگاه‌های متفاوتی به 
آن پرداخته و تکتک الفاظ ر به حسب شکل و معناء بررسی و کتاب‌های گوناگونی ر تدوین کرده‌اند که در بخش اول 
این مقاله به بازخوانی این قسمت و در بخش دوم به توضیح معاجم لغت و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌پردازيم. 

سوم: اختلاف زبان‌ها و ویژگی‌های زبان عربیء مظاهر بیانی و ترکیبی و دلایل آن و تأثیر اصطلاحات اسلامی در زبان 
عربیء به حسب لفظ و دلالت تساه این قسمت از سنگ‌بناهای این علم بوده و پرداختن به آن موجب تقویت مباحث 
زبانی در اسلام و بین عالمان زبان عربی می‌شود. ۱ 

چهارم: مسائل مربوط به اصوات است که بیشتر به نحوه تلفظ حروف از مخارج و ترنیب و فرق بین آن‌هاء معانی 
حروف جایگاه قرار گرفتن‌شان در هر کلمه. معانی مربوط و کلماتی می‌پردازد که دارای حروف معینی» به گونه تقلیب 
یا جای‌گزینی هستند. این مبحث آمروزه نیز جزو مهم‌ترین مباحث زبان‌شناسی است و پیش از بررسی نشئت و تولید 
یک زبان اصوات و حروف و معانی نظریه‌پ ردازی و حتی فهم دقیق و صحیح آرای گذشتگان, قابل دسترسی نخواهد 
بود. همچنین ارتباط این نظریات با نحوه معجم‌نویسی و معنایابی در معاجم پیشینیان» در همین بخش بررسی می‌شود. 
مسب لالب اف اه قاط رهبا دلاله عروف وحر کات بهعتوان امران کلمت ازیک ط رشنو از سوق یگ 
مباحث ترادف تضاد. مثلثات لهجه‌های معرب. دخیل, اشتراک لفظی و معنوی و از همه مهم‌تر بحث اوزان و دخالت 
آن‌ها در معانی مختلف و محموعه مباحثی است که به تحلیل معنا و دلالت تک تک الفاظ و کلمات می‌پردازد. 


نکته قابل تأمل این است که اتخاذ مبنا در هر مبحث 
در تنظیمم ترتیب» تبویب و معنایابی در معاجم» نقش 
به سزایی داشته و در تحلیل صحت و سقم معاجم و 
معانی ادعا شده در آن‌هاء یافتن معانی حقیقی و فرق 
بین آن‌هاء معانی حقیقی دوم. معانی استعمالی و مجازی 
و نظایر آن» از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. 
ششم: حیات زبان‌های هم‌خانواده. خود یکی از 
مهم‌ترین موضوعات علم فقه‌اللغه است. با تحلیل اين 
مباحث بسیاری از مطالب تاریخی و جغرافیایی زبان؛ 
مطرح و مسائل مربوط به تمدن و بررسی چگونگی 
ساختارهای سازنده آن» که یکی از تفاوت‌های ممم 
بین فقه‌اللفه و علم‌اللفه پا زبان‌شناسی است. بررسی 
و مطالعه می‌شود. در خلال این بررسی, به تغییر و 
تحول در زبان و اثرپذیری و اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر 
و از حکومت‌ها و جفرافیای آن و نیز بحث مهم خط و 
رمزی و ابجدی (الفبایی) بودن آن» پرداخته می‌شود. از 
نتایج این بررسی علمی, تحلیل انسان‌شناسی تاریخ» 
جغرافیا؛ فرهنگ و تمدن او از راه شسناخت و تحلیل زبان 
او و به تبع تاریخ و نحوه تشکیل و ترتیب معاجم در 
ملل و تمدن‌های گذشته است. 

هفتم: مباحث مربوط به تکوین, تحلیل و تولید جمله, 
از کنار هم قرار گرفتن کلمات و الفاظ و حروف ربط 
است که در دو جهت» صحت و سقم شکلی و نحوه 
جای‌گزینی ارکان یا قیود در جمله (نحو) يا از نظر ادای 
معانی متعدد و مختلف با تغیبر شکل ظاهری در ترکیب 
جمله (بلاغت) صورت می‌گیرد. 

نکته قابل ذکر در عدم تداخل این علم با علوم ادبی 
دیگر این است کته عم زبان‌شناسی و ققهاله هدر 
بررسی‌های زبان‌شناختی» خود را در چارچوب تعریف‌ها 
و تفکیک به شیوه قدما نمی‌داند بلکه مجموعه علوم 
ادبی قدیم به صورت سلسله‌ای به هم پیوسته. تحلیل 
می‌شود؛ یعنی علوم ادبی قدیم با نظمی خاص و 
اضافاتی فراوان در یک علم پردامنه و با وسعت و 
دامنه‌ای بیشتر در علم فقه‌اللغه بررسی می‌گردد. این 
روش در بین عالمان گذشته ادبیات عرب مثل ابن 
جنی و سیبویه و بزرگانی همچون مبرد وجود داشته 
است. آنان با نگاهی غیرتفکیکی به مباحث زبان 
پرداخته‌اند که در جای خود صحت آن به اثبات رسیده 
است. 

هشتم: اصول‌للفه یا متون استاندرد و قابل استناد زبان 
عربی» که شاید اهمیت آن در اين زبان و تأثیر آن در 
فهم متون دینی از همه زبان‌های دنیا بیشتر باشد. این 
مبحثت پیش از این در کتاب‌هایی همجون الخصاتص 
ابن جنی و به گونه‌ای بسیار محدوده اما منسجم و 
باب‌بندی شده. در الاقتراح سیوطی مطرح شده است. 


نکته شایسته تحقیق, تبیین علل اختلاف بسیاری از 
قواعد صرفی» نحوی و بلاغی و مبانی استنباط قواعد, 
ضوابط تحلیل زبان, تاثیر علوم دیگر از جمله علم 
اصول فقه و منطق و فلسفه بر آن» روش‌های گوناگون 
تحلیل زبان در همه مراحل صرفی, نحوی و بلاغی 
و اسای میشای فراموشن که انس قیقر 
این باره به منظور اثبات قدمت و استحکام مباحث در 
شرق اسلامی و عربی و گشودن مسیر تحلیل زبان 
عربی و قرآن» برای مسلمانان و به وسیله ایشان است. 
نهم: فهم نص و علم معناشناسی و تحلیل متنی خاص 
و پیدا کردن معنا از طربق تحلیل آن. این مسئله در 
گذشته و به خصوص در میان مفسران و اهل بلاغت» 
مانند ابی هلال عسکریی مورد توجه بوده و آمروز جز 


1 1 
اتضاذ مبنا در هر مبحت در 
تنظیم. ترتیب, تبوی ب و 
معنایابسی در معاجم. نقش به 
سزایی داشسته و در تحلیل 
صحت و سقم معاجم و معانی 
ادعساشسده در آن‌ها یافتن 
معانی حقیقی و فرق بین آن‌ها. 
معانسی حقیقی دوم. معانی 
استعمالی و مجازی و نظایر 
آن, از جایگاه بسیار با اهمیتی 

برخوردار است. 
ز ۱ 1 


اندکی از آن» در میان مفسران مسلمان باقی نمانده 
است. 

در پایان این بخش به اسامی برخی کتاب‌های مهم 
در بین دانشمندان اسلامی اشاره می‌شود: 

۱. الخصاتص تألیف ابوالفتح عثمان بن جنی (درگذشته 
۲ هق) 

۲ الصاحبی فی‌للفه و سنن السرب فی کلامها تألیف 
ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (درگذشته ۳۹۵ 
هق) ۱ 

۲ فقه اللغه و سر العربیه, تألیف ابومنصور عبدالملک بن 
محمد ثعالیی (درگذشته ۴۲۹ هق). بخش اول کتاب 
که فقهاللغه است. معجم الفاظ بوده که با نگاهی 
خاص جمع‌آوری شده و بخش دوم که سرالعربیه 
است. به اداب و سنت‌های عرب در ارائه و تادیه معانی 
پرداخته است. 


۴ کتاب آخری که تصنیف و تغییر شکل صاحبی با 
بعض اضافات است المزهر فی علوم اللغه و انواعهاء 
تألیف جلال‌الدین سیوطی (درگذشته ٩۱۱‏ ه ق) است. 
در دسترس محققان این فن است. 


برخی کتاب‌های نوشته شده در بیین عالمان معاصر 
جرب ۱ 

. فقه اللغه تالیف دکتر علی عبدالواحد وافی که 
در سال ۱۹۴۱ در قاهره به چاپ رسیده و از آولیین 
کتاب‌های نوشته شده معاصرین در این زمینه است. 
۲ فقه اللغه و خصاتص العربیه تألیف استاد محمد 
مبارک که در سال ۱۹۶۰م در دمشق به چاپ رسیده 
است. 
۳. دراسات فی فقه‌اللغه تألیف مرحوم صبحی صالح 
که در سال ۱۹۶۰م به همت دانشگاه دمشق به چاپ 
رسیده است. 

۴ مقدمه لاراسه فقه اللغه تألیف دکتر محمد احمد 
ابوالفرج که در سال ۱۹۶۶م در بیروت به چاپ رسیده 
است. 

۵ فقه‌اللغه فی‌الکتب العربیه تألیف عبده الرجحی که 
به سال ۱۹۷۲ م در بیروت به چاپ رسیده است. 

۶ فصول فی فقه اللغه تألیف دکتر رمضان عبدالتواب 
که به سال ۱۹۷۲ م در قاه ره چاپ و به فارسی نیز 
برگردانده شده است. 

گفتنی است. آثار مهم دیگری به صورت جامع نیز 
تالیف شده که نیازمند احیا و ترجمه و عرضه به بازار 
تحقیق درباره این موضوع انستگا: 


تأثیر بررسی‌های فقه اللغه در تحلیل و 
بررسی‌های دقیق‌تر در علوم اسلامی 
از اولین مباحث مطرح شده در علم فقه‌اللغه» بحث 
نشئت و آغاز زبان و چگونگی آن است که به موضوع 
انزال کتاب‌های آسمانی بر پیغمبران همچون حضرت 
ادم (ع) باز می‌گردد و در خلال آن به تبیین ایات 
متعددی از قران مانند تعلیم اسماء انزال کتب و ارسال 
رسل به لسان قوم می‌پردازد. از مسائل مربوط به این 
قران و صحت و سقم خطوط مختلفی است که قرآن 
با آن‌ها نوشته شده است. 

مسئله بعدی, اتخاذ مبنا در روابط بین کلمات از نظر 
شکل و معناست که از نظر شکل قرائات و مثلثات و 
اشتقاقات کلمات قرانی و حدیثی و اوزان, آنها را بررسی. 


مسا | ۱۶۱ 


آنچه فکر عالمان زبان‌شناس مسلمان را از دیرباز به خود مشغول داشته. درباره آغاز پیدایش زبان و ریشه‌های آن بوده است. 


و ات انوس لیات ماد با فا با کیان مرک ی وی 
را تحلیل می‌کند که در تفسیر با مباحشی مثل وجوه و نظایره که یکی از مهم‌ترین 
گلوگاه‌های تفسیری است مربوط می‌باشد. البته منظور از تفسیر و تاثیر این علم 
در آن, تمامی علوم اسلامی است که اکثر آن‌ها بدون واسطه به فهم نص و متن و 
کلمات و جملات آن وابسته است. در مرحله بعدی. تالیف جملات از کلمات و تحلیل 
چینش صحیح و تصحیح و نقویم اعراب و معنای نحوی ایات است که از پراکندگی و 
تحمیل تحلیلات شخصی در ترکیب جملات قرآنی و معنایابی از آن جلوگیری می‌کند. 
مسعله دیگر آنکه این علم در تحلیلات ونان تن خود با مسایایی به واندظه تطلیل 
متن, به تفسیری جامع و کامل از زبان و متن قران پرداخته و یک واژه و کلمه 
را از حرف و صوت و حرکت و تالیف و ترکیب تا تحلیل آن در جمله و کل متن 
قرانی, بازشناخته است و از تحریف و انحراف در فهم معنای آن در حد طاقت بشری 
جلوگیری می‌کند. البته درباره قرآن کریم تا خلوص و طهارت و سلامت قلب حاصل 
نگردد و تاانس با حقایق قران محقق نشود. غور بیشتر در آن» نه اینکه موجب 
هدایت و سعادت نمی‌گردد بلکه نعوذب اللّه موجب اتمام حجت بیشتر و رفع عذر و 
با وا تا هرید 


تاریخچه طرح مباحث فقهاللغه در غرب 
از انجا که فقه‌اللفه در غرب در دامن علم‌اللغه پا زبان‌شناسی رشد يافته, بازگشت به 
زمینه‌های آن در زبان‌شناسی غربی امری لازم بوده است که با سه رویک رد به طرح 
مباحث خود می‌پردازد. 

۱. رویکرد وصفی و توصیفی 

۲. رویکرد تاریخی 

۴ رویکرد مقارن 

در توضیح این سه رویکرد باید گفت که در رویکرد اول, زبانی معین در محدوده 
زمانی و مکانی خاص مورد تحقیق قرار می‌گیرد اما در رویک رد تاربخی اساس» 
تغییرات زبان مشخص در بستر تاریخی است و در رویکرد سوم تقابلات عمومی با 
نظام‌مند بین دو زبان یا بيشستر اما داخل در یک خانواده زبانی» مثل سامی یا لاتینی 
بررسی می‌شود؛ زیرا تحقیقات توصیفی و تاریخی برای بسیاری از مباحث زبانی کافی 
نبوده و جواب‌گوی تمامی سوالات مربوط به آن نیست. 

پس از شکلگیری علم‌اللغه و زبان‌شناسی جدید به وسیله سوسور و پیگیری تفصیلی 
این سه رویکرد پس از او بسیاری از محققان به فکر تبیین اختلافات بین آن‌ها 
افتادند و به وجه تمایز و خصوصیات هر کدام اشاره کردند که در ادامه به برخی از 
این نظریات می‌پردازيم. 

دکتر عبده الراجحی در کتاب خود به نام «فقه‌اللغه فی الکتب العربیه» به نقل از 
بویت آوردد انیت هدفه کدی اسط لاح پریداییی مسامع با ققالاعه مقاری است 
که قدیمی‌ترین روبکرد در زمینه زبان‌شناسی است و در کنار علم‌اللغه تاریخی قرار 
ارد. نبراین» عمالفه به حسب تحلیلی که از زبان» در خاستگاه‌های زیبایی‌شناسی, 
انسان‌شناسی» فرهنگ‌شناسی و تمدن‌شناسی در زمینه و بستر نصوص ادبی دارد. 
بسیار نزدیک و بلکه هم‌سان با فقه‌اللغه است. البته علم‌اللغه در معنای محدود خود 
که شامل تحلیل ترکیب‌های زبانی است بخشی از فقه‌اللغه است. ولی با گسترش 
دایره موضوعات توسط علمای علم اللغه و زبان‌شناسی بسیار به فقه‌اللغه نزدیک شد. 
با آنکه هم‌سانی در ماده دو علم» موجب تقارن دو موضوع گشته و می‌توان بعضی 
اختلافات را در ابزاه روش و اهداف قائل شد اما در نهایت تمایز خاصی در این زمینه 
به وجود نیامده است و محدوده این دو علم برای محقق به طور کامل مشسخص 
نمی‌شود. بدین سبب است که دکتر گاصد زیدی, در کناب خود به نام «فقه‌اللغه 


العربیه»» شناسایی فروق دفیق و تمایزات روشن, بین دو علم فقه‌اللغه و علم‌اللغه را 
کار اسانی نمی‌داند و علت آن را تداخل مباحث و موضوعات این دو علم. در میان 
علمای شرق و غرب با اسلام و غرب بیان می‌کند. این تداخل تا حدی است که 
بسیاری» چه در غرب و چه در شرق و در بین کشورهای اسلامی» هر دو اصطلاح را 
برای این مجموعه مباحث به کار برده‌اند. 

ز جمع مباحث مطرح شده در کتب قدما و معاصران, به دو نظر کلی دست می‌یابیم: 

لف) نظربه تساوی که قائل به ترادف یا این همانی موضوعات و گستره آنهاست. 
ین دو علم را یکی و مخالفتشان را در حد اختلاف در اصطلاح می‌داند که به بمضی 
از نظربات آن اشاره شد. دکتر عبدالواحد وافی در دو کتاب خود با نام «فقهاللغه» و 
«علم‌اللغه» قائل به نظریه بوده و تقارب لغوی بین علم و فقه را نشانه و دلیل آن 
می‌داند. البته خود او در آخر امر, به تفریق بين آن‌ها حکم کرده» ولی تفریق واضحی 
رائه نکرده و از سویی فقه‌اللغه را مخصوص زبان عربی و نه تمام زبان‌ها - دانسته 
ست. از دیگر قائلان به تساوی می‌توان از دکتر محمد مبارک نام برد که مبنا را 
تحقیقات قدما قرار داده و چون ایشان بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته‌اند او نیز 
به تساوی این دو حکم کرده است. دکتر صبحی صالح. از دیگر قائلان این نظریه 
بوده و همچون قدماء تساوی بین این دو علم را پذیرفته است. 

نکته: برخی از قائلان این نظریه. از فروق این دو آگاهند» ولی برای تسهیل و تعمیم 
و خاتمه این مباحت. به این نظریه رو آورده‌اند که البته کثرت تداخل مباحث این دو 
علم و کمک‌رسانی بسیاری که بین این دو اتفاق می‌افتد و تشستتی که دانش‌جویان 
در آن قرار می‌گیرند» باعث اتخاذ این نظریه از طرف ایشان و دیگران شده اما بیشستر 
صبغه تعلیمی دارد و گام نهادن در مسیر قدماست. ۱ 
ب) نظریه تفریق و جداسازی بین این دو علم» طرفداران بیشتری داشته که ظاهرا از 
دقت زیلاتری نیز برخوردار است. این نظریه خود به چند روش و تحلیل برای تبیین 
# روش تاربخی با بررسی زمان ایجاد و تطور معنایی آن‌هاء به دو حوزه معرفتی 
شرقی - اسلامی و غربی پرداخته و از این راه به مرزهای بین این دو علم و تمایزات 
بینشان توجه کرده است. البته طرفداران این روش در بررسی‌ها و اعلام نتایچ» 
اختلاف‌نظر داشته و ارتباط بین آن‌هارا به چند گونه تبیین کرده‌اند: 

. نظریه اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه: دکتر عبده الراجحی در کتاب خود به نام 
«فقهالله فی الکتب العرییه» با دنبال کردن روش تاریخی و مرور مراحل مختلف رشد 
و تطور هر دو علم, به این نتیجه رسیده‌اند که دایره بحث در فقه‌اللغه» وسیع‌تر 
و بلکه کاملا شامل دایره علم‌اللغه است؛ زیرا در علم‌اللغه و زبان‌شناسی, زبان به 
عنوان یک موضوع و برای فهم روابط آن مطرح می‌شود. این در حالی است که 
در فقه‌اللغه» زبان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدفی غیر از آنکه همان 
شناخت تمدن‌ها از راه شناخت زبان ان‌هاست؛ بررسی می‌گردد. پبس به نظر او و 
برخی دیگر فقه‌اللغه شامل علم‌اللغه می‌شود و هدفی غیر از آن دارد. 

۲ نظریه اختصاص مباحث فقه‌اللغه به زبان عربی و هم‌خانواده آن. از زبان‌های 
توضیح اینکه» اگر خصوصیات کلی زبان موضوع بحث بود» بحثی زبان‌شناسی است 
و اگر موضوع بحث از زبان به صورت عام» خارج شد و اختصاص به زبان عربی 
و سامی پیدا کرد آن را فقه‌اللغه می‌نامیم که در اینجا تداخل مباحث و اهداف نیز 
سامی است و ار مباحت زبان‌شناسی از خلال نصوص و متون مکتوب باستانی 
و مقارنه آن‌ها با یکدیگر دنبال شد آن را فیلولوژی نام می‌نهيم. خلاصه اینکه 
فقه‌اللغه». علمی است که درباره زبان عربی و خانواده سامی آن بحث می کند و این 


بحث شامل مباحنی همچون نشئت و تطور لهجات در 
آن, اصوات, دلالت الفاظء قواعد صرف و نحو و اشتقاق 
اصول مفردات می‌شود که بعضی با بعضی دیگر یا با 
برخی پدیده‌های جغرافیایی و تمدنی (فضای تمدنی یا 
زبانی) ارتباط دارند و تحقیق درباره هر کدام از این 
موضوعات» بحث و تحقیقی فقه‌اللغوی است. 

# روش تحلیلی: گروه دیگری از دانشمندان» با روش 
تحلیل آرا به تبیین فرق یا عدم فرق بین این دو علم 
پرداخته‌اند که البته نظریات متفاوتی را ابراز کرده که 
مهم‌ترین آن‌ها سه نظریه کلی است که عبارتند از: 
۱ نظربه تکمیل: دکتر فضل ربه السید طمان» که 
با روش تحلیلی به دلالت این دو اصطلاح متداخل 
پرداخته و در آخر به این نتیجه رسیده که کار اصلی 
لاش آنم او تکمیل میاحبت عل |لافه اسیعه زظار یه 
خود را این کونه بیان کرده است: #ذر ایتجا فرفی میم 
بین علم‌اللغه و فقه‌اللغه می‌بینیم و آن اینکه اولی در 
ظواهر لغوی و زبانی به صورت ذاتی و در خود زبان 
بحث کرده و احوال و نشات و تطور و خصاتص ذاتی 
زبان را در زبانی واحد مورد بررسی قرار می دهد اما 
فقه‌اللغه در مباحنی وسیع‌تر و شامل‌تر وارد می‌شود 
مفل تایح مشتاف اجتماعی و تمذتی داز علمالانه 
انیاطا سفن ارت که درعاخت ام بادگر 


زبان‌ها از حبث لفظ و مدلولات و بنیه و اصول کلمات 
می‌باشد و همچنین دنبال کردن حالت کلمه واحد در 
لغات و زبان‌های متعدد و اتساب آن به یک یا چند 
اسل, سا نیال کردن اعبة اصواو کلس اه 
از حیث شکل و معنا و ترکیب آن در جمله و غیر آن 
به این نتیجه می‌رسد که بسیاری از زبان‌ها و لفات 
که سال‌ها زبان‌هایی جداگانه فرض می‌شد. همه به 
اصلی واحد به نام زبان سامی منتهی می‌شوند. پس 
هلاه به میاحت مقارنه بین ژیان‌سامی پردااد که 
تکمیل زبان‌شناسی همگانی است و البته به آن تکیه 
دارد و از آن جدا نمی‌گردد» در حالی که علم‌اللغه به 
تفسیر ظواهر لغوی و توصیف و تحلیل آن‌ها می‌پردازد. 
فقه‌اللفه از آن نتایج برای به دست آوردن روابط زبانی 
و تاریخی و تاثیر و تاثر هر کدام از دیگری به بحث 
یز ی نف 3 

۲ نظرب ه اشتمال علماللشه بر ففهاللفه: برخی عالمان 
این علوم مثل دکتر عبدالرحمن ایوب قاثل به شمول 
علماللعه بر فقهاللنه هستند. ذکتر ایوب در کاب خود 
به نام «محاضرات فی اللغه». نتیجه تفحص خود 
در این زمینه را این گونه بیان می‌کند: «با توجه 
به آنچه قدسا فر فقهالاکه مط رس کردهانه عل نات هن 
زبان‌شناسی امروز شامل و اعم از آن می‌باشد». 
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دکتر گاصد زیدی نیز در کتاب خود به نام «فقه اللغه 
العربیه» تقریبا همین رآی را ییان کرده و با توجه به 
عمومیت علم‌اللغه و اختصاص فقه‌اللغه به زبان عربی» 
به این نظر رسیده که فقه‌اللغه به زبانی معین توجه 
داشته و تاریخ و اصوات و الفاظ و جملات آن را از نظر 
تاریخی و تحلیلی بررسی کردهه ولی علم‌لغه به تمامی 
زبان‌هاء و به اصل زبان از نظر تاریخ و قوانین و ظواهر 
عمومی مشترک بین آن‌هاء توجه داشته است. 

۳ نظریه اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌للغه: گروهی از 
دانشمندانی که با روش تحلیلی به استنباط فروق این دو 
علم پرداخته‌اند» به همان نتیجه روش تاریخی رسیده‌اند 
که قائل به اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه شده‌اند. از 
آن جمله دکتر رمضان عبدالتواب در کتاب خود به نام 
«فصول فی فقه العربیه» با توجه به نظر مارایوپای 
ولومل غربی و تأیید این نظربه از طرف دکتر عبده 
الراجحی که با روش تاریخی به این نتیجه رسیده. 
قائل به اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه شده است. 


بحث معاجم 

مقدمه 

لفسظا مسشتم از اتعریف الشسه: یی خکوکن 
حروفی است که به تنهایی معنایی ندارند» چون 
عرب غیر خود را که به صورتی نامفهوم نزد ایشان 
سخن می‌گفتند. عجم یعنی نامفهوم می‌نامید. 
از این رو این نام بدین مناسبت ایجاد شد. جمع 
آن معجمات. معاجیم و معاجم است که معجمات 
صحیح‌ترین و معاجم شایع‌ترین آن‌هاست. اصطلاح 
معجم اول در بین تاریخ‌نگاران اسلامی» در اوایل 
قرن سوم و سپس در بین لغت‌نویسان» در اواخر 
قرن سوم رواج یافت. 

برای اولین بار فیروزابادی بر معجم خود لفظ قاموس 
به معنای دریای محیط بر زبان را گذاشت. یعنی کتابی 
که محتوای تمامی لغات است چون قاموس و القومس 
ته دریاو قعر البحر یا وسط و معظم آن است و جمع 
آن قوامیس است که البته برخی به درستی به نقد 
زام زاس سا تن بهاین اسمم وان 


تمستان: | ۳عا 


علم‌اللغه در معنای محدود خود که شامل تحلیل ترکیب‌های زبانی است. 
بخشی از فقه‌اللغه است. ولی با گسترش دایره موضوعات توسط 
علمای علم اللغه و زبان‌شناسی. بسیار به فقه‌اللغه نزدیک شد. 


اسباب تألیف معاجم و فواید آن 

برای تالیف و فایده‌های معجم‌هاء دلایلی بیان شده است که در ادامه به برخی از 
اس اوق ی قرو 

۱. توجه به فهم صحیح آیات قرآن کریم؛ چرا که تفسیر مفردات آن در فهم صحیح 
جملات و ایات» نقش به سزایی دارد و عموما این کار با تنظیم مفردات غریب و مراجعه 
به آن‌ها امکان‌پذیر است. 

۲. تفسیر الفاظ غریبی که در احادیث و جملات به جامانده از صحابه. مطرح شده به 
تألیف کتب غریب الحدیث انجامید و از آنجا به کتب معاجم لت راه یافت. 

۲ شناخت و آشنایی با الفاظی که فقها در کتاب‌های فقیی خود به کار می‌بردند 
رای ار فتاظ این امتطالاماسسا سای نوی ان قاط این کعست را له ما 
اصطلاحات فقهی می‌امند که البشه در گذشعه جوو کتب لفت اختصاصی بوده است؛ 
نه کتب مصطلحات. 

۴ فهم مفردات قصائد شعری و قطعات نثری که به دلایل گوناگون از جمله گذشت 
زمان و تطور زبان یا استفاده شعرا و ادباء از کلمات غریب و سنگین برای آیندگانشان 
نامانوس و غریب می‌نمود. 

۵ نگه‌داری زبان عربی که به واسطه گسترس حکومت‌های اسلامی عربی در مناطق 
مختلف در معرض تلف و تغییر و اختلاط با زبان‌ها و لهجه‌های دور از فصاحت قرار 
گرفته بود. البته حفاظت زبان فصیح عربی از داخل شدن کلمات غیر عربی یاغیر 
فصیح در آن» که عمومابه نوشته شدن کتب فصیح انجامید و از آنجا به معجمات 
عمومی و کلی راه یافت. 

۶ ضبط و تعیین صحت شکل و نطق و نقط کلمات عربی که هم با حروفی صحیح 
نوشته, و هم به صورت صحیح خوانده شود و هم نقطه‌ها در مرور زمان جابه‌جا یا 
حاف‌تشون. کباش ان کار الاک يب تام و یه کار گ فافش 

۷ تبیین اشتقاقات و تصریفات و جمع‌های صحیح و مکسر مستعمل و شناخت مصدر 
و کلیه خصوصیاتی از این قبیل که کاری سخت. اما مهم در تحلیل و تبیین زبان‌ها 
خصوصا زبان عربی است. 

۸ نگه‌داری شواهد شعری و اصطلاحات نثری و ضرب‌المثلهای عمومی که ثروت‌های 
زبانی اقوام و ملل به شمار می‌ایند. 

٩‏ جمع‌آوری ثروت زبانی و شناخت تعدد معانی که از سیاق جملات برای کلمات به 
وجود می‌آیند و زبان را زنده و پویا نگاه می‌دارند و آماده‌سازی آن برای رشد تمدنی 
فراگیر با حفظ داشته‌های گذشته و تعبین مسیر برای بالندگی در آینده که امروزه آن 
را کر عای امطعی انش و اش الا خاک ره بش 


اسناد معاجم 

تتااعین داب دای یخی ار ات اه امش ناسا 
عبارتند از: قران کریم» سنت نبوی» اشعار عرب. به ویژه عصر جاهلی و پس از آن دوره 
اسلامی و کلمات و کلام قبایل فصیح در صحراها و اخبار و حکایاتی که از آنها به جا 
مانده بود. 


تاریخ تدوین معاجم ۱ 

نقطه آغازین تدوین معاجم در غریب قران است که به دست عبدالله ابن عباس 
صحابی معروف شکل گرفت که البته این نسبت چندان معلوم نیست اما آنچه او 
و تفس برن لمات با اسعانت اش واحس تساه دنه را می‌توان انلین خاخش 
دانست که امروزه نیز در دسترس است. ولی اولین کتابی که در نسبت آن به مولفش 
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مشکلی نیست» «غریب القرآن» نوشته ابان ابن تغلب 
(درگذشته ۱۴۱ ه ق) است. 


پس از تألیف در غرائب تدوین در کلمات غریب غیر 
مختص به قران و حدیث است که شامل کلمات نادر 
و دور از استعمال بوده و با نام «نوادر» معروف است. 
قدیمی‌ترین آثر در این بخش, مربوط به ابوعمرو بن 
العاء بصری (درگذشته ۱۵۴ ه ق) است. 

در مرحله سوم لغویان به جمع‌آوری الفاظی روی 
آوردند که به یک یا چند موضوع مرتبط باهم 
اعضب ای داراي ففل ایام الکین را ش باکت اسماء 
و خصوصیات پرندگان یا دیگر حیوانات یا سلاح‌ها 
پا گیاهان یا اعضای انسان و حیوانات که جزو 
معاجم معانی طبقه‌بندی می‌شوند. کمی بعد از این 
مراحل خلیل بن احمد فراهیدی (درگذشته ۱۷۰ ه 
ق) با نوشتن اولین معجم لغوی که بر حسب حروف 
حلقی و ترتیب تقلیبی تنظیم يافته بوده تدوین معاجم 
لغوی را وارد مرحله‌ای مهم کرد و در مرحله پایانی 
ترتیب مواد به حسب حروف الفبایی در اول یا در 
آخر کلمه شکل گرفت که به سبب نگاه‌های متعدد 
زبان‌شناسی و فقه‌اللغوی گذشتگان به این امر نیازمند 
تفصیل بیشتر است که در جای خود به بررسی آن 
می‌پردازیم. 


انواع معاجم 

معاجم به حسب تقسیمی کلی» به دو نوع معاجم 
معانی و معاجم الفاظ تقسیم می‌شوند. معاجم معانی» 
هم از نظر قدمت و هم از نظر مباحث تحلیل زبانی» 
دارای اهمیت بسیاری هستند. اما در این مختصر از 
پرداختن به بررسی آن‌ها خودداری می‌کنیم و به 
ماخ اقا رن .هم زنط تیب وتضوهة اس فاد 
صحیح سهل و سریع از آن‌ها می‌پردازیم. 

متاخ قاط خار ای مه یی شروف اس تن کته لد 
ز جهات دیگر هم می‌توان آن‌ها را تقسیم کرد 
ماتقسیم انتخاب شده هم از دو ویژگی عمومیت و 
ختصار برخوردار بوده است و هم کاربرد بیشتری دارد. 
لف) روش ترتیب حروف به حسب ترتیب حروف 
حلقی و مقلوبات آن 

ولین کسی که با ابداع معجم لغوی به اين امر اقدام 
کرد. «خلیل بن احمد فراهیدی» است که کتاب خود 
به نام «لمین» را بر اساس این روش تنظیم کرد. 
ین ترتیب و به کار بردن روش تقلیب در آن» از 
نگرش‌های فقه‌اللفوی و زبان‌شناسی او که خود نیز 
به بعضی از آنها تصریح دارده خبر می‌دهد. اما نیازمند 
تفصیل بیشتر است که در ادامه به آن می‌پردازيم. 


خلیل معجم خود را به حسب ترتیب حروف حلقی؛ 
تنظیم کرد و از دورترین حرف در تلفظ حلقی, که به 
نظر او حرف عین است. شروع و به این حرف همزه 
ختم کرده است: ع ح ه خ غ ق ک ج ش ض ص س ز 
ط ت د ظ ذث رل ن ف ب م وی [. 

ترتیب دیگری را که مد نظر داشته بر حسب ثنائی. 
لانی» رباعی و خماسی بودن مصادر اصلی کلمه 
است. یعنی از عین شروع کرده است و کلماتی را 
که باعین شروع می‌شوند و ثنائی هستند قبل از 
کلماتی آورده است که باعین شروع می‌شوند و 
ثلائی هستند و بعد از آن به کلمات رباعی و خماسی 
شروع شده باعین می‌پردازد. 

ترتیب دیگری که در چینش کلمات رعایت کرده» 
قاعده تقلیب در حروف است. یعنی عین در کلمات 
ثنائی با حرف بعد از خود جابه جا و بعد از آن. 
ذکر و در تلائی با دو حرف بعد از خود جابه جاو 
جای‌گزین می‌شود؛ مثللا در بخش اول کتاب اوه که 
حرف عین بررسی می‌گردد. همه کلماتی که حرف 
عین در آن‌ها به کار رفته است. جمع‌اوری شده‌اند؛ 
چه در اول با مراتب بعدی کلمه قرار گرفته باشند. 
برخی کتاب‌هایی که بعد از خلیل به این روش 
نگارش یافته‌اند» عبارتند از: 

- «البارع فی اللغه» نوشته ابوعلی اسماعیل بن قاسم 
قالی بغدادی (درگذشته ۲۵۶ ه ق) 

«معجم تهذیب اللغه» نوشته ابی منصور محمد بن 
احمد ازهری (درگذشته ۲۷۰ هق) 

«المحیط فی اللغه» تألیف صاحب بن عباد طالقانی 
(درگذشته ۳۸۵ هق) 

- «المحکم و المحیط الاعظم فی اللغه» نوشته ابی 
الحسن علی بن اسماعیل این سیده اندلسی (درگذفته 
۸ هتق) او از اولین لغویان و علمای اندلس است 
که کتابش ارزشمند است. 

ب) روش ترتیب حروف الفبایی به حسب حروف اول 
کلمه 

در این روش مولد زبانی را نه طبق حروف حلقی که 
به ترتیب هجایی که همان ترتیب الفبایی است. 
منظم می‌کنند و در حرف دوم نیز به همین صورت تا 
آخر. بنابراین» همزه (ا) در اول یا اخر این ترتیب قرار 
دارد. امروزه به جهت آسانی» تقریبا تمامی معاجم از 
این روش پیروی می‌کنند. البته یکی از علت‌های آن 
دور شدن معجم‌نوبسی از اتخاذ نظریات فقه اللغوی 
و تخصصی زبان‌شناسی است که در تحلیل نظریات 
علمایی مثل خلیل فراهیدی و ابن فارس باید به آن 
پرداخته شود. 

از اولین معاجمی که به این ترتیب نوشته شد. کتاب 


الجیم ابی عمرو اسحاق بن مرار شیبانی (درگذشته 
۶ هق) است که شاید بتوان او را مبدع این ترتیب 
دانست. این روش در آغاز, بیشتر در کتب غرائب 
لقرآن و غراکب الحدیث دنبال شد تا در معاجم عام 
لغوی. که برخی از آن‌ها عبارتند از: «غرییی القرآن 
و الحدیث» با «غریبین» نوشته ابی عبید احمد بن 
محمد هروی (درگذشته ۴۰۱ هق)» «المحموع المغیث 
فی غریبی القرآن و الحدیث» نوشته ابی موسی بن 
ابی بکر المدینی اصفهانی (درگذشته ۵۸۱ هق). 

ج) روش ترتیب حروف الفبایی به حسب حروف آخر 
کلمه 

توجه به قرار گرفتن آن در آخر کلمه و بعمد حرف 
ول و بعد حرف وسط است. یعنی در چنین معجمی 
در بخش الف کلماتی قرار می‌گیرد که حرف آخر 
ن‌هاء الف است. این روش بیشتر برای شاعران و 
دیبان که به حرف آخر کلمه برای ردیف و قافیه 
و سجح در نظطم و نثر نیاز دارند» استفاده می‌شود. 
ز اولین کتاب‌هایی که به این روش نوشته 
شده «التقفیه فی اللغه» نوشته ابی بشر بن ابی 
لیمان بندنیجی (دررگذشته ۳ هق) است که 
لبته با توجه به سال تالیف آن از معاجم محدود 
و ناقص است. اثر بعدی که به این روش بوده و 
تأثیر زیادی در کتب بعد از خود داشته و با نگاه 


که به اختصار به صحاح معروف است. نویسنده آن 
اسماعیل بن حماد جوهری (درگذشته ۲۹۳ ه ق) 
است و به جهت در برداشتن بیش از چهل هزار 
ماده لغوی و تلاش برای جداسازی کلمات صحیح از 
غیر آن و دلایل دیگر آن را انقلابی در معجم‌نویسی 
دانسته‌اند. پس از او علما به این کتاب توجه 
ویژه‌ای داشته و اختصارات و شروح و تحلیلات و 
حواشی متعددی بر آن نوشته‌اند» امااز مهم‌ترین و 
مفصل‌ترین کتب نوشته شده به این روش معجم. 
کتاب «لسان العرب» تالیف جمال‌الاین محمد بن 
مکرم بن منظور افریقی (در گذشته ۷۱۱ هق) است 
که از حدود هشتاد هزار ماده لغویء همراه با شواهد 
شعری, قرانی» حدیثی و فصحای عرب و همچنین 
اسمای اشخاص. اماکن و بلاد اسلامی تشکیل شده 
است. این ویژگی‌ها و خصوصیت‌های دیگر توجه 
عالمان را به خود, جلب و برای آن فهرستی تهیه 
کرده و به شناساندن غوامض آن اهتمام ورزیده‌اند. 
حتی در مواردی به تبدیل کردن ترتیب آن به ترتیب 
الفبایی پرداخته‌اند که در جای خود بررسی می‌شود. 
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جمشیدی 


اشاره: 

این مقاله تفکر صحیح را 

در مقابل تفکر نادرست نشان 
می دهد و تفکر صحیح را 
تفکری نقاد به ما معرفی می 
کند. هدف و فایده های این 
تفکر» ویژگی های افراد دارای 
این تفکر و راه های پرورش 
این تفکر را به ما می نماباند. 
همچنین به بررسی نقش 
پرسشهای کلیدی در رابطه با 
این تفکر و انواع سوال ها از 
جنبه های مختلف می پردازد. 


نیک مد اد 


در دنیای متلاطم و چالش‌برانگیز امروز که حق و باطل, 
درست و نادرست و راست و دروغ سخت به هم آمیخته‌اند 
داشتن حس مهارت تشخیص آنها از یکدیگر, رمز موفقیت به 
شمار می‌رود. ذهن نقاد هر چیزی را به راحتی نمی‌پذیرد يا 
رد نمی‌کند بلکه نخست درباره آن موضوع. سوال و استدلال 
می‌کند» سپس می‌پذیرد یا رد می‌کند. 

جهانیان به اندازه‌ای با اطلاعات متنوع و ناسالم روبه‌رو هستند 
که ضرورت دارد به انسان‌ها کمک شود تا از قدرت تفکرشان 
برای تشخیص حق از باطل بهره ببرند. تفکر نقادانه به ما 
کمک می‌کند تا هنگام تصمیم گیریی از جنبه-های گوناگون» 
مسئله را به خوبی بررسی و نقد کنیم؛ زیر پایه تفکر نقادانه 
بر پرسشگری و به دست آوردن اطلاعات و استدلال» استوار و 
از تعصب و خودرایی به دور است. 

کسانی که فریب دیگران را می‌خورند یا به راحتی جذب 
گروه‌ها و افراد می‌شوند» یاد نگرفته‌اند که بیرسند و به 
عاقبت کار بیندیشند. برای نمونه» نوجوانی که تفکری نقاد 
دار هنگام دعوت از او به جایی با مجلسی, چنین چیزهایی 
می‌پرسد: «کی؟ کجا؟ باچه کسی؟ چرا؟ چه مدت؟ چرا 
من؟ با چه کسانی؟» 

تفکر نقاد یکی از مهارت‌های زندگی است که زمینه‌ساز 
مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله است. به یاد داشته باشیم 
که تفکر نقاد با انتقاد فرق دارد؛ زیرا هدف از انتقاه چه 
بساایراد گرفتن است» ولی هدف تفکر نقاد نقد و بررسی 
جنبه‌های گوناگون, نقاط مثبت و منفی موضوع و مقایسه 
آن‌ها با یکدیگر است. برای اینکه بتوانیم تصمیم درست‌تر 
و منطقی‌تری بگیریم. 

آگر هر کس باتفکر درباره خود بتواند به نقد و بررسی 


و کنکاش مسائل پیش آمده‌اش بیردازده درمی‌یابد که کلید 
گشایش هر قفلی نزد خود اوست و بی‌جهت آن را نزد 
دیگران می‌جوید. 


تعریف تفکر نقاد عصللصنطا 02اه 

نقد یک فرآیند شناختی فعال, هدفمند و سازمان‌دهی شده 
است که به وسیله آن؛ تفکر خود و دیگران را بررسی و درک 
خود از وقایع را روشن می‌کنیم و ارتقا می‌دهیم. 
نقد زیر سوّال بردن نیست. بلکه ارزیابی کردن است. _ 
نقد. اظهارنظر به صورت اندیشمندانه است» نه شکایت‌آمیز. 


اجزای تفکر نقاد 

۱. تفکر فعال داشته باشیم؛ 

۲ با بهره‌مندی از پرسش‌هاء به طور دقیق موقعیت‌ها را 
بررسی کنیم؛ 

۴ خودمان بیندیشیم؛ 

۴ هر موقعیتی را از دیدگاه‌های گوناگون بنگریم؛ 

۵. درباره عقایدمان به شیوه سازمان‌دهی شده بحث کنیم؛ 


پهرهمندی فعالانه از هخوش اطلاع ات و تواتایی‌های خود 
شرای زر خلوردالر؟ کار با موقمیسه ان رن کین نکر کال در 


بررسی موقعیت به وسیله پرسش‌ها 
توانایی بیان پرسش‌های مناسب و مرتبط برای بررسی 
موقعیت. در تفکر نقاد قفش مهمی دارد. 


تفکر نقادانه به ما کمک می‌کند 
تا هنکام تصمیم‌گی ری از 
جنبه‌های گوناکون. مسئله را 
به خوبی بررسی و نقد کنیم؛ 
زرا پاسه تفکر نقادانه بر 
پرسشگری و به دست آوردن 
اطلاعات و استدلال. استوار و 
از تعصب و خودرایی به دور 


انواع پرسش‌ها 

- پرسش‌های مربوط به ترکیب 

- پرسش‌های مربوط به ارزیابی 

پرسش‌های مربوط به کاربرد 

-پرسش‌های مربوط به اطلاعات 

- پرسش‌های مربوط به تفسیر 

پرسش‌های مربوط به تحلیل 

-پرسش‌های مربوط به اطلاعات 

این پرسش‌ها درصدد تعیین اطلاعات پایه‌ای درباره موقعیت هستند. 

این پرسش‌ها با بهره‌مندی از کلماتی مانند کی» چه. کی کجا و چطور پرسیده 


می نسوند. 
پرسش‌های مربوط به تفسیر 


این پرسش‌ها درصدد کشف روابط بین عقاید یا حوادث هستند. 
روابط مبنی بر زمان 


سب . 


روابط مبنی بر فرآیند 
روابط مبنی بر مقایسه 
روابط مبنی بر تفاوت‌ها 


روابط علی 


پرسش‌های مربوط به تحلیل ۱ 

این پرسش‌ها درصدد مشسخص کردن اجزای تشکیل‌دهنده یک فرایند پا موقعیت و 
درک روابط این اجزا با کل آن هستند. 

پرسش‌های مربوط به تر کیب 

این پرسش‌ها درصدد ترکیب نظربات برای تشکیل کلیتی جدید یا رسیدن به یک 
نتیجه‌گیری درباره حوادث آتی و ایحاد راه‌حل‌ها هستند. 


پرسش‌های مربوط به ارزیابی 
این پرسش‌ها درصدد تعیین ارزش, حقیقت و اعتبار نسبی امورند تا به ما کمک کند. 
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بهره‌مندی فعالانه از هوش, اطلاعات و توانایی‌های خود برای برخورد اترگذار با موقعدت‌های زندگی. تفکر فعال در برابر تفکر منفعلانه 


است. 


پرسش‌های مربوط به کاربرد 

اه بش شاب م سکم کش تا از سااخاه یا سای یر فش رد 
دست می‌آوریم» در موقعیت‌های دیگر نیز بهره ببریم. 

خودمان بينديشيم 

برای دانستن اینکه کدام عقاید را بدون اندیشیدن از دیگران گرفته‌ایم از خودمان 
سول کنیم:  .‏ 

این اعتقاد از کجا آمده است؟ 

-دلایل و شواهد شما از کجا آمده‌اند؟ 

# مراجع قدرت 
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- تجارب شخصی 

ایجاد تعادل بین نظر خود و دیگران 

یعنی ادغام خود در ساختارهای اجتماعی» بدون فدا کردن استقلال شخصی. 

دیدن موقعیت از دیدگاه‌های گوناگون 

_ توجه به دلایل و شواهد موجود برای دیدگاه‌های دیگر. 

حمایت از دیدگاه‌های دیگر با دلایل و شواهد. 

بحث درباره عقاید خود به شیوه‌ای سازمان‌دهی شده. 

ویژگی‌های افرادی که دارای تفکر نقادانه هستند, عبارتند از: 

۱. روحیه پرسشگری دارند؛ 

۲. خود نقد پذیرند؛ 

۳. داوری آنها به دور از تعصب و لجبازی است؛ 

۴ هر چیزی را به سادگی و بدون تفکر نمی‌پذیرند و رد نمی‌کنند؛ 

۵ از منابع گوناگون, اطلاعات مناسب و دقیقی درباره موضوع مورد نقد» به دست 
می‌آورند؛ 

۶ درباره مسائل» دید وسیع و دقیقی دارند؛ 

۷ به جنبه‌های مثبت و منفی مسئله توجه دارند و یک‌سونگر نیستند؛ 

۸ قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج موضوعات گوناگون را دارند؛ 

٩‏ با ذهن پا و متفکرانه دربره مسائل اظهارنظر می‌کنند؛ 

۰ معمولا قدرت تشخیص درست از نادرست را دارند؛ 

۱ گوینده‌ای متفکر و منطقی و شنونده‌ای فعالند؛ 

۲ کل موضوع را در نظر می‌گیرند و به جزئیات نیز توجه می‌کنند؛ 

۳ به این مسئله واقفند که ممکن است همیشه حرف با راه‌حل دیگران با خودشان 
درست نباشد؛ , 

۴ چون به عاقبت کار می‌اندیشند. معمولا فریب وعده‌های دیگران را نمی‌خورند؛ 


۵ معمولاً به راحتی جذب گروه‌ها و افراد نمی‌شوند. 


راه‌کارهای پرورش تفکر نقادانه 

۱. نسبت به پدیده‌های اطرافمان. حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم؛ ۱ 

۲. دیده‌هاء» شنیده‌ها و مطالعه خود را تجزیه و تحلیل کنیم و به سادگی آنها را نپذیریم 
و رد نکنیم؛ 

۳ درباره هر موضوعی با پرسش‌های مناسب و مرتبط اطلاعات بیشتری به دست 
آوریم؛ ر 

۴ ممولا مسا اف هی کیفارت مرا ایعان رویا شفیا رن 
دیگران به عنوان راهحلی قطعی, منطقی به نظر نمی‌آید؛ 

۵. درباره مسائل پیش آمده بیندیشیم و دچار احساسات و هیجان‌های شدید و کاذب 
نشویم و از داوری عجولانه» تعصب و خودرایی درباره موضوعات مورد بحث بپرهیزیم؛ 
۶ پیش از پاسخ‌گویی به مسائل بینديشیم» سپس تصمیم بگیریم و عمل کنیم؛ 

۷ مشوق خوبی برای مسئولانه اندیشیدن خود و دیگران, به ویژه کودکان باشیم؛ 

۸ از باورها و نظرهایشان دفاع معقولانه و منطقی داشته باشیم و زود تسلیم نشویم؛ 

٩‏ به دیگران اجازه بحث و اظهارنظر درباره موضوع‌های گوناگون را بدهیم؛ 

۰ درباره مسائل اجتماعی يا روزمره در خانواده یا مدرسه» جلسات گفت‌وگو برگزار 
و همه رابه شرکت فعالانه در این نشست‌ها تشویق کنیم؛ 

۱ برای رشد تفکر نقادانه در کودکان و نوجوانان. مطالعه زندگی‌نامه نقادان» سودمند 
و اثرگذار است؛ 

۲. فرآیند تفکر کودکان و نوجوانان را بررسی و ارزیابی و در صورت نیاز آنان را 
راهنمایی کنیم؛ 

۳ به راحتی به هر پرسشی پاسخ نگوبیم, بلکه با پرسشگری مناسب» مخاطب را در 
رسیدن به پاسخ کمک کنیم؛ 

۴ در جلسات بحث و تبادل افکار, از ببچسب زدن, فرمان دادن سرزنش کردن» پند 
دادن داوری و مسخره کردن اندیشه دیگران بپرهیزیم؛ 

۵ با برقراری امنیت و آرامش روانی و عاطفی و احترام به باور و نظر کودکان و 
نوجوانان» آنان را به شرکت در بحث و بیان اظهارنظر تشویق نکنیم؛ 
۶.بابیان پرسش‌های مناسب درباره موضوع‌های گوناگون در خانه و مدرسه. 
نظریات دیگران را جویا شویم و آنها را نیز در بحث و گفت‌وگو شرکت دهیم؛ 
۷.بادقت و حوصله به نظریات دیگران در خانه و مدرسه گوش کنیم تا بتوانیم با 
پرسش‌های مناسب آنها را برای نتیجه‌گیری درست‌تر راهنمایی کنیم؛ 

۸. در صورت مشارکت نکردن دیگران در بحث بیشتر توضیح دهیم تا بتوانند حضور 
فعال‌تری داشته باشند؛ 

٩‏ در مقابل پرسش آنان, پاسخ از پیش تعیین‌شده‌ای نداشته باشیم تا بهتر بتوانیم 
به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم. 


۹۰ حکایاتی از سلوک اخلاقی آخوند خراسانی 


این نوشتار شامل چند حکایت است که شخصیت اخلاقی آخوند را به روشنی 
ترسیم می‌کند. کافی است با تصور دقیق جزئیات حکایات. خود یا اطرافیانمان را 
جای آحوند بگذاريم و تفاوت رفتارهایمان را دريابیم. 


۸39 ۱ گاه‌شمار تفصیلی زندگ ی خو ندملامحمدکاظم خراسانی 


محمدکاظم خراسانی. در سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد متولد شد و تحصیل 
علوم دینی در مشهد. مشغول شد. محمدکاذ ۲ سال داشت که برای استفاده از 
محضر ملاهادی سبزواری. سه ماه در سبزوار اقامت کرد. و پس از آن بیش از یک 
سال در تهران از درس فلسفه و حکمت حکیم جلوه و ملا حسین خویی بهره برد. 
وی در سال ۱۲۷۹ وارد نجف شد و در دروس شیخ انصاری و میرزا شیرازی شرکت 
کرد. میرزا ده سال در نجف ساکن بود و پس از آن. در اثر مشکلاتی که در نجف 
برو زکرده بود. صلاح را در همجرت به سامراء دید. یک سال پس از آن. میرزای 
بزرگ درگذشت و مرجعیت شیعه به آخوند خراسانی رسید.. در ادامه نظرات؛ 
اتفاقات و تصمیمات ایشان درباره مسائل گوناگون ان به تفضیل بیان می‌گردد. 


۱۵۸ چرا آخوند خراسانی فرد مهمی است؟ 


آخوند خراسانی. پدیدآورنده یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اصولی شیعه است. 

کتابی وزین و عمیق که از زمان تألیفش تا امروز. متن درسی دوره سطح حوزه‌های 
علمیه و متن محوری دروس خارج اصول بوده و با وجود نقایص طبیعی و نسبی آن و 
تألیفات دیگران. هرگز بدیل و جانشینی. نیافته است. عامل اول دشواری بررسی 
سیره آخوند خراسانی. تکرار ملال آور نام پر سطوت وی. د رکنار مهجوریت 
مطالعات سبک شناسی و منهج‌پژوهی در حوزه‌های علمیه است .در زمینه سیاسی 
شاید به جز امام خمینی, کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم که نظریات 
سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا مانده باشد. 


سامت ۱6۹ 
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اشاره : 

این نوشتار شامل چند 
حکایت است که شخصیت 
اخلاقی آخوند را به روشنی 
ترسیم می‌کند. کافی است با 
تصور دقیق جزئیات حکایات» 
خود با اطرافیانمان را جای 
آخوند بگذاریم و تفاوت 
رفتارهایمان را دریابيم. 


ر 


]لول زین 


از لابهلای سیره اخلاقی آخوند خراسانی. می‌توان رد پای ترییت 
اخلاقی استاد عرفان» سید علی شوشتری را به خوبی مشاهده 
کرد. 

آخوند خراسانی با اینکه چهار استاد بزرگ در علوم منقول داشته 
پایه از علم رسانید. ماجرا از این قضیه بوده است که روزی پس از 
پایان درس» سید مرا احضار کردند و فرمودند: جناب آخوند شما 
بعد از درس آن را می‌نویسید؟ عرض کردم: بله بندهبسد از پیان 
درس شما تا تقریر درس شما را ننویسم, به هیچ کار علمی» اعم 
از مباحثه و مطالعه و تالیف نمی‌پردازم. سید فرمود: جناب آخوند 
اگر سیره علمی شما این باشد. هیچ گاه به جایی نخواهید رسید. 
گفتم: پس چه کنم؟ فرمودند: شما مطلبی را که روز بعد قرار است 
بنده درس دهم» قبلا از روی منابع نوشته و با ادله» استنباط خود 
را بنویسید. روز بعد که در درس حاضر می‌شوید یا دو تایی موافق 
هم هستیم یا برخلاف همم اگر استنباط هر دو مخالف هم بوده 
شما ادله خود را می‌گویید یا شما مرا قانع می‌کنید يا من شما 
راء آخوند می‌فرماید: این توصیه سید بود که مرا به این درجه از 
علم و دانش رساند.! 

حکایات زیر بدون نیاز به توضیحی» شسخصیت اخلاقی آخوند را به 
روشنی ترسیم می‌کند. کافی است با تصور دقیق جزئیات حکایات» 
خود یا اطرافیانمان را جای آخوند بگذاریم و تفاوت رفتارهایمان را 
دريابيم. محتمل است که این میزان تفاوت. در آموزه‌های تربیتی 
مکتب سید علی شوشتری ريشه دارد. 

«در نیمه شبی که همه به خواب فرو رفته بودنده طلبه‌ای در منزل 
آخوند را چندین بار می‌زند. جنشت اف طای تفه هی بخو ارب که وضح 
حمل کند و چون این طلبه در نجف تهی‌دست و تنها بوده و منزل 
قابله را نمی‌دانسته» به منزل آخوند آمده بود تا کمک بگیرد. 
دیری نپایید که کسی دم در آمد و بدون اينکه نام کسی را بپرسد 
که پشت در است. در را باز کرد. وقتی در باز شد. طلبه جوان» 
آقای آخوند را دید که شالی سفید بر سر بسته و قلمی بالای 
گوش راست خود گذارده است. او از فرط تعجب و شرمندگی» 
سلام کردن را فراموش کرد. 

آخوند به او سلام کرد و پرسید که چه کمکی می‌خواهد؟ 

طلبه جوان پس از اظهار شرمندگی به خاطر ایجاد مزاحمت. 


۱ میزرا عبدالرضا کفایی خراسانی, نوه آخوند. 


جریان را شرح داد و خواهش کرد که مستخدم منزل آخوند او را به 
خانه قابله راهنمایی نماید. 

آخوند گفت: مستخدم نمی‌تواند بیاید. او الآن خواب است. خودم 
می‌ایم. اما طلبه جوان اصرار کرد که مستخدم را بیدار نمایید تا 
به اتفاق او به منزل قابله بروم. آقای آخوند به او فرمود: وقت کار 
مستخدم به پایان رسیده. او تا ساعت معینی از شب باید کار کند. الآن 
وقت استراحتش می‌باشد. یک دقیقه صبر کنید من خودم می‌ایم. 
اندکی بعد» آخوند در حالی که عبایی به دوش انداخته و فانوسی به 
دست گرفته بود. از منزل بیرون آمد و همراه طلبهء راهی دراز را 
طی کرد و از چندین کوچه و پس کوچه گذشت تا به منزل رسید. 
قابله را دم در خواست و مشکل را برای او بازگو کرده و سپس به 
عنوان راهنماء در حالی که فانوس را در دست داشت. جلو افتاد 
و طلبه و قابله را به منزل بیمار رسانید و آن گاه خود به منزل 
بازگشت و اندکی بعد مقداری پول و شکر و قند و پارچه‌ای برای 
طلبه فرستاد. طلبه جوان می‌گوید. پس از آن. رفتار آخوند طوری 
بود که گوبی هیچ کاری برایم نکرده" 

از نظر آخوند اینکه مراجعان تا چه حد به او علاقه‌مند و پای‌بندند, 
به انجام وظایفش ربطی نداشت. 

«گاهی آب نجف قطع می‌شد که نوع مردم آب شور می‌خوردند 
و آخوند نیز همانند مردم در همان تنگناه آب شور می‌خورد در 
حالی که ممکنش بود که تمام سال را آب کوفه بیاشامد. روزی 
پانزده با بیست بار آب کوفه را برای طلاب می‌فرستاد و به 
مردم همواره پول می‌داد. با وجود این» خود آن جناب از آب شور 
استفاده می‌کرد و وقتی که آب نجف قطع شد و قنات موجود 
هم اصلاح‌پذیر نبوده مردم خصوصا فقرا و پیران, العطش‌گویان» 
هجوم می‌آوردند به خانه آخوند. وی در دو شبانه روز قریب سی 
لیره آب به مردم داد و به هر که آب نمی‌رسید. عوض یک کوزه 
آب پول یک بارآب به او میداد و غالبا به زن‌ها و پیرمردها و 
مریض‌هاء پول آب را می‌داد تا مجبور نشوند وارد ازدحام شوند. 
علی‌القاعده چنین رفتاری موجب محبوبیت زیادی می‌شود. اما 
مردم نجفه خصوصا پیرزن‌هاء به دلیل فضای سنگین و منفی‌ای 
که مخالفین مشروطه علیه اخوند به راه انداخته بودند روزانه با 
قصد قربت. چندین دور تسبیح لعن آخوند را می‌گفتند. 
مشروطه‌طلبی آن چنان سیئثه‌ای در نظر مقدسین بود که 


۲ .مرگی در نوره ص ۲۸۰-۹ 
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از لابه لای سره اخلاقی آخوند خراس‌انی. می‌توان رد پای تربیت اخلاقی استاد عرفان. سید علی 


۹" 
شوشتری را به خوبی مشاهده کرد. 
۹" 


ترا ناسا عراز کین تا 
عویس نی امد احوقد را در خال تساز 
خواندن دید. خیره و بپبت‌زده نگاه کرد و از 
روی تعجب پرسید: 

این شیخ نماز می‌خواند؟ 

گفتند: چگونه نماز نخواند و حال آنکه در این 
عصر او نماز را به پا داشته؟ آن عرب گفت: 
به خدا عده زیادی آمدند به ما گفتند که 
آخوند اهل نصازو روزهنیست» ۲ 

آخوند خراسانی از عالمان دوره مشروطه بود. 
در آن زمان که دو دستگی بین روحانیان ایجاد 
شده بودء بسیار اتفاق می‌افتاد که تنی چند 
گرفتاری‌هایشان سراغ آخوند بیایند. از ایشان 
درخواستشان را انجام می‌داد. 

یک باریکی از بزرگ‌ترین بدگویان ایشان 
که همیشه در همه جا پشست سر ایشان, ناسزا 
خانه‌اش را بفروشد و فرض‌هایش را بی ردازد. 
خریدار به وی گفته بود: اگر اقای اخوند» سند 
فروش خانه را امضا کرد من حاضرم آن را 
بخرم وگرنه نخواهم خرید. 

مرد واعظ به هیچ وجه حاضر نبود نزد 
0 برود؛ چه ِِ دا به علت 
ی 
او بشوند و ب بارفتن به خانه او جانش را در 
مخاطره بیفکند. با این حال» » و قرض داشت. 
از این رو به ناچار از کربلا به نجف امد و 
فراوان گذشت. وی را بالای دست خود نشانید 
و از ملاقات او اظهار خوش وقتی کرد. 

آن مرد علت مراجعه خود را بیان کرد و گفت: 
خواهش می‌کنم که ذیل این سند را امضا 
بفرمایید تا بتوانم منزل خود را به فروش 
آن را مطالسه کرد و سپس زیر تشکش پنهان 
ساخت. در دل مرد واعظء شوری به پا شد. او 
می‌گفت: با خود گفتم دیدی این مرد اخر 
باطن خود را نشان داد و نه تنها سند را امضا 
نکرد بلکه آن را هم از ما گرفت تا مارا به 
زحمت بیندازد. در همین حال» آخوند از جای 
برخاست و از داخل گنجه. چند کیسه لیره 
درآورد و به مرد واعظ داد و به او گفت: شما 
از اهنل منم سس نید امن هرک راضی نیم 
کسانی که اهل علمند. گرفتار و پریشان 
باشند. این پول‌ها را بگیرید و با آن بدهکاری 
خود را بپردازید. خانه‌تان را هم نفروشید و زن 
و بچه‌تان را اواره نسازید و اگر خدای نکرده 
باز گرفتار شدیده نزد من تشریف بیاورید 
چنانجه داشته باشم) ممنون شما خواهم شد. 
ان شخص از مشاهده گذشت و بزرگواری این 
مره چنان شرمنده و خجل گردید که از آن 


۳ ص ۳۹۸-۲۹۷. 


سا ۱ ۱۵۱ 


پس, جزو ارادتمندان آخوند خراسانی شد».۲ 
اختلاف نظر در مسائل فقهی و سیاسی که 
حتی گاه کار را به اختلاف در برخی مسائل 
عقیدتی و کلامی هم می‌کشاند» مانع همدلی 
و یگانگی نمی‌شد: 

ایت‌الّه سید هبه‌الاین شهرستانی نقل 
فرمودند: «روزی در بیرونی منزل آخوند در 
نجف در خدمت ایشان نشسته بودیم و این 
در ایامی بود که نهضت مشروطیت در ایران 
شروع شده بود و مایین علما افتراق افتاده 
بو د. 

آن روزه سیدی به منزل آخوند آمد و به ایشان 
عرض کرد: من مقلد آیت‌اله سید کاظم 
یزدی هستم و می‌خواهم با فلان شخص 
فلان معامله را بکنم و مهر و امضا و اجازه 
سید کاظم يزدي را برای خریدار برده‌ام. ولی 
چون خریدار مقلد شماست قبول نکرد و به 
من می‌گوید: برو و اجازه آخوند را بیاور. استاد 
ما آخوند حرف او را قطع کرد و فرمود: برو 
از قول من به او بگو آخوند گفت: اگر تو 
واقعا مقلد من هستی باید مهر و امضای 
آقای سید کاظم یزدی را روی سرت بگذاری 
و فوری اطاعت بکنی»." 

گفتنی است» سید محمدکاظم یزدی» صاحب 
عروه‌الوثقی از مخالفان مشروطه بود و یارانش 
آخوند را به واسطه مشروطه‌خواهی» بسیار 
ملامت می‌کردند. 

حکایت زیر اوج اخلاص و وارستگی آخوند را 
نشان می‌دهد و به اندازه‌ای گویاست که از 
هرگونه توضیح بی‌نیاز است: 

«یکی از شاگردان آخوند خراسانی» در اوج 
اختلاف مشروطهخواهان و مستبدان از آخوند 
بریده و به طیف مرحوم سید کاظم یزدی 
می‌پیوندد. به همین هم اکتفا نمی‌کند و در 
مجالس عمومی و در محافل» بر ضد آخوند 
خراسانیء مطالب غلطی را عنوان و بیان 
می‌دارد و حتی آخوند را لعن و سب می‌کند و 
احترام استاد را اصلا نگه نمی‌دارد. 

روزی از روزهاء عده‌ای از همش‌هریان این فرد 
از شهر خود به عتبات آمده و در نجف بر 
این همش‌هری سید خود وارد می‌شوند. مردم 
آن شهر و از جمله این زوار از مقلدین مرحوم 
آخوند هستند و در اینجا از سید درخواست 
می‌کنند» ترتیب ملاقات با مرجع تقلید 
خود را بدهد تا هم سوالاتی را از مرجع خود 
اس تا و و تن له خن سای اف 
به آخوند خراسانی بدهند. 

صاحب‌خانه مدام امروز و فردا می‌کند و 
علی‌رغم درخواست‌های مکرر زوار دفعالوقت 


۴ ص ۱۰۲. 
۵. ص ۹۵ ۹۶. 


بسسیاری از ما خسن برخورد با مخالفان و منتقدان را 
ابزاری برای تبدیل آنها به موافق و طرفدار می‌دانیم. اما از 
نظر آخوند. رفتار انسانی و الاهی. موضو عبت دارد و نه 
نگاه ایزاری و آلی. 
1 


می‌کند تا اینکه زوار برای آخرین بار به او می‌گوبنه وقت ما ضیق و تنگ شده و اگر امکان 
دارد سریع‌تر زمان ملاقات را معین کنید تا ما خدمت مرجع خود برسیم. در ضمن در این مدت 
متوجه شده‌ايم وضع مالی شما چندان تعریفی ندارد. لذا می‌خواهیم از جناب آخوند خراسانی 
بخواهیم تا هشتاد لیره را به شما بدهد تا سر و سامانی به این وضع مفلوکانه خود بدهید. 
صاحب‌خانه که می‌بیند با دفعالوقت بیشتر زوا از اختلاف او با آخوند خراسانی مطلع می‌شوند 
و مسلما مرجع خود را فدای همش‌هری خود نمی‌کنند از طرفی هشتاد لیره از دست می‌روده 
مجبور می‌شود برای رسیدن به حضور آخوند. وقت ملاقاتی بگیرد. 

مرحوم آخوند غیر از درس فقه عمومی, دو ساعت به غروب مانده هم درس فقه خصوصی» 
در منزل برای حدود سی‌صد تن از شاگردان برگزیده خود داشتند و بعد از فقه خصوصی در 
بیرونی خانه» یک ساعت به غروب می‌نشستند و در این زمان ارباب رجوع به ایشان مراجعت 
می‌کردند. 

فاصله منزل ایشان تا حرم چندان زیاد نبود. لذا نماز مغرب و عشارا در حرم و به جماعت 
برگزار می‌کردند و سپس برای درس اصول به مسجد طوسی تشریف می‌بردند. .. _ 
سید در یک ساعت به غروب مانده» همراه همشپریانش با اکراه و خوف به محضر آخوند 
می‌رود. آخوند خراسانی به محضی که او را می‌بینده به احترام او برمی‌خیزد و او را در کنار خود 
می‌نشاند و چون می‌فهمد این شخص لابد مجبور شده که بعد از قطع رابطه با استاد سابق 
به اینجا بياید به او می‌فرماید چه امری داشتید که اینجا تشریف فرما شسدید؟ 

سید قضیه همشپری‌هایش و سوال‌هایشان و داستان هشتاد لیره را به آخوند می‌گوید که 
تصمیم آنها این اس گنها مره ما زو و | یهد اف هشیش فا ی کیس‌ول 
را تحویل می‌دهند. آخوند به سید می‌فرماید: شما قبض رسید را نوشته‌اید؟ سید قبض رسید 
را می‌دهد و آخوند امضا می‌کند و می‌خواهد مهر خود را در آورد تا آن را مهر نماید که یکی 
از حاضرین به خبال اینکه مرحوم آخوند متوجه نیست که این شخص همان کسی است که 
علنأ ضد آخوند تبلیغ می‌کند» رو به سید کرده» می‌پرسد: حال آقای طباطبایی (سید کاظم 
یزدی) چگونه است؟ 

آخوند مهر خود را زمین می‌گذارد و می‌فرماید: امروز که از درس فقه بازمی‌گشتم. آقای 
طباطبایی را در بین راه ملاقات کردم و از احوالشان پرسیدم و اظهار سلامتی کامل کردند. 
سپس آخوند نامه را مهر می‌کند و به سید می‌دهد و می‌گوید: از این به بعد هر گاه امری 
داشتید» لازم نیست خودتان تشریف بیاوربد. یکی از فرزندان را که بفرستید» کافی است. 
بعد رو به همشهربان این سید کرده» می‌فرمایند: با وجود این شخص فاضل, لازم نیست 
شماها پیش بنده بیاید. از این به بعد هر چه سهم امام بوده به ایشان برسانید که دست 
ایشان» دست من است. 

مرحوم آخوند. سید را موقع رفتن بدرقه و مشایعت می‌کند و تا در خروجی با او می‌رود. موقع 
برگنستن رو به حاضرین می‌کند و می‌فرماید: من راضی نیستم. هیچ کس از شاگردان» اصحاب 
و فرزندان من به آقای طباطبایی یزدی بد بگوید. اختلاف من و ایشان در مشروطه‌خواهی و 
مخالفت با آن مثل اختلاف دو فقیه در یک فرع فقهی است که یکی فتوا به حرمت و دیگری 
فتوا به وجوب می‌دهد. آبا مقلاین این دو فقیه برای اختلاف فتوا باید یک‌دیگر و مرجع 


مشسروطه‌طلبی آن چنان سینه‌ای در نظر مقدسین بود که 
اخوند را اساسا خارج از دین می‌دانستند. 


دیگری را لسن کنند؟ 
یکی ز حضوین: > راز تخس لول 
می‌گوید: آقا صحبت فقط مربوط به فرع 
فقهی نیست. این شخص علنا به شما بد 
می‌گوید و سب می‌کند. آخوند خراسانی در 
جواب این شخص می‌فرماید: من کتب فقها 
ر خوانده و بررسی کرده‌ام. ندیده‌ام که هیچ 
کدام از آنتا شرط اشقاق هم اسام را 
محبت و ارادت به آخوند خراسانی ذکر کرده 
با شند! 

بنده این فرد را شخص فاضلی تشخیص 
«افهام وتا زمانی گنه نش کیهنم همیخ باشته 
وظیفه خودم می‌دانم از هیچ مساعدتی به 
ایشان مضايقه نکنم. ایشان هم طبق یقین 
و عقیده خود مرا لعن می‌کند. 

راویان این حکایت نقل کرده‌اند که فردا در 
همان ساعت قبل از غروب سید دوباره ولی 
این بار به تنهایی, به محضر آخوند آمد و 
دست آخوند را می‌بوسد و اظهار ندامت و 
پشيماني از کارهای کرده می‌کند. 

مرحوم آخوند با مقداری تندی می‌فرماید: 
اقا چرا برای هشتاد لیره عقیده خود را 
می‌فروشید؟ تشخیص شما معارضه کردن 
بامن است و شما موظف به تکلیف خود 
هستید. از مخالفت با من دست برندارید و به 
وظیفه خود عمل کنید. 

من هم تشخیص داده‌ام که وظیفهام در 
برابر شما مساعدت و رف نیاز است. نه 
جسارت‌های شما به من باعث منع احسان 
به شما از جانب من می‌شود و نه احسان من 
به شما باید شما را از ادای وظیفه و تکلیف 
بازدارد. بفرمایید به وظیفه خود عمل کنید. 
آن شخص می‌گوید» من از محضر اخوند 
بیرون آمدم» ولی از ببس محبت آخوند در 
قلبم جا گرفته بود گویی قلبم در جلسه چا 
مانده بود. 

این یک نمونه از برخوردهای آخوند با 
شاگردان خود است.* 

بسیاری از ماء خسن برخورد با مخالفان و 
منتقدان را ابزاری برای تبدیل آنها به موافق 
و طرفدار می‌دانیم اما از نظر آخوند رفتار 
انسانی و الاهیء موضوعیت دارد و نه نگاه 
ابزاری و آلی. 

گوبا رفتارهای نیکو برحسب سرشت او خود 
به خود از وی می‌تراوید و کار اصلی آخوند 
این بود که موانع درونی‌اش را برطرف کند 
تا فطرت الاهی‌اش به عطرافشانی طبیعی‌اش 
بپردازد و امانت‌های الاهی را الوده به 
دخالت‌های نفسانی نکند. 


وا عتفال عبا کقایی بخ رامباتی: 


اشاره: 

محمد کاظم خراسانی. در 
سال ۱۲۵۵ هجری قمری در 
مشهد متولد شد و تحصیل 
علوم دینی در مشهد. مشغول 
شد. محمد کاظم ۲۲ سال داشت 
که برای استفاده از محضر 
ملاهادی سبزواری. سه ماه در 
سبزوار آقامت کرد. و پس از 
آن بیش از یک سال در تهران 
از درس فلسفه و حکمت حکیم 
جلوه و ملا حسین خویی بهره 
برد. وی در سال ۱۳۷۹ وارد 
نجف شد و در دروس شیخ 
انصاری و میرزا شیرازی 
شرکت کرد. مبرزا ده سال 

در نجف ساکن بود و پس از 
آن. در اثر مشکلاتی که در 
نجف بروز کرده بود. صلاح 
را در هجرت به سامراء دید. 
یک سال پس از آن. میرزای 
بزرگ درگذشت و مرجعیت 
شیعه به آخوند خراسانی 
رسید.. در ادامه نظرات. اتفاقات 
و تصمیمات ایشان درباره 
مسائل گوناگون ان به تفضیل 
بیان می گردد. 


تولد 

محمد کاظم خراسانی» در سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد متولد 
یازده ساله بود که دوران سلطنت ناصر الدین شاه آغاز گشست. و تقریبا 
از همان زمان به تحصیل علوم دینی در مشهد. مشغول شد. 


سفر به سبزوار و تهران 

محمد کاظم ۲۲ سال داشت که برای استفاده از محضر ملاهادی 
سبزواری» سه ماه در سبزوار آقامت کرد. و پس از آن بیش از یک سال 
در تهران از درس فلسفه و حکمت حکیم جلوه و ملا حسین خوبی 
بشره برد 

حاج ملا هادی, بيشتر شیفته حکمت متعالیه بوده اما اساتید مکتب 
فلسفی تهران» در کنار حکمت صدرایی به فلسفه مشاء و اشراق و 
ریاضیات و طب نیز توجه و اهتمام داشتند. یکی دیگر از ممیزات 
مکتب فلسفی تهران» حساسبت بیشتر اجتماعی آنها بود چرا که ناچار 
زندگی در پایتخت حکومت قاجاره تعامل اجتماعی و روابط مردمی 
بیشتری را می‌طلبید. ۱ 

بدین ترتیب آخوند» هم با میراث فلسفی تهران اشنا گشت و هم با 
یکی از شارحین شهیره حکمت متعالید. 


سفر به نجف 

وی در سال ۱۲۷۹ وارد نجف شد و در دروس شیخ انصاری و میرزا 
شیرازی شرکت کرد. بنیان‌های اصلی اصول فقهی که توسط شیخ 
پی‌ریزی شده بوده توسط میرزا و پس از آن آخوند خراسانی» پی‌گیری 
و تثبیت شد. به نوعی می‌توان» میرزا و آخوند را نه فقط شارح افکار 
شیخ» که بسط دهنده نظرات اصولی او به شمار اورد. 

دو سال پس از آن. شیخ مرتضی انصاری وفات یافت و مرجعیت شیعه 
به میرزای شیرازی منتقل گشت. 

در اینجا بود که آخوند تجربه آموزشی بدیعی را از سر گذراند چرا 
که میرزا در آموزش فقه و اصول» شیوه‌ای منحصر به فرد داشت که 
بعدها به شیوه سامرایی معروف شد. بدین ترتیب که مساله‌ای علمی 
را مرس کردکه و ساغت‌ها با شاک دام به کهگو و انس | اف 
آن می‌پرداختند. جلسات درس در این شیوه به گونه‌ای بود که انتهای 
مشسخصی نداشت و بسیاری مواقع شاگردان بمثابه استادشان در درس 
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فعال و موثر می‌گشتند. جولان و بارش فکری در این شیوه شاخصه‌ای 
ممتاز یود هر چند تحمل این شیوه از حوصله برخی مبتدیان خارج بود 
اما کارازموده‌ترها این شبوه را در پرورش قدرت تفکر و نظریه‌پردازی 
بسیار کارساز می‌دانند. 

در هر حال آخوند. از این فرصت بهره جست که سلایق و گونه‌های 
متفاوتی از شیوه‌های آموزشی را تجربه کندٍ 

میرزا ده سال در نجف ساکن بود و پس از آن» در اثر مشکللاتی که در 
نجف بروز کرده بوده صلاح را در هجرت به سامراء دید. 

در آن زمان» آخوند» سرشناس‌ترین مجتهد و مدرس حوزه نجف گردید 
و اقبال طلاب به وی روز به روز رو به فزونی یافت. 

دلبستگی آخوند» به میرزا از حد ارادت‌های عرفی و مرسوم فراتر بود 
اماء وی به توصیه میرز؛ تصمیم گرفت حوزه نحف را خالی نگذاشته 
و برای انجام وظایفش از فرصت‌های علمی‌ای که در سامراء فراهم 
بود» بگذرد. 


مرجعیت آخوند 

پس از آنکه» میرزای بزرگ درگذشت مرجعیت شیعه به آخوند خراسانی 
رسید. 

سال آینده. یکی دیگر از اتفاقات نادر و حائز اهمیت در عالم سیاست 
رخ داد و میرزا رضای کرمانی» که از شاگردان و تاثیر پذیرفتههای سید 
جمال الدین بود ناصرالدین شاه را ترور کرد. و پس از آن مظفرالدین 
شاه جاننشین‌اش گشت. 

فشارهای روز افزون روسیه و انگستان برای بهره‌مندی از منافع بالقوه 
ایران» و موجی از نهیضت آشنایی ایرانیان با دستاوردهای نوبن غربی» 
شرایط را برای شاه ایران در داخل و خارج» دشوار کرده بود. 

فتوای تحریم تنباکو و این ترور دو ضربه کاری بر دستگاه سلطنتی 
بودند. که نشان از ریشه‌های عمیق اعتراضات میان روحانیون و 
غرب‌رفتگان و قشر آسیب‌پذیر 3۳ داشست. 


نگارش حائبیه بر مکاسب 

پس از آن آخوند خراسانی در ۶۲ سالگی حاشیه بر مکاسب را نگاشست. 
وی تا پیش از اين, دو حاشیه بر رسائل شیخ انصاری نیز نگاشته بود. 
ملا محمد کاظم خراسانی» تنها در اصول فقه دارای ابتکارات و 
دیدگاه‌های بدیع نیست. بلکه در فقه نیز این چنین است. اگر چه 


سا ۱ ۷۳ 


ال خوند القراسافي في جلس درسه, وییدو من تلالد یالشمر تیپ 


العرزا اخد الكفاتي تجل الخوند 
السید حشد صادق خاتون آپادي 
الستّد حسین الب و جردي 

اقا بزر لد الطهر ای 

الشیغ ند حسین الکمباني ااصفهاني 


تالیفات اندکی از او در فقه استدلالی به جای 
مانده اما همین اندک هم نشانه‌های بزرگی 
در خود دارد. 

خراسانیء در تعلیقاتتش بر مکاسب؛ مطالب 
جالبی درباره ولایت و امامت اتمه مطرح 
می‌کند که به لحاظ بیان. کمتر مورد اشاره 
قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ مضمون و 
محتوا؛ مد نظر بسیاری از اعاظم می‌باشد. 
آخوند خراسانی بر خلاف دیدگاه شیخ که 
دانسته و اطاعت امام - علیه السلام -را حتی 
در آوامر عرفی و شخصی واجب می داند 
و ائمه ‏ علیهم السلام -را در خارج از مسایل 
مهم جامعه و احکام شرعی و مسایل حکومتی 
مورد تردید قرار داده است. 

همه آثار مکتوب بر جای مانده آخوند را 
می‌توان اینگونه فهرست کرد: 

«کفایه الاصول - اللمعات النیره فی شرح 
تکمله التبصره - ذخیره لعباد فی ی وم المعاد 
- تکمله التبصره - روح الحباه فی تلخیص 
نجاه العباد - القضاء و الشهادات - حاشیه 
مختصر بر رسائل - درر الفوائد - حاشیه بر 
مکاسب - فوائد - حاشیه بر اسفار - حاشیه 


1 1 
1 
۱ 


در مشتق - رساله ای در وقت - رساله ای 
در رضاع» 


تالیف کفایه الاصول 

و دو سال بعد آن, در حالی که آخوند. ۶۶ ساله 
شده بود. کتاب کفایه الاصول را نگاشت. 
آخوند خراسانی دو سال روی کفایه کار کرده 
است. تدربس مطالب کفایه قبل از تدوین 
آن ۶ سال طول کشیده و بعدها که کتاب 
به طبع رسیده این مدت تقریبا نصف گردیده 
است. 

تاکنون حواشی و شرحهای فراوانی بر این 
کتاب نگاشته شده و برخی آنهارا بیش از 
۰ حاشیه و شرح دانس ته‌اند( مقدمّ کفاية 
الأصول, تحقیق جامعهٌ مدرسین) و اینک به 
نام تعدادی از آنها شاره می‌شود: 

عاونی سصفو سور زو نس کزن 
ردبلی(حواشی المشکینی) 

۲- حاشیة محقق شیخ محمد حسین 
اصفهانی (نهاية الدرایفا 

۳- حاشیهُ محقق میرزا علی ایروانی (نهاية 
النها یة) 

۴- حاشية محقق سید محسن حکیم (حقاتق 


الاصول) جلد - ۱جلد۲ 

۵- حاشیة محقق سید مرتضی فیروز آبادی 
(عنية الاصول) 

و حواشی و شرحهای فراوان دیگر. .. _ 
یکی از ممیزات مکتب اصولی آخوند. 
بکارگیری مفاهیم و شیوه‌های فلسفی در 


صدور فرمان مشروطه 

در ذی القعده همان سال؛ مظفرالدین شاه 
رسما دستور تاسیس عدالت خانه را صادر 
کرد.امامساله عدالت‌خانه, هرگز جامه عمل 
نپوشید و اتفاقا مبدل به انگیزه قیام‌های 
بعدی گشت. 

و در جمادی الاولی علما در اعتراض 
به اقدامات دولت در قضیه عدالت‌خانهو 
تقاضای عزل عین الدوله» و نیز برگزاری 
انتخابات مجلس, به قم رفتند که به هجرت 
کبری مشهور گشت .و پس از آن در ظرف 
کمتر از یک ماه فرمان مشروطیت از سوی 
مظفرالدین شاه صادر گشت .و با تمام فقرات 
خواسته‌های متحصنین موافقت کرد. 
آخوند در تبیین اصول و مبانی مشروطیت 
می‌نویسد: 


عخیاا چگونه مسلمانان». غاصهء علماء 
ایران» ضروری مذهب امامیه را فراموش 
نمودند که سلطنت مشروعه انست که 
متصدی امور عامه ناس به دست شخص 
یه باش سس نیاو اوتاه ماافتم 
امیرالمومنین و ایام ظهور و رجمت حضرت 
حجه علیه السلام .و اگر حاکم مطلق معصوم 
نباشده آن سلطنت» غیر مشروعه است. 
چنانچه در زمان غیست. 

و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است :عادله, 
نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و 
مخدینین باشند .و ظالسه جایره است,آنکه 
حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر 
باشد .البته به صریح حکم عقل و به فصیح 
منصوصات شرع غیرمشروعه عادله مقدم 
است بر غیرمشروعه جابره. 

چگونه مسلم جرات تفوه به مشروعیت 
تتلطت, عای هد .مي‌کند و جتال آنکه از 
ضروریات مذهب جعفری غاصبیت سلطنت 
شیعه است و اگر مجسمه شقاوت و ظلم 
مدعی سلوک به احکام شرع باشد باید دفتر 
رابه هم پیچید و تجدید مطلع کرد و این 
نطع خونآلود راز راه مسلمین برچید) "حبل 
المتین سال ۱۶ شماره(۲۶ 


ین جملات زیر بنای اصلی تفکر سیاسی آخوند است .اوه 


حاکم مطلق, مدعی شرع باشد باید دفترش را به هم پیچید. 
ین جملات ناظر به آنست که طرفداران استبدد با پناه بردن به 
مشروعه طلبان» ظاهری مشروع به خود داده بودند که شدیدا مورد 
نتقاد آخوند قرار گرفت از نظر او از انجا بهبعد مشروعه طلبی و 
ستبداد طلبی دو روی یک سکه شده بودند و مشروعه طلبان آلت 
دست سلطنت طلبان گشته بودند. 

ز نظر آخون شرع؛ امری توقیفی و موقوف به وجود و حضور 
شخص معصوم است و هیچ حکومتی به صرف مسلمان بودن و 
یاعمل به احکام شرعی نمی‌تواند ادعا کند که حکومتی شرعی 
به راه انداخته .بلکه در دوران غیبت. در حالی که شخص معصوم 
در میان نیست. می‌بایست. عامه عقلا و متدینین, امر حکومت 
را بدست بگیرند و حکومت عادله برپا کننند و اجازه ندهند با 
خودکامکی, حکومتی جابره برقرار شود. 

در اینجا نیز امام با طرح عنصر جمپوریت و انتخابات» ماهیت 
سلطنت مطلقه را منتفی کرده و حکومتی را پی‌ریزی کردند که هم 
واجد صفت مشروعیت الاهی و هم متکی بر اراء عمومی باشد و 
آزین طریق, خودکامگی و جابرگی را نفی کردند: 

[احکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بود. ( صجیفه 
امام جص ۲۴۹) 

آیتها اراء مات حکومت می کنو ایفها لت تست کته حکومت راافر 
دنت دارد ای ا نها را منت ین کرده انش و تضل ف از عکم 
ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. (همان ج۱۴ 
ص۱۶۵) 

انتخابات در انحصار کسی نیست. نه در انحصار روحانیون است نه 
در حصار احزاب است. نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال 
همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. 


و انتخابات برای تعیین سرنوشت شما ملت است. از قراری من 
شنیده‌ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت 
در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق محتهدین است تا 
حالا می‌گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند... هر 
دویش غلط است. (همان ج۱۸ص۳۶۷) 

باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری کنیم که 
فردی بر مردم تحمیل شود. بحمد له مردم ما دارای رشد دینی و 
فیباسی مظلویی می‌باقسر ب(شمارن یس ۳8۴ 

از نظر امام با قیودی که ذکرش رفت» می‌توان چنین حکومتی را 
شرعی و اسلامی و البته عادله نامید. 

پس از آن نخستین دوره مجلس شورای ملی تاسیس گشت .و 
اولین شماره روزنامه‌های انجمن تبریز و مجلس به انتشار رسید. 
با فاصله ی اندکی ۵۱ اصل قانون اساسی به تصویب رسید. 

در این هنگام. مرحوم خراسانی» طی نامه‌ای مرقوم می‌کنند: 
"اساس این مجلس محترم و مقدس, بر اجرای احکام شرع و 
صیانت از مذهب و دفع تعدیات خائنین و نشر عدل بین العباد و 
موجبات قوت و شوکت دولت اسلامیه در قبال اعادی دین است.لذا 
بر هرکس سعی و اهتمام در استحکام این اساس قویم لازم و 
اقتام با رهق مرخضات اخللال ارم سضاهه واه را صاکب 
شریعت است ". 
و پس از آن در پاسخ به نامه‌ای به شیخ فضل‌اله نوری می‌نویسد: 
"غرضی جز تقوبت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور 
نداریم .بنابر این مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغائه 
ی مظلوم و اعانت مله وف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت 
ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است .قطعا 
و عقلاو شرعا و عرفاء راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او 
مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است ". 

ایشسیران خایت دید رصنع نی ماس کشزند هن 
مردم. تعیین می‌گردند. از زبان بالاترین مقام مذهبی جهان تشیع. 


نشان از اهمیت و وضوح ضرورت‌اش بر اساس آموزه‌های شسرعی 
دارد. 

پر پیداست که تاکید آخوند نسبت به مجلس, تاکیدی بر اصل 
نهاد مجلس است فارغ از آنکه چه کسانی در آن فی‌الحال مشغول 
باشند .ایشان کاملا با این حقیقت آشنا بودند که خاصیت محلس 
می‌آید و امکان اینکه در لابلای نماینگان افرادی که در راستای 
فلسفه تاسیس مجلس نیستند» وجود داشته باشند و يا ناچارا بوض 
از عملکرد نمایندگان بواسطه جهل و قصور و يا تقصیر با فلسفه 
تاسیس مجلس منافات داشته باشد .اما همه اینهاه که مورد اشاره 
و دغدغه شیخ فضل‌الّه نوری بوده از نظر آخوند نمی‌تواند موجب 
دست برداشتن از حمایت از نهاد مجلس شود و نباید محدد به 
دامان خودکامگی یک سلطان بازگشست چه را که لازمه لاینفک 
نفی خودکامگی وجود مجلسی قدرتمند و ذی‌نف ود است که در 
لابلای نامه‌های آخوند به وفور دیده می‌شود. 


مرگ مظفر الدین شاه 

در تاریخ ۲۴ ذی قعده ۱۳۲۴ مظفرالدین شاه درگشت .و پس از آن 
محمدعلی شاه در حالی که از نمایندگان مجلس دعوت ننموده 
بود مراسم تاجگذاری را برگزار کرد .محمدعلی شاه حتی پیش 
از تاجگذاری» مخالفت علنی با مشسروطه‌خواهان داشت .او از همین 
قدم اول با بی اعتنایی و تحقیر مجلسیان» راه خود را در سرکوب 
مشروطه هموار می‌کرد. 

محمدعلی شاه با برخی از روحانیون تهران روابط حسنه‌ای برقرار 
می‌کرد و خود را شخصی بسیار پاییند به مذهب و روحانیت نشان 
داد. تا جایی که در اقدامات اساسی‌اش) نظیر به توپ بستن مجلس( 
ز یکی از روحانیون بنام تهران خواست که برایش استخاره کند. 
مااین تظاهر دروغین, هرگز نتوانست آخوند و مشروطه‌خواهان را 
ز پیگیری مطالباتشان مبنی بر تحکیم نهاد مجلس و ... منصرف 
کند. 

گوباء جریان مشروطه‌خواهی بیش از آنکه بر میزان شریعت مداری 
شخاص تکیه کنند» و یا عادل بودن یک شخص را مبنا قرار 
دهند به فکر پی‌ریزی نظامی بودند که بر شسخص استوار نباشد و 
خود به خود جلوی بی‌عدالتی و خروج از دییره مصلحت را بگیرد. 
خوند خراسانی» صریحا در نامه‌ها و گفته‌هایش بر این نکته تاکید 
شیوه حکومت و نظام اوست. 

مادر شوال ۱۳۲۵ بود که محمدعلی شاه بر وفاداری به مشروطه 


و مجلسء سوگند یاد کرد. 


به توپ بستن مجلس 

مامتان شام اک انار با مورژ و 
مانع انتشار تمامی روزنامه‌ها گشتند. 

و به فاصله چند روز محمدعلی شاه؛ علیه مشروطه کودتا کرد و 
مجلس را به توپ بست و استبداد صغیر را آغاز نمود. 

طی آن. حکومت نظامی اعلام شد و مجلس تعطیل گشت و 
گروهی از سران مشروطه‌خواه را اعدام کردند و علمای حامی 
مشروطه را از تهران بیرون کردند. 

در واکنش به آن» مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان» به 
قیام مسلحانهه دست زدند. 

در رمضان سال۰۱۳۲۶ علمای نجفه به ویژه آخوند خراسانی» 
حکم به جهاد علیه محمدعلی شاه دادند. 

و براثر آن جنبش‌های مردمی بزرگی در شسهرهای مختلف ایران» 
صورت گرفت. 

پس از آن آخوند خراسانی» طی نامه مفصلی» شرحی از ظلم و بیداد 
تشر آه فا هار عط عرش کت که مد میز در کا که و م راگن 
سرمایه کشور را جهت منافع شخصیشان به بیگانه فروختند و در 


بنیان‌های اصلی اصول فقهی که 
توسط شسیخ پی‌ریزی شسده. بود. 
توسط میرزا و پسس از آن آخوند 
خراس‌انی. پی‌گیری و تثبیت شد. 
به نوعی می‌توان, میرزا و آخوند را 
نه فقط شارح افکار شیخ, که بسط 
دهنضده نظرات اصولی او به شمار 
اورد. 


دیدگاه‌های بدیع نیست. بلکه در فقه 
نیز این چنین است. اگر چه تالیفات 
اندکی از او در فقه استدلالی به جای 
مانده اما همین اندک هم نشانه‌های 
بزرگی در خود دارد. 
۹" 


ازایش چیزی نصیب مردم و کشور نگردانیدند 
و پس از آن در انتها می‌نویسد: 

"در تحقق آنجه ضروری مذهب استت که 
حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت 
صاحب الزمان» جمپور مسلمین استءحتی 
الامکان فروگذار نخواهیم کرد و عموم 
مسلمین را به تکلیف خود اگاه ساخته و 
خواهیم کرد و از حضرت حجت در انجاح 
این مقصد استمداد نموده و به معاونت ایشان 
مرحوم خراسانی» در واکنش به ستمگری‌های 
قاجار راه را در تحقق ضروری مذهب می‌دانند 
که می بایست در دوران غیبت حکومت. از آن 
گویا ایشان عامل این همه جور و خروج از 
مدار مصلحت و عدالت را این می‌دانند که 
حکومت بدست صاحبان حقه آن نیست و اگر 
حکومت به دست مردم باز گردده می‌توان 
این مفاسد را از ریشه برطرف کرد. 

نکته بعد اینکه ایشان» این مطلب را از 
موجب خروج از شمول دیانت می‌شود. 


انتشار تنییه الامه و تنزیه المله اثر 
علامه نائینی 

چند ماه بعد. شسیخ اسماعیل مجتهد محلاتی, 
کتاب اللتالی المربوطه فی وجوب المشروطه 
را منتشر کرد .و آخوند خراسانی و مازندرانی 
تقریظ و تائیدی بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه 
المله توشته تأئیتی تگاش ند 

و آخوند خراسانی در تقریظش بر این کتاب 
می نوبسد" :عموم اسلامیان این مرقومه 
شریفه آقای شیخ اسماعیل محلاتی را برای 
فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام 
دارند» مغتنم شمارند و حقیقت احکام ما را که 
مخالفت اساس مشروطیت را به منزله محاربه 
با لشاتشان اررالضا شیاه دانستیی از یزارخ 
واضحه ایشان استفاده نمایید " 

و در تقریظش بر رساله تنبیه الامه نوشته 
غالا تاقزتن: می‌تووسته که ایغ رشان الجان 
از #مخید و سترآوار ابنت که انفباء له کبالن 
به تعلیم و تعلم و تفهیم آن» ماخوذ بودن 
اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده 
و یت کلمه مبا رکه بموالانکم علبتا له 
معالم دیشاو اصلم‌ها کان قد قسه من دتانا 
را نیو الفیم قراک نماض ۳ 


پایان استبداد صغیر 

بسن از ام باواهده منم محیدهان فتاه ید 
سفارت روسیه. و روی کار آمدن احمد شاه 
سیزده سالهء در تاریخ ۱۳۲۷ استبداد صغیر 
پایان یافت. 

آخوند در پاسخ به سوالاتی که از سوی 
مخالفین مشروطه مطرح می‌شد می‌گوید: 
"می‌گویند این مشروطه» مشروعه نیست. 
سلمنا ولی بفرمایید مگر ماقبلا حکومت 
مشروعه داشتیم تا اشکال کنیم که چرا 


این حکومت غیرمشروعه, جای مشروعه را 
گرفته است؟ مگر تردیدی هست که تمام 
حکومت‌های پیشین ماء غیرمشروعه بوده‌اند 
و درعین حال ماو اسلاف صالحین ما در 
مقام عمل. به مشروعه نبودن اصل حکومت 
آنها اعنراض نداشته‌ايم . پس چه شده که 
اکنون یک مرتبه کسانی به صرافت افتاده‌اند 
که مشروطه مشروعه نیست و به این دلیل 
باید با آن مبارزه کرد؟ 

...در این حال چرا وقتی ما سخن از مشروطه 
به میان می‌آوریم تا با تغییر حکومت 
غیرمشروعة استبدادی به مشروطه از این 
مظالم و فحایع کاسته شود مخالفان ماء به 
بهانة دفاع از حکومت مشروعه. می‌خواهند 
همان اوضاع سابق را برگردانند تا عمال 
هرچه بخواهند بکنند و هیچ کس هم از آنان 
بازخواست نکند؟ آخر ببينیم که از چه چیزی 
در برابر چه چیزی دفاع می‌کنیم؟ 
مشروعه بر روی آن نباشد که موجب بدنامی 
شریعت شود؛ و درعین حال کوشش می‌کنیم 
مشروعه کاهش یابد . 

...البته من یقین دارم که تاوقتی حکومت 
مامشروطه باشد و از تبدیل آن به استبداد 
جلوگیری شود با این که فساد و ظلم هرگز 
ریشه کن نمی‌شود اماقلمرو ظلم و فساد. 
نسبت به گذشته‌ها بسیار محدودتر خواهد 
وارد نمی‌اید. 

..باری برای ما جای این سول هست 
که کدام یک از عملکردهای این به قول 
خودشان مشروعه طلبان» با موازین شرع 


مقدس تطبیق می‌کند؟ اصلا مادر کجای 
شریعت داریم که یک کسی به نام شاه و 
چه رسد به این که اختیارات او حد و مرزی 
هم نداشته باشد و بی هیچ حساب و کتابی, 
مستبدانه هر طور بخواهد عمل کند؟ آیا 
بگذاریم مشروعه و از آن حمایت کنیم و اجازه 
دهیم که به نام شریعت» هرچقدر بخواهد 
جنایت کند؟ 

..می گویند مشروطه در اصل یک نظام 
ان اسراهرا کی می کیره که با یشم 
از بدیهی‌ترین مبانی اسلامی بی‌خبر است 
و احکام تاسیسی و امضایی را نمی‌شناسد 
و نمی‌داند که بسیاری از احکام و قوانین و 
که قبل از تشریع شارع و نقنین مقنن در 
نظر عرف و عقل معتبر بوده و در میان امم 
سالفه سابقه دارد و عقلا آن را به صورت 
قانون موضوعه درآورده و ملاک عمل قرار 
داده بودند و شرع مانیز آنها را پذیرفته 
و امضا کرده انیت ءسيرة عموم متدینین 
و مسلمین نیز این بوده است که از كلية 
معارف و شیوه‌ها و تنظیمات نامسلمانان. 
در گذشته و حال. آنچه را مباینت مسلم 
با مبانی اسلامی‌داره کنار بگذارند و بقیه 
را اخذ کنند و بدون هیچ مشکلی مورد 
استفاده قرار دهند .هیچ مسلمان خردمندی 
فن یا شیوه یا نظامی‌که در آغاز میان 
نامسلمانان عرضه شده استفاده از آن 


شهادت شیخ فضل الله نوری 

و حامیان محمدعلی شاه که در مخالفت 
باس هزم ک موی شایل فد 
فضل اللّه نوری -به حکم دادگاه انقلاب به 
نحوی تحقیر آمیز و اهانت بار اعدام شدند. 
اعدام شیخ فضل‌الّه با حواشی غیر قابل 
توجیه‌اش» موجب گستاخی بیش از پیش 
مردم نسبت به روحانیون شد .و همانطور 
که آخوند به شیخ فضل الّه هشدار داده بود 
تفرد و تنهایی او نه تنهاء به او آسیب زد بلکه 
موجب شد قبح آن اعمال زشتی که در قبال 
شیخ فضل الّه کردند ريخته شود. 

بعد ازین اقدامات دومین دوره مجلس شورای 
اساای ده نز 


اعلام جهاد علیه روسیه 
در سال ۱۳۲۹ پس از آنکه محمدعلی شاه 
مخلوع مجددا به ایران باز گردانده بوده 
مراجع نجف کالاهای روسی ر تحریم کردند. 
شایان ذکر است که صنایع ایران در دوره 
صفوبه از رونق خوبی برخوردار بود .بیش از 
۰درصد کالاهای مورد نیاز مردم در داخل 
کشور تولید می‌شد .اما با روی کار آمدن 
سلسله قاجاریه صنایع رو به ورشکستگی 
نهاد .ملک المتکلمین » از روحانیون سرشناس 
آن دوران » پیشگام آبادی اقتصاد کشور شد. 
او با بازرگانان و ثروتمندان گفتگو کرد و آنها 
رابه گسترش صنایع تولیدی تشویق نمود. 
سرانجام پس از ماهها سختنان او به بار 
نشست . گروهی از بازرگانان با سرمایه یک 
میلیون تومانی که در آن زمان پول هنگفتی 
بودء نخستین شرکت ملی را در ایران تاسیس 


شرکت در سال ۱۳۱۶ ق . در اصفهان آغاز 
به کار کرد .کارخانه‌های پارچه بافی و تولید 
بای اه کی کت اد دک مق ان 
سودآور شد که روز به روز بر شمار سهامداران 
آن افزوده و صدها دستگاه بافندگی وارد میدان 
تولید گردید و شعبه های شرکت در بسیاری 
از شهرستانها گشایش یافت. 

ملک المتکلمین» حاج آقا نوراله اصفهانی و 
سید جمال واعظ درمنابر مردم را به خرید 
سهام تشویق می کردند .نهصد هزار تومان 
سهام از سوی مردم خریداری شد .سید جمال 
واعظ کتابی به نام" باس التقوی "نوشت و 
هتدقه اه تاینینق کته اب آاتی را ثر آخ 
کتاب بیان نمود .اخوند خراسانی و هفت نفر 
از مراجع تقلید نجف تقریظی بر این کتاب 
نوشته » از شرکت اسلامی پشستیبانی نمودند. 
آخوند در حمایت از شرکت نوشت" :بر 
متامانان لازم است که لیاین الت) تولید 
خارج (را از تن بیرون کنند و لباس عزت 
آساخت داخل (را بپوشند. 

پس از آن بود که دسته‌های سپاهیان هندی 
و روسی در جنوب و شمال ایران پیاده شدند. 
در ادامه همین رخدادهاء روسیه به ایران 
اولتیماتوم داد و تمام روابط ایران و روسیه 
قطع گشت و سپاه روسیه از فققاز به سوی 
ایران حرکت کرد 

در واکنش به اینهاء خراسانی و مازندرانی» 
علیه متجاوزان روسی اعلام جهاد کردند. 
در ادامه پیشروی سپاهیان روسیه به سمت 
ایران, علمای نجف آماده حرکت به سوی 
ایران شدند تا مردم را در مقاومت علیه 
روسیه» رهبری کنند» 

آ فد را ان یی اد رنه کصورهات 
مختلف و حتی دادگاه لاهه نامه فرستاده 
بوده در تلگرافی به دولت جدید مشروطه 
که لد متا یم مفریطی و 
استقلال وطن, بلکه ارکان دیائتمان؛ در 
ترلزل و روخ علتمان دز خی مب تکارفتی 
دینی اسلامی زیاده بر اين به انتظار نفشسستن» 
دست روی دست گذاردن, را اقتضا ندارد." 
در ادامه تلگراف آخوند خراسانی حکم به 
تحریم کالای روسی می‌دهند. 

دولت روسیه که به دنبال بهانه برای پیشروی 
گر ناک اییران جوه با جب موه دول 
نگلیس در یک اوتیمتوم از اران درخواست 
کرد» مستر شوستر همستشار مالی ایران که 
تبعه ی امریکا بود و عملکرد خوبی برای 
پران داشت را برکنار کند و چنانچه قصد دارد 
به جای او کسی را استخدام کند بایداز روس 
و انگلیس باشد .مجلس جلوی این دخالت 
یستاده و مراتب را به اطلاع علمای مقیم 
نحف رساند. 

همچنین دولت انگلیس با تذکر نامنی جنوب 
یران برای تجار و بزرگنان اعلام کرد قصد 
یجاد نیروی امنیتی برای ایجاد نظم و امنیت 
در آن خطه دارد .آخوند خراسانی و آقای 
مازندرانی در نامه‌هایی به دولت‌های انگلیس 


طرفداری از حقوق بشر خواستار رعایت 
دولت روسیه که در جواب اولتیمانوم 
خود. جواب دلخواهش را از ایران دريافت 
نکرده بود به نیروهای خود دستور 
حرکت در عمق خاک ایران را صادر 
کرد .روس‌ها که از خاک مازندران و 
رشت گذشته به قزوین نزدیک می‌شدند. 
مردم تهران 
متجاوز بودند دست به کار شده و برای 


که متوجه تهدیدهای 


جنگیدن با شمن آماده می‌شدند. 
مردم ایران و تهران که در حال آماده شدن 
و تجهیز خود برای مقابله با دشمن بودند در 
تلگراف‌های متعدد به علمای نجف وضعیت 
را روشن کرده و کمک می‌خواستند. 

آخوند خراسانی در اولین واکنش مهم خود 
مجالس درس و نماز جماعتی را تعطیل و 
برای چاره‌جوبی با دیگر علما و بزرگان 
به مشورت پرداختند. اکثر علما با پیروی از 
ایشان مجالس درس خود را تعطیل کردند و 
برای تصمیم‌گیری در این‌باره در منزل آخوند 
خراسانی گرد هم آمدند. بعد از شور و مشورت 
تصمیماتی که برای مقابله با متجاوزان گرفته 


شد بدین قرار بود: 

۳- آخوند خراسانی و دیگر علمای 
نجف و طلاب و عشایر عرب برای 
جهاد به طرف ایران حرکت کنند. 
۲- با تلگراف به رسا عشایر و ایلات 
در ایران» امر نمایند که در مقام حفظ 
استقلال ایران برآمده و خود ر برای 
نبرد و دفاع از خاک میپن آماده سازند. 
۳ به عم وم مسلمین عالم از هند و قفقاز و 
غیره دستور دهند که در تمام ممالک در یک 
روز همه با هم دست از کسب و کار کشیده و 
به عنوان همدردی در یک‌جا جمع شوند و رفع 
تعدیات روس و انگلیس را از ایران بخواهند. 
۴- به عموم دولت‌هایی که در بغداد نمایندگی 
دارند تلگراف شود و حقانیت و مظلومیت دولت 
و ملت ایران و ستمگری و خونخواری روسیان 
را به عالمیان نشان دهند* 

سفیر روسیه در بغداد که از این حرکت علما 
نگران شده بود با فرستادن تلگرافی به آخوند 
خراسانی سعی کرد حرکات دولتش را توجیه 
کرد و قول خروج نیروهایش از ایران را بدهد. 
در جوابی که به وسیله ی میرزا مهدی آیت 
اه زاده فرزند آخوند خراسانی به سفیر 
دولت روس فرستاده شد آمده است: اگر 


قصد شما رعایت حسن همجواری بود. 
اعزام نیرو به ایران و تجاوز به استقلال 
کشور لزومی نداشت .چنانچه نیروهای 
خود را از ایران خارج نکنید» خود ماعلما 
و مجتهدین به همراه ملت حاضریم تا 
اخرین قطره خون خود» خود را در راه حفظ 
بعد از ارسال این جواب دولت روسیه از 
سفیر خود در بغداد خواست به نجف برود 
و آخوند خراسانی را از اعلام حکم جهاد 
منصرف کند .اما آخوند خراسانی از پذیرفتن 
سفیر روس امتناع کرد و گفت هر مطلبی 
دارند بنویسند تا جواب کتبی داده شود. 
همچنین آخوند در تلگراف هایی مسوولان 
و رجال مملکتی در مجلس و دولت را 
به اتحاد دعوت کردند و از انها خواستند 
برای مقابله با دشمن از هر گونه تفرقه 
بپرهیزند. (مرگی در نور؛ عبدالحسین مجید 
کفاییص ۲۴۰وص ۲۶۵) 


مرگ منسکوک آخوند 
که ملا محمد کاظم خراسانی. چند ساعت 
پیش از عزیمت به سوی ایران» به طرزی 
در گذشت. 
دولت آبادی این باره می نویسد" :جماعتی 
معتقدند ایت الّه خراسانی به مرگ طبیعی 
مرحوم نشده باشند .زی را که مرحوم آخوند 
خراسانی دو دشمن قوی داشتند :یکی روسها 
که میرزا ابوالقاسم شیروانی» ایجنت) عامل 
اطلاعاتی (روس ضدیت فوق العاده می‌نمود 
و راپرت اعمال و رفتار آخوند را به کنسول 
روس میداد و از همین راپورتجی‌گری به 
مقام ایجنتی رسید و در نحف علنابر ضد 
آخوند اقدامات می‌کرد و به احتمال قوی 
اگر آخوند مقتول شده باشد او مباشرت کرده 
است. 
دشمن دیگر آخوند دموکرات‌ها هستند که 
خصوصا در اين موقع انتخابات نهایت اندیشه 
و خوف را از آخوند داشته و می‌دانستند که 
حکام و نوشتجات بر علیه آنها صادر خواهد 
شد و فقدان آخوند را فوزی عظیم تصور 
می‌نمودند " 
مااز آتحا که سپاه روس در حال حمله به 
یران بود و مراجع نجف قصد همراهی با 
مردم یران در مقابل هجوم روس‌ها داشتند» 
حتمال نخست تقویت می‌گردد. چه که 
نقش آخوند در پیش برد انقلاب مشروطه 
نچنان پر رنگ بو که مخالفین مشروطه 
(نظیر حکومت روسیه) به هیچ وجه تحمل 
و را نداشتند. 
مااگر چه آخوند در مواردی مثل ماجرای 
تقی زاده به موضع‌گیری علیه سکولارها 
نرسید که شائبه قتل آخوند را ایجاد کند. 


#تمام تاریخ‌ها به قمری می باشد. 


سا ۷۵۷ 


اشاره: 

آخوند خراسانی, 
پدیدورنده یکی از 
اترگذارترین کتاب‌های اصولی 
نیع ات کنایی ورین و 
عمیق که از زمان تالیفش 

تا امروز. متن درسی دوره 
سطح حوزه‌های علمیه و 
متن محوری دروس خارج 
اصول بوده و با وجود 
تفانص طییعی و ستبی آن و 
تالیفات دیگران. هرگز بدیل 
و جانشینی نیافته است. 
عامل اول دنشواری بررسی 
سیره آخوند خراسانی. تکرار 
ملال‌آور نام پر سطوت وی. 
در کنار مهجوریت مطالعات 
سبک شناسی و منهح‌پژوهی 
در حوزه‌های علمیه است.در 
ریب 
امام خمینی. کسی را همچون 
آخوند حراسانی نیاییم که 
نظریات سیاسی‌اش به طور 
شفاف و اثرگذار در تاریخ به 
جا مانده باشد. 


یواست( 


به این دلیل که آخوند خراسانی پدیدآورنده یکی از اثرگذارترین 
کتاب‌های اصولی شیعه است؛ کتابی وزین و عمیق که از زمان 
تالیفش تا امروز: متن درسی دوره سطح حوزه‌های علمیه و متن 
محوری دروس خارج اصول بوده و با وجود نقایص طبیعی و نسبی 
آن و تالیفات دیگران» هرگز بدیل و جانشینی, نیافته است. 

کفایه الاصول عامل اصلی ماندگاری نام آخوند ملا محمد کاظم 
ری ان اس ره ی ار 
ذائقه برخی خوش نمی‌آید و برخی دیگر آن را اثری مناسب برای 
تدریس دروس سطح نمی‌دانند. همین ظاهر وزانت و ماندگاری 
خاصی بدان بخشیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. گویا 
در نوع خود اثری ادبی است که غیر از کسب دانش اصول فقه. 
فواید حاشیه‌ای دیگری نیز برای طلاب دارد که شاید از متنفنش 
مهم‌تر هم باشد. 

همچنین کفایه در چارچوب اصولی شیخ انصاری ارائه شده. اما واجد 
ترا در رک وا رو مات قاط در ای ار 
دخول مباحثی فلسفی در سراسر کتاب است که از این نظر خاص» 
برجسته گشته است. 

۲ چون آخوند یکی از رهبران اصلی جنبش مشروطه, در کنار شسیخ 
عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی و بلند پایه‌ترین مقام 
سا ره برد ایا اسان هر ار درا 
مشروطه صادر شده برای شناخت افکار سیاسی وی» منبع مفیدی 
از سی‌صد نامه و فتوای مکتوب در زمینه 
ای تا سک فان دی دا 
ات اسان هم ای‌ان ره میا که مهاه حرکت مه رو 


مهم است و به همان اندازه اثرگذار است که مشروطه بر تاریخ 
زندگانی ایرانیان اثر گذاشته است. بارقه‌های استبدادستیزی و تحلیل 
مفه وم استبداد و نقش مردم در مشروعیت حکومت و مفهوم قانون 
و عدالت در حکومت. در جنبش مشروطه پایه‌گذاری شد. تا پیش از 
آن مبارزه سیاسی برمبنای فلسفه سیاسی خاصء در حکومت‌های 
شیعی دیده نشده بود و اگر در این جریان» همراهی و نظریات آخوند 
خراسانی در مقام شخصیتی دینی نبوده هرگز نمی‌شد این جنبش 


را فراگیر و اثرگذار دانست و عقبه و پشتوانه فکری و دینی‌اش را 
رزیابی کرد بنابراین, آخوند با ورود به عرصه قیام مشروطه به 
نظریهپردازی بر پایه آموزه‌های دینی برای حل مسائل سیاسی 
پرداخت و پس از میرزای شیرازی و مرحوم نراقی که در مقاطعی 
گذر؛ حضوری نسبتا فعال در عرصه سیاسی داشتند» اخوند نه تنها 
به موضع گیری سیاسی پرداخت بلکه چند گام فراتر برداشت و به 
طور مرتب به بیان پشتوانه‌های نظری و دینی فتاوایش پرداخت؛ 
کاری که به همت امام خمینی پیگیری شد. 

شاید به جزامام خمینی» کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم 
که نظریات سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا 
مانده باشد. هر چند مرحوم نراقی نیز رساله‌ای در اثبات ولایت فقیه 
نوشت و به طور مکتوب برخی علمای دوره صفوی نیز دیدگاه‌های 
سیاسی‌شان را ارائه دادند» اما هیچ کدام به تغییراتی عینی و 
سراسری در عرصه عمومی نینجامید و تنهاامام خمینی و مرحوم 
آخوند خراسانی از این فرصت بهره‌مند شدند. 

بنابراین, این دو بزرگوار نظریپردزانی بودند که کنش‌گر سیلسی 
هم به شمار می‌آمدند. نظریه‌پردازی فقه سیاسی» به معنای 
اکادمیک و تخصصی‌اش» تا آمروز مور و متروک مانده است و 
مولفه‌های اصلی تفکر مستقل سیاسیی, در آثار اخوند و حضرت امام 
دیده می‌شود که می‌توان از آن نظریه جامع سیاسی را استنباط کرد. 
بنابراین, با آنکه همواره پژوهشگران تاربخ و انديشه سیاسی, به 
مشروطه‌نگاری و بررسی نقش عالمان در آن جنبش توجه داشته‌اند 
اما ابعاد پیدا و ناپیدای شسخصیت سیاسی آخوند خراسانی» مارا از 
۲ چون آخوند خراسانی حوزه درسی بسیار گسترده‌ای داشته و صدها 
شاگرد و مجتهد تربیت کرده است. نائینی» سید ابوالحسن اصفهانی. 
بروجردی» شیخ محمدحسین اصفهانی, اقا ضیاء عراقی, اقا نحفی 
قوچانی» سید محسن حکیم و سید حسن مدرس, از نامورترین و 
اثرگذارترین شاگردان وی به شمار می‌آمدند. 

در میان فهرست بلند شاگردان وی به نام‌هایی برمي‌خوریم که 
شهرت کمتری دارند اما هر کدام از مجتهدان مسلم و رهبران 


معنوی دیار خود بوده‌اند. 

با بررسی شرح حال یکایک مراجع و اعلام 
معاصر به نام آخوند برمی‌خوریم که این 
موضوع» بررسی شیوه تدریس و ترییت علمی 
او را بسیار مهم می‌گرداند؛ شبوه‌ای که به 
کواه فق انم تاریکت ختا آم روتکو قنوات 
نجف و قم پیگیری می‌شود و به کوشش 
مرحوم بروجردی رواج یافته و متاثر از تجربه 
آخوند بوده کنر 

۳ چون شاگرد استادان بنامی بود که هر 
یک در تاریخ تشیع نقطه عطفی به شمار 
من ان یه اسب رشان زار مکی 
مکتب آموزشی سامرا و صاحب فتوای مهم 
شارحان و نویسندگان اصلی حکمت متعالیه 
صدرایی بود. حکیم جلوه. از فلاسفه بنام 
شوشتری, استاد اخلاق گمنام آن روزهای 
نجف بود که به یمن تربیت شاگردان بنامی, 
همچون ملا حسین‌قلی همدانی و شیخ 
انصاری و آخوند خراسانی» امروزه نام آور استت. 
بدین ترتیب. آخوند با تجربه مکاتب گوناگون 
فقهی. اصولی و فلسفی و عرفانی» و با سلایق 
و اذواق گوناگون در نجف و سبزوار و تهران 
مفیدی یافت. بنابراین» با بررسی سیره علمی 
و عملی شیخ و حضور اجتماعی‌اش می توان 
رد پای مکاتب شهرها و بزرگان مختلفش را 
نظاره کرد. 

توجه بیشتر آخوند به رویکردهای فلسفی, 
متأثر از آموخته‌های فلسفی‌اش نزد ملا 
هادی و حکیم جلوه بود و در ویژگی‌های 
شخصی و رفتاری‌اش نیز می‌توان آثار تریبت 
خاص سیددعلی شوشخری را دید. همان طور 
که نحوه مدیریت سیاسی‌اش و شیوه برخورد 
با تاکن کی سروس فصن با 
نقل می‌شود» نان می‌دهد از آرامشی عمیق 
و روشن بهره می‌برد که معلول آموزه‌های 
عرفانی و اخلاقی استادش بوده است. 

چرا بررسی سیره آخوند دسوار 
است؟ 

چون معروف‌ترین اثر مکتوبش» 
کفایت الابل» سالیان سال علاهی ده و 
هل فن با دقت نظر به آن نگریسته‌انه این 
گمان را ایجاد می‌کند که در بررسی انديشه 
صولی آخوند خراسانی» مورد جدیدی نمانده 
به بیان دیگر دانشجویان علوم دینی به 
حدی بانام آخوند و کتابش آشنا هستند که 
نیازمند پژوهشی دوباره و دقتی عمیق است. 
لبته بسیاری از ااهان» به این دلیل که 
کفایه», متنی سنگین و پیجیده دارد و آخرین 
کتاب اصولی دوره سطح است» در لابه‌لای 
کفایه و افکار آخوند» گمشده‌ای را نمی‌جویند 


و در فهم آرای او به خواندن شروح ساده و 
جزوه‌های آماده بسنده می‌کنند. تا آنجا که 
بر خی شروح بر کفایه را افزون بر ۱۵۰ پنجاه 
عدد برشمرده‌اند. 

با این حال, باید دانست که بررسی سبک 
شناسی در علوم حوزوی آن‌قدر مهجور و 
شناسی به شدت جویای منابع مطالعاتی 
و پژوهشی درباره شناخت شیوه آموزشی و 
تحقیقی و تربیتی شخصیت‌ها - کتاب‌ها 4 
مکتب‌های گوناگون هستند. 

بنابراین» عامل اول دشواری» بررسی سیره 
آخوند خراسانی, تکرار ملال‌آور نام پر سطوت 
وی» در کنار مهجوریت مطالعات سبک 
شناسی و منهج‌پژوهی در حوزه‌های علمیه 
است. 

۲ شخصیت سیاسی آخوند خراسانی در 
مبارزات مشروطه و در مقاطعی حساس. در 
قاببل سیخ فضلله نوی قرارمی‌گیسرد که 
در این میان. بسیاری از نویسندگان و 


پژوهشگران درصدد مصادره شسخصیت آخوند 
برامدند و کوشیدند عقاید شخصی خود 
رابه آخوند تحمیل کنند. تا جایی که بر 
مبنای برخی روایت‌ها و قرائت‌ها از آخوند 
شخصیتی لیبرال دموکرات ساختند و بر پایه 
برخی دیگر از تفاسیر اساسا هر گونه اختلاف 
مینایی میان شیخ فضل‌الله نوری و آخوند 
خراسانی» انکار شده و نگرش خاص آخوند 
درباره مسائل اچتماعی و سیاسی. پوشیده 
مانده است. 

بنابراین» بیرون کشیدن شخصیت اخوند 
خراسانی از معرکه منازعات نظری در عرصه 
سیاسی» کاری بسیار سخت و طاقت‌فرسا 
می‌نماید و کمتر دیده شده است که اثری 
پژوهشی و شفاف درباره آخوند خراسانی 
هم نشوراند. 

۴ بسیاری از مراجع و مجتهدان معاصر از 
شاگردان اخوند خراسانی به شمار می‌ایند» اما 
شناخت رد پای تأثیر آثار آخوند بر آتهاء کاری 
بسیار دشوار است؛ چرا که در میان شاگردان 
آخوند. آن چنان تکشر و گوناگونی مشرب‌های 


5" 
همچون آخوند خراس‌انی نیابیم که 
نظریات سیاسی اش به طور شفاف و 
اثرگذار در تاریخ ده جا مانده باشد. 


کفابه الاصول,. عامل اصلی ماندگاری 
نام آخوند ملا محمدکاظم خراس‌انی 


است. 


تال | ۷۵۹ 


مختلف دیده می‌شود که به دشواری می‌توان 
براٍیش وجه جمعی یافت. از یک سو کسی 
مانند ایت‌اله بروجردی با رویکرد عرفی و 
ساده و حداقلی به اصول نگاه می‌کرد و از 
طرف دیگر مرحوم شیخ محمدحسین کمپانی» 
اصول فقهی - فلس فی نگاشت که فهم آن از 
فهم کتاب‌های فلسفی» چه بسا دشوارتر بود. 
عستین کسی طاکند آقا خیاء عرآق یم مادها بد 
تدریس یک فرع اصولی می‌پرداخت. 
نشکا در کی ات اط با فتاه 
خوند نیز به چشم می‌اید و نمی‌توان 
به روشنی به تفکیک اثرپذیری آخوند از 
شسخصیگهای وتا کون آشاره کرد: کقنی 
ست. در گذشته خودآگاهی کمتری به عنصر 
تنوع و تکثر اندیشه‌های شیعی رواج داشته 
ست و اگر هم کسانی به اين امر آگاه بودند. 
ین روایت‌ها و تکترات را کمتر در تارشان 
بازتاب داده‌اند و کمتر بانگرشی تطبیقی به 
مقایسه تجربه‌های مختلف خود از مکاتب و 
مششرب‌های گوناگون فقهی, اصولی و فلسفی 
کلامی می‌پرداختند. 


چرا ممکن است از مطالعه سیره 
۱. به راستی درباره شخصیت‌های بنامی مانند 


آخوند با تجربه مکاتب گوناگون فقهی. اصولی و 
فلس‌فی و عرفانی, و با سلایق و اذواق گوناگون 
در نجف و سبزوار و تهران اشنا شد و برای انجام 


وظایف خود. پشتو 


انه مفیدی یافت. 


آخوند خراسانی» در منابع دست اول اطلاعات 
و گزارش‌های تازه زیادی یافت نمی‌شود. از 
این رو حجم بسیاری از شرح‌حال‌نویسی‌هاء 
دارند. 

۲ اگر در جهت معرفی شخصیت‌هایی 
همچون آخوند اطلاعاتی بکر و کمتر گفته 
شده ارائه شود به دیده بدیینی نگریسته 
می‌شود و مظنون به مصادره به مطلوب و 
جعل خواهد شد؛ زیرا در ناخودآگاه بسیاری از 
چرا تاکنون گفته نسده است یا چرا تا امروز 
آن را نشنیده‌ایم؟ 

۳. از ارائه اطلاعات خام - که بیشتر تکراری 
یامظنون است - بگذریم؛ زبرا دامن تحلیل و 
تفسیر گسترده می‌شود. 

اولین اشکال در تحلیل‌های تاریخی» 
سطحی‌نگری و تبلیغاتی بودن آنهاست 
که در همان گام نخست. مخاطب را خسته 
می‌کند و می‌آزارده اما اگر کار کمی عمیق‌تر 
و تخصصی‌تر باشد. تحلیل‌گر از دخالت دادن 
پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های شخصی‌اش 
گریزی ندارد و هرگز نمی‌توان تحلیلی ناب 
که به طور کامل منعکس‌کننده احوالات 


شخصیت‌های تاریخی است. به دست داد. 


همین کسی ثم فواند مطاقا با شضتی 
خالی به مواجهه با اطلاعات تاریخی برود. 
پس ناچار هر تحلیلی واجد عناصری جهت‌دار 
خوانندگان» هم‌خوانی نداشته باشد و سبب 
آزردگی‌شان را فراهم آورد. .... ر 
خراسانی فرد مهمی نیست؟ 

۰ به این دلیل که آخوند در اصول. 
ادامه‌دهنده مکتب اصولی شیخ انصاری و 
وحید بهبهانی است و بررسی میراث شیخ 
نصاری در این جهت کافی است. همچنین 
کتاب کفایه به اندازه کافی» توجه طلاب را 
به خود جلب کرده و بررسی دیگر مکاتب 
صولی مانند ایت‌الله خوتی» بروجردی» شهید 
صدر و مرحوم امام. مهم‌تر است. 

۲. آخوند طلایهدار جنبش مشروطه بوده اما 
ولا این جنبش در همان قدم‌های نخست با 
شکست‌های بزرگی مواجه شد و خیلی زود 
دستگاه استبداد به جای خود بازگشت. 
رویارویی آخوند و شیخ فضل‌الله» ابهامات 
و تاریکی‌های زیادی دارد که تنها ممکن 
است به تشویش ذهن مخاطبان بینجامد که 
نگرش مفیدی نیز در اختیارشان نمی‌گذارد. 
۳ همان‌گونه که در فهم کفایه» حواشی و 
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شروح از متن اصلی پیشی گرفتنده شاگردان 
آخوند هم گستردگی بیشتری دارند و بررسی 
آنها فواید بیشستری برای مخاطبان دارد. 
در واقع. آخوند خراسانی حلقه واسطه‌ای میان 
شیخ انصاری و مراجع معاصر است و تجربه 
جدیدی را به میراث شیخ نیفزوده است. 


پیشنهاد نهایی ۱ 

صرک نو از موه ا غیت آقوند خر اساتی که 
فر آغاز توفبتار بیان قبله ده اسلم .ای که 
در همان اولین قدم‌های آشنایی با شخصیت 
آخوند درمی‌بابیم این است که وی باهوش 
بوده و هر جا که استعداد با کوشش علمی 
و عملی همراه شود می‌تواند نوابغی تربیت 
کند که برای بازماندگانشان تجربیات مفیدی 
داشته باشد. 

بنابراین» فارغ از اینکه شاید در علوم امروز 
حوزوی» افرادی مهم‌تر از آخوند باسند یا اینکه 
چه‌قدر جنبش مشروطه قدرت آموزندگی 
دارد یا از رهگنر شسناخت شاگردان و استادان 
آخوند چه چیزی عایدمان می‌شود باید بدانیم 
آشنایی با شیخ ممحمد کاظم خراسانی» آشنایی با 
دانشمندی بسیار باهوش است که شخصیتش» 
ایماد گوناگونی دارد که هر کدام به نوعی با 
زندگی ما نسبت و ربط دارد. 


